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قبل از آغاز = پس از انتها 

با درود و عرض تشکر و ادب به حضور تمامی دوستداران حقیقت

 در اینجا از تمام عزیزانی که بطور مستقیم و غیرمستقیم 

 چنین امکانی را فراهم کرده اند تا این مجموعه آماده و منتشر شود سپاسگزارم. 

آوردن نام های زیبایشان را به فرصتی دیگر موکول می کنم.

 بیان داستان چگونگی تولید این مجموعه، خود یک کتاب کامل می طلبد. 

 ترجمه های ایران ــ حدود ۳۰ جلد ــ سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹ ــ 

 با کامپیوتر مکینتاش آماده شده بود که تا ۱۸ ماه پیش به آن ها دسترسی نداشتم. 

 پس از تهیه ی ابزار مخصوص توانستم آن ترجمه ها را با ترجمه هایی که 

 از سال ۲۰۰۱ در هندوستان داشتم، یک بار دیگر ویرایش اساسی کنم 

و آن ها را در برنامه ی  این دیزاین InDesign آماده ی نشر سازم.

 اینک پس از سال ها پیگیری، 

این مجموعه ی نفیس و گرانبها آماده ی عرضه به مخاطبین عزیز است.

 امیدوارم این حرکت سبب آسایش و راحتی روح و روان عزیزان خواننده شده؛ 

و آنان نیز به نوبه ی خود در انتقال این چراغ فروزان علم و عرفان مشارکت فرمایند. 

 سازماندهی و طبقه بندی این مجموعه به سلیقه ی شخصی بنده است 

  امیدوارم مورد قبول و استفاده ی علاقمندان به حقیقت قرار بگیرد. 

قیمت ها بر اساس عدد شانس بنده = ۹ تهیه شده و قابل تغییر نیست.

 لطفاً در صورتی که محتوای این کتاب ها را مفید و سازنده ــ 

 و یا ویرانگرِ خرابی های گذشته! ــ  می بینید، از طریق رعایت حق کپی 

و ارجاع جویندگان به مرکز تولید، در این امر خیر با ما همراه شوید.

دوستدار شما: محسن خاتمی یکشنبه  خرداد ماه ۱۳۹۱ پونا

 osho4iran@gmail.com

 ۱6.۲۰۱۲.June



سخنی با هم زبانان عزیز

"هم دلی از هم زبانی خوش تر است..."  

مولانا رومی

اشُودرکتاب"ازدروغتاحقیقت" درموردسخنانشوارتباطآنباشنوندهمیگوید:
 " ... آنچه به شما می گویم اهمیت بسیار دارد، زیرا این نوعی لمس کردن است،  

 ولی بسیار ظریف تر و پیچیده تر. کلام از قلب من می آید، به سمت تو سفر می کند، 

 و اگر در دسترس باشی،  دقیقاً  به قلب تو می رسد. 

 نه نگه داشتن دست ها می تواند چنین کاری کند و نه حتی بوسیدن ــ 

 نه حتی بوسه ی فرانسوی! 

نه حتی عشقبازی می تواند چنین کاری کند…"

دوستدارنش از بسیار تعدادی دلهای و بنده دل با مرشد کلام لمس حاصل کتاب مجموعه این
است،کهامیدواریمدلهایشماخوانندگانعزیزرانیزلمسکند.تولیداینمجموعهروندیبسیار
شگفتانگیزیداشتهکهشایدروزیبتوانآنرابازگوکرد.آنچهکهدرحالحاضرمیتوانگفتاین
آمادهنشدهوفقطبصورتشخصیوخصوصی برایفروشدرکتابفروشیها اینکتابها استکه
بینحلقهایازدوستانوعلاقمندانبهعشقوعرفان،بصورت"دست-به-دست" توزیعمیگردند.به
سببمحدودیتهایموجوددروطنعزیز،مخاطبیناصلیاینکتابپارسیزبانهایمقیمخارجاز

ایرانهستند.
اگرازارزش"انرژیلطیف" محتوایآنهادراینجاچشمپوشیکنیم،بهاییکهبصورت" انرژیزمخت" 
برایآنهدیهمیدهید،تنهاجهتتسهیلوتسریعدرکارتوزیعوادامهیاینحرکتوجوددارد.برای
حمایتازتولیدکننده)مترجم(وگسترشاینحرکتفرهنگیمفید،شاید"همتعالی" روشبهتری

باشد.
ازعزیزانیکهمحتوایآنرامفیدبهحالخودودیگرانتشخیصمیدهندخواهشمندیمبانشاندادن
"همتعالی" خودوتهیهیتعدادبیشتریازاینمجموعهوهدیهدادنآنهابهعزیزانشان؛ویاتماس
بابندهبرایگسترشکاروافزایشحجمتولیداتیازایننوع،راهرابرایاستفادهیتعدادبیشتریاز

پارسیزبانانعزیزازاینمنابعبینظیرهموارفرمایند.
هموطنانعزیزانمادرایرانباحمایتوسیعازسریال"قهوهیتلخ" ورعایت"حقمولف"،بهخوبی
دادندنشاندادندکهمیتواننددرصورتتمایل،رعایتموارداخلاقیوحقوقتهیهکنندگانرابنمایند.
اینکانتظارماازهمزبانانخارجازکشورایناستکهبارعایتحقوقمربوطبهمترجمواستفادهی

شخصیازاینکتابها،معرفتوحمایتخودراازاینحرکتمفیدفرهنگیدرعملنشانبدهند.
شماعزیزانرابهدیدنفهرستاینمنابعدرانتهایکتابدعوتکرده،وامیدواریمکهاینحرکتما،با



پشتیبانیشماعزیزانِفرهنگدوست،بهاهدافوالایآن،کههماناارتقاء سطح معرفت و فرهنگ
پارسیزباناناست،دستبیابد.

درضمنخواهشمندماگردرحینخواندنبهاشتباهاتاملاییوانشاییبرخوردفرمودیدحتماًوحتماً
آنهارایادداشتکردهوباایمیلبهبندهخبربدهیدتادرچاپهایبعددرستشوند.پیشاپیشسپاس.
ازعزیزانیکهمایلبههمکاریدرتولیدوتوزیعاینمحصولاتدرشهریاکشورمحلاقامتخود
هستنددعوتبههمکاریمیشود.عزیزانیکهپیشاپیشهمیاریخودرااعلامکردهاندلطفاًنام،شماره

تماسویاامیلخودرادرفهرستزیربهقلمخودشاناضافهفرمایند
دوستدارشما:

محسنخاتمی؛هندوستان
osho4iran@gmail.com

تلفنهندوستان:0091-770-9888-763+0091-241-2548-326
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مقدمه

شما بعنوان یک مرد چگونه می توانید در مورد روانِ زنانه صحبت کنید؟

منبعنوانیکمردسخننمیگویم،بعنوانیکزنسخننمیگویم.منابداًباذهنسخننمیگویم.
ازذهناستفادهمیشود،ولیمنبعنوانمعرفت،هشیاریسخنمیگویم.

وهشیارینهزناستونهمرد،نهمادهاستونهنرَ.بدنتاینتقسیمبندیراداردوهمچنینذهنت،
زیراکهذهنبخشدرونیبدناستوبدن،بخشبیرونیذهناست.درواقع،گفتنبدنوذندرست

نیست،"و" نبایدآوردهشود.تویک"بدنذهن" هستیــحتییکخطفاصلهبینایندونیست.

بنابراین،همراهبابدن،همراهباذهن؛"مردانه" و"زنانه" وجوددارندومربوطوبامعنیهستند.ولی
چیزیوجودداردکهورایهردویاینهاست؛چیزیماورایی.آنهمانهستهیواقعیتواست،وجود
تواست.آنوجودفقطازهشیاری،ازمشاهدهگریوازنظارهکردنساختهشدهاست.اینهمانمعرفت

خالصاست.

مندراینجاهمچونیکمردسخننمیگویم؛وگرنهصحبتکردندرموردزنغیرممکنخواهدبود.
منهمچونیکهشیاریسخنمیگویم.منبارهادربدنزنانهوبارهادربدنمردانهزندگیکردهام
وهمهرامشاهدهکردهام.منتماماینمنزلهارادیدهام،تماماینپوششهارادیدهام.آنچهبهشما
میگویمنتیجهگیریزندگانیهایبسیاربسیارزیاداست،ربطیبهاینزندگیندارد.اینزندگیفقط

نتیجهگیرییکزیارتبسیاربسیارطولانیاست.

بنابراین،بعنوانیکمردیایکزنبهمنگوشندهید،وگرنهمرانخواهیدشنید.همچونیکهشیاری
بهمنگوشبدهید.

Dhammapada, The Way Of  The Buddha. Vol 8 , Chapter 12



فصل اول

زن، مرد؛ و تفاوت ها

 به نظرم می رسد که شما واقعاً نخستین مردی هستید که این زمین تاکنون به خود دیده 

که به واقع زنان را درک می کند و می پذیرد. لطفاً نظر بدهید.

بهشماگفتمکهزنرابایددوستداشتونبایداورادرککرد.ایننخستینادراکاست.
زندگیچناناسرارآمیزاستکهدستانمانمیتواندبلندایآنرالمسکند،چشمانمانمیتواندبهاسرار
ژرفترآننگاهکند.درکهربیانازاینجهانِهستیـــزنانیامردانیادرختانیاحیواناتوپرندگان
ـــعملکردعلماستونهیکعارف.منیکدانشمندنیستم.بهنظرمن،خودِعلمیکرازاست،و
اینکدانشمندانشروعکردهاندبهتشخیصدادناین.آناننگرشکهنهیلجوجانهوخرافیخودکه

"روزیهرآنچهراکهبرایدانستنوجودداردخواهنددانست،" رابهدورانداختهاند.
باآلبرتآینشتنتمامیتاریخعلممسیریدیگرپیداکردزیرااوهرچهژرفترواردهستهیوجودی
مادهشد،بیشترحیرتکرد.تماممنطقپشتسرگذاشتهشدهبود،تماممعادلاتومحاسباتمنطقی
از بهجهانِهستیدیکتهکنی؛زیراجهانِهستی را تونمیتوانیچیزی بودند. پشتسرگذاشتهشده
منطقتوپیروینمیکند.منطقساختهیانساناست.درزندگیآلبرتآینشتننقطهایوجودداشتکه
بهیادمیآوردکهدرایناندیشهبودهکهآیابایدرویمنطقیبودنخودتاکیدکندیانه….ولیاین
احمقانهبود:انسانیبود،ولیهوشمندانهنبود.حتیاگررویمنطقومنطقیبودناصراروتاکیدکنی،
جهانِهستیبراساسمنطقتوتغییرنخواهدکرد،اینمنطقتواستکهبایدبراساسجهانِهستی
تغییرکند.وهرچهژرفتربروی،جهانهستیبیشتروبیشتراسرارآمیزمیگردد.نقطهایفراخواهدرسید
کهبایدمنطقوبرهانرارهاکنیوفقطبهطبیعتگوشبدهی.مناینراادراکغاییمیخوانم؛
ولینهبهمفهومادراکبهمعنیمعمولیآن.تواینرامیدانی،آنرااحساسمیکنی،ولیراهیبرای

گفتنآنوجودندارد.
مردیکرازاست،زنیکرازاست،هرچیزیکهوجودداردیکرازاستـــوتمامتلاشهایمابرای

سردرآوردنازاینرازبیهودهخواهندبود.
بهیادداستانیافتادمکهمردیدرهنگامکریسمسدریکفروشگاهاسباببازیبرایپسرشهدیهای
میخرید.اویکریاضیدانبودوطبیعتاًصاحبفروشگاهبهاومعمایجفتوجورسازیراپیشنهادکرد.
ریاضیدانآنراامتحانکرد….بازیزیباییبود.اوامتحانکردوامتحانکردتااینکهعرقبهبدنش
نشست.کاربهشرمندگیاوکشیدهبودزیراصاحبفروشگاهوفروشندگانومشتریاندیگرمشغول
تماشاکردنبودندواوقادرنبودکهآنمعماراجفتوجورکند.عاقبتاوخستهشدوباصدایبلندبه
صاحبفروشگاهگفت،"منیکریاضیدانهستمواگرمننتوانماینرادرستکنم،پسرمچطور

خواهدتوانست؟"



صاحبفروشگاهگفت،"شمادرکنمیکنید.اینمعماطوریساختهشدهکههیچکسنمیتواندآنرا
حلکندــچهریاضیدانباشدوچهنباشد."ریاضیدانگفت،"پسچراچنینچیزیراساختهاند؟"

صاحبفروشگاهگفت،"اینمعمابرایاینساختهشدهکهکودکازهمانابتداشروعبهآموختنکند
کهزندگیرانمیتوانحلکرد،نمیتواندرککرد."

زندگیرامیتوانیزندگیکنی،میتوانیازآنسرخوشباشی،میتوانیبااسرارآنیکیشوی،ولی
فکراینکهبعنوانیکناظربتوانیآنرادرککنیابداًممکننیست.منخودمرادرکنمیکنم.بهنظر

منبزرگترینراز،خودِمنهستم.ولیمیتوانمچندکلیدونشانهبهشمابدهم
روانکاوکسیاستکهسوالاتبسیارگرانقیمتیراازتومیپرسدکههمانسوالاترازنتبهرایگان

ازتومیپرسد!
کلیدخوشبختی:میتوانیدرموردعشقولطافتومحبتصحبتکنی،ولیشعفواقعیآناستکه

کشفکنیکهتواصلًاکلیدهایتراگمنکردهای.
اگرمایلیکهعقیدهیزنیراعوضکنی،بااوموافقتکن!

اگرمیخواهیبدانیکهواقعاًمنظورزنچیست،بهاونگاهبکن،بهاوگوشنده!
زنیبهسمتپلیسرفتوگفت،"سرکار،آنمردکهدرآنگوشهایستادهاست،مراآزارمیدهد."

پلیسگفت،"ولیخانممنمدتیاستکهاورازیرنظردارم،اوحتیبهشمانگاههمنکردهاست."
زنگفت،"آیااینآزاردهندهنیست؟!"

مردجواناحساساتیدررختخوابروبهدخترجوانوزیباکردوگفت،"عزیزمآیامناولینمردیهستم
کهبااوعشقبازیمیکنی؟"

دخترقدریفکرکردوگفت،"شایدباشیــحافظهیمنبرایبهیادآوردنچهرههاخیلیبداست!"

همهچیزاسرارآمیزاست:بهتراستکهازآنلذتببریتااینکهسعیکنیآنرادرککنی.درنهایت،
انسانیکهاصرارکندکهزندگیرابفهمدثابتمیکندکهیکاحمقاست؛وانسانیکهاززندگیلذت
میبردخردمندمیشودوبهلذتبردناززندگیادامهمیدهد،زیراازرازهاییکهمارافراگرفتهاست
هشیاروهشیارترمیگردد.بزرکترینادراکایناستکههیچچیزنمیتوانددرکشودوهمهچیز

اسرارآمیزومعجزهآسااست.بهنظرمناینآغازدیانتدرزندگیانساناست.

The Great Pilgrimage, From Here To Here, Chapter 2
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اشو کتابزن

آیا ممکن است توضیح دهید که تفاوت های واقعی بین زن و مرد چیست؟

در ریشه اینها آمدهاند، بوجود هزارانسالشرطیشدگی بهسبب مرد و زن بین تفاوتهای بیشتر
طبیعتزنومردندارند.ولیبرخیتفاوتهاهستندکهبهزنومردزیباییوفردیتمنحصربهفرد

میبخشند.اینتفاوتهارامیتوانبهآسانیبرشمرد.
یکتفاوتدرایناستکهزنقادراستزندگیتولیدکند،مردنمیتواند.بهنوعیمردپستتراست
واینحقارتنقشبسیاربزرگیرادرسلطهجوییمردبرزنداشتهاست.عقدهیحقارتچنینعمل
میکند:وانمودمیکندکهبرتراستــبرایفریبدادنخودوفریبدادنتمامدنیا!بنابراین،مرددر
طولاعصارظرفیتهاونبوغواستعدادهایزنرانابودکردهاستتابتواندبرتریخودشرااثباتکند

ــبهخودشوبهدنیا.
چونزنزندگیمیبخشد،بهمدتنهُماهوبیشترکاملًاآسیبپذیرومتکیبهمرداست.مردانازاین

نکتهبطوربسیارزشتیبهرهبرداریکردهاند.واینیکتفاوتفیزیولوژیکاست؛ابداًفرقیندارد.
مردباگفتنچیزهاییکهحقیقتندارد،روانزنرافاسدکردهاست،اورابردهیمردساختهواورابه
یکشهرونددرجهیدومتنزلدادهاست.ودلیلآنایناستکهمردازنظرعضلانیقویتراززن
است.ولینیرویعضلانیبخشیازحیوانبودناست.اگرچنینچیزیتعیینکنندهیبرتریباشد،

آنگاههرحیوانیازیکمردبرتراست!
ازتفاوتهایساختگیبهدنبال انبوهی بایددرمیان ولیبهیقینتفاوتهایواقعیوجوددارندوما
آنهابگردیم.یکتفاوتکهمنمیبینمایناستکهزنقابلیتبیشتریبرایعشقورزیدنداردتا
مرد.عشقمردکمیابیشیکنیازجسمانیاست؛عشقزنچنیننیست.عشقزنچیزیبزرگترو
والاتراست،یکتجربهیروحانیاست.برایهمیناستکهزنتکهمسریاستومردچندهمسری.
مردمیخواهدکهتمامزناندنیاراداشتهباشدوبازهمراضینخواهدبود.نارضایتیاوبینهایتاست.

زنمیتواندبایکعشقراضیباشد،کاملًاارضاشود،زیرااوبهبدنمردنگاهنمیکند،بهکیفیتهای
زیباعاشقمردینمیشود،عاشقمردیمیشودکه بهسببعضلات نگاهمیکند.زن درونیمرد
جاذبهداشتهباشدــچیزیکهقابلتعریفنیست،ولیبسیارجذاباستـــمردیکهاسراریرابرای
کشفکردنداشتهباشد.زنمایلاستکهمردشفقطیکمردنباشد،بلکهدراکتشافمعرفت،یک

ماجراجوییباشد.
تاجاییکهبهسکسمربوطمیشود،مردبسیارناتواناست،میتواندفقطیکانزالداشتهباشد.زن
بیاندازهبرتراست:میتواندانزالهایمتعددداشتهباشد.واینیکیازمشکلزاترینموضوعاتبوده
است.انزالمردمنطقهایاست:محدوداستبهاندامجنسیاو.انزالزنتماماستوبهاندامجنسیاو
محدودنیست.تمامبدنزنجنسیاستواومیتواندیکتجربهیزیباازانزالداشتهباشدکههزاران

باربزرگتر،ژرفتر،غنیتروتغذیهکنندهترازتجربهیمرداست.
ولیفاجعهدرایناستکهتمامبدنزنبایدبرانگیختهشود،ومردبهاینعلاقهایندارد،هرگزبهاین
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موضوععلاقهاینداشتهاست.مرداززنبعنوانیکماشینسکساستفادهکردهاستتافقطتنشهای
جنسیخودشراارضاکند.اوظرفچندثانیهکارشتماماست!وتاوقتیکهکارشتمامبشود،زنحتی
شروعهمنکردهاست.مردلحظهایکهعشقبازیاشتمامشود،برمیگرددوبهخوابمیرود.عمل
جنسیبهاوکمکمیکندکهخوابخوبیداشتهباشدــآسودهتربخوابدزیراکهتنشهایجنسیاو
برطرفشدهاست.وبادیدناین،هرزنیگریستهواشکریختهاست.اوحتیشروعهمنکردهاست،
اینزشتترینچیزدرزندگیاست:زمانیکههمچونیک استفادهشده: او از حرکتینکردهاست.
شیئ،یکمکانیسم،مورداستفادهقرارمیگیری.زننمیتواندمردرابخاطراستفادهکردنازاوببخشد.
مردبرایاینکهزنرانیزدرتجربهیانزالشریکسازد،بایدهنربوسوکنارقبلازمعاشقهforplayرا
بیاموزد:بایدبرایرفتنبهرختخوابشتابنکند.مردبایدعشقبازیرابهیکهنرظریفتبدیلکند.
آنانمیتوانندیکمکانخاصبرایاینعملداشتهباشندــیکمعبدعشقورزی:جاییکهعود
بسوزدوچراغهایپرنورنباشندوفقطشمعروشنباشد.ومردبایدزمانیبهزننزدیکشودکهدر
حالتیخوبوسرخوشباشد؛تابتواندسهیمشود.آنچهکهمعمولًارخمیدهدایناستکهزنومرد
قبلازمعاشقهباهممیجنگند.این،عشقرامسموممیسازد.عشقنوعیعهدنامهمیشودکهجنگ

خاتمهیافتهاستــدستِکمبرایامشب!نوعیرشوهمیشود،نوعیریاوتزویرمیشود.
مردبایدطوریعشقبازیکندکهیکنقاشنقاشیمیکِشدـــزمانیکهاحساسمیکندآنانگیزش
واصرارواردقلبششدهاستــیاطوریکهیکشاعرشعرمیسراید،یایکموسیقیدانسازمینوازد.
بدنزنبایدهمچونیکسازموسیقیدرنظرگرفتهشود:چنینهمهست.زمانیکهمرداحساس
سرخوشیدارد،آنگاهسکسفقطیکتخلیهشدن،یکآسودگیویکروشخوبخوابیدننیست.
آنگاهبوسوکناروجوددارد.مردبازنمیرقصدبااوآوازمیخواندــهمراهبایکموسیقیزیباکهاز
آنمعبدعشقبهارتعاشدرمیآید،بابویعودیکههردودوستمیدارند.عشقبازیبایدیکحالت
تقدسداشتهباشد،زیراتازمانیکهعشقبازیرامقدسنسازیهیچچیزدیگراززندگیمعمولیقداست

نخواهدداشت.واینآغازگشودهشدندریاستبهسمتتمامپدیدهیفراآگاهی.
عشقورزیهرگزنبایدتحمیلشود،هرگزنبایدیکتلاشباشد.ابداًنبایددرذهنباشدــشمافقط
بازیمیکنید،میرقصید،آوازمیخوانید،لذتمیبرید… اگرچنیناتفاقیبیفتد،زیباست.زمانیکه

عشقرخبدهد،زیباییدارد.زمانیکهرخدادنآنتحمیلبشود،زشتاست.
mis�اینراوضعیتِمُبَلغِینمذهبی … دزمانیکهدرحالعشقبازیمردبررویزنقرارمیگیر
sionary postureمیگویند.مشرقزمینازاینحالتزشتآگاهشدکهمردسنگینتراست،بلندقدتر
وعضلانیتراستوموجودیظریفرادرزیرخوددرهممیشکند.درمشرقزمینهمیشهعکساین
حالتوجودداشته:زندربالاقرارداشته.وقتیزندرزیروزنمردفشردهشود،قابلیتحرکتندارد؛
فقطمردحرکتمیکند،پسظرفچندثانیهبهانزالمیرسدوزنفقطدرحالتگریستناست.اودر

اینکارسهیمبوده،ولیمشارکتینداشتهاست.ازبدناواستفادهشدهاست.
وقتیکهزندربالاقرارگرفتهباشد،تحرکبیشتریدارد؛مردتحرککمتریدارد،واین،انزالِآنان
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رابههمنزدیکترمیکند.وزمانیکههردوواردتجربهیانزالشوند،اینتجربهایازدنیاییدیگر
است.ایننخستینلمحهازوصالالهیsamdhiاست،نخستینلمحهازآنتجربهاستکهانسان
بدنشنیست:اوبدنراازیادمیبرد،دنیاراازیادمیبرد.همزنوهممردواردبعُدیتازهمیشوندکه

قبلًاآنراکشفنکردهبودند.
زنظرفیتاینراداردکهچندینانزالپیاپیداشتهباشد،پسمردبایدتاحدامکانآهستهحرکتکند.
ولیواقعیتایناستکهمردچناندرهمهچیزعجولاستکهتمامرابطهرانابودمیکند.مردباید
بسیارآسودهباشدتازنبتواندچندینباربهاوجلذتبرسد.انزالمردبایددرانتهابیاید،زمانیکهانزال

زنبهاوجخودشرسیدهباشد.اینفقطموضوعسادهیدرککردناست.
تفاوتهایدیگریهمهست. ندارند. بهشرطیشدگیها تفاوتهایطبیعیهستندـــربطی اینها
براینمونه،زنبیشترازمردمتمرکزاست… اوباصفاتر،ساکتتر،شکیباترودارایظرفیتانتظارکشیدن
بیماریهامقاومتراستوطولعمربیشتری برابر اینکیفیتهاستکهزندر است.شایدبهسبب
نسبتبهمرددارد.زنبهسببصفاوظرافتخودمیتواندزندگیمردرابطورعظیمیارضاءکند.زن
میتواندزندگیمردراباحالوهواییبسیارآرامشبخشودنجاحاطهکند.ولیمردمیترسدــمایل
نیستتوسطزناحاطهشود،نمیخواهدکهزنگرماییدنجدراطرافاوخلقکند؛اومیترسدزیرااگر
چنینشوداووابستهخواهدشد.بنابراین،قرنهاستکهمرد،زنرادرفاصلهنگهداشتهاست.ومرد
میترسد،زیرادرژرفایوجودشمیداندکهزنازاوبیشتراست:میتواندزندگیببخشد.طبیعتبرای

تولیدزندگیزنراانتخابکردهاستونهمردرا.
عملکردمرددرتولیدِمثلتقریباًهیچاست.اینحقارتبزرگترینمشکلراایجادکردهاستـــمرد
شروعکردبهچیدنبالهایزن.اوکوشیدبههرترتیبممکنزنراتنزلدهدوخوارشمارد،اورا
محکومسازد،تاکهدستکمبتواندباورکندکهخودشبرتراست.مردبازنهمچوناحشامرفتارکرده
استــحتیبدترازاین.درچین،بهمدتهزارانسال،باورعمومچنینبودکهزنروحندارد،پس
شوهرمیتوانستاورابکشدوقانونمداخلهنمیکردــزنجزواموالمردبود.اگرمردمایلبودتا
اثاثیهخودشرانابودکند،کاریغیرقانونینکردهاست.اگرمایلبودتازنشرابهقتلبرساند،عملی

غیرقانونیمرتکبنشدهاست.اینبالاترینتوهیناستــکهزنروحندارد.
اجتماعیمحروم ازتحرک را اوزن استقلالمالیمحرومکردهاست. از و ازتحصیلات را مردزن
ساختهاستزیرامردوحشتدارد:اومیداندکهزنبرتراست،میداندکهاوزیباستومیداندکهدادن
استقلالمالیبهزنخطرناکاست.بنابرایندرطولقرنهازنهیچاستقلالینداشتهاست.یکزن
محمدیحتیبایدصورتخودشرابپوشاند،تابجزشوهرشهیچکسدیگرنتواندزیباییصورتاورا

وژرفایچشماناوراببیند.
درهندوییسم،وقتیکهشوهرمیمرد،زننیزمجبوربودکهبمیرد.چهحسادتبزرگی!تودرتمامعمر
اوراتصاحبکردهایوحتیپسازمرگتمیخواهیکهاوراتصاحبکنی.تومیترسی.اوزیباست
ووقتیکهرفتهباشی،کسیچهمیداند؟شایدآنزنشریکیدیگرپیداکند،شایدشریکاوبهتراز
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توباشد.بنابرایننظامساتیsatiبرایقرنهاحاکمبودــزشتترینپدیدهایکهبتوانیتصورکنی.
مردبسیارنفسانیاست.برایهمیناستکهمناورابرتریطلبجنسیمیخوانم.مرداینجامعهرا
ایجادکردهاستودراینجامعهمکانیبرایزنوجودندارد.وزنکیفیتهایبزرگیبرایخودش
دارد!براینمونه،اگرمردامکانهوشمندیرادارد،زنکیفیتعشقرادارد.اینبهآنمعنینیستکه
زننمیتواندهوشمندباشد،فقطبایدفرصتیبهاودادهشودکهآنراپرورشدهد.ولیزنباعشق
زادهشدهاست:اومهربانیبیشتر،نرمیبیشتروادراکبیشتریدارد…..مردوزندوسیمبررویساز
چنگهستند،ولیزمانیکهازهمدیگرجداباشندهردورنجمیبرند.وچونرنجمیکشندودلیلآن

رانمیدانند،شروعمیکنندبهانتقامگرفتنازیکدیگر.
برایایجادیکجامعهیزندهorganicزنمیتواندکمکیعظیمباشد.زنبامردتفاوتداردولینابرابر
نیست.اوهمانقدربامردبرابراستکههرمرددیگریبرابراست.اواستعدادهایخاصخودشرادارد
کهمطلقاًموردنیازهستند.پولدرآوردنبهتنهاییکافینیست،موفقشدندردنیابهتنهاییکافی
نیست؛داشتنخانهایزیباضروریتراستوزناینظرفیتراداردکههرمنزلرابهیکخانهتبدیل
کند.میتواندآنراباعشقپرکند:اوچنینحساسیتیرادارد.اومیتواندمردرادوبارهجوانکندوبه

اوکمککندتابیاساید.
درکتابهایاپُانیشادیکدعایبسیارعجیبدرموردزوجهایتازهازدواجکردهوجوددارد.زوججوان
نزدآنبینایاپانیشادیمیروندوازاودرخواستبرکتمیکنند.اوبهآنزنجوانمیگوید،"امیدوارم
کهدارایدهفرزندبشویوعاقبت،شوهرتیازدهمینفرزندتوشود.وتازمانیکهبرایشوهرتیک
مادرنشوی،یکهمسرموفقنخواهیشد." اینبسیارعجیباستولیاهمیتروانشناختیعظیمیدر
آنهست،زیرااینیافتهیروانشناسیمعاصراستکههرمرددرزنخویشبهدنبالمادرخودشاست

وهرزندرمردخویشبهدنبالپدرخودشاست.
برایهمیناستکههرازدواجیبهشکستمیانجامد:نمیتوانیمادرتراپیداکنی.زنیکهبااوازدواج
کردهایبرایاینکهمادرتشودبهخانهیتونیامدهاست،میخواهدهمسرتوباشد،معشوقتوباشد.ولی
دعایاپانیشادیکهبه5000یا6000سالپیشتعلقدارداینبینشرابهروانشناسیمعاصرمیبخشد.
یکزن،هرکهباشد،دراساسیکمادراست.پدریکنهاداختراعشدهاست،طبیعینیست.ولیمادر
بخشجداییناپذیراست.روانشناسانآزمایشهایبسیارانجامدادهاند:آنانبراینوزادهاانواعوسیلههاو
داروهاوخوراکهاراتامینکردهاند… هرچیزیراکهبهنظرضروریمیرسیده،ازتمامشاخههایعلوم
برایآننوزادانفراهمکردهاند،فقطوجودمادرراازآناندریغکردهاند.وآننوزادهابهکوچکشدنو
تحلیلرفتنادامهدادهاندوظرفسهماهمردهاند.سپسآنانکشفکردندکهبدنمادروگرمایآن
برایرشدحیاتمطلقاًضروریاست.دراینکائناتگستردهوسرد،آنگرمادرابتدامطلقاًضروری

است،وگرنهنوزاداحساسطردشدنخواهدکرد؛اوکوچکوجمعشدهومیمیرد….
نیازینیستکهمردنسبتبهزناحساسحقارتکند.تماماینفکرازآنجاناشیمیشودکهشما
زنومردرادوگونهمیپندارید.آنانبهیکبشریتتعلقدارندوهردوکیفیتهایمکملکنندهدارند.
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گرفت. آسان باید را زندگی دارند….. تمامیت باهمهستند که وقتی فقط و دارند نیاز هم به هردو
تفاوتهاباهمدرتضادنیستند.آنهامیتوانندبههمکمککنندویکدیگرراغنیسازند.زنیکهتورا
دوستمیداردمیتواندخلاقیتتوراتقویتکند،میتواندبهتوالهاماتیببخشدکههرگزدرخوابهم

ندیدهای.واوهیچدرخواستیندارد.اوفقطخواهانعشقتواست،کهاینحقاساسیاوست.
بیشترچیزهاییکهزنومردرامتفاوتمیسازند،ازشرطیشدگیهاهستند.تفاوتهابایدحفظشوند
زیراسببمیشوندکهزنومردجذبیکدیگرشوند،ولینبایدازآنهابرایمحکومکردنوسرزنش
یکدیگراستفادهشوند.منمایلمهردویکتمامیتزندهباشند،ودرعینحالمطلقاًآزادبمانند،زیرا

عشقهرگزقیدوبندایجادنمیکند،آزادیمیبخشد.
آنگاهمیتوانیمدنیاییبهتربسازیم.نیمیازدنیاازدادنسهمخودشمحرومشدهاستوآننیمه،
زن،ظرفیتعظیمیبرایبخشیدنومشارکتدردنیادارد.آنظرفیتمیتوانستاینزمینرابهیک

بهشتتبدیلکند.
زنبایدبرایکشفتوانمندیهاوپرورشآنهادرروحخودشکاوشکندواوآیندهایزیبادارد.زن
نابرابر،منحصربهفردهستند.ودیداردوموجودمنحصربهفردچیزی نه برابرهستندو باهم نه ومرد

معجزهآسارابهاینهستیخواهدآورد.

The Sword and The Lotus, chapter 5
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فصل دوم

داستانِ مرد

 در کتاب پیامبر از خلیل جبران، زنی از المصطفی می خواهد که در مورد درد سخن بگوید. 

 آیا ممکن است در مورد این گزیده نظر بدهید؟

 و زنی سخن آغازید و گفت:

 "از درد برایمان بگو."

و المصطفی گفت:

 درد تو شکستن آن پوسته ای است که ادراک تو را در خود محصور کرده است.

 همانگونه که هسته ی میوه باید شکسته شود، تا که قلب درونش در نور آفتاب بایستد،

 تو نیز باید درد را بشناسی.

 و اگر بتوانی قلبت را در شگفتی از معجزات زندگی روزانه ات نگه داری

درد تو نیز کمتر از شادی ات شگفت آور نخواهد بود؛

 و تو فصل های قلبت را خواهی پذیرفت،

 درست همانگونه که همیشه فصل هایی را بر مزارع می گذرند پذیرفته ای.

و با آرامش از میان زمستان های  اندوه خود تماشا خواهی کرد.

 بیشتر دردهای تو انتخاب خودت هستند.

 این داروی تلخی است که آن طبیب درون، خویشتن بیمارت را با آن شفا می دهد.

 بنابراین به آن طبیب اعتماد کن، و این داروی او را در سکوت و آرامش بنوش.

زیرا که دست او، بااینکه سخت و سنگین است، توسط دست لطیف غیب هدایت می شود،

 و آن سبو که او می آورد،

 با اینکه لب هایت را می سوزاند، از همان گِلی شکل گرفته که آن سفالگر،

با اشک های مقدس خویش آن را خیس کرده است.

بهنظرمیرسدکهازیادبردنیکنگرشبرتریطلبانهیمردانه،حتیبرایمردیبااستعدادمانندخلیل
جبرانبسیاردشواراست.بهایندلیلاینرامیگویمکهگفتههاییکهالمصطفیبیانخواهدکردبه

نوعیدرستاست،ولیبازهمچیزیبسیاراساسیراکسردارد.
المصطفیازیادبردهاستکهاینپرسشرایکزنمطرحکردهاست.پاسخاوبسیارکلیاستوبرای
زنومردهردوکاربرددارد.ولیواقعیتایناستکهدردورنجیراکهزناندنیاتجربهکردهاند،
هزارانباربیشترازچیزیاستکهمردهرگزشناختهاست.برایهمیناستکهمیگویمالمصطفی
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پاسخآنسوالرامیدهدولیپاسخیبهآنپرسندهنمیدهد.وتازمانیکهبهپرسندهپاسخدادهنشود،
پاسخسطحیباقیخواهدماندــهرچقدرهمکهبهنظرپاسخیعمیقبیاید… آنپاسخدانشمندانهو

فیلسوفانهبهنظرمیرسد.
اینپاسخبینشیرادربرنداردکهدرآن،مردبازنچهکردهاستــوموضوعیکروزنیست،بلکه
موضوعهزارانسالاست.اوحتیبهایناشارهایهمنمیکند.برعکس،اوهمانکاریرامیکندکه
کشیشانوسیاستمدارانهمیشهکردهاندتسلیدادن.درپشتواژگانزیبا،هیچچیزجزتسلیدادن

وجودندارد.وتسلیدادننمیتواندجایگزینیبرایحقیقتباشد.
و زنی سخن آغازید و گفت:

اینفقط آیا نپرسید؟ ازمیانتمامآنجمعیت،هیچمردیدرمورددردسوالی آیاعجیبنیستکه
تصادفیاست؟نه،ملطقاًنه.ابداًنامربوطنیستکهیکزنچنینسوالیرابپرسد:

"از درد برایمان بگو."

زیرافقطزناستکهمیداندچهزخمهاییراباخودحملکردهاست،چقدردراسارتبودهاستــ
درژرفترین رنجمیبرد.یکزن وهنوزهم است برده رنج او ــ وروحی بردگیجسمانی،ذهنی
هستهیوجودشآزردهمیشود.هیچمردیژرفایدردیراکهمیتوانددرتونفوذکندوشرافتوعزت

وخودِانسانیتتورانابودکند،نمیشناسد.
المصطفیگفت:

درد تو شکستن آن پوسته ای است که ادراک تو را در خود محصور کرده است.

میشوم. شرمنده جبران خلیل از گاهی من که است چنانسطحی ــ بیمحتوا بسیار جملهی یک
هرابلهیمیتوانداینرابگوید.اینارزشخلیلجبرانراندارد.

درد تو شکستن آن پوسته ای است که ادراک تو را در خود محصور کرده است. 

اینجملهایبسیارسادهوکلیاست.
همانگونه که هسته ی میوه باید شکسته شود، تا که قلب درونش در نور آفتاب بایستد،

منازاینجملهمتنفرم!اوازاینفکرحمایتمیکندکهتوبایددردراتجربهکنی.اینچیزیپرواضح
ومبتذلاست،ولییکحقیقتنیست.اینجملهبسیارواقعگرایانهاستــیکدانهبایدازرنجهای
و نخواهدشد زاده هرگز درخت آن نمیرد، رنجهایش در دانه آن که زمانی تا زیرا کند، گذر بزرگی
شاخوبرگهایبزرگشوزیباییگلهایشهرگزبرایجهانِهستیشناختهنخواهدشد.ولیچهکسی

آندانهراوشهامتشرابرایمردنوبرایزادنناشناختهبهیادخواهدآورد؟
ایندرستمیبوداگر….آنپوستهایکهادراکتورادرخودمحصورکرده… رنجببرد،فروبریزدو

بهآزادشدنادراکتوبینجامد؛ایننوعیدرددارد.ولیآنپوستهچیست؟
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چنیناستکهشاعرانازمصلوبشدنفرارکردهاند:اوبایدتوضیحبدهدکهآنپوستهچیست.تمام
دانش،تمامشرطیشدگیهایت،تمامروندبارآمدنتو،تحصیلاتت،جامعهوتمدنتو….اینهاآن
پوستهرامیسازندکهتووادراکتورادرخودزندانیکردهاند.ولیاوحتییککلامهمتوضیحنداده

کهمنظورشاز"پوسته" چیست.
گوتامبودایکمرداست:بزرگترینمریداناوــماهاکاشیاپ،ساریپوتراوموگالایانــهمگیمرد
هستند.آیایکزنهموجودنداشتکهمیتوانستبههماناوجمعرفتدستپیداکند؟ولیخودگوتام
بودامُشَرَفکردنزنانرااجازهنمیداد،گوییکهآنانازگونهیانساننیستندوموجوداتیفروانسانی

هستند.چرازحمتآنانرابهخودبدهی؟ــبگذارنخستبهحالتمرددرآیند!
کلامبوداایناستکهمردتقاطعیاستکهازآنجابههرکجامیتوانیبرویــبهاشراق،بهآزادی
هیچ که است تاریک خیابانی بلکه نیست، تقاطعی زن است. نشده زن به اشارهای ابداً ولی مطلق.
شهرداریحتیچراغیدرآنکارنگذاشتهاست!خیابانیکهبههیچکجامنتهینمیشود.مردیکشاهراه
است!پسبگذارکهزننخستواردشاهراهشود،بگذارکهاونخستیکمردشود،دربدنیکمرد

زادهشودــآنگاهامکانیوجودخواهدداشتکهاوبهاشراقبرسد!
المصطفیمیگوید،

تو نیز باید درد را بشناسی.

ولیبرایچه؟اگرزننتواندبهاشراقبرسد،چرابایدازدردگذرکند؟اوکهطلانیستکهباگذرکردن
ازآتشخالصترشود!

 و اگر بتوانی قلبت را در شگفتی از معجزات زندگی روزانه ات نگه داری

درد تو نیز کمتر از شادی ات شگفت آور نخواهد بود…

ایندرستاستولیگاهیاوقاتحقیقتمیتواندبسیارخطرناکباشد،یکشمشیردولبهاست:ازیک
سومحافظتمیکند،ازسویدیگرنابودمیسازد.ایندرستاستکهاگرشگفتیرادرچشمانتنگه
بداری،حیرتخواهیکردکهبدانیحتیدردنیزشیرینیخودشرادارد،معجزهیخودشراوشادی
خودشرادارد.درد،کمترازخودِشادمانیشگفتانگیزنیست.ولیحقیقتعجیبایناستکهزن
همیشهبیشترازمردمانندکودکاستوازشگفتیسرشارتراست.مردهمیشهبهدنبالدانشاستــ
ودانشچیست؟دانشفقطوسیلهایاستکهازشگفتیخلاصشوی.تمامعلمدراینتلاشاست
کهازجهانهستیراززداییکند،وواژهی"علم" بهمعنیدانشاست.واینیکواقعیتسادهاستکه

هرچهبیشتربدانیکمترشگفتزدهخواهیشد.
هرچهبیشترعمرمیکنی،حساسیتخودترابرایشگفتزدهشدنبیشترازدستمیدهی،گنگتر
وگنگترمیشوی.ولیدلیلشایناستکهاینکهمهچیزرامیدانی.وچیزیرانمیشناسی؛ولی
ذهنتپرازدانشِوامگرفتهشدهاستوبهایننکتهحتیفکرهمنکردهایکهدرزیرایندانش،فقط

تاریکیوجهلوجودداردونههیچچیزدیگر.



18

اشو کتابزن

المصطفیبهاینواقعیتاشارهاینکردهکهزنانهمیشهبیشترازمردانکودکوارهستند.اینمعصومیت
آنان بدانند. ندادهکهچیزی اجازه آنان به آناننمیدانند.مردهرگز آناناست: زیبایی از یکبخش
چیزهایجزییرامیدانندــدرموردخانهداریوآشپزخانهونگهداریازفرزندانوشوهرــولیاینها
چیزهایینیستندکهبتوانندمانعشوندایندانشبزرگینیست،میتوانیبهآسانیآنراکنارگذاشت.

برایهمیناستکههرگاهزنیبرایشنیدنسخنانمنآمده،مراژرفتر،صمیمانهتر،وعاشقانهتر
شنیدهاست.ولیوقتیکهمردیبراینخستینباربرایشنیدنمنمیآید،بسیارمقاومتمیکند،بسیار
گوشبهزنگاست،میترسدکهتحتتاثیرقراربگیرد،ازاینکهدانشاوپشتیبانینمیشودآزارمیبیند.
یا،اگربسیارحیلهگرباشد،هرآنچهراکهگفتهمیشودبراساسدانشخودشتعبیروتفسیرمیکندو
خواهدگفت،"تمامشرامیدانم:چیزتازهاینبود." اینوسیلهایاستبرایمحافظتکردنازنفساو،
برایحافظتازآنپوستهیسخت.وتازمانیکهآنپوستهنشکندوخودترامانندکودکیدرشگفتی
نیابی،هرگزامکانیوجودنخواهدداشتکهدرموقعیتیکهماهمیشهبعنوانروحشناختهایمــوجود

خویشتنخودـــقراربگیری.
اینتجربهیمندرسراسردنیابودهاستــکهزنمیشنود؛ومیتوانیبرقشگفتیرادرچشمانش
ببینی.اینشگفتیچیزیسطحینیست،درژرفایقلباوریشهدارد.ولیخلیلجبرانبهاینواقعیت
اشارهنمیکند،بااینکهآنپرسشتوسطیکزنمطرحشدهاست.درواقع،مردچنانترسواستکه

حتیازپرسیدنسوالهموحشتدارد،زیراسوالکردنجهلتورااثباتمیکند.
تمامبهترینپرسشهادرکتابپیامبرتوسطزنانپرسیدهشدهاندــدرموردعشق،ازدواج،فرزندان،
درمورددردــپرسشهاییاصیل،واقعی:نهدرموردخداوند،نهدرموردسیستمهایفلسفی،بلکهدر
موردخودزندگی.شایدپرسشهایبزرگیبهنظرنیایند،ولیواقعاًبزرگترینپرسشهاهستند،وفردی
کهآنهاراحلکردهباشدوارددنیاییجدیدشدهاست.ولیالمصطفیطوریبهسوالاتپاسخمیدهد
کهگوییتوسطهرکسیپرسیدهشدهاند،هرکهباشدفرقینداردــاوبهآنپرسندهپاسخنمیدهد.

ورویکردمنهمیشهچنیناستکهپرسشواقعی،خودِپرسندهاست.
از است، برده رنج اسارت از زن زیرا مرد؟ براییک نه و بوده مطرح زن براییک اینسوال چرا
تحقیرشدنرنجبردهاست،ازوابستگیاقتصادیرنجبردهاست؛وبالاترازهمه،ازحالتآبستنشدن
مداومرنجبردهاست.زنبرایقرنهادردردودردودردزندگیکردهاست.کودکیکهدراورشد
میکندبهاواجازهیخوردننمیدهد،پیوستهدرحالتتهوعاست.وقتیکهنهُماههبارداراست،زادن
نوزادتقریباًمرگمادراست.وزمانیکهاوازیکزایشآزادنشده،شوهرآمادهاستتاباردیگراورا

باردارکند.بهنظرمیرسدکهتنهاعملکردزنایناستکهجمعیتتولیدکند!
وعملکردمردچیست؟اودردردزنمشارکتنمیکند.زننهُماهرنجمیکشدودرزایشفرزندنیز
دردمیکشدـــومردچهکارمیکند؟تاجاییکهبهمردمربوطمیشود،اواززنبرایارضایشهوت
وسکسخودشاستفادهمیکند.اوابداًتوجهیبهایننداردکهاینکارچهعواقبیبرایزندارد.و
بااینوجودبازهمبهگفتن"دوستتدارم" ادامهمیدهد!اگرمردعاشقزنبوددنیادچارازدیادجمعیت
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نمیبود.واژهیعشقکهمردبهکارمیبردمطلقاًتوخالیاست.اوبازنتقریباًچوناحشامرفتارکرده
است.

 و فصل های قلبت را خواهی پذیرفت،

درست همانگونه که همیشه فصل هایی را بر مزارع می گذرند پذیرفته ای.

درستاست،ولینهملطقاًدرست.اگرپرسندهراازیادببری،درستاست؛ولیاگرپرسندهرادرخاطر
داشتهباشی،درستنیست.فقطبعنوانیکبیانفلسفیدرستاست.
و فصل های قلبت را خواهی پذیرفت،

گاهیلذتهستوگاهدرد،وگاهیفقطبیتفاوتیهستــنهدردوجودداردونهلذت.اومیگوید،
""اگرفصلهایقلبخودترابپذیری،مانندوقتیکهفصلهاییراکهبرمزارعمیگذرندمیپذیری…" 
ایندرسطحدرستاست.پذیرشهرچیزینوعیآرامشونوعیآشتیمیآورد:خیلینگراننیستی،
میدانیکهایننیزخواهدگذشت.ولیتاجاییکهبهزنمربوطمیشود،تفاوتیوجوددارد.اوهمیشه
دریکفصلزندگیمیکندــدردودرد.فصلاوازتابستانبهپاییزیازمستانتغییرنمیکند.زندگی

زنواقعاًدشواراست.
امروزهچنیندشوارنیست،ولیفقطدرکشورهایپیشرفته.هشتاددرصدجمعیتهنددرروستاهازندگی
میکنند،جاییکهمیتوانیسختیواقعیراکهزنمیکشدببینی.اوقرنهاستکهسختیکشیدهاست
وفصلاوتغییرنکردهاست.اگربهاینواقعیتنگاهکنی،آنگاهاینجملهضدانقلابیمیشود،اینجمله

یکتسلیتمیشود:"بردگیمردرابپذیر،شکنجهیمردرابپذیر."
زندردبسیارکشیدهاستوبااینحال،المصطفیکاملًاازیادمیبردکهچهکسیاینسوالراپرسیده
است.پذیرفتنفصلهاممکناست،ولینهپذیرفتندههزارسالبردگی.اینفصلتغییرنمیکند…..

زننیازبهطغیانداردونهپذیرش.
مردشهوانیترینحیوانرویزمیناست.برایهرحیوانفصلخاصیوجودداردکهدرآنموجودنر
بهمادهعلاقمندمیشود.گاهیاینفصلفقطچندهفتهاست،گاهییکماهیادوماهاست؛سپس
برایتمامسالآنهاسکسراکاملاًازیادمیبرند،تولیدمثلراکاملًاازیادمیبرند.برایهمیناست
کهحیواناتدچارازدیادجمعیتنمیشوند.تنهامرداستکهدرتمامطولسالنیرویجنسیاشفعال
استواگرآمریکاییباشد،آنگاههمدرشبفعالاستوهمدرصبح!وتواززنمیخواهیکهاین
دردرابپذیرد؟مننمیتوانمازشمابخواهمکهایندردرابپذیریدــدردیراکهتوسطدیگرانبرشما

تحمیلگشتهاست.شمانیازبهیکانقلابدارید.
و با آرامش از میان زمستان های  اندوه خود تماشا خواهی کرد.

که کن تماشا را چیزی فقط کنیم؟ تماشایش باید بدهیم،چرا تغییر را آن میتوانیم که وقتی چرا؟
نمیتوانیآنراتغییربدهی.فقطچیزیراتماشاکنکهطبیعیباشدــشاهدآنباش.ولیاینیک

حیلهگریشاعرانهاست:سخنانزیبا:"باآرامشتماشاکن!"
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هرآنچهراکهطبیعیاستباآرامشتماشاکنوبرعلیههرآنچهکهتوسطدیگرانتحمیلشدهاست
شورشکن:چهزنباشدوچهمرد،چهپدرتباشدوچهمادرت،چهکشیشباشدوچهاستاددانشگاه،
چهحکومتباشدوچهجامعهــعصیانکن!تازمانیکهروحیهایعصیانگرنداشتهباشی،بهمعنی

واقعیکلمهزندهنیستی.
بیشتر دردهای تو انتخاب خودت هستند.

ایندرستاست.تماممصیبتهایتو،تمامدردهایت…..بیشترآنهاتوسطدیگرانتحمیلنشدهاند.
برعلیهآنچهکهتوسطدیگرانتحمیلشدهعصیانکن؛ولیآنچهراکهخودتانتخابکردهای،رهایش
کن.نیازیبهتماشاکردنشنیست.فقطهمینادراککه"منخودماینراتحمیلکردهام" کافیاست
ــآنرادوربینداز.بگذاردیگرانتماشاکنندکهتوآنرادورانداختهای!بادیدناینکهتوآنرادور
انداختهای،شایدآناننیزدرککنند:"چرابیجهترنجببرم؟همسایگانرنجهایشانرادورانداختهاند."
حسادتهایت،خشمهایت،طمعهایتــهمگیاینهارنجآورهستند.جاهطلبیهایت،همگیرنجایجاد

میکنند.وتماماینهاانتخابخودتهستند.
این داروی تلخی است که آن طبیب درون، خویشتن بیمارت را با آن شفا می دهد.

بازهماوبرمیگرددکهبهتوتسلیتبدهد.اویکتمایزروشنرابیاننمیکند.دردهاییهستندکه
توسطدیگرانتحمیلشدهاندــبرعلیهآنهاعصیانکن.ودردهاییوجوددارندکهطبیعیهستندــ
مشاهدهشانکنوباآرامشآنهاراتماشاکن،زیرااینهماندارویتلخاستکهطبیعت،آنطبیب

درونت،برایشفایخودبیمارتبهتومیبخشد.
بنابراین به آن طبیب اعتماد کن، و این داروی او را در سکوت و آرامش بنوش.

ولیبهیادداشتهباش:ایندرموردآنطبیبصادقاستــنهدرموردشوهرت،نهدرموردحکومت.
آناندردرابرتوتحمیلمیکنند،نهبرایاینکهتوراشفادهند،بلکهبرایاینکهنابودتکنند،تورالهِ
کنند.زیراهرچهبیشترلهونابودشوی،آنانتسلطبیشتریبرتوخواهندداشت.آنگاهدیگرترسیاز
بابتعصیانگریتووجودنخواهدداشت.پسبهیادداشتهباشکهچهکسیطبیباست:طبیعتشفا
میدهد،زمانشفامیبخشدــتوفقطمنتظرهستی،مشاهدهمیکنی.ولیخیلیروشنباشکهچه

چیزطبیعیاستوچهچیزمصنوعی.
 زیرا که دست او، بااینکه سخت و سنگین است، توسط دست لطیف غیب هدایت می شود،

 و آن سبو که او می آورد، با اینکه لب هایت را می سوزاند، 

از همان گِلی شکل گرفته که آن سفالگر، با اشک های مقدس خویش آن را خیس کرده است.

با را آن آنگاه نباش؛ رنجور آنگاه نیست….. ممکن آن برعلیه عصیان و است طبیعی که هرآنچه
سپاسگزاریبپذیر.ایندستنادیدنیالوهیتاستکهمیخواهدتوراشفادهد،کهمیخواهدتورابه
مرحلهیوالاتریازمعرفتبرساند.ولیهرآنچهکهطبیعینیست…..تسلیمشدنبههرنوعبردگی

یعنینابودساختنروحخودت.مردنبهترازایناستکهدراسارتزندگیکنی.
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The Messiah: Commentaries On Khalil Gibran's 'The Prophet', Vol 2, Chapter 4

 من در درونم نسبت به تمام مردانی كه تاكنون زنان را آزار داده، به قتل رسانده، 

 مورد تجاوز و بدرفتاری  قرار داده اند، خشمی عمیق، مدفون، انتقام جو و سرد را احساس كرده ام. 

 گویی كه این احساس را برای زندگانی های متوالی با خودم حمل كرده ام 

 و پی بردن به آن بسیار دردناك است. آیا این بخشی ناشناخته از خودم است؟ 

 شخصیتی بی رحم در درون گنجه؟ 

اگر چنین است، لطفاً كمك كنید تا از این ساحره ی پیر پوشش بردارم و با آن دوست شوم.

نخستیننکتهایبایددرکشودایناستکهاینمسیحیتبودهکهواژهی"ساحره" witchرامحکوم
ساخته،وگرنه،اینیکیازمحترمترینواژههابودهاست،همچون"عارف" mystic__ مردخردمند.

اینفقطبهمعنی"زنخردمند" Wise Womanاست،موازیبا"مردخردمند."
ولیدرقرونوسطا،مسیحیتباخطریروبهروبود:هزارانزنوجودداشتندکهبسیارخردمندتراز
تمامی رامیدانستند. مردم زندگی دگرگونکردن زنانهنر آن بودند. پاپ و کاردینالها و اسقفها
فلسفهیآنانبراساسعشقوتبدیلکردنانرژیجنسیقرارداشت_ ویکزنمیتواندآسانتراز
مردآنراانجامدهد.هرچهباشد،اویکمادراستوهمیشهیکمادراست.حتییکدخترخردسال

نیزکیفیتهایمادرانهدارد.
کیفیتمادربودنچیزینیستکهبهسنوسالربطداشتهباشد،بخشیاززنبودناست.ودگرگونشدن،
بهمحیطیبسیارعاشقانهنیازدارد،یکانتقالانرژیبسیارمادرانه.برایمسیحیت،اینیکرقیببود:
درمقایسهباچنینتحولی،مسیحیتچیزیبرایپیشکشکردنندارد__ ولیقدرتبامسیحیتبود.
درآنزماندنیادردستمردانبودوآنانتصمیمگرفتندتمامساحرههاراازبینببرند.ولیچگونهآنان
رانابودکنند؟مسئلهکشتنیکزننبود،هزارانزنبایدنابودمیشدند.بنابرایندادگاهیمخصوص

ایجادکردندتاتحقیقوتفحصکنندکهچهکسیساحرهاست.
هرزنیراکهمسیحیانمیگفتندبرمردمنفوذداردومردمبهاواحتراممیگذارندتوسطایندادگاه
دستگیروشکنجهمیشد__ چنانشکنجهاشمیکردندکهواداربهاعترافمیشد.آنانتااززن

اعترافنمیگرفتندکهاویکساحرهاست،شکنجهرامتوقفنمیکردند.
ومعنیساحرهبراساستفکروالهیاتمسیحیتغییردادهشد:ساحرهکسیشدکهباشیطانآمیزش
جنسیدارد!شمادیگرنمیشنویدکهشیطانباهیچزنیمقاربتداشتهباشد!یااینکهشیطانیکراهب
مسیحیشدهاستویااینکه....!چهبرسرشیطانآمد؟اوکهبودکهباهزارانزنهمخوابگیداشت؟
واینزنانعموماًسالخوردهبودند.بهنظرمنطقینمیآید.وقتیکهزنانجوانوزیبادردسترسباشند،

چراشیطانبایدبهسراغزنانپیروبسیارسالخوردهبرود؟!
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ولیبرایساحرهشدننیازبهیکآموزشطولانیوتجربهایزیادبود.بنابراینتازمانیکهزن،یک
ساحره_ زنیخردمند_ میشد،سالخوردهبود.اوهمهچیزرابرایکسبآنخرد،آنکیمیا،فداکرده

بود.
آنانبهاینزنانبیچارهتحمیلمیکردندکهاعترافکنندباشیطانهمخوابهبودهاند.بسیاریازآنزنان

شدیداًمقاومتمیکردند...ولیشکنجهبسیارسنگینبود.
وقتیکمردردداشتم،دواراجDevarajوسالکاندیگرکهدرکاربابدنآموزشدیدهبودند،شروعکردند
بهکششستونمهرههایم.ومنازآنانپرسیدم،"کشآوردن" tractionچیست؟چگونهاختراعشد؟" 
آنانهیچخبرنداشتند!اینروشرامسیحیاندرقرونوسطیبرایشکنجهکردنزنانساحرهابداع
کردند_ بدنشانراازدوطرفمیکشیدند،تاحدیکهغیرقابلتحملمیشد.بسیاریبیهوشمیشدند
وبسیاریاززنانبرآنتختِکششجانباختند.ولی،تصادفاًدریافتندکهزنانیکهکمردردداشتند،
وقتیازآنتختپایینمیآمدند،مشکلکمرشانبرطرفشدهبود.ولیاینکمسیحیانازاینروش

استفادهنمیکنندوپزشکانازآناستفادهمیکنند.اینکبخشیازدنیایپزشکیشدهاست.
آناناینزنانرابهروشهاییبسیارزشتشکنجهمیدادند،فقطبهیکمنظور:برایگرفتناعتراف.آن
زنانسعیمیکردندبگویندکههیچرابطهایباشیطانندارندوچیزیبرایاعترافکردنوجودندارد.

ولیهیچکسبهآنانگوشنمیداد:شکنجهگرهابهشکنجهدادنادامهمیدادند.
او ازهرکسیهراعترافیرابگیرید.نقطهایمیرسدکه ادامهبدهید،میتوانید اگربهشکنجهدادن
احساسمیکندکهبهتراستاعترافکندتااینکهبیجهت،همهروزهمانشکنجههارابکشد.واین
شکنجههابرایتمامعمرطولمیکشیدند.وقتیکهزنیاعترافمیکردکهباشیطانهمبسترشده،
شکنجهاشمتوقفمیشدوسپساورانزددادگاهحاضرمیکردند__ دادگاهیویژهکهتوسطپاپ

ایجادشدهبود.واینکاومیبایددربرابردادگاهاعترافمیکرد.
ووقتیکهآنزندربرابردادگاهاعترافمیکرد،دادگاهقادربوداوراتنبیهکند__ زیراازدیدگاه
مسیحیت،اینبزرگترینگناهاست.درواقع،اگرزنباشیطانهمهمخوابهشدهباشد،ربطیبههیچکس
ندارد__ واینجرمینیست،زیرابهکسیآسیبینمیزند!وشیطانهمهرگزبرایشکایتبهایستگاه

پلیسنرفتهاستکه،"اینزنخطرناکاست!" مسیحیتباچهحقیاینزنانرامیسوزاند؟
تنهاتنبیهاینبودکهآنزنزندهسوزاندهشودتازناندیگرجراتنکنندباشیطانهمآغوشیکنند!
آنانهزارانزنراازبینبردندوبخشیبسیاربااهمیتازبشریتراکاملًانابودساختند.وهمراهبااین،
متحول تکنیکهای کتابهایشان،روشهایشان،  _ رفت ازبین نیز داشتند زنان آن تمامیخردیکه

کردنمردوانرژیمردانه.....
پسنخستینچیزیکهبایددرکشودایناست:فکرنکنکه"ساحره" واژهایبداست.اینواژهاز
"پاپ" هممحترمتراست___ زیرامنفکرنمیکنمکهپاپمردیباشدکهبتواناوراخردمندخواند،
بهزندگانیهای تو اینحالت امکانوجودداردکه این نهچیزیدیگر. اینهافقططوطیهستندو
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پیشینتومربوطباشدوآنزخمچنانعمیقبودهکههنوزهمخاطرهایدرناخودآگاهتوآنرابهیادت
میآورد.وهمین،سببایجادنفرتازمرداناست،زیراکارهاییکهباتوشدهتوسطمردانانجامگرفته.
بنابراین،یکمرتبطکردنسادهاست،ولیبایداینارتباطرادوربیندازی.اینهاتوسطمردانانجام
ادامه انجامدادهاندوهنوزهم انجامشدهبود.ومسیحیانجنایاتبسیار نشدهبود،توسطمسیحیان

میدهند.باورکردنینیست.
همینحالادرایالاتمتحده،کلیسایکاتولیکدردادگاهپروندهدارد،زیرااگربههرترتیبیسعیکنند
درسیاستمشارکتداشتهباشند،نمیتوانندازمالیاتمعافباشند.وآنانبههرروشممکندرسیاست
دخالتمیکنند.آنانگروههایفشارخودشانرادرسناودرکنگرهدارندوحتیرییسجمهوررونالد
ریگانیکمسیحیاصولگرااست.بنابراینآنانبایداورانیزتحتنفوذداشتهباشند،زیراکاتولیکها

بخشمتعصبمسیحیتهستند.
قاضیارشدبااسنادیکهتوسطگروهیکوچکازآزادشدگان__ ازاسارتمسیحیت__ دراختیارش
قرارگرفتهبودمتقاعدشدهبودکهاینمردمتوسطگروههایفشاربرروندقانونگذارینفوذدارندو
دولترانیزتحتنفوذدارندوموقعیت"معافیتازمالیات" ایشانبایدازآنانپسگرفتهشود.قاضیبه
آنانگفتهبودکهتاروزیکهپاسخیندهندبایدروزانهصدهزاردلارجریمهبدهند.ولیدنیاچنیناست:

قاضیپسازهفتروزجملهاشراعوضکرد:"آنانجریمهنمیشوند،فقطمیتوانندپاسخبدهند."
حالا،همیننشانهایاستبرآنکهازمقاماتبالابراوفشارمیآورند....که"دریککشورمسیحی،
اینخیلیزیادهرویاست".اینچیزیاستکهرونالدریگانمیپندارد__ کهآمریکاکشوریمسیحی
استوبایدبهارزشهایمسیحیاحترامگذاشتهشودواینعملمحکومیتیاستبرایتمامکلیسای
مسیحی.بنابراین،آنجریمهلغوشد،آنانفقطمیتوانندپاسخبدهند،چهراستوچهدروغ.ولیموضوع

برملاشدهاست،نمیتواندمدتهایزیاداینگونهبماند.آنانبایدواقعیترابپذیرند.
جمعماour communeتوسطمسیحیانیکهدرپشتسیاستبازهاپنهانبودندازبینرفت.آنانپول

دارند،رایهارادارند،پسهرسیاستبازدربرابرنفوذآنانآسیبپذیراست.
آناندرسراسردنیاکارهایزشتانجاممیدهند.رونالدریگانمیخواستمقدارزیادیسلاحدراختیار
عربستانسعودیقراردهدکهتوسطکنگرهردشد،زیرااینعجیببود__ ازیکسوبهدادنسلاحبه
اسراییلادامهمیدهیوازسویدیگر،سلاحدراختیارکشورهایمحمدیقرارمیدهی.سلاحهایتو
ازدوسومورداستفادهقرارمیگیرند،بنابراینبازارخوبیپیداکردهای!مردمکشتهمیشوندوتومیتوانی
سلاحهایازردهخارجخودراکهدیگرموردمصرفندارندبهفروشبرسانی.وگرنهباآنسلاحهاچه

خواهیکرد؟هرروزمحصولاتتازهتریتولیدمیشوندوقدیمیهاازدورخارجمیشوند.
ولیفروشآنهابهدوسویدعواکاریمسخرهاست.اگرمیخواهیاسراییلرانجاتبدهی،آنوقت
نبایدبهکشورهایمحمدیسلاحبفروشی.ولیمسئلهایننیست.چهکسیدغدغهیاسراییلرادارد
ایناستکهچهمقدارسلاح وچهکسیدلشبهحالکشورهایمحمدیمیسوزد؟دغدغهاصلی
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بفروشی!رییسجمهوررونالدریگانتصمیمکنگرهراوتوکردهودرهرحالبهفروشادامهمیدهد.
تولیدسلاحهای برای ریگان رونالد دارد. را NATO ناتو نظامیِ پیمان اروپایی باکشورهای آمریکا
شیمیایی،کهزشتتریناست،پیشنهاددادهاست.ازمیانشانزدهکشورعضوناتو،فقطپنجکشوربه
آنرایمخالفدادهاند،ولیایناهمیتیندارد،زیرااکثریتموافقهستند.وتمامکشورهایبزرگ__ 
انگلیس،فرانسه،آلمان__ باآنموافقهستند.وقتیدرجنگهاازجنگافزارهایشیمیاییاستفاده
شود،خطرناکتروزشتتراست_ غیرانسانیتراست.براینمونه،اینجارابمباراننخواهندکرد،ولی

گازشیمیاییدرشهرپراکندهمیکنندوهرموجودیکهنفسمیکشد،بیدرنگخواهدمرد.
گازهاییوجوددارندکهفقطاستخوانهاراذوبمیکنند،توزندهمیمانی،ولیتماماستخوانهایتذوب
شدهاست.بنابراینتوفقطیککیسهbagهستی،بدوناستخوان.انسانیکهتماماستخوانهایشازبین

رفتهباشدچهنوعزندگیخواهدداشت؟نمیتواندبایستد،نمیتواندبنشیند،فقطمیتوانددرازبکشد.
وآنانبهصحبتکردندرموردحقیقتادامهمیدهند،پیوستهدرموردخداصحبتمیکنند...وچه
سخناندروغی!پزشکانغربیاکنونبهکیفKievِرفتهودریافتهاندکهاطلاعاتروسیهدرمورد
سانحهدرپایگاهاتمیآنجادقیقبودهاست.فقطدونفرازبینرفتهاندوآمریکاتوانستهتمامرسانههای
همگانیدنیارامتقاعدکندکهدوهزارنفردرآنسانحهجاندادهاند.اغراقکردنهمحدیدارد__ 
دونفرشددوهزارنفر!__ واینککارشناسانغربیبهآنجارفتهاندوتاییدکردهاندکهفقطدونفرکشته
شدهاند.چهارنفرپسازسانحهازبینرفتندوبنابرایندرمجموعششنفرکشتهشدهاند.واینهاهمان
مردمانمذهبیهستندکهبههرراهیمیکوشندتادنیارافریببدهند،ذهنانسانهافریبدهندو

ذهنهارابادروغهایزشتخودآلودهکنند.
بنابراینبامردانمخالفنباش،فقطمخالفتبامسیحیانبیرحمکافیاست.واحساسبدنکنازاینکه
چیزیدرتوخطااست.اینبایدیکیادآوریازگذشتهباشد.میتوانیتحتهیپنوتیزمقراربگیریتا
بهتربهیادبیاوری.اینازدوراهکمکمیکند:ازداشتنچنینافکاربدوشیطانیاحساسبدینخواهی

داشتودوماینکهبهتوکمکمیکندتابینمردانومسیحیانتمایزقایلشوی.
امروزهتمامکشورهایاروپاییمسیحیهستندوآمادهبرایجنگهایشیمیایی.وآنانبهخواندناین
جملاتادامهمیدهند:"دشمنانتانرادوستبدارید،همسایگانتانرادوستبدارید." وآنانبهدعاکردن
درکلیساهاادامهمیدهند...ومرگیشیمیاییرابرایمیلیونهاانسانآمادهمیکنند.وبانیآنیک
مسیحیاصولگرااست!رونالدریگاندریکمدرسهمسیحیاصولگرابزرگشدهوازآنوقتتاکنون،

رشدنکردهاست.هنوزهمیکموجودعقبماندهretardedاست.
میتوانیذهنیتمسیحیراتماشاکنی:ازآمریکاییهاپرسیدهشد،"اگربخواهیدمغزخودتانراعوض
کنید،باچهکسیمیخواهیدآنراعوضکنید؟" آخریننفردرلیست،خدابود.کسیبهخدااهمیت
نمیدهد.اگرمستقیماًازکسیسوالکنی،آنوقتبرسراینکهخداوندوجوداعلااستباتوخواهدجنگید.
ولیآنانبهطورغیرمستقیمگیرافتادند.رونالدریگانجلوترازخداآمده،جلوترازمسیحآمدهاست.عیسی

مسیحوخداوند__ اینهافقطافسانههستند،حتیدرذهنهایمسیحی.
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وگرنهدرآننظرسنجیخداوندبایددرصدرفهرستمیبود__ حتینمیتوانستنفردومباشد__ 
وعیسیمسیحبایددومیننفرمیبود.ودردنیاصدهاانسانزیباوجوددارند،جاییبرایرونالدریگان

باقینمیماند.
ولیدوهزارسالاستکهمسیحیتبهنامدینمشغولآدمکشیاست،بهنامخدا،بهناممسیح،بهنام
ملت__ بنابراینمحکومساختنآنهابسیارخوباست.ولیهرمردیکهمسیحینیست.مسیحی

بودنیکنوعفرومایگیاست،سقوطازانسانیتاست.
ولیعبورازروندیکهیپنوتیزمبرایروشنشدنبیشتربرایتخوباست.شایدبهیادبیاوریکهفنون
آنزنانساحرهچهبوده__ چگونهعملمیکردهاند،چگونهمردمانراتغییرمیدادهاند__ زیراتاآن

زنانبرایمسیحیتخطرینمیداشتند،مسیحیتآنانرابهقتلنمیرساند.
آنانیکخطرواقعیبودند،زیرادرمقایسه،مسیحیتچیزیبرایپیشکشندارد.

The Transmissopn Of  The Lamp , Chapter 2
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فصل سوم

نهضت رهایی بخش زنان

شما بزرگ ترین نیاز زن امروزی را چه می بینید؟

ازآنجاکهزنتحتسلطهبوده،شکنجهشدهوبهیکموجودبیهویتتنزلدادهشده؛زشتگشته
است.هرکجاکهطبیعتتومجازنباشدبراساسنیازهایدرونتعملکند،تُرشیدهمیشود،مسموم،
افلیجوزمینگیرمیگرددــمنحرفمیشود.زنیراکهامروزهدردنیامییابید،زنواقعینیستزیرا
برایقرنهاستکهفاسدشدهاست.وزمانیکهزنفاسدشود،مردنیزنمیتواندطبیعیباشد،زیرا
هرچهباشد،اینزناستکهمردرامیزایدوپرورشمیدهد.اگراوطبیعینباشد،فرزنداناونیزطبیعی
نخواهندبود.اگراوطبیعینباشدـــاومادرخواهدبود:همبرایمردانوهمبرایزنانــطبیعیاست

کهآنفرزنداننیزتحتتاثیرمادرخواهندبود.
البتهکهزننیازبهرهاییبزرگدارد،ولیآنچهکهبهنامرهاییبخشیزنصورتمیگیرداحمقانه

است:یکتقلیداستونهرهاییبخشی.
دراینجا،همراهمن،بسیاریاززنانیهستندکهدرآننهضترهاییبخشبودهاند،وزمانیکهبرای
نخستینباربهاینجامیآیند،بسیارتهاجمیهستند.ومنخشونتوتهاجمآنانرادرکمیکنم:قرنها
آنانعصبانیشدهاند،و انتقامسادهاست. اینیک راخشنکردهاست. آنان وقرنهاسلطهپذیری،
هیچکسجزمردمسئولنیست.ولیآهستهآهستهآناننرممیشوند،باوقارمیشوند؛روحیهتهاجمی

آنانازبینمیرود.براینخستینبارزنانهمیشوند.
رهاییواقعی،زنرابطوراصیلیکزنمیسازد،نهتقلیدیازمرد.هماکنونچیزیکهرخمیدهد
ایناست:زنانمیکوشندکهفقطمانندمردانباشند.اگرمردسیگارمیکشد،زننیزمجبوراستکه
سیگاربکشد.اگرمردشلوارمیپوشد،زننیزبایدشلواربپوشد.اگرمردکارخاصیانجامبدهد،زننیز

بایدهمانکاررابکند.اوفقطیکمردِدرجهیدومیشود.
اینآزادینیست،اینیکبردگیبسیارعمیقتراستـــعمیقتربهاینسببکهنخستینبردگی
توسطمردتحمیلشدهبودوایندومیعمیقتراستزیراتوسطخودزنانتحمیلشدهاست.وزمانی
کهفرددیگرییکبردگیرابرتوتحمیلمیکند،میتوانیبرعلیهآنعصیانکنی،ولیاگرخودت

نوعیبردگیرابهنامآزادیبرخودتتحمیلکنی،هرگزامکانعصیانگریوجودندارد.
مندوستمیدارمکهزنواقعاًیکزنبشود،زیراکهخیلیازچیزهابهزنبستگیدارد.زنبسیار
مهمترازمرداستزیراکهاودرزُهدانخودهمزنوهممردراحملمیکند.اومادرهردواست:
دختروپسر؛هردوراتغذیهمیکند.اگراومسمومباشد،آنگاهشیراومسموماست؛روشهایبارآوردن

فرزنداناومسموماست.
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اگرزنآزادنباشدکهواقعاًیکزنباشد،مردنیزهرگزآزادنخواهدبودکهواقعاًیکمردباشد.آزادی
زنبرایآزادیمردیکالزاماست،آزادیزناساسیترازآزادیمرداست.واگرزنیکبردهباشدــ
ــازمردنیزیکبردهخواهدساخت؛بهروشهاییبسیارظریف؛راههای چنانچهبرایقرنهابردهبودهـ
زنبسیارظریفهستند.اومستقیمباتونمیجنگد؛جنگاوغیرمستقیمخواهدبود؛زنانهخواهدبود.او
گریهوزاریخواهدکرد.توراکتکنخواهدزد،خودشراخواهدزدوتوسطخودزنیوتوسطگریهوزاری،
و تنومند برمردی نحیفمیتواند و باریک نیززنذلیلخواهندشد.یکزن مردان قویترین حتی

قویهیکلسلطهداشتهباشد…… زنبهآزادیتمامنیازداردتابتواندبهمردنیزآزادیببخشد.
اینیکیازاساسیتریننکاتاستبرایبهیادآوردن:اگرکسیرابردهسازی،خودتنیزدرنهایت
بردهخواهیشد؛عاقبتنخواهیتوانستآزادبمانی.اگرمایلیآزادبمانی،بهدیگرانآزادیبده؛این

تنهاراهآزادبودناست.

Dhammapada: The Way Of  The Buddha, Vol 7, Chapter 10

آیا شما با نهضت رهایی بخش زنان مخالف هستید؟

است. برتریطلب مردان با آن مسئولیت که میدانم و ــ است زشتی چیز رهاییبخش نهضت این
آناندرطولقرنهاچنانخسارتیبهزنانزدهاندکهاینکزنانمیخواهندانتقامبگیرند.ولیهرگاه
شروعبهانتقامگرفتنکنی،ویرانگرخواهیشد.نگاهکردنبهزخمهایگذشتهفایدهاینخواهدداشت.
فردبایدبیاموزدکهببخشدوفراموشکند.آری،اینیکاشتباهبودهــپذیرفتهشدهاست.هرآنچه
کهدرطولاعصاربازنانرفتارشدهمطلقاًاشتباهبودهاست.مردزنانرابهبردگانتنزلدادهاست،
حتیبیشترازاین،آنانرابهشیئوکالاتنزلدادهاست.ولیفایدهیانتقامگرفتنچیست؟آنگاهتو
تعقیبکنندهمیشویومردتحتتعقیبقرارمیگیرد.آنگاهنوعیدیگرازبرتریطلبیشکلخواهد
گرفت.آنگاهبرتریطلبیزنانهبرخواهدخاستــواین،چیزهارادرستنخواهدکرد.آنگاهزنشروع
میکندبهآزاردادنمردان،ودیریازودمردانشروعمیکنندبهانتقامگیری.کجامتوقفخواهدشد؟

یکدورباطلخواهدشد.
واحساسمنایناستکهبجایاینکهمرداناینروندرامتوقفکنند،بسیارآسانترخواهدبودکه
زنانآنرامتوقفکنندوازایندورباطلبیرونبیایند.زیرازنانعاشقترهستند،بامحبتترهستند.مرد
تهاجمیتروخشنتراست.منامیدزیادیبهمردانندارم،امیدمنبیشتربهزناناست.بنابراینمنبا
نگرشورویکردتهاجمینهضترهاییبخشزنانموافقنیستم.مشکلاتزندگیمیتواندباعشقحل

شوند،نمیتوانآنهارابارویکردیخشونتآمیزحلکرد.
زنومرددنیاهایمتفاوتیهستند،برایهمیناستکهدرکیکدیگردشواراست.وگذشتهسرشاراز
سوءتفاهماتبودهاست،ولیالزامینیستکهدرآیندهنیزچنینباشد.میتوانیمازگذشتهدرسبگیریم،
وتنهادرسایناستکهزنومردبایددرکبیشتریازیکدیگرداشتهباشندوتفاوتهایخودرابهتر



28

اشو کتابزن

وعمیقتربفهمند.اینتفاوتهاباارزشهستند،نیازینیستکهایجادتضادکنند؛درواقع،اینتفاوتها
سببجذببینزنومرداست.

اگرتمامتفاوتهایبینزنومردازبینبروند،اگرهردویکداراییکنوعویژگیهایروانیباشند،
عشقنیزازبینخواهدرفت؛زیراآنقطبیتدیگروجودنخواهدداشت.زنومردمانندقطبهایمثبت
ومنفیبرقهستند:بطورمغناطیسیبهسمتیکدیگرجذبمیشوند.آناندوقطبمخالفهستند،
پستضادبینآنانطبیعیاست.ولیباتفاهم،بامحبت،باعشقوبانگاهکردنبهدنیاهاییکدیگرو
کوششبرایدرکمتقابلوهمدردی،تمامیمشکلاتمیتوانندحلشوند.نیازیبهایجادتضادبیشتر

نیستــهرچهکهبودهکافیاست.
مردهمانقدربهرهایینیازداردکهزننیازدارد.هردونیازبهآزادشدندارند،آزادشدنازذهن.آنان
بایدباهمهمکاریکنندوبهیکدیگریاریرسانندتاازذهنرهاشوند.رهاییواقعیهمینخواهدبود.

The Dhammapada: The Way Of  The Buddha, Vol. 10, Chapter2

آیا فکر می کنید که زنان به تنهایی مسئول نهضت رهایی بخش هستند؟

ایننهضتآزادیزنانکهدردنیاجریانداردپدیدهایساختمرداناست،پدیدهایاستکهجنسمرد
آنراایجادکردهاست.تعجبخواهیدکردکهبدانیدکهبازهماینیکتوطئهیمردانهاست.اینک
مردمایلاستکهاززنخلاصشود.میخواهدکههیچمسئولیتینداشتهباشد.مایلاستکهاززن
لذتببرد،ولیفقطبعنوانتفریح.اونمیخواهدتماممسئولیتهاییراکهباآنمیآیدبهخودبگیرد.

بایدمستقل راترغیبکندکهزن اینیکتوطئهیظریفاست:مردسعیدادتمامزناندنیا حالا
شود.اینیکحقهیظریفاست.وذهنمردانهحیلهگراستوذهنمردانهدرحالموفقشدناست.

واینکبسیاریاززنانتوسطاینفکرمسمومشدهاند.
آیامیدانید؟نخستینکسانیکهشروعکردندبهصحبتدرموردبرابریزنومرد،همگیمردانبودند
ونهزنان.نخستینافرادیکهشروعکردنددرموردبرابریحقوقزنومردسخنگفتن،مردبودندو
نهزن.بذراینازذهنمردانهمیآید.وهمیشهچنینبودهاست.هرگاهمرداحساسکندکهچیزیبه
نفعاوست،ترتیبشرامیدهد.حیلهگریذهنمردانهبسیارظریفعملمیکند.گاهیاوقاتمردچنان

ترتیبیمیدهدکهزنفکرمیکندکهاینفکرخوداوست.
درگذشتهنیزچنینبودهاست.درگذشتهمردزنانراترغیبکردهکهآنانموجوداتیخالصهستند،
فرشتههستند.مردکثیفاست،پسرهاپسرهستند!ــولیزن؟اوالهیاست!مردزنرادرمرتبهایبالا
قراردادهبود:اینحقهیاوبودهکهزنراکنترلکند.مرداوراپرستشکردهوتوسطاینپرستش،زن
راتحتکنترلدرآوردهاست.وطبیعیاستکهوقتیزندرمقامیوالاقرارگرفتهباشد،فکرمیکند
کهاوموجودیالهیاست؛پسنمیتواندکارهاییرابکندکهمردانجاممیدهد؛اوقادربهآنکارها
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نبودزیرااینبانفساومخالفبود.آنمرتبهیوالابسیارنفساوراارضاءمیکرد.اومادربود،الهی
اینچیزها. تمام و است وغیراخلاقی است مردداشت.مردزشت از بیشتری الهی بود،کیفیتهای

مردبایدموردبخشایشقراربگیرد!
پسدرطولقرون،مردروشهایخودشرانگهداشت.وزندرآنمرتبهیوالاقرارداشت.ولی
اینیکحقهبود:نفسزنترغیبشدهبود.وزمانیکهنفستوترغیبشود،گیرافتادهای.آنوقت
نمیتوانیازموقعیتخودتحرکتکنی.اینکدرخواستبرابری،نوعیسقوطخواهدبودــبرایاینکه
برابرباشیبایدپایینبیایی.ایننوعیراهکاربود،وزنآنرادنبالکرد.اوخالصباقیماند،تازمان

ازدواجشباکرهباقیماند!
درغرب،مردزنراترغیبکرد،"اینکبایدآزادباشی،بایدبرابرباشی." زیرااینکچیزهاتغییرکرده
است،زمانهعوضشدهاستــیکمرددوستداردازبیشازیکزن،کههمسرشباشد،لذتببرد.
اینکاوخواهانآزادیمطلقاست.وتنهاراهداشتنآزادیمطلقایناستکهبهزنهمآزادیمطلق
بدهی.واوباردیگرزنراترغیبکرد؛واینکتظاهرکنندگانوآزادیخواهانزنباتمامقلببرای
آزادیوبرابریفریادمیکشند.ونمیدانندکهباردیگردرهمانچنگالگرفتارشدهاند؛بازهماینمرد
استکهآنانراترغیبمیکند.اینکمردمیخواهدازآناناستفادهکندوبدوناحساسهیچمسئولیتی

آنانرابهدوربیندازد.
است. حیلهگر ذهن مردانهیک ذهن کرد. خواهی تعجب کنی، نگاه موضوع این تمام به عمیقاً اگر
زنمعصومتراست،نمیتواندخیلیحقهبازوسیاستمدارباشد؛اوهمیشهمردراباورکردهاست.وتعجب
خواهیدکرد:زنانفعالدرایننهضت،بازهممردراباورکردهاند!هیچچیزعوضنشدهاست.حالااین
بهنفعمرداناستــکهاینکتوبایدآزادباشیونبایددرخواستهیچتعهدیبکنی.مردنمیخواهد
خودشرامتعهدکند،میخواهدکاملًاآزادباشد.اونمیخواهدمسئولیتفرزندانتورابرعهدهبگیرد؛

نمیخواهدبرایهمیشهباتوزندگیکند،میخواهدهرروززنخودشراعوضکند.
بدون باید کند. زندگی تعهد بدون باید انسان میکند: استفاده زیبا کلماتی از بازهم او اینک ولی
فلسفهای دیگر بار او اینک بورزد. نبایدحسادت کند، مالکیت احساس نباید کند: زندگی درگیرشدن
زیباخلقمیکند.اواینرابهترهمساختهاستــاوقبلًازنرافریفتهاستوباردیگراوراخواهد
فریفت.زناناعتمادمیکنند.برایآناناعتمادکردنبسیارآساناست؛برایآنانعشقآسانتراستتا
منطق.وآنانبسیاربهآنچهکهدرحالحاضردردسترساستعلاقهدارند.مردهمیشهبهراهکارهاو
تاکتیکها،بهآنچهکهرخخواهدداردوچگونگیرخدادنمیاندیشدــاوبهآیندهفکرمیکندوبرای

آیندهنقشهمیکشد…..
اینکحالوهواچنیناستکهزنبایدبامردبرابرباشد.اونبایدبهاموریچونخانه،خانواده،فرزندان
ومادربودنتوجهداشتهباشد.اوبایدبهشعروادبیاتونقاشیوعلموفنآوریوغیرهتوجهکند.اینک
گروههاییاززناندرسراسردنیادورهمجمعمیشوندتامعرفتوآگاهیخودشانرابالاببرند.وتمام
جلساتبالابردنآگاهیآنانفقطازیکچیزتشکیلشدهاست:کهآنانبایدچیزیرادرژرفایزنبودن
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خودشاننابودکنند.فقطآنوقتاستکهمیتوانندبامردانرقابتکنند!
زناننرمهستند،بطورطبیعینرمهستند.نمیتوانندبامردانرقابتکنند.اگربخواهندبامردانبهرقابت
بپردازند،بایدکهسختبشوند.بنابراینهرگاهبازنیروبهرومیشویکهدرنهضترهاییبخشزنان
فعالاست،میتوانیدرصورتشببینیکهآننرمیزنانهراازدستدادهاست.گفتن"کوچولو" babyبه
چنینزنیبسیاردشواراست!واوخشمگینهمخواهدشد،اینرادوستنخواهدداشت.چرا"کوچولو"؟

اوباتوبرابراست!اوسفتوسختشدهاست.
هرگونهمبارزهایانسانراسختمیکند.وشایدتلاشنکنیکهبهخانهتوجهیبکنی،زیرااگربهخانه
توجهداشتهباشی،نمیتوانیدردنیارقابتکنی.اگربهفرزندانعلاقهپیداکنی،نمیتوانیدردنیارقابت
کنی؛آنگاهاینتوجه،حواستراپرتخواهدکرد.واگرمجبورباشیکهدردنیارقابتکنیواثباتکنی

کهمانندمردانقویهستی،آنگاهمجبورخواهیبودکهبیشترمانندمردانباشی.
واینیکخسرانخواهدبود.اینیکخسراناستزیراتنهاامیدبرایبشریتنرمبودنزناست،
نهسختبودنمرد.مابقدرکافیازسختبودنمردرنجبردهایم.آنچهکهموردنیازاستایناستکه

مردبایدبیشترمانندزنشود،بجایاینکهزنبیشترمانندمردشود.
زنانبرعلیهطبیعتخودشانبرانگیختهشدهاندوسختتلاشمیکنند.ولیاینطبیعینیست.چیزی
کهطبیعیاستزُهدانزناست:اینزُهدانمشتاقیکفرزنداست،آنزُهدانمشتاقیکخانهاست.

خانههمانزُهدانقابلدیدندربیروناززناست،بازتابزُهداندرونیزناست.
زمانیکهزندیگرعلاقهایبهخانهنداشتهباشد،دیگربهزُهدانخودشنیزعلاقهاینخواهدداشت.
وآنزُهدانوجوددارد.وزنومردباهمبرابرنیستند،زیرامردآنزُهدانراکسردارد.چگونهمیتوانند
برابرباشند؟آناندوقطبمتضادهستند.آنانچنانباهممتفاوتهستندکهنمیتوانآنانرابابرابری
یانابرابریباهممقایسهکرد.زنزناستومرد،مرد.وآنانبایدکهزنومردباقیبمانند.زنبایدبه
خانهعلاقمندبماند،زیرازمانیکهاوعلاقهاشرابهخانهازدستبدهد،علاقهاشبهزُهدان،بهفرزند،

رانیزازدستخواهدداد.وآنگاهطبیعیاستکههمجنسگرامیشود.
ادراکمنچنیناستکهمردبایدقدریبیشترزنانهشود.اودرراهمردشدنخیلیزیادهرویکرده
است،اوتمامانسانبودنخودشراازدستدادهاست.ازمرداندنبالهروینکنید،خودرابامردمقایسه
نیزدرهمانخطوهمانشیارگرفتارخواهیدشد:جنگجوخواهیدشد.وزنان نکنیدــوگرنهشما
اهلنهضترهاییکهدرخیابانهاتظاهراتمیکنندوفریادمیکشندفقطزشتهستند.آنانبدترین

نشانههایذهنمردانهرابهنماشمیگذارند.

Take it Easy, Vol 2, Chapter 2
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 من به سادگی نمی توانم معنی تعمیم شما را در مورد مونث و مذکر درک کنم.

  شما گاهی اصول نرینه و مادینه را بدون جنسیت در آن قبول می کنید؛ 

 ولی گاهی از زنان بعنوان موجود "ابتدایی "primitive  یاد می کنید و "گرگ" wolf را در مردها می دانید. 

 در مورد زنی که خودش را طبیعتاً شروع کننده initiator می یابد، یا در مرد خودش گربه می بیند

  و نه گرگ، چه می گویید؟  برخی از مردان واقعاً مشتاق هستند تا منفعل باشند. 

برخی از زنان برای رشد خود نیاز به اثبات خویش دارند. این چگونه می تواند فقط کار نهضت رهایی بخش 

زنان باشد که از آنان موجوداتی "پیچیده" و بیش از حد منطقی ساخته باشد؟

جملهیمنکهزنانبیشازمردانابتداییهستند،سرزنشزناننیست،بلکهسرزنشمرداناست.منظور
fal�یعنیطبیعیتر،هماهنگترباجهانِهستی.تمدنیکروندکاذبسازیprimitive "ابتدایی" نناز
sificationاست،تمدنگمراهشدنازطبیعتاست.انسانهرچهمتمدنترمیشود،بیشتردرسرگرفتار

میآید.تماسشرابادلازدستمیدهد.
دلهنوزهمابتداییاست.واینخوباستکهدانشگاههاهنوزراهینیافتهاندتادلراآموزشبدهند
وآنرامتمدنسازند.اینتنهاامیدبشریتاستبرایبقایش.زنتنهاامیدبشریتاستبرایبقا.
تااینزمان،مرداندرسلطهبودهاندوسلطهیمردانبهیکدلیلِبسیارعجیبوجوددارد.دلیلشاین
استکهمرددرژرفایوجودشاحساسحقارتدارد.بهسببحقارت،فقطبرایجبرانآن،شروعکرده

بهسلطهگریبرزن.
از زنان دیگر، درهرجنبهی است. نیرویعضلانی آن و است اززنقویتر ازیکجنبه فقط مرد
مردانقویترهستند.زنانازمردانبیشترعمرمیکنند،پنجتاهفتسالبیشتر.زنانکمترازمرداناز
بیماریهارنجمیبرند.دربرابرتولدهریکصددختر،صدودهپسربهدنیامیآیند.تازمانیکهبهسن

بلوغبرسند؛تعدادشانمساویمیشود__ دهپسرجانشانراازدستدادهاند.
زنانمقاومتبیشتریدرمقابلانواعبیماریهادارندتامردان.مردانخیلیبیشتریدچارجنونمیشوند.
تعدادآنتقریباًدوبرابراست.ومردانبیشتراززنانخودکشیمیکنند:بازهمرقمحدوددوبرابراست.
زناندرهرجنبهای،بجزنیرویعضلانی،ازمردانبسیاربرترهستند.ولیداشتننیرویجسمانیواقعاً
چیزبرترینیست،حیواناتهمقویهستند.اگرچنینباشد،یکگرگقویترازیکمرداستویک

ببرقویترویکشیربازهمقویتر.
مکانیسمهای از یکی این و باشند. برده پی خود حقارت این به پیش سال میلیونها میباید مردها
compensateروانشناختیاست:هرگاهازنوعمشخصیازناتوانیهشیارمیشوی،بایدآنراجبران
کنی.انسانزشتروسعیداردخودشرازیباکند،بههرروشیتظاهرمیکندکهزیباست.بالباسو
لوازمآرایشسعیمیکند،نزدمتخصصینزیباسازیمیرود،نزدجراحپلاستیکمیرود.اینجبران
بیشازاندازهover�compensationاست:اوبهنوعیمیداندکهزیبانیستوبایدکهزیباباشد.انسان
حقیرمیکوشدکهبرترباشد.ومردبهسببنیرویعضلانی،توانستاثباتکندکهبرتراستوزنرا

درطولقرونبهزیرسلطهدرآورد.
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ولیاینکزمانتغییریعظیمفرارسیدهاست.آیندهازآنزناناست،نهمردان،زیراکاریکهمرداندر
طولاعصارانجامدادهاند،بسیارزشتبودهاست:جنگوجنگوجنگ__ تمامتاریخمردانهمین
آدلف ناپلئون؛ اسکندر، نادرشاه، تیمورلنگ، اینهاهستند:چنگیزخان، تاریخ بزرگ مردان است. بوده

هیتلر،مائوتسهدونگ__ مردانیازاینقبیل.
آیابهیکنکته اند.ولی آری،اندکمرداندیگریهممانندگوتامبودا،عیسیمسیح،کریشنابوده
توجهکردهاید؟تماماینمردانزنانهبهنظرمیآیند.درواقع،یکیازانتقاداتیکهفردریکنیچهبهگوتام
بوداومسیحواردکردهاینبودهکهآنانزنانهfeminineبهنظرمیرسندومانندزنانرفتارمیکردهاند

womanish!البتهکهبودازنانهبهنظرمیآید.

هرگاهمردیواردقلبمیشود،چیزیدراوزنانهمیشود.بیشترگِردroundوبیشترنرموآسیبپذیرتر
میشود.فردریکنیچهنمیتواندبودارادرککند،زیرانیچهمیگویدزیباتریناتفاقیکهبرایشافتاده،
زیباترینچیزیکهدرعمرشدیده،تماشایستارگاننبوده،دیدنطلوعیاغروبخورشیدنبوده،زنان
زیبانبوده،گلهایسرخونیلوفرنبودهاست_ نه،چیزهاییازایندستنبودهاست__ نمیتوانید
تصورکنیدکهبرایاوزیباترینحادثهیزندگیشچهبودهاست.اومیگویدکهقشنگترینرخدادیرا
کهدرعمرششاهدبوده،رژهرفتنسربازانباشمشیرهایبرهنهبودهکهشمشیرشاندرنورآفتاببرق
میزدهاست.صدایچکمههایآنسربازانبرایشزیباترینموسیقیبودهکهتاکنونشنیدهاست__ 
نهموسیقیموزارتونهواگنر،بلکهصدایچکمههایسربازان!ولشگرهایسربازانکهباشمشیرهای

برهنهدرزیرنورآفتابرژهمیرفتهاندزیباترینمنظرهایبودهکهاودرعمرشدیدهاست!
البتهکهاوقادرنیستبودارادرککند.اینفردریکنیچهاستکهبهپدرقرنبیستممشهورشدهو
اینقرنیکیاززشتترینقرنهاست.اوپدردوجنگجهانیاستوشایدمنتظرسومینشهمباشد!
درانتظارزادنسومینهمشایدباشد!اومیگویدکهجنگزیباترینچیزدردنیااست،زیرابزرگترین

چیزهارادرانسانبهسطحمیآورد.
اوخودشدیوانهشد،کهبسیارمنطقیاست:چنینمردیبایدهمکهدیوانهشود.وزمانیکهجنون
گرفتنامههایشرابهنام"ضدمسیحAnti�Christ،فردریکنیچه" امضامیکرد.حتیدرجنونخود
نمیتوانستیکچیزراازیادببرد:کهاوضدمسیحاست.هرچیزدیگرازیادشرفتهبود:نمیتوانست
دوستانشرابهیادآورد،حتینمیتوانستخواهرخودشراکهدرتمامعمرازاومراقبتکردهبودبهیاد

بیاورد،ولییکچیزرانتوانستهبودفراموشکندکهاوضد-مسیحاست.
آری،تعدادیبوداهموجودداشتهاند.ولیاگرازنزدیکبهآناننگاهکنی،درخواهییافتکهآنان
بیشترکیفیاتزنانهداشتهاندتامردانه.تمامهنرمندانبزرگدنیاآهستهآهستهشروعمیکنندبهرشد
کیفیتهایزنانه__ وقار،نرمی،ظرافت...__  طعمیازنرمبودنوآسودگیوآرامشوسکونآنان

رادربرمیگیرد.دیگرتبآلودهوتندنیستند.
آنچهمندراینجاآموزشمیدهمدرواقعایناستکهتمامیدنیارازنانهکنم.

ولیسوالکنندهبایدازآننهضتزشتآمدهباشدکهنهضتآزادیزنانWomen Libنامدارد.



33

نهضترهاییبخشزنان فصلسوم
ظ

فو
مح

  ً نا
دا

وج
ی 

کپ
ق 

ح

نهتنهازنانبایدآزادشوند،بلکهمرداننیزبایدآزادشوند.زنبایدازگذشتهاشآزادشودومردهمباید
ازگذشتهیخودآزادگردد.مابهآزادینیازداریم،مابهانسانِآزادشدهنیازداریم.وبهیادداشتهباشید
وقتیکهمیگویمانسانman،اینشاملزنwomanهمهست.ولیزناننسبتبهاینواژهخیلی

زیادحساسشدهاند.
روزیدرکلکتهدریکباشگاهخیلیپیچیدهsophisticatedزنانسخنرانیداشتم.درموردیخاصاین
جملهراگفتمکه،"تمامانسانهاباهمبرادرهستندAll men are brothers" ویکیاززنان،کهشاید
مانندپرسندهیاینسوالبود،ایستادوبسیارخشمگینبود.اوگفت،"چرافقطدرموردمردهاسخن
میگویید؟پسزنانچه؟چرانمیگوییدکهتمامزنانباهمخواهرهستندوخواهربودنقدرتاست؟"
بهآنزنگفتم،"خانم،متاسفم.منجبرانمیکنم:میگویمکهتماممردهاباهمخواهرهستند!اگر

بگویمتمامخواهرانباهمخواهرهستند،شایدبرخیازمردانازمنعصبانیشوند!"
احمقنباشید،وقتیکهمنحرفمیزنمسعیکنیدقدریهمدردیداشتهباشید.نمیتوانیدهیچانسان
دیگریرابهقدریکهمنهمدردهستمپیداکنید.منتفاوتیبینزنومردقایلنیستم:هردورنج
بردهاند.درواقع،رنجهمیشهچنیناست:شمشیریدولبهاست.اگرکسیرارنجبدهی،بایدکهخودت

همرنجببری.اگرکسیرابردهسازی،خودتنیزبردهیاومیشوی:اینرابطهایدوسویهاست.
روزیکهزنانآزادشوند،روزبزرگآزادیمردانهمخواهدبود.ولیتماماینتلاشهارازشتنسازید.
وگرنههرامکانیوجوددارد__ میترسمکهامکانشبسیارزیادباشدکهدرجنگیدنبامردان،زنان
نشده، نابود و درهمشکسته مردان توسط هنوز که چیزی بدهند. دست از را باارزش بسیار کیفیتی
میتواندتوسطخودزنان،درجنگیدنبامردان،ازدستبرود.اگربیرحمانهوخشمگینانهبجنگی،زیبایی

زنانگیراازدستخواهیداد:خودتهمچونمردانزشتخواهیشد.
اینآزادینبایدتوسطجنگیدنتعیینشود،بلکهفقطتوسطدرکوفهمصورتمیگیرد.ادراکرابیشتر
وبیشترمنتشرکنید.اینمفهوممردبودنوزنبودنرارهاکنید!ماهمگیانسانهستیم.مردبودنو
زنبودنفقطدرسطحوظاهراست.زیاددرموردآنقیلوقالنکنید،چیزخیلیمهمینیست؛ازآن
کوهنسازید.وچیزیکهمیگویمگاهیبهنظرتعمیممیآید،زیرانمیتوانمهربارتمامشرایطرابازگو
کنم؛وگرنهسخنانمنبایدپرازپانوشتهایبسیارباشد.ومنازکتابهایباپانوشتمتنفرم!آنها
،panditرانمیخوانم.لحظهایکهپانوشتهارامیبینمکتابرادورمیاندازم__ توسطیکپاندیت

یکانساندانشمندscholarواحمقنوشتهشده!
میگویی،"بهسادگینمیتوانممعنیتعمیمشمارادرموردمونثومذکردرککنم..."

هروقت نیست. زن و مرد جنسیت شامل این و میکنم کیفیتهاصحبت نوع مورد در همیشه من
زن"  "نوع منظورم "زن"، میگویم هرگاه و است man�type مرد"  "نوع منظورم "مرد"، میگویم
woman�typeاست.ولینمیتوانمهرباربگویم"نوعمرد"،"نوعزن".وحقباتواستکهزنانیهستند
کهزننیستند:گرگهستندومردانیوجوددارندکهگرگنیستندوگربههستند.ولیدراینصورت
هرآنچهراکهدرموردنوعمردمیگویمدرموردزنانیکهگرگهستندصادقاستوهرآنچهدرمورد
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نوعزنمیگویمشاملمردانیمیشودکهگربههستند.
مندرموردتفاوتهایبیولوژیکبینزنومردسخننمیگویم،بلکهدرموردتفاوتهایروانشناختی
آنهاصحبتمیکنم.آری،مردانیوجوددارندکهازهرزنزنانهترهستندوزنانیهمهستندکهاز
مردمردانهترهستند.ولیاینموقعیتقشنگینیست:زشتاست،زیرااینسببایجاددوگانگیدرشما
میشود.اگربدنمردراداشتهباشیوذهنزن،تضادیبهوجودمیآید:یککشمکشاجتماعیدر

درونت،یکجنگخانگیدرتوبوجودخواهدآمد.همیشهدرجنگوکشمکشوتنشهستی.
اگرازنظرفیزیولوژیکزنباشیولیذهنیمردانهداشتهباشی،مقدارزیادیانرژیحیاتیرابیهوده
دراینتضادتلفخواهیکرد.همنواییبسیاربهتراست.اگردربدنمردهستیبهتراستذهنمردانه

داشتهباشیواگردربدنزنهستی،بهترایناستکهذهنتنیززنانهباشد.
وایننهضترهاییبخشزنانبیجهتتولیدمشکلمیکند.زنانرابهگرگهاییتبدیلمیکندو
بهآنانمیآموزدکهچگونهبجنگند:"مرددشمناست!" حالچگونهمیتوانیعاشقدشمنتباشی؟

چگونهمیتوانیبادشمنترابطهایصمیمانهداشتهباشی؟
دشمن،مردنیست.برایاینکهیکزن،یکزنِواقعیباشی،بایدبیشتروبیشترزنانهباشی:بایداوج
نرمیوآسیبپذیربودنرالمسکنی.وبرایاینکهمردِواقعیباشی،بایدعمیقاًدرمردانگیخودفرو
بروی.وقتیکهیکمردواقعیبایکزنواقعیدرتماسقراربگیرد،ایندوتشکیلدوقطبمتضاد
رامیدهند.ولیفقطمتضادهامیتوانندعاشقهمشوندوفقطدوقطبمتفاوتمیتوانندازصمیمیت

لذتببرند.فقطدوقطبمخالفهمدیگرراجذبمیکنند.
آنچهکهاینکدرحالرخدادناستنوعیتکجنسیتیuni�sexاست:مردانبیشتروبیشترزنانه
میشوندوزنانبیشتروبیشترمردانهمیگردند.دیریازود،تمامتفاوتهایذاتیازبینمیرودویک

جامعهیبیرنگوکسلکنندهایجادخواهدشد.
مندوستدارمکهزنانتاحدممکنزنانهباشند،تنهادراینصورتاستکهزنمیتواندشکوفاگردد.و
مردبایدتاحدممکنمردانهباشد،تنهادراینصورتاستکهاوشکوفامیگردد.وقتیکهایندوقطب
متضادهمبشوند،بینآندویککششعظیمویکجاذبهیبزرگرخخواهدداد.ووقتینزدیکهم
میآیندودرصمیمیتباهمدیدارمیکنند،دودنیایمتفاوت،دوبعدمختلف،دوغنایمتفاوتراباخود

میآورند؛وایندیداربرکتونعمتیعظیماست.

The Book Of  Wisdom, Chapter 7
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شما گام بعدی زن را که مورد نیاز است در چه می بینید؟

مایلمبهتمامزناندنیابگویمکهنهضترهاییبخششماهیچکارینکردهاست،زیراکهدردستهای
زنانبسیاراحمقیقراردارد:آنانارتجاعیهستندوانقلابینیستند.

وگرنه،نکتهیسادهتروبااهمیتتر،نخستیناولویتایناستکهزنانبایدیکرایجداگانهدرخواست
کنندکهدرآن،زنانفقطبهزنانرایبدهندومردانبهمردان.فقطیکگامسادهوتنها،وتمامی
ایناستکه اززنان.وزنطبیعتاًدرقدرتخواهدبود،زیراطبیعتمرد مجالسدنیاپرخواهدشد
بجنگد.اوحزبتشکیلخواهدداد،احزابسیاسی،ایدئولوژیهایمذهبی… درموردهرچیزجزییو

پیشپاافتاده.
بنابرایناگرزناندرمجالسقانونگذاری،یکبدنهباشند،درسویدیگر،مرداندستکمبههشتیا
دهحزبتقسیمخواهندشد.تمامدنیامیتواندبهدستزنانبیفتد.وزنانعلاقهایبهجنگندارند،

علاقهایبهسلاحهایاتمیندارند،علاقهایبهکمونیسمیاسرمایهداریندارند.
تماماین"ایسم"هامتعلقبهسَراست.زنانبهخوشبودنوبهچیزهایکوچکدرزندگیعلاقهدارند:

خانهایزیبا،یکباغچه،یکاستخرشنا.
زندگیمیتواندیکبهشتباشد،ولیتازمانیکهمردانهمگیازقدرتبرکنارنشوندیکجهنمباقی

خواهدماند.وآنانبهآسانیمیتوانندازقدرتکنارزدهشوند.

The Hidden Splendor, Chapter 22
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فصل چهارم

سکس

 من از ترس صمیمی شدن و از دست دادن کامل کنترل با یک مرد بسیار احساس زندانی بودن می کنم.

این زنِ خشمگینِ درون در زندان است. گاهی اوقات که بیرون می آید، مردها معمولاً وحشت زده می شوند، 

 پس او دوباره به خواب زمستانی فرو می رود، بازی امن بودن را بازی می کند و کاملاً ناکام می شود. 

آیا ممکن است در مورد این ترس از صمیمت نظر بدهید؟

نوعبشر،بهویژهنوعزن،ازبسیاریازبیماریهارنجمیبرد.تابهامروز،تماماینبهاصطلاحتمدنهاو
فرهنگهاازنظرروانیبیماربودهاند.حتیشهامتاینراهمنداشتهاندکهبیماریخودشانراتشخیص
بدهند؛ونخستینگامبرایبهبودیافتنایناستکهتشخیصبدهیکهبیمارهستی.رابطهیبینزن

ومرد،بهویژهغیرطبیعیبودهاست.
چندواقعیترابایدبهیادبیاوریم.نخستاینکهمردظرفیتفقطیکانزالرادارد؛زناینظرفیترا
داردکهچندینباربهانزالبرسد.اینمشکلاتبزرگیراایجادکردهاست.اگرازدواجوتکهمسریبر
آنانتحمیلنشدهبودهیچمشکلیوجودنداشت؛بهنظرمیرسدکهنیتطبیعتاینچنیننبودهاست.
مردبهایندلیلسادهاززنمیترسدکهاگرماشهییکانزالرادرزنبچکاند،زنآمادهاستکه
دستکمششباردیگربهانزالبرسدــواوقادرنیستکهزنراارضاءکند.راهیکهمردپیداکرده
استایناست:حتییکانزالهمبهزننده.اینفکرراازاوبگیرکهمیتواندیکانزالداشتهباشد.
دوماینکهسکسِمردمنطقهایاستومحدودبهاندامجنسیاوست.برایزنچنیننیست.جنسیت
وحساسیتزندرسراسربدنشپخشاست.برایاوزمانبیشتریطولمیکشدکهگرمشود،وقبل
ازاینکهحتیگرمشود،کارمردتمامشدهاست!سپسپشتشرابهزنمیکندوخرناسمیکشد!
درطولهزارانسال،میلیونهازندرسراسردنیابهدنیاآمدهاندوازدنیارفتهاندبدوناینکهبزرگترین
موهبتطبیعتــخوشیانزالــرابشناسند.اینبراینفسمردیکمحافظتبوده.زننیازبهیک
بوسوکنارطولانیداردتاتمامبدنشاحساسخوشایندیپیداکند،ولیآنوقتخطریوجودخواهد

داشت:باظرفیتانزالپیاپیاوچهبایدکرد؟
اگربطورعلمیبهاینمشکلنگاهکنیم،یااینکهسکسرانبایدخیلیجدیگرفتوبایدازدوستان
دعوتکردتابهزنکمککنندکهچندینباربهانزالبرسد؛یااینکهازیکنوعلرزانندهیعلمیباید
استفادهشود.ولیدرهردوصورتمشکلاتیوجودخواهندداشت.اگرازدستگاهلرزانندهاستفادهشود،
اندام انزالبدهد؛ولیزمانیکهزناینراشناخت….آنگاه میتواندهرتعدادکهزنبخواهدبهاو
جنسیمردچنانبهنظرشناتوانوفقیرمیرسدکهزنترجیحمیدهدیکابزارعلمیراانتخابکند
تایکدوستپسررا!واگرازدوستاندعوتکنیدکهزنراارضاءکنند،آنگاهیکبدنامیاجتماعیرا

ایجادکردهایدــآنگاهواردسکسگروهیشدهاید!
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پسسادهترینراهیکهمردپیداکردهایناستکهزندرحینعشقبازینبایدحتیحرکتکند،باید
تقریباًمانندیکجسدعملکند.وانزالمردسریعاست،دودقیقهیاحداکثرسهدقیقه؛تاآنزمان
زنابداًباخبرنخواهدشدکهچهچیزیراازدستدادهاست.تاجاییکهبهتولیدمثلمربوطمیشود،
ضرورتیبرایرسیدنبهاوجلذتجنسیوجودندارد.ولیتاجاییکهبهرشدروحانیمربوطمیشود،

اوجلذتجنسیضروریاست.
بهنظرمن،اینتجربهیشعفجنسیبودهکهدردورانهایابتداییزندگیبشر،بهانسانفکرمراقبهرا
دادهاست:کهبهدنبالچیزیبهتر،شدیدتروحیاتیترباشد.اوجلذتجنسیتاییدطبیعتاستکهتو
دردرونتمقدارعظیمیازشعفوسرورداری.اینتجربهفقطمزهایازآنرابهتومیبخشدــآنگاه

میتوانیبهجستجویآنبروی.
حالتاوجلذتجنسیorgasm،حتیتشخیصآن،پدیدهایبسیارجدیداست.درهمینقرنبیستم
نتایجروانکاویوسایرمکاتب باچهمشکلاتیروبهروهستند. زنان روانشناساندریافتندکه بودکه
رواشناسییکسانبودهاند:کهزنازرشدروحانیمحرومبودهاستوفقطیکخدمتکارخانگیباقی

ماندهاست.
تاجاییکهبهتولیدفرزندانمربوطمیشود،انزالمردکافیاست؛پسبیولوژیمشکلیندارد؛ولیدر
روانشناسیمشکلوجوددارد.زنانبیشترناراحتوآزردهمیشوند،غُرغُروترهستند؛ودلیلشایناست
کهازچیزیمحرومشدهاندکهحقمادرزادیآناناست،وحتینمیدانندکهآنچگونهتجربهایاست.
فقطدرجوامعغربیاستکهنسلجدیدبهوجودتجربهیاوجلذتجنسیپیبردهاست.واینتصادفی
نیستکهنسلجدیدبهجستجویحقیقتوشعفدستزدهاستــزیرالذتجنسیموقتیاستولی

لمحهایازماورارابهتومیبخشد.
دراوجلذتجنسیدوچیزاتفاقمیافتد:یکیاینکهآنوراجیِپیوستهیذهنمتوقفمیشودــبرای
لحظهایبهبیذهنیتبدیلمیشود؛ودوماینکهزمانمتوقفمیشود.آنیکلحظهیاوجلذتجنسی

چنانعظیموچنانارضاءکنندهاستکهباابدیتبرابریمیکند.
درهمانروزگارانابتدایی،انسانازاینواقعیتهشیارشدکهتاجاییکهبهطبیعتمربوطمیشود،این
دوچیزهستندکهبزرگترینلذتممکنرابهتومیبخشند.واینیکنتیجهگیریسادهومنطقیبود
کهاگربتوانیوراجیذهنرامتوقفکنیوچنانساکتشویکههمهچیزــشاملزمانــمتوقف
شود؛آنگاهازجنسیتآزادخواهیشد.نیازینداریکهبهدیگریمتکیشوی،چهزنباشدوچهمرد؛
خودتبهتنهاییقادرهستیکهبهوضعیتمراقبهبرسی.واوجلذتجنسیفقطمیتواندگذراوموقتی
باشد،ولیمراقبهمیتوانددرتمامبیستوچهارساعتوجودداشتهباشد.مردیمانندگوتامبودادرلحظه

اززندگیشرادراوجلذتبهسرمیبردــاینربطیبهسکسندارد.
بارهاوبارهاازمنپرسیدهشدهکهچراتعدادزنانیکهبهاشراقرسیدهاندبسیاراندکاست.درمیانسایر
دلایل،مهمتریندلیلایناست:آنانهرگزمزهایازاوجلذتجنسینچشیدهاند.آندریچهبهسوی

آسمانوسیعهرگزگشودهنشدهاست.زنانزندگیکردهاند،بچهدارشدهاندومردهاند.
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روندبیولوژیومردانازآناندرستمانندکارخانهبرایتولیدفرزنداناستفادهکردهاست.
درمشرقزمین،حتیامروزه،بسیاردشوارمیتوانزنیرایافتکهبدانداوجلذتجنسییعنیچه.مناز
زنانیبسیارهوشمند،تحصیلکردهوبافرهنگسوالکردهامــآنانهیچمفهومیازآنندارند.درواقع،
درزبانهایشرقیهیچواژهایوجودنداردکهبتواندترجمهیواژهیارگاسمorgasmباشد.نیازیبه

اینواژهوجودنداشته،بهاینموضوعابداًتوجهنشدهاست.
ومردبهزنآموزشدادهاستکهفقطزنانفاحشههستندکهازسکسلذتمیبرند.اینزنانفاحشه
هستندکهدرطولمعاشقهآهونالهمیکنندوفریادمیکشندوتقریباًدیوانهمیشوند!برایاینکهیک
خانممحترمباشینبایدازاینکارهابکنی!پسزندرتنشباقیمیماندودرعمقدرونشاحساس
از بهمنگزارشدادهاندکهپس استفادهشدهاست.وزنانبسیاری او از تحقیرشدنمیکندــکه

عشقبازی،وقتیکهشوهرشانبهخوابرفته،آنانگریستهاند.
یکزنتقریباًمانندیکسازموسیقیاست:تمامبدنشدارایحساسیتبسیاراستواینحساسیت
بایدبرانگیختهشود.پسنیازبهروندبوسوکنارهست.وپسازمعاشقهمردنبایدبهخواببرود؛این
زشتاست:ازتمدنوفرهنگبهدوراست.زنیکهبهتوچنانلذتیرادادهنیازبهنوازشوبوسوکنار

انتهاییداردــفقطبرایسپاسگزاریازاو.
سوالتوبسیاربااهمیتاست؛ودرآیندهنیزبیشتروبیشتراهمیتخواهدیافت.اینمشکلبایدحل
شود،ولیازدواجیکمانعاست،مذهبیکمانعاست؛مفاهیمکهنهوگندیدهیشمامانعهستند.اینها
برایرسیدننیمیازبشریتبهسروروخوشیمانعهستند.وتمامانرژیزنانـــکهبایددرگلهای
سرخوشیشکوفاشودــترشیدهومسموممیشودودرغُرغُرهاوآزردگیهایزنهدرمیرود.اگراین

انرژیبهدرستیمصرفمیشدتمامیاینآزردگیهاوغرغرهانیزازبینمیرفت.
ـولیبایدآزادیخویش زنومردنبایدواردقراردادیچونازدواجشوند.آنانبایدعاشقهمدیگرباشندـ

راحفظکنند.آناننبایدهیچگونهدِینیبهیکدیگرداشتهباشند.
وزندگیبایدبسیارپرتحرکترازاینباشد:زنبایدبامردانزیادیدرتماسباشدومردنیزبایدبازنان
بسیاریدرتماسباشد.اینبایدقانونباشد.ولیاینفقطزمانیممکناستکهسکسبعنوانیک
بازیگوشی،یکتفریحدرنظرگرفتهشود.سکسگناهنیست،تفریحاست.واززماناستفادهیعموماز

قرصهایضدآبستنی،اینکترسیازبچهدارشدنهموجودندارد.
بهنظرمن،اینقرصبزرگترینانقلابیاستکهدرتمامتاریخرخدادهاست.تمامکاربردهایآنهنوز
برایانساندردسترسنیست.درگذشتهدشواربود،زیرامعاشقهکردنیعنیداشتنفرزندانبیشتر.این
زنرانابودمیکرد،اوهمیشهآبستنبود.واینآبستنیِهمیشگیوبهدنیاآوردندوازدهیابیستفرزند

یکتجربهیشکنجهآوروطاقتفرسابود.اززنانماننداحشاماستفادهمیشد.
ولیآیندهمیتواندکاملاًمتفاوتباشد.واینتفاوتازمردنخواهدآمد.درستهمانطورکهمارکس
درموردطبقهیکارگرگفت:"کارگرانجهانمتحدشوید،چیزیبرایازدستدادننداریدوهمهچیز



39

سکس فصلچهارم
ظ

فو
مح

  ً نا
دا

وج
ی 

کپ
ق 

ح

بهدوطبقهتقسیمشدهاست:ثروتمندوفقیر. بودکهجامعه اودیده برایبهدستآوردندارید."  را
منجامعهرامیبینمکهبهدوطبقهتقسیمشده:مردوزن.ومردبرایقرنهاستکهاربابباقیمانده
است،وزن،برَدهبودهاست.زنبهحراجگذاشتهشده،فروختهشده،زندهسوزاندهشدهاست.هرکار

غیرانسانیبازنانجامشدهاستــوآناننیمیازبشریتراتشکیلمیدهند….
میپرسی:

من از ترس صمیمی شدن و از دست دادن کامل کنترل با یک مرد بسیار احساس زندانی بودن می کنم.

هرزنیاینترسرادارد،زیرااگرکنترلخودشرادررابطهبامردازدستبدهد،مردوحشتزدهمیشود؛
نمیتواندازپسآنبربیاید:جنسیتاوبسیارکوچکاست.مردچونیکدهندهاست،درمعاشقهانرژی
ازدستمیدهد.زندرهنگاممعاشقهانرژیازدستنمیدهدــبرعکساحساستغذیهشدنمیکند.

واقعیتهاییوجوددارندکهبایددرنظرگرفتهشوند:قرنهاستکهمردبهزنتحمیلکردهاستکه
خودشراکنترلکندواورادرفاصلهقراردادهاستوهرگزبهاواجازهندادهکهخیلیصمیمیشود.

تمامحرفهایمرددرموردعشقتاپالهیگاواست!

این زن خشمگین در درون در زندان است. گاهی اوقات که بیرون می آید، مردها معمولاً وحشت زده 

می شوند، پس او دوباره به خواب زمستانی فرو می رود، بازی امن بودن را بازی می کند و کاملاً ناکام می شود.

اینفقطداستانتونیست؛قصهیتمامزناناست.همگیآناندریکناکامیعمیقبهسرمیبرند.
زنبادریافتاینکهراهیبرایبیرونزدنازاینوضعیتوجودندارد،باندانستناینکهچهچیزیازاو
ربودهشده،فقطیکگشایشبرایشماندهاست:میتوانیدزنانرادرکلیساهاوکنیساهاومعابدببینید
کهنزدخداونددعامیکنند.ولیآنخدانیزیکبرتریطلبمردانهاست.درتثلیثمسیحیت،هیچجایی

برایزنوجودندارد.همگیمردهستند:پدر،پسروروحالقدس.یکباشگاهمردانهاست!
وبزرگترینآسیبیکهبهزنواردآمده،ازدواجاست.زیرانهزنتکهمسریاستونهمرد؛ازنظر
روانشناختیچندهمسریهستند.بنابراینتمامروانآنانبرخلافطبیعتخودشانتحمیلشدهاست.
وچونزنبهمردوابستهبوده،میبایدازانواعتوهینهاوتحقیرهارنجبکشدــزیرامردارباببوده،

مالکِزنبودهوتمامپولرادراختیارخودگرفتهبود.
مردبرایارضایاینطبیعتچندهمسریخود،فحشاراایجادکرد.فحشامحصولجانبیازدواجاست.
وایننهادزشتفحشادردنیاازبیننخواهدرفتمگراینکهازدواجازبینبرود،فحشاسایهیازدواج
پول دارد، آزادیحرکت او باشد. رابطهیتکهمسریگرفتار دریک نیست مایل مرد زیرا ــ است
نزداوست،تحصیلاتدردستاوست،تمامقدرتدردستمرداست.ومردفحشارااختراعکرد؛و

نابودکردنیکزنتوسطفاحشهکردناوزشتترینقتلیاستکهمیتوانیمرتکبشوی.
آنهاخودشانسببفحشا و ـــ بافحشامخالفهستند تماممذاهب ایناستکه واقعیتعجیب
هستند!تماممذاهبطرفدارازدواجهستندونمیتوانندیکواقعیتسادهراببینندــکهفحشاهمراه
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باازدواجشکلگرفت.
اینکنهضترهاییبخشزنانمیکوشدکهازتمامحماقتهاییکهمردانبهسرزنانآوردهاندتقلید
کند.درلندن،درنیویورک،درسانفرانسیسکو،شمامیتوانیدفاحشههایمردپیداکنید.اینیکگام

انقلابینیست،بلکهگامیارتجاعیاست.
مشکلایناستکهدرهنگاممعاشقه،تاکنترلخودراازدستندهینمیتوانیبهاوجلذتجنسی
برسی.بنابراین،دستکممردمانمنبایددرکبیشتریداشتهباشند،کهزنآهونالهومویهمیکندو

فریادمیکشد.دلیلشایناستکهتمامبدنشدرگیراستــیکدرگیرشدنتماماست.
نیازینیستکهازاینبترسی.اینکاربسیارشفابخشاست:اونسبتبهتوبدخلقینخواهدکردوبهتو
غُرنخواهدزد،زیراتمامآنانرژیکهبرایبدخلقیمصرفمیشدبهیکلذتعظیمتبدیلشدهاست.
ونگرانهمسایههانیزنباش.اینمشکلآناناستکهازآهونالهوسروصدایعشقبازیشمانگران

هستند،مشکلشمانیست.شمامزاحمآناننیستید!
معاشقهیخودرایکضیافتواقعیبسازید،آنرایکبازیِبزنودررونکنید.برقصید،آوازبخوانید،
درسطح که باشد.سکسی مغز خاکستری درسطح کهسکس نگذارید و ــ بدهید گوش موسیقی
مغزانجامشوداصیلنیست؛سکسبایدخودانگیختهباشد.موقعیتآنراخلقکنید.اتاقخوابشما
بایدمکانیچنانمقدسباشدکهیکمعبدمقدساست.دراتاقخوابخودهیچکاردیگریانجام
ندهید،آوازبخوانیدوبرقصیدوبازیکنیدواگرعشقبهخودیخودشرخداد،همچونیکواقعهی

خودانگیخته،شگفتزدهخواهیدشدکهبیولوژیبهشمالمحهایازمراقبهرابخشیدهاست.
ونگرانزننباشکهدرمعاشقهدیوانهمیشود.اوبایدکهدیوانهشودــتمامبدناودریکفضای
متفاوتاست.اونمیتواندکنترلداشتهباشد؛اگربخواهدکنترلکند،مانندیکجسدباقیخواهدماند.

میلیونهانفربااجسادمعاشقهمیکنند!
داستانیدرموردکلئوپاتراشنیدهام:آنزیباترینزن.زمانیکهازدنیارفت،برطبقآیینمصریان،بدنش
بهمدتسهروزدفننشد.درطولاینسهروزبهاوتجاوزمیشدــیکبدنمرده!وقتیکهمناین
رادانستمتعجبکردم:چهنوعمردانیبهاوتجاوزمیکردند؟ولیسپساحساسکردمکهاینواقعیت
بسیارعجیبنیست.تماممردانزنرابهجسدتنزلدادهاند،دستکمزمانیکهباآنانمعاشقهمیکنند!
کلمات است: Vatsyanas ’s Kama Sutra واتسایانا کاماسوترای معاشقه، مورد در رساله قدیمیترین
قصاردرموردسکس.اوهشتادوچهارحالتعشقبازیراتوصیفمیکند.زمانیکهمبلغینمسیحیبه
شرقآمدند،تعجبکردهبودندکهآنانفقطیکحالترامیدانند:مرددربالاــزیرادراینوضعیت

مردتحرکبیشتریداردوزندرزیراومانندیکجسددرازکشیدهاست!
پیشنهادواتسیانابسیاردقیقاست:زنبایددربالاقراربگیرد.بسیاربیفرهنگیاستکهمرددربالاقرار
بگیرد:زنبیشترشکنندهاست.ولیدلیلاینکهچرامردانانتخابکردهاندکهدربالاقراربگیرنداین
استکهبتوانندزنراتحتکنترلقراردهند.وقتیکهگلیزیبادرزیریکحیوانلهِمیشود،آنگل
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زیبابایدکهتحتکنترلباشد.زنحتینبایدچشمانشرابازنگهدارد،زیرااینمانندرفتاریکفاحشه
است!اوبایدمانندیکخانمرفتارکند!اینوضعیتکهدرآنمرددربالاقراردارددرمشرقزمین

"وضعیتمُبَلغِینمذهبی" خواندهمیشود.
درموردرابطهیزنومردیکانقلابعظیمدرراهاست.درسراسردنیا،درکشورهایپیشرفتهموسساتی
درحالرشدهستندکهدرآنهابهشمامیاموزندکهچگونهعشقبورزید.اینشوربختیاستکهحتی
حیواناتمیدانندکهچگونهمعاشقهکنندولیبهانسانبایدآموختهشود!ودراینآموزشهانکتهی
اصلیدربوسوکنارهایاولیهوانتهاییاست.آنگاهعشقبازییکتجربهیبسیارمقدسمیگردد…..
توبایدترسِخودتراازصمیمیشدنوازدستدادنکنترلبامردرهاکنی.بگذارآنمردِابلهبترسد،
اگراوبخواهدبترسد،مربوطبهخودشاست.توبایدنسبتبهخودتاصیلوواقعیباشی.تواینکبه

خودتدروغمیگوییخودترافریبمیدهیوخودترانابودمیکنی.
چهاشکالیداردکهاگرآنمردبترسدوبرهنهازاتاقفرارکند؟درراببند!بگذارتمامهمسایههابدانند
کهاینمرددیوانهاست.ولیتونبایدامکانرسیدنبهتجربهیانزالراکنترلکنی.تجربهیاوجلذت

جنسی،تجربهیملاقاتوذوبشدناست:بینفسی،بیذهنی،بیزمانی.
اینتجربهشایدماشهیجستارتورابراییافتنراهیبچکاندکهدرآنبتوانیبدونمرد،بدونهیچ
شریکیذهنرارهاکنی،زمانرارهاکنیوبتوانیباخودتواردآنتجربهیانزالشوی.مناینرا

مراقبهیاصیلمیخوانم….
نگراننباش،ازتماماینبازیلذتببرــدرموردسکسبازیگوشباش.اگریکمردوحشتکرد،

میلیونهامردوجوددارند.روزیمردیدیوانهراخواهییافتکهوحشتنخواهدکرد.

The Razor's Edge, Chapter 26

 شنیده ام که شما گفته اید که ۹۸ درصد از زنان در مشرق زمین اوج لذت جنسی را نشناخته اند. 

چرا آنان اینقدر باوقار به نظر می رسند و مانند زنان مغرب زمین ناکام نیستند؟

اینیکمنطقعجیبزندگیاست،ولیبهنوعیبسیارسادهاست.درمشرقزمین98درصداززنان
نمیدانندکهاوجلذتجنسیچیست.سوالتوایناست:

چرا آنان اینقدر باوقار به نظر می رسند و مانند زنان مغرب زمین ناکام نیستند؟

دلیلشهمیناست!توبایددرموقعیتیباشیکهچیزیراتجربهکردهباشیوسپسازآنمحرومشده
باشی؛فقطآنوقتاستکهاحساسناکامیواردمیشود.اگرابداًندانستهباشیکهچیزیماننداوجلذت

جنسیوجوددارد،موردیبرایناکامیوجودندارد.
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درغربنیز،قبلازقرنبیستم،زنناکامنبود،زیرااوضاعدرآنجاهمهمینبود.بهسببروانکاویو
تحقیقاتعمیقتردرانرژیهایانسانبودکهکشفشدماهزارانسالاستکهبایکدروغزندگی
میکنیم.دروغاینبودکهزنازطریقاندامجنسیخودشبهاوجلذتمیرسد.چیزیکهابداًدرست

نیست.اوجلذتجنسیزندراندامتناسلیاونیست.
طریق از او جنسی لذت اوج نمیکند. احساس را چیزی است، غیرحساس زن تناسلی اندام درواقع،
چوچولclitoral orgasmاستــواینبخشیکاملًامجزااست.زنمیتواندبدوناینکهاوجلذت
جنسیرابشناسدبچهدارشود،میتواندبدونشناختاوجلذتجنسیمعاشقهکند.بنابراین،برایقرنها،
همدرشرقوهمدرغربزنبامادربودنخودشراضیبود.درواقع،اوباسکسمخالفبودزیرابه
اولذتینمیبخشیدـــفقطدردسربهاومیبخشید:بارداری.برایقرنها،زناندرستمانندکارخانه
زندگیمیکردندوتولیدفرزندانباآنانبود.مردازآنانبعنوانکارخانهاستفادهکردهاستونهبعنوان
موجوداتانسانیــزیراازهردهفرزندنهُتنمیمردند؛پساگردویاسهفرزندمیخواستی،زنمیباید
دویاسهدوجینفرزندتولیدمیکرد!اینیعنیکهدرتمامطولزندگیجنسیاو،زمانیکهقادربهحیات

بخشیدنبود،بارهاوبارهاآبستنمیشد؛وآبستنییکرنجعظیماست.
زنهرگزباسکسموافقنبودهاست:ازآنرنجبردهوآنراتحملکردهاست.برایاینبهسکس
تندادهکهوظیفهاشبوده؛ودرعمقوجودشازشوهرشمتنفربودهاست،زیرااوفقطمانندیک
حیوانبودهاست.فکرمیکنیدکهچرازنانهمیشهمردانمقدسیراکهمجردبودهاندپرستشکردهاند؟
دلیلاصلیایناستکهمجردبودنآنانبهمعنیمقدسبودنشانبودهاست.زننمیتواندبهشوهر
خودشچنیناحترامیبگذارد.زمانیکهبازنیرابطهیجنسیبرقرارکنیاودیگراحترامیبرایتو
نخواهدداشت،نمیتواندبهتواحترامبگذارد.اینبهایرابطهاست؛زیرازنمیداندکهتوازاواستفاده

کردهای.
نه معاشقهمیکند، بازن که است مرد این راروشنمیسازد: این زبان، درهر رفته کار به واژگان
برعکس!}درزبانشیرینپارسیخودمانکهشاهکاراست:برایمعاشقهازدوفعلبسیارکلیورایجِ"کردن" و"دادن" 
استفادهمیشودـــحتی"سلام" راهم"میکنند" وهم"میدهند" ـــوهمیشهمرد"کننده" استوزن،"دهنده"!برای
قدریتفریحاضافی،مطلبیراکهسالهاپیشدراینموردنوشتهامدرآخراینکتابمیآورم.ترجمهاشبهپارسیبر

عهدهیخوانندگانمحترم!مترجم.{

اینعجیباست… زنومردباهممعاشقهمیکنند،ولیدرهرزبان،اینهمیشهمرداستکهمعاشقه
میکند؛زنفقطیکشیئاست.زنفقطتحملمیکندوواردسکسمیشودزیرادرذهنشچنین
شرطیشدهکهاینوظیفهیاوست؛شوهرشخدااستواوبایدزندگیشوهرشراتاحدممکندلپذیر

ومطبوعکند!
ولیسکسچیزیبهزنندادهاست.زنبیخبرنگهداشتهشده….زیرامردبایدخیلیزودمتوجهشده
باشد:زمانیکهازدواجیدرمیاننبودهوزنومردمانندپرندگانآزادبودند… مردمیبایدمتوجهشده

باشد… وهمچنینزنانبسیارباستانی… کهزنظرفیتانزالپیاپیرادارد.
برایشوهربسیارخطرناکاستکهماشهیاینانرژیجنسیرادرزنبچکاند.شوهرنمیتوانداورا



43

سکس فصلچهارم
ظ

فو
مح

  ً نا
دا

وج
ی 

کپ
ق 

ح

ارضاءکندــهیچشوهرینمیتواندزنشراارضاءکند.بهنظرمیرسدکهاینیکناجوربودنونقص
درطبیعتاستکهزنمیتواندانزالپیاپیداشتهباشدومردفقطیکبارمیتواندبهانزالبرسد.پس
مردسعیکردهکهحتیازایندانشکهزنمیتواندبهاوجلذتجنسیبرسددوریکند.برایهمین
استکهدرمشرقزمینهنوزهمچنیناست،بهویژهدربخشهایدرونیکشور.شهرهایبزرگرا
 Mastersکناربگذاریدکهدرآنهازنانازطریقتحصیلاتوشنیدننامهاییچونمسترزوجانسون

and Johnsonــکهظرفیتزنرابرایانزالپیاپیکشفکردهاندــبهایننکتهپیبردهاند.

ولیدرغرباینمشکلسازشد،زیراکشفانزالپیاپیزنوفریبدادنزنتوسطمرددرطولقرنها
بطورهمزمانرخداد.درهمینزماننهضترهاییبخشزنانشکلمیگرفتوزنانسعیداشتندتمام
اشتباهاتوستمهاییراکهتوسطمردانبهآنانرواداشتهشدهبودپیداکنند.آنانناگهانبهاینپدیده
ونتیجهیاینتحقیقاتچسبیدندومتعصبترینفعالیننهضترهاییبخشزنانهمجنسبازشدند؛
زیرافقطیکزنمیتواندبهزنیدیگرکمککندتابهانزالپیاپیبرسدــزیرااینپدیدهربطیبه

اندامتناسلیاوندارد.
بدنهایزنومردبسیارشبیهیکدیگرهستند،بجزاینکهمردفقطنشانهایازپستانداردوزنپستان
داردومردنقشیازآنرادارد.چوچولزننیزنشانهیکوچکازاندامتناسلیمرداست؛فقطیکرشد
کوچکاست،ولیبیرونازاندامتناسلیزناست.فرزندانازاندامتناسلیبیرونمیآیندومردنیازی
نداردکهچوچولرالمسکندــوبدونبازیکردنباچوچول،زننمیتواندبهاوجلذتجنسیبرسد؛

پسدوریکردنازآنبسیارسادهبودهاست.
زنشرقیراضیتربهنظرمیرسدزیراخبرنداردکهچهچیزیراازکفدادهاست.اوباوقارتراستزیرا
حتیشروعبهفکرکردندرموردرهاییخودنکردهاست.مشرقزمین،درمجموعتحتشرطیشدگی
رضایتزندگیکردهاستــهمزنوهممردـــرضایتازفقر،ازبردگی،ازبیماریوازمرگ!
قرنها بهمدت وچنان زیراشرطیشدگیهاچنانقوی بود، ناممکن انقلاب مفهوم درذهنشرقی
طولانیبودهاندکهچنینالقامیشودکههرچهکههستی،محصولکردارهایزندگانیهایگذشتهی

خودتاست.
درکاینسوالکهچرازنانشرقیباوقارتروراضیتراززنانغرببهنظرمیرسندبسیارآساناست:
آنانسرنوشتخودشانراپذیرفتهاند.زنغربی،براینخستینباردرتاریخ،برعلیهتمامآنمفاهیم

کاذبدرموردسرنوشت،قانونکارماوزندگانیهایپیشینشوریدهاست.
زنغربیمیبایدازیکدورانبسیارانقلابیگذرمیکردکهآنوقارورضایتاوراکههمیشهداشته
ازبینبردهاست.واوبهتفریطکشاندهشدهاست؛شروعکردهبهرفتارهایزشتوموهن.اینیک

عصیانگریهمراهباادراکنیست،بلکهیکنگرشارتجاعیاست.
است. مارکس کارل آن نخستینِ کرد، ایجاد را غربی و شرقی زن بین تغییر که دلایلی میان از
اوبهروشنفکرانتمامدنیاپیشنهادکردوآنانرامتقاعدساختکهفقرهیچربطیبهزندگیهایپیشین
یابهسرنوشتوتقدیرندارد؛هیچربطیبهخداوندنداردکهتعیینکندچهکسیثروتمندباشدوچه
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اقتصاداستکهتعیینمیکندچهکسیفقیرباشد. کسیفقیر.اینیکساختاراجتماعیوساختار
واینساختارمیتواندتغییرکند،زیراکهساختهیخداوندنیستــخداییوجودندارد؛بنابراینساختهی

انساناست….
پسنخستینضربههاازسویکارلمارکسواردشد.دومینضربهازسویزیگموندفرویدواردشد.
اواعلامکردکهزنومردبرابرهستند،بهیکگونهازموجوداتتعلقدارند،وهرنظریهیافلسفهای
کهزنرامحکومکند،فقطغیرانسانیوبرتریطلبانهیجنسیاست.وسپسسومینوآخرینضربه
ازطرفتحقیقاتمسترزوجانسونواردآمد،کهروشنساختکهزندرطیقرونازرسیدنبهاوج
لذتجنسیمحرومبودهاست.اینتحقیقاتروشنکردکهمردرفتاریبسیارغیرانسانیداشتهاست:
مردتاجاییکهبهنیازهایجنسیخودشمربوطمیشدهاززناستفادهکردهولیاجازهندادهاستکه

زنازسکسلذتببرد.
اینسهچیزتمامفضایمربوطهرادرغربتغییردادند.ولیاینسهموردهنوزدرذهنسنتیشرقینفوذ
نکردهاند.درنتیجهزنغربیدرحالجنگیدناست.ولیاینیکپدیدهیواپسگرایانهاست؛بنابراین
منباآنچهکهبهنامنهضترهاییبخشزنانصورتمیگیردموافقنیستم.منمایلمکهزنانآزاد
باشند،ولیبهسمتتفریطنروند.نهضترهاییبخشزنانبهسمتتفریطمیرود:سعیداردانتقام
بگیرد،میکوشدکهدقیقاًهمانکارهاییرابکندکهمردانمیکردهاند.اینحماقتمحضاست.گذشته
گذشتهاست،دیگروجودنداردوآنچهکهمردانجامدادهازناهشیاریانجامدادهاست.اینیکحرکت

خودآگاهانهنسبتبهزناننبوده.نهمردهشیاربودهاستونهزن.
نهضترهاییبخشزناناعلاممیکندکهآناننمیخواهندهیچرابطهایبامردانداشتهباشند.آنان
همجنسگراییزنانهراترویجمیکنندــکهزنانفقطبایدبازنانرابطهیجنسیداشتهباشندومردان
راطردکنند.اینیکانحرافمحضاست.وبعنوانیکواکنش،زنبایدهررفتاریراکهمردبااو
داشتهبامردانجامدهد:بدرفتاریوآزارواستفادهازواژگانرکیککهمردانهمیشهبهکارمیبردهاند

ویاسیگارکشیدنکههمیشهکارمردانبودهاست.
پساینطبیعیاستکهآنزنانوقاروزیباییخودشانراازدستبدهند….همانطوریلباسبپوشند
کهمردانلباسمیپوشند!ولیاینعجیباستکهنوعلباسپوشیدنتغییراتزیادیراسببمیشود.
لباسزنشرقیوقاریخاصداردوبهبدنوقاروزیباییخاصیمیبخشد.زنغربیمیکوشدکهاز
گاوچرانانتقلیدکند:شلوارجین،لباسهایاحمقانهومدلهایزشتمو.شایدآنانفکرمیکنندکه
اینگونهانتقاممیگیرندــولیخودشانراازبینمیبرند.انتقامگرفتنهمیشهخودترانابودمیکند،
واکنشنشاندادنهمیشهموجبنابودیخودتاست.مندوستدارمآنانراهمچونعصیانگران

ببینم.
The Rebel, Chapter 29
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فصل پنجم

ازدواج

 چرا برای زن و مرد اینهمه سخت است که باهم دوست باشند؟ به نظر بسیار معمولی می آید،  

 ولی در عمل تقریباً ناممکن است. یا اینکه سازشی زشت وجود دارد ــ مثل زن و شوهرــ یا اینکه

شهوتی است که درنهایت به نفرت می انجامد. چرا همیشه بین زن و مرد رابطه ای زشت وجود دارد؟

درکایننکتهبسیارسادهاست.ازدواجزشتتریننهادیاستکهتوسطانساناختراعشدهاست.ازدواج
طبیعینیست،برایایناختراعشدهاستکهبتوانیزنیرادرانحصارخودتدرآوری.شمابازنانچنین
رفتارکردهایدکهگوییتکهایزمینویامقداریاسکناسهستند.شمازنرابهسطحشیئتنزلدادهاید.
بهیادداشتهباشیدکهاگرهرموجودانسانیراــناهشیاروناآگاهــبهیکشیئتنزلبدهی،خودتنیز
بههمانسطحتنزلخواهیکرد؛وگرنهقادربهارتباطنخواهیبود.اگربایکصندلیسخنمیگویی،

خودتبایدیکصندلیباشی.
ازدواجمخالفطبیعتاست.توفقطمیتوانیازهمینلحظهکهدراختیارداریمطمئنباشی.تمامقول
وقرارهابرایفردادروغهستندــوازدواجقولوقراریاستبرایتمامزندگی:کهشمابرایهمیشه
احترامخواهید بههمدیگر تاآخریننفس بود،و باهمخواهیدماندوهمیشهعاشقیکدیگرخواهید
گذاشت!واینکشیشان،کهمخترعانبسیاریازچیزهایزشتهستند،بهشمامیگویندکهازدواج

چیزیبهشتیاست!هیچچیزدربهشتساختهنشدهاست؛بهشتیوجودندارد.
اگربهطبیعتگوشبسپاری،مشکلاتوپرسشهایتبهسادگیازبینخواهندرفت.مشکلایناست:
ازنظربیولوژیک،مردجذبزنمیشودوزنجذبمردمیشود،ولیاینجذبهنمیتواندبرایهمیشه
یکسانبماند.توبهسمتچیزیجذبمیشویکهبهدستآوردنآنیکچالشباشد.زنیزیبارا
میبینی،مردیزیبارامیبینیوجذباومیشوی.هیچاشکالیدرایننیست.احساسمیکنیکه
قلبتسریعترمیتپد.دوستداریباآنزنویاآنمردباشیوآنجذبهچنانزیاداستکهاحساس

میکنیکهدوستداریبرایهمیشهباآنزنزندگیکنی.
عشاقهمدیگررافریبنمیدهند،حقیقترامیگویندــولیآنحقیقتمتعلقبهلحظهیحالاست.
وقتیکهعشاقبهیکدیگرمیگویند،"بدونتونمیتوانمزندگیکنم،" چنیننیستکهدیگریرافریب
میدهند،منظورشانهمیناست.ولیآنانطبیعتزندگیرانمیشناسند.فرداهمینزنهمچنانزیبا

نخواهدبود.یکروزمیگذردوزنومردهردواحساسمیکنندکهزندانیشدهاند.
اینکآنانجغرافیاییکدیگرراکاملًاشناختهاند.نخستاینسرزمینیناشناختهبودکهمیبایدکشف
میشد،اینکچیزیبرایکشفکردنوجودندارد.وتکرارهمانسخنانوادامهدادنهماناعمال

بهنظرمکانیکیوزشتمیآید.برایهمیناستکهشهوتبهنفرتتبدیلمیشود.
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آنزنازتومتنفرخواهدشد،زیراتوباردیگرهمانکارهاراخواهیکرد.برایبازداشتنازاینکار،
لحظهایکهشوهرواردخانهمیشود،زنبهرختخوابمیرود:سردردگرفتهاست!اوبهنوعیمیخواهد
کهواردهمانعادتوشیارنشود.ومرداینکدرادارهبامنشیخودشلاسمیزند،اینکاینزن

برایشیکسرزمینناشناختهاست.
نام به همدیگر به مردم کردن متصل است غیرطبیعی آنچه هستند. طبیعی همه من،اینها بهنظر
مذهب،بهنامخدااست؛برایتمامعمر!دردنیاییبهتروهوشمندتر،مردمعشقخواهندورزیدولیوارد
قراردادینخواهندشد.عشقیکتجارتنیست!درچنیندنیایی،مردوزنهمدیگررادرکخواهند
کردوجریانمتغیرزندگیرانیزدرکخواهندکرد.آنانبایکدیگرصادقخواهندبود.لحظهایکهمرد
احساسکندکهمعشوقاودیگربرایشلذتیندارد،خواهدگفتکهزمانجداییفرارسیدهاست.نیازی

بهازدواجنیست،نیازیبهطلاقنیست.آنگاهدوستیممکنخواهدبود.
ازمنپرسیدهایکهچرادوستیبینزنومردامکانندارد….بینزندانیوزندانباندوستیامکان
و تمدن جامعه، قیدهای از تماماً که افرادی است، ممکن برابر انسانیِ موجود دو بین دوستی ندارد.

فرهنگآزادبودهوفقطنسبتبهطبیعتاصیلخودشانوفادارباشند.
اینتوهینینسبتبهزننیستکهبهاوگفتهشود،"عزیزم،ماهعسلتمامشدهاست." اینتوهینی
بهمردنخواهدبوداگرزنبهاوبگوید،"اینکچیزهانمیتوانندزیبابمانند.آنبادیکهوزیدهبوددیگر
وجودندارد.فصلعوضشدهاست.بینمادیگرآنبهاروجودندارد،دیگرگلیشکفتهنمیشود،دیگر
عطریبرنمیخیزد.زمانجداشدنفرارسیدهاست." وچونقیدقانونیازدواجوجودندارد،موضوعطلاق
همدرمیاننیست.اینزشتاستکهدادگاهوقانونوحکومتدرامورخصوصیشمادخالتکنندــ
توبایدازآنهااجازهبگیری.آنانکهباشند؟!اینموضوعمیاندوفرداست،یکرابطهیخصوصیو

شخصیاست.
درچنیندنیاییفقطدوستانوجودخواهندداشتــنهشوهرانونههمسران.البتهاگرفقطدوستی
وجودداشتهباشد،شهوتهرگزبهنفرتتبدیلنخواهدشد.لحظهایکهاحساسکنیآنشوقوکشش
وجودندارد،خداحافظیخواهیکرد،وایندرکمیشود.حتیاگرآزاردهندههمباشد،هیچکاریدر

موردشنمیتوانکردــرسمزندگیچنیناست.
را بشریت تمام و ایجادکرده را مقررات و قوانین و تمدنها و فرهنگها راساخته، ولیمردجوامع
غیرطبیعیساختهاست.برایهمیناستکهزنومردنمیتوانندباهمدوستباشند.زنومرد،بجای
ـکهچیزیمطلقاًزشتاست:شروعمیکنندبهتصاحبکردن اینکهدوستباشند،زنوشوهرمیشوندـ

یکدیگر....
مردماشیاءنیستند؛نمیتوانیآنانرامالکشوی.اگرفکرکنمکههمسرتزیباستوبهسمتاوبروم،
توخشمگینمیشویوآمادهایتابجنگی،زیرامنبهداراییتونزدیکشدهام.هیچزنیداراییدیگری
نیست؛هیچشوهریداراییدیگرینیست.چهدنیاییساختهاید؟مردمبهسطحداراییهاتنزلکردهاند؛

آنگاهحسادتونفرتوجوددارد.
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توخودتمیدانیکهزنهمسایهبرایتجذاباست؛پسطبیعیاستکهدرموردزنخودتنیزبتوانی
حدسبزنی.زنتوخوبمیداندکهمرددیگریبرایاوجذاباست،ولیاونمیتواندبهآنمردنزدیک
شود،بهسببشوهرش!اوبایکتفنگایستادهاست!پسحتمیاستکهعشقبهنفرتتبدیلشود،
وایننفرتدرتمامعمربهانباشتهشدنادامهمیدهد.وآیافکرمیکنیکهازایننفرتفرزندانیزیبا
زادهخواهندشد؟اینفرزندانمحصولعشقنیستند،بلکهمحصولوظیفههستند.اینوظیفهیزن

استکهاجازهبدهدکهتوازاواستفادهکنی!
حقیقتایناستکهتفاوتیمیانزنانشوهرداروفواحشوجودندارد.تفاوتفقطدرایناستکهسوار
ماشینشخصیخودتبشویویاباتاکسیسفرکنی.یکفاحشهفقطبرایچندساعتخریدهمیشود؛
با ندارند اجازه خانوادههایسلطنتی مقرونبهصرفههستند! درازمدتهستند، رابطهی همسرانیک
کسانیخارجازخونسلطنتیازدواجکنند:اعتبار،پول،قدرت....درچنینشرایطی؛زمانیکهرابطهیک

رابطهیمالیباشد،هیچکسنمیتوانددیگریرادوستبدارد.
زنبهاینسبببهتومتکیاستکهتوپولدرمیآوری.وقرنهاستکهمردانبهزناجازهندادهاندکه
تحصیلکند،تجارتکندویاشغلیداشتهباشد؛فقطبهایندلیلسادهکهاگرزناستقلالمالیداشته
باشد،حساببانکیخودشراداشتهباشد،تونمیتوانیاورابهسطحیکشیئتنزلبدهی.اوبایدکه

بهتووابستهباشد.وآیامیپنداریکهکسیکهبهتووابستهاستمیتواندعاشقتوباشد؟!
هرزنیمایلاستکهشوهرشرابکُشد.اینکهاورانمیکشدامریدیگراستــزیرااگراورابکشد
خودشچهخواهدکرد؟اوسوادندارد،تجربهایازجامعهندارد،راهیبرایامرارمعاشندارد.شوهرــ
هرشوهری،مناستثناءنمیگذارمــمایلاستکهازشرزنشخلاصشود.ولینمیتواندازشراو
خلاصشود.فرزندانوجوددارندوخوداوهزارانباربهآنزنقولدادهاستکهعاشقاواست.وقتی
کهبهسرِکارخودمیرود،آنزنرامیبوسد.هیچعشقیدراینبوسهنیست،فقطاسکلتهاییکه
همدیگررالمسمیکنند.هیچکسیحضورندارد.مردجامعهایراخلقکردهکهدرآندوستیزنو

مردناممکناست.
بهیادبیاورکهدوستیچنانارزشمنداستکهعاقبتآنهرچهباشد،حتیبازنخودتوحتیباشوهر
خودتدوستبمان،وآزادیتمامبههمدیگربدهید.منهیچمشکلیدرایننمیبینم.اگرمنعاشق
زنیباشمواگراوروزیبهمنبگویدکهعاشقدیگریشدهاستوبسیاراحساسخوشبختیمیکند،
منخوشوقتخواهمبود.مناورادوستدارمومایلمکهاوخوشبختباشدــمشکلدرکجاست؟
ازهرطریقممکنبهاوکمکخواهمکردکهخوشبختترباشد.اگربتواندباشخصدیگریخوشبختتر

باشد،چهچیزیمراآزارمیدهد؟
ایننفستواستکهآزردهمیشود:اوکسیرایافتهاستکهازتوبهتراست.موضوعبهتربودننیست،
ممکناستآنمردرانندهیخودتباشدــموضوعفقطکمیتغییراست.واگربهیکدیگرآزادیکامل
بدهید،شایدبتوانیددرتمامعمربایکدیگرباقیبمانید،یابرایتمامابدیت،زیرانیازینیستکهازشر
یکدیگرخلاصشوید.اینازدواجاستکهنیازخلاصشدنازیکدیگرراایجادمیکند،زیراازدواجیعنی
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کهآزادیتوگرفتهشدهاستــوآزادیوالاترینارزشدرزندگیانساناست.تمامزوجهاراآزادکن
وشگفتزدهخواهیشدکههمیندنیایکبهشتخواهدشد.

مشکلاتدیگریوجوددارند:شمافرزنددارید،باآنانچهکنید؟پاسخمنایناستکهفرزنداننبایدبه
والدینخودشانتعلقداشتهباشند،بایدمتعلقبهجمعcommuneباشند.آنوقتمشکلیوجودنخواهد
داشت.والدینمیتوانندبافرزندانشاندیدارکنند،ازآناندعوتکنند،میتوانندباآناندوستباشند؛
ولیبااینوجود،فرزندانبهآنانوابستهنیستند،متعلقبهجمعهستند.واینکاربسیاریازمشکلات

روانیرابرطرفخواهدکرد.
تمام در او بست.حالا نقشخواهد او در مادر بشناسد،شخصیت را مادرخودش فقط پسر اگریک
زندگیشمیکوشدزنیراپیداکندکهمانندمادرخودشباشدـــوهرگزچنینزنیرانخواهدیافت.
یکدخترهرگزمردیرانخواهدیافتکهدقیقاًنسخهیمانندپدرخودشباشد.آنوقتهرگزنمیتوانی

باهیچمردویاهیچزنیاحساسرضایتداشتهباشی.
ولیاگرفرزندانبهجمعتعلقداشتهباشند،بابسیاریازعموهاوخالههابرخوردخواهندداشتــهرگز
یکتصویرمشخصازیکزنیامردرادرذهنشانحملنخواهندکرد.آنانتصویرمبهمیاززنبودن
یامردبودنراحملمیکنندوبسیاریازمردمآنجمعدرشکلگرفتنِاینتصویرمشارکتخواهند
داشت؛اینیکتصویرچندبعُدیخواهدبود.آنگاهامکانیافتنِفردیوجودخواهدداشتوآنشخص
آنتصویرمبهمِتورامشخصکردهوآنرابهیکواقعیتتبدیلخواهدکرد.هماکنونتویکتصویر
مشخصیرادردرونتحملمیکنیوبایکشخصمبهمملاقاتمیکنی.دیریازوددچارناکامی

خواهیشد.
وفرزندانیکهبهجمعتعلقداشتهباشندچیزهایبسیاریخواهندآموخت،رفتاریدوستانهترخواهند
داشت،وبیشتردردسترسانواعتاثیراتخواهندبود.آنانغنیترخواهندبود.فرزندیکهتوسطیک
زوجبارآمدهباشد،فقیرخواهدبود.اونخواهددانستکهدردنیامیلیونهاانسانباذهنهایمختلف
انواعصفاتزیباوجوددارند.اگرکودکدریکجمعبزرگشود،طبیعیاستکهبسیارغنیتر با و
خواهدبودوقبلازاینکهتصمیمبگیردباکسیدریکرابطهیطولانیقراربگیرد،چیزهایبسیاری

راخواهددانست.
هماکنونچهاتفاقیمیافتد؟دختریرادرساحلمیبینیوعاشقشمیشوی.هیچچیزدرموردآن
رفته ازبین او آرایش بیدارشدیو رامیشناسی.فرداصبحوقتیکه او آرایش دخترنمیدانی،فقط
باشد،خواهیگفت،"خدایمن!چهکردم؟اینآنزنینیستکهمنبااوازدواجکردهبودم،شخص
دیگریاست!" ولیتونمیتوانیمخالفقولخودتنیزعملکنی.واگرچنینکنی،باحکومتطرف
حسابهستی،بادادگاهطرفهستیکهتوراسرجایخودتبنشانند!اینیکموقعیتبسیارزشتو

بیمارگونهاست.
بایداینآزادیبهمردمدادهشودکهیکدیگررابشناسند،تاجایممکناشخاصدیگررابشناسند،زیرا

هرفردچنانمنحصربهفرداستکهموضوعمقایسهدرکارنیست.
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بگذارکهکودکازمنابعمتعددبنوشد،وآنگاهاوبینشیراخواهدداشتکهفردیکهمیخواهدبااو
زندگیکندچهکسیخواهدبود.

هیچکسدرعشقسقوطنخواهدکردfalling in love!همهباآگاهیانتخابخواهندکردکه:"اینفرد
هماناست." اومردمانبسیاریراشناختهاستواینکدرکمیکندکهاینفرددارایهمانویژگیها
وکیفیتهاییاستکهاوعاشقآنهاست.وآنوقتنیزاینیکرابطهیدوستانهخواهدبود.ترسیوجود

ندارد.اگرفرداچیزهاتغییرکردند،مشکلیوجودنخواهدداشت.
جامعهنبایددریکروشتثبیتشدهوایستاوخفتهزندگیکندــبایدیکجریانپویاباشد.یکزن
میتواندبهتویکنوعخوشیخاصببخشد.زنیدیگرمیتواندنوعیدیگرازخوشیرابهتوببخشد.
زنسومیکشگفتیخواهدبود.پسچرافقیرباقیبمانی؟فقطبهاینسببکهمسیحگفتهاست،

"فقرابرکتیافتهاند؟"!
درهربعُدیغنیترباشوخودترابازودردسترسقراربده.وباهرکسیکههستی،بگذاراواینرا
بهروشنیدرککندکه:"بینماآزادیبرقراراستونهیکمجوزازدواج.ماازرویآزادیباهمدیدار

میکنیموبدونهیچقولوقراریبرایآیندهــزیراچهکسیآیندهرامیداند."
زمانیکهدردانشگاهسالآخرفوقلیسانسبودم،دختریبسیاربهمنعلاقمندشدهبود.دختریزیبا
بود،ولیدرآنزمانعلاقهیمتوجهزناننبود.مندرجستارخداونددیوانهبودم!پسازامتحانات،
زمانیکهاوداشتدانشگاهراترکمیکرد....ــاومنتظرشدهبودــمناینرامیدانستمـــاومنتظر
ومنتظرماندهبودتامنبهسمتاوبروم.اینروشمعمولاست:مرداستکهبهسراغزنمیرود؛
وقارزندرایناستکهبهسراغمردنرود.اینفکریعجیباست،اینرادرکنمیکنم!هرکدامکهبه

سراغدیگریبرود،باوقاراست.درواقع،هرکسکهرابطهراشروعکندباشهامتاست.
بهکناریکشید پسمرا "حالادیگرفرصتینیست."  اوگفت، راترکمیکردیم زمانیکهدانشگاه
وگفت،"مندوسالاستکهمنتظرماندهام.آیامانمیتوانیمبرایتمامعمرباهمباشیم؟منتورا

دوستدارم." 
بهاوگفتم،"اگرمرادوستداری،پستنهایمبگذار.مننیزتورادوستدارم،برایهمیناستکهتو
راتنهاگذاشتهامــزیرامیدانمکهبهنامعشقچهاتفاقاتیافتادهاست.مردمزندانیشدهاند،بهزنجیر
کشیدهشدهاند:آنانخوشیزندگیراگمکردهاندوزندگییکبارگرانگشتهاست.پساینتوصیهی

خداحافظیمنبهتواست:هرگزسعینکنبرایتمامعمربهیکنفربچسبی."
اگردونفرامروزبامیلخودباهمباشند،همینبیشترازکافیاست.اگرفرداهمبخواهندباهمباشند،

خوباست.اگرهمنخواهند،ایناختیارشخصیآناناست،هیچکسنبایدمزاحمآنانباشد.
تابهامروز،همیشهمشکلفرزندانوجودداشتهاست.پاسخمنایناستکهفرزندانبایدمتعلقبهجمع
باشند.میتوانندنزدوالدینخودشانبروند،چهوالدینشانباهمباشندوچهازهمجداشدهباشند.وآنان

بایدازوالدینخودشانبیاموزندکهعشقیکاسارتنیست،آزادیاست.
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وآنانبایددرجمعزندگیکنندوکیفیتهایمتفاوتافرادمختلفرامزهکنندوازآنهالذتببرند.
پستازمانیکهبخواهندتصمیمبگیرند،تصمیمآنانفقطیکنوعاحمقانهاز"عاشقشدن" نخواهد
بود،بلکهپدیدهایبسیارملاحظهشده،تاملشدهورویآنمراقبهشدهاست.آنگاهاینامکانهست
کهآنانبتوانندبرایتمامعمرباهمباشند.درواقع،اگرآزادیوجودداشتهباشد،امکاناینکهمردمبیشتر

باهمبمانندزیادتراست.
اگرازدواجازبینبرود،طلاقبطورخودکارازبینمیرود.طلاقمحصولجانبیازدواجاست.هیچکسبه
اینواقعیتسادهتوجهندارد:چرادرطولقرنهافاحشهگریوجودداشتهاست؟چهکسیاینراایجاد

کردهاست؟چهکسیمسئولاینزنانبیچارهاست؟نهادازدواجمسئولاست.
توحوصلهاتاززنخودتسررفتهاست؛فقطبراییکتغییربهسراغزنیمیرویکهبرایتیکقید
نیستــزیرایکهمسرکافیاست،دوتاخیلیزیادمیشود!اینفقطیکدیدارموقتیوچندساعته
است.میتوانیبرایچندساعتعاشقانهرفتارکنیوآنزنمیتواندبرایچندساعتعاشقانهرفتار

کند.وعلاوهبراین،اودستمزدیهمدریافتکردهاست.
درسراسردنیامیلیونهازندچارخفتتنفروشیشدهاند.چهکسیمسئولاست؟رهبرانسیاسیشما،
رهبرانمذهبیشما.مناینانراجنایتکارمیدانم.ونهجانیانیمعمولی،زیراقرنهاستکهتمامبشریت

بهسببوجوداینچنداحمقرنجبردهاست.
ولیتوبایدازخودتشروعکنی،راهدیگریوجودندارد.اگرعاشقکسیهستی،آزادیبایدپیوندبین
شماباشد.واگرببینیکهزنتفرداکسیدیگررادرآغوشگرفته،نیازیبهحسادتنیست.اوغنیتر
میشود،مزهایازچیزیجدیدمیچشدــدرستمانندوقتیکهگاهیبهرستورانچینیمیروی!خوب
است.سپسسراغخوراکخودتمیروی؛ولیآنرستورانچینیبهتوکمککردهاست،حالامیتوانی

ازخوراکخودتبیشترلذتببری.
ولیدوبارهپسازچندروزــذهناینگونهاستــبهسراغرستورانایتالیاییمیرویــاسپاگتی!
زندگیبسیارسادهوبسیارزیباست؛فقطیکچیزکسراست:آزادی.اگرزنتبادیگریبودهاست،به
زودیغنیشدهوبابینشیتازهنزدتوبازخواهدگشت.واوچیزیرادرتوخواهدیافتکههرگزقبلًا
نیافتهبود.ودراینمیان،نیازینیستکهتورویصندلیخودتبنشینیوبهسرخودتبکوبی.تو
نیزبایدتجربهکنی،تاهنگامیکهزنتبازگردد،تونیزتازهخواهیبود.تونیزبهرستورانچینیرفتهای
زندگیبایدیکخوشیویکشادمانیباشد.وفقطآنوقتدوستیبینزنومردممکنخواهدبود؛

وگرنه،آناندشمنانیصمیمیباقیخواهندماند.

From The False To The Truth, Chapter 1

 اگر عشق توسط ازدواج نابود می شود، پس اگر بخواهیم عشق و افکارمان را در زندگی روز مره سهیم شویم 
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و همچنین فرزندان را، هم با پدر و هم با مادر، بزرگ کنیم، چگونه باید زندگی کنیم؟

منهرگزنگفتمکهعشقتوسطازدواجنابودمیشود.ازدواجچگونهمیتواندعشقرانابودکند؟آریدر
ازدواجعشقنابودمیشود،ولیتوسطتو،نهتوسطازدواج.عشقتوسطوالدیناستکهازبینمیرود.
ازدواجچگونهمیتواندعشقرانابودکند؟اینتوهستیکهآنرانابودمیکنی،زیراکهنمیدانیعشق
چیست.فقطوانمودمیکنیکهمیدانی،فقطامیدواریکهمیدانیعشقچیست،فقطدررویامیبینی
کهمیدانی!ولیتوعشقرانمیشناسی.عشقرابایدآموخت،بزرگترینهنریاستکهوجوددارد.

اگرمردمدرحالرقصیدنباشندوکسیازتوبخواهد،"بیابرقص"،میگویی،"بلدنیستم." توفقطبالا
وپاییننمیپریوشروعبهرقصیدننمیکنیتاهمهفکرکنندکهچقدرقشنگمیرقصی!اینگونه
فقطاثباتمیکنیکهیکاحمقهستی.ثابتنخواهیکردکهخیلیزیبامیرقصی.رقصیدنراباید

آموختــوقارآنرا،حرکاتشرا.بایدبدنترابرایشآموزشبدهی.
فقطبهایندلیلکهبومنقاشیوقلمموورنگدردسترساستشروعنمیکنیبهنقاشیکشیدن!
نقاشی اینجاست،پسمیتوانم نیازهست "آنچهمورد نمیگویی، نمیکنی. نقاشی به اینگونهشروع

کنم." میتوانینقاشیکنی،ولیاینگونهیکنقاشنخواهیشد.
بازنیآشنامیشویــبومنقاشیوجوددارد.بیدرنگعاشقمیشویــشروعبهنقاشیمیکنی.واو
نیزبررویتونقاشیمیکشد.البتهکههردواثباتمیکنیدکهاحمقهستیدــاحمقهاینقاشیشده!
افتادهاست.ولیهرگزبهاینفکرنکردهایکهعشق اتفاقی ــودیریازودخواهیدفهمیدکهچه
یکهنراست.توباآنهنرزاییدهنشدهای،هیچربطیبهزایشتوندارد.بایدآنرابیاموزی.عشق

ظریفترینهنراست.
توفقطبایکظرفیتبهدنیاآمدهای.البته،بایکبدنبهدنیاآمدهای،میتوانییکرقصندهبشوی،
زیراکهبدنداری.میتوانیبدنتراحرکتبدهیومیتوانییکرقصندهشویــولیرقصیدنرا
بایدآموخت.برایآموختنرقصتلاشبسیاربایدکرد.ورقصچناندشوارنیستزیراتوبهتنهایی

درگیرآنهستی.
رقصیدنچیست. که بداند باید نیز دیگری آن است. دیگری با رقصیدن است: بسیاردشوارتر عشق
بادیگریجورشدنیکهنربزرگاست.ایجادهماهنگیبیندونفر....دونفریعنیدودنیایمتفاوت.
زمانیکهدودنیابههمنزدیکمیشوند،اگرندانیکهچگونههماهنگشوییکسانحهحتمیخواهد
بود.عشقیعنیهماهنگی.وخوشبختی،سلامتوهماهنگیهمهبهسببعشقرخمیدهند.عشقرا

بیاموز.برایازدواجشتابنکن،عشقورزیدنرابیاموز.نخستیکعاشقبزرگبشو.
ولازمهیاینچیست؟پیشنیازایناستکهیکعاشقبزرگهمیشهآمادهاستتاعشقرابدهدو
توجهیبهایننداردکهآیاعشقاوبازمیگرددیانه.عشقهمیشهبازخواهدگشت؛اینطبیعتامور
است.درستمانندایناستکهبهکوهستانبرویوترانهایبخوانیودرههاپاسخمیدهند.آیانقاط
پژواکرادرکوهستاندیدهای؟توفریادمیزنیوآندرههافریادمیزنند؛توآوازمیخوانیوآندرهها

آوازمیخوانند.هردلیکدرهاست.اگرعشقرابهدرونشبریزی،پاسخخواهدداد.
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نخستیندرسعشقایناستکهدرخواستعشقنکنی،بلکهفقطبدهی.یکدهندهشو.ومردم
درستعکساینعملمیکنند:حتیوقتیکهعشقمیدهند،فقطبااینفکرمیدهندکهعشقباید
بهآنانبازگردد.عشقآنانیکمعاملهاست؛سهیمنمیکنند،آزادانهسهیمنمیکنند.سهیمکردنآنان
مشروطاست:باگوشهیچشممیپایندکهآیاعشقیکهدادهاندبازمیگرددیانه!مردمانیبسیارفقیر....

آنانعملکردطبیعیعشقرانمیشناسند:توفقطعشقرانثارمیکنی،بازخواهدگشت.
واگرهمبازنگشت،موردیبراینگرانیوجودنداردــزیرایکعاشقمیداندکهعشقورزیدنیعنی
خوشبختبودن.اگربازگردد،خوباست:آنگاهخوشبختیچندبرابرمیشود.ولیحتیاگربازنگردد،در
خودِعملعشقورزی،توبسیارخوشبختوبسیارمشعوفهستیکهاهمیتینمیدهیکهآیابازمیگردد

ویانه.
عشقخوشبختیذاتیخودشرادارد:وقتیرخمیدهدکهتوعاشقباشی.نیازینیستکهمنتظرنتیجه
بمانی.فقطشروعکنبهعشقورزیدن.رفتهرفتهخواهیدیدکهعشقبسیاربیشتریبهتوبازمیگردد.
فردعشقمیورزدوفقطازطریقعشقورزیدناستکهعشقراخواهدشناخت.همانطورکهفرد

شناکردنراباشناکردنمیآموزد،عشقورزیدنرانیزباعشقورزیدنخواهدشناخت.
ومردمبسیارخسیسهستند:منتظرمیمانندتایکمعشوقبزرگازراهبرسد،آنوقتعشقخواهند
ورزید!آنانبستهوپسکشیدهباقیمیمانند.آنانفقطمنتظرمیمانند:یککلئوپاتراازجاییفراخواهد
رسید؛وآنوقتآنانقلبشانرابازمیکنند!ولیتاآنزمان،کاملًاازیادبردهاندکهچگونهقلبشانراباز

کنند!
گذرمیکنیمیتوانی خیابان ازیک که وقتی نده.حتی ازدست برایعشقورزیدن را فرصتی هیچ
عاشقانهرفتارکنی.حتیبایکگدانیزمیتوانیعاشقانهرفتارکنی.نیازینیستکهمجبورباشیچیزی
بهاوبدهی،دستکممیتوانیبهاولبخندبزنی.لبخندتوهزینهایندارد،ولیخودِهمانلبخند،قلب
تورامیگشاید،قلبترازندهترمیسازد.دستکسیراــیکدوستیایکبیگانهــدردستبگیر.
ازراهبرسد.آنگاهآنشخص منتظرایننباشکهفقطوقتیعشقخواهیورزیدکهفردیمناسب
ادامهبده.هرچهبیشترعشقبورزی،امکانآمدن مناسبهرگزظاهرنخواهدشد.بهعشقورزیدن
آنشخصِمناسببیشترخواهدبود،زیراکهقلبتوشروعبهشکوفهدادنمیکند.وقلبیکهشکوفه

میدهدزنبورهایبسیار،عاشقانبسیاریراجذبخواهدکرد.
شمابهنوعیبسیاراشتباهآموزشدیدهاید.نخستاینکههرکسبااینفکراشتباهزندگیمیکندکه
هرکسپیشاپیشیکعاشقاست.فقطبهاینسببکهزادهشدهایفکرمیکنیکهیکعاشقهستی.
اینقدرهمآساننیست.آری،توانیوجودداردولیآنتوانبایدآموزشببیند،بایدمنضبطشود.بذری

وجوددارد،ولیآنبذربایدبهگلدادنبرسد.
دیدهایکه آیاهرگز آمد. نخواهد زنبوری ولیهیچ بدهی، ادامه بذرخودت بهحملکردن میتوانی
زنبورهابهسمتبذرکشاندهشوند؟آیاآناننمیدانندکهبذرهامیتوانندبهگلتبدیلشوند؟ولیآنها

وقتیمیآیندکهبذرهابهگلتبدیلشدهباشند.یکگلبشو،بذرباقینمان.
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دونفر،کهجداازهمرنجورهستند،وقتیکهبههمدیگرمیرسندرنجبیشتریراتولیدمیکنند.این
یکرابطهیریاضیاست.توناشادبودهای،همسرتناشادبودهوهردوامیدوارهستیدکهوقتیباهم
باشیدشادمانخواهیدشد؟!اینیکمحاسبهیبسیارسادهاست:ماننددودوتاچهارتااست؛بههمان
سادگیاست.اینبخشیازهیچریاضیاتوالاترنیست؛بسیارمعمولیاست،میتوانیآنراباانگشتانت

بشماری.هردوناشادخواهیدشد.
بودیم، نامزد باهم نداری؟دیگرمثلآنوقتهاکه "دیگرمرادوست اوپرسید، از زنملانصرالدین
کرد. پاک چشمش گوشهی از را اشکی قطره دامنش با و نمیگویی."  من به قشنگی چیز هیچ
ملانصرالدینجوابداد،"دوستتدارم،دوستتدارم.حالامیشهلطفاًخفهبشیوبذاریمنباآرامش

آبجویخودمرابنوشم!"
نامزدییکچیزاست،بهآنمتکینباش.درواقع،قبلازاینکهازدواجکنید،ازنامزدیخلاصبشوید.
توصیهیمنایناستکهازدواجبایدپسازماهعسلآغازشودونههرگزقبلازآن.فقطاگرهمهچیز

خوبپیشرفت،تنهاآنوقتاستکهازدواجبایدصورتبگیرد.
ماهعسلپسازازدواجبسیارخطرناکاست.تاجاییکهمنمیدانم،99درصدازازدواجهاباتمامشدنِ
ماهعسلخاتمهمییابند.ولیآنوقتگرفتارشدهای،راهیبرایفرارنداری.آنگاهاگربخواهیهمسرت
راترککنیویااوبخواهدتوراترککند،تمامجامعه،قانون،دادگاههمگیبرعلیهتوخواهندایستاد.
آنگاهتماماخلاقیات،مذهب،کشیشان،همگیباتومخالفخواهندبود.درواقع،جامعهبایدانواعموانع

رابرایازدواجایجادکندونهبرسرراهطلاق.
جامعهنبایداجازهبدهدکهمردمبهاینآسانیباهمازدواجکنند.دادگاهبایدانواعموانعراایجادکند
میدهد."  را او با ازدواج اجازهی تو به دادگاه آنوقت کن، زندگی زن این با سال دو کم "دست ــ
هماکنونآناندرستعکساینعملمیکنند:اگربخواهیازدواجکنی،هیچکسازتونمیپرسدکه
آیاآمادهیازدواجهستیویااینفقطیکهوساست،فقطبخاطراینکهازدماغآنزنخوشتآمده!
چهحماقتی!انساننمیتواندفقطبایکبینیباریکزندگیکند.پسازدوروزآندماغازیادرفتهاست.

چهکسیبهدماغهمسرخودشنگاهمیکند؟
شنیدهام:دربیمارستانی،پرستارانیکیازبخشهاهمگیچنانزیبابودندکهگوییبهمرحلهینهایی
دوشیزهیدنیارسیدهبودند؛ولییکیازبیمارهایمردهروقتنگاهشبهآنانمیافتادخیرهمیشدو

میگفت،"آشغال!"
مردیکهدرتختبغلیاینبیماربودنمیتوانستاینرادرککندوبالاخرهطاقتنیاوردوپرسید،

"پرستارانیبهاینزیباییازتومراقبتمیکنندوتوفقطمیتوانیبگویی'آشغال'؟چرا؟"
مردبااندوهگفت،"آخهمنبهاینپرستارانفکرنمیکنم.بهفکرزنخودممیافتم."

زنانسانهرگززیبابهنظرنمیرسد،شوهرانسانهرگززیبابهنظرنمیرسد.زمانیکهباهمآشناشوید،
زیباییناپدیدمیشود.
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دونفربایداجازهداشتهباشندکهبقدرکافیباهمزندگیکنندتاباهمآشناشوند.وحتیاگرهمبخواهند
باهمازدواجکنند،نبایداجازهداشتهباشند.آنگاهطلاقدردنیاازبینخواهدرفت.طلاقبهاینسبب
وجودداردکهازدواجهااشتباهوتحمیلشدههستند.طلاقبهاینسببوجودداردکهازدواجهاازروی

حالتهایاحساساتیرخمیدهند.
حالتاحساساتیخوباستاگرکهیکشاعرباشیــوشاعرانهیچوقتبهعنوانزنانیاشوهران
خوبمشهورنبودهاند.درواقع،شاعرانتقریباًهمیشهمجردبودهاند.آنانبازیبازیمیکنندوهرگزبه
دامنمیافتند،وبنابراینحالتاحساساتیآنانزندهباقیمیماند:آنانبهسرودنشعرادامهمیدهند؛

شعرهایزیبا.
انساننبایدبازنیامردیازرویحالتشاعرانهازدواجکند.بگذاریدحالتنثرفرابرسد،آنوقتجابیفتید،

زیرازندگیروزمرهبیشترمانندنثراستتاشعر.فردبایدبهقدرکافیبالغشود.
بالغشدنیعنیکهفرددیگریکابلهِاحساساتینیست.اوزندگیرامیفهمد،مسئولیتزندگیرادرک
میکندومشکلاتزندگیکردنبادیگریرادرکمیکند.فردامیدوارنیستکهفقطبهشتوتنها
گلهایسرخوجودخواهدداشت.اوبهچیزهایبیمعنیامیدنبستهاست؛درکمیکندکهواقعیت
نیز ناهمواراست.گلهایسرخوجوددارند،ولیتعدادشانزیادنیست،خارهایبسیار سختاست.

وجوددارند.
زمانیکهنسبتبهتماماینمشکلاتهشیارشدیوبازهمتصمیمگرفتیکهارزشمخاطرهکردن
راداردومیخواهیبجایتنهابودنبافرددیگریزندگیکنی،آنوقتازدواجکن.آنگاهازدواجهرگز
قاتلعشقنیست،زیرااینعشقواقعگرااستازدواجفقطمیتواندیکازدواجِاحساساتیرابکُشد.و
عشقاحساساتیچیزیاستکهمردمآنرا"عشقنادانی" puppy loveمیخوانند.فردنبایدبهچنین
عشقیمتکیباشد.فردنبایدبعنوانیکعشقتغذیهکنندهبهآننگاهکند.شایدفقطمانندبستنیباشد.
میتوانیگاهیآنرابخوری،ولیبهآنمتکینباش.زندگیبایدبیشترواقعیوبیشترنثرگونهباشد.

وازدواجبهخودیخودشهرگزچیزیراازبیننمیبرد.ازدواجفقطهمانچیزهاییراکهدرتوپنهان
هستآشکارمیکندــآنهارابیرونمیآورد.اگردردرونت،درپشتتوعشقنهفتهاست،ازدواجآن
رابیرونمیکشاند.اگرعشقفقطیکتظاهربوده،یکطعمهبوده،آنگاهدیریازودبایدکهازبینبرود.
وآنگاهواقعیتتو،شخصیتزشتتوبیرونمیزند.ازدواجفقطیکفرصتاست،بنایراینهرآنچهرا

کهبایدبیرونآوردهشود،بیرونمیکِشد.
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نمیدانند که میرود ازبین مردمی توسط میرود.عشق ازبین ازدواج توسط کهعشق نمیگویم من
چگونهعشقبورزند.عشقبهاینسببازبینمیرودکهازاولعشقنبودهاست.تودریکرویازندگی
میکردهای:اینواقعیتاستکهآنرویاراازبینبردهاست.وگرنه،عشقچیزیازلیاست،بخشیاز
جاودانگیاست.اگررشدکنی،اگراینهنررابدانیواگرواقعیتهایعشق-زندگیرابشناسی،عشق

هرروزبهرشدخودشادامهمیدهد.ازدواجیکفرصتعظیمبرایرشدکردندرعشقخواهدشد.
هیچچیزنمیتواندعشقرانابودکند.اگرعشقوجودداشتهباشد،بهرشدکردنادامهخواهدداد.ولی
ابتداوجودندارد.توخودترابدفهمیدهای؛چیزدیگری ازهمان احساسمنچنیناستکهعشق
وجودداشتهاست.شایدسکسوجودداشته،شایدجاذبهیجنسیوجودداشتهاست.آنوقتنابودخواهد
شد،زیراوقتیکهباآنزنهمبسترشدیآنوقتجاذبهیجنسیازبینمیرودــزیراجاذبهیجنسی
فقطبرایناشناختهوجوددارد.زمانیکهبدنیکزنیامردرامزهکردی،آنوقتجاذبهیجنسیازبین

میرود.اگرعشقتوفقطجاذبهیجنسیبوده،بایدکهازبینبرود.
پسهرگزعشقراباهیچچیزدیگراشتباهنگیر.اگرعشقواقعاًعشقباشد....منظورماز"واقعاًعشق
باشد" چیست؟منظورمایناستکهفقطبابودندرحضوردیگری،ناگهاناحساسخوشبختیمیکنی؛
ارضاء تو قلب در را عمیق چیزی دیگری خودحضور فقط داری، شعف احساس باهمبودن در فقط
تنهاخودحضور واردیکهماهنگیمیشوی. بهخواندنمیکند، توشروع میکند...چیزیدرقلب
دیگریبهتوکمکمیکندکهیکپارچهشوی:فردیتبیشتریخواهیداشت؛مرکزیتبیشتریخواهی

داشت؛وبیشتربهزمینمتصلخواهیبود.آنوقتاینعشقاست.
عشقیکشهوتنیست،عشقیکعاطفهنیست.عشقیکادراکژرفاستکهشخصیبهنوعیتو
راکاملمیکند.فردیتورایکدایرهیکاملمیسازد.حضوردیگریحضورتوراغنیمیسازد.عشق

بهتواینآزادیرامیبخشدکهخودتباشی؛عشقمالکیتنیست.
بنابراین،مراقبباش.هرگزبهعشقهمچونسکسفکرنکن؛وگرنهدچارفریبخواهیشد.هشیار
اوــنههیچچیزدیگر؛بهچیز باشوزمانیکهاحساسکردیحضوردیگری،تنهاحضورخالص
دیگرینیازنیست،درخواستهیچچیزدیگرینداریــفقطحضورش؛فقطحضوراوکافیستتابهتو
احساسخوشبختیبدهد....چیزیدرتوشروعمیکندبهشکفتن،هزارویکگلنیلوفریندرتوشکوفه
میدهند.....آنوقتدرعشقبهسرمیبریوآنوقتمیتوانیازمشکلاتبسیارکهواقعیتخلقمیکند
گذرکنی.تشویشهایبسیار،نگرانیهایبسیارــقادرخواهیبودازتمامآنهاعبورکنیوعشقتو
بیشتروبیشترشکوفاخواهدشد،زیراتمامآنموقعیتهابهچالشهاییتبدیلخواهندشد.وعشقتو

باچیرگیبرآنهابیشتروبیشترقدرتمندخواهدگشت.
عشقجاودانگیاست.اگروجودداشتهباشد،بهرشدکردنورشدکردنادامهخواهدداد.عشقابتدارا

میشناسد،ولیانتهاییبرایشوجودندارد.

The Disciplene Of  Transcendence, Vol 1, Chapater 2
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آیا ازدواج کردن و بچه دار شدن درست است؟

فقطرویبرخیازسوتراهایمورفیمراقبهکن:

اول:خوباستکهگاهگاهیازدواجکنی!

دوم:مردزیرکبهزنمیگویدکهاورادرکمیکند؛مردابلهمیکوشدکهآنرااثباتکند.

suffer�ring!سوم:ازدواجیکسیرکسهحلقهایاست:حلقهینامزدی؛حلقهیازدواج؛ورنجبردن

چهارم:ازدواجدنیارابهچرخیدنوامیدارد،ولییکمشتدردماغنیزهمینکاررامیکند.

پنجم:نجاتدادنیکازدواجازطلاق:تنهاراهشایناستکهدرمراسمعروسیحاضرنشوی.

ششم:زندومیناشتباهخدااستــمردنخستیناشتباهاوست.والبتهکهجمعدواشتباهچیزدرستی
نخواهدبود!

وآخرین:یکزنحقاینراداردکهزندهباشد،آزادباشدوبهدنبالمردبرود.

پسمراقبباش!
اگرمایلیازدواجکنی،منکیستمکهاعتراضکنم؟منفقطمیتوانمتوراقدریهشیارکنم.

قبلازپریدنقدریبیندیش!

Zen: Zest, Zip, Zap and Zing chapter 5
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عشق

عشق چیست؟

بستگیدارد.بهتعدادمردمانموجود،عشقوجوددارد.عشقیکسلسلهمراتباست:ازپایینترینرده
تاوالاترین:ازسکستافراآگاهی.لایههایمتفاوت،سطوحمختلفیوجوددارند.تمامشبستگیبهتو
دارد.اگردرپایینترینپلهقرارداشتهباشی،نسبتبهکسیکهدرپلههایبالاقراردارد،یکمفهوم
کاملًامتفاوتازعشقخواهیداشت.آدلفهیتلرازعشقیکمفهومدارد؛گوتامبودامفهومیدیگر

دارد؛واینمفاهیمباهمکاملًامتضادخواهندبود،زیراکهایندودردوقطبمتضادقراردارند.
عشقدرپایینترینسطح،نوعیسیاستاست،سیاستِقدرت.هرگاهعشقتوسطمفهومسلطهجویی
آلودهشدهباشد،یکبازیسیاسیاست.چهآنراسیاستبخوانیوچهنه،موضوعایننیست؛سیاسی
خواهدبود.ومیلیونهاانسانهرگزچیزیجزاینسیاستازعشقنخواهندشناختــسیاستیکهبین
یکزنوشوهروجوددارد،بیندوستپسرهاودوستدخترهاوجوددارد.اینهاسیاستاستونهعشق،

وتمامشبازیسیاسیاستکهتومیخواهیبردیگریسلطهداشتهباشی.
توازچیرهبودنلذتمیبریوعشقچیزینیستجزسیاستیکهپوشششکربهخودشگرفتهاست:
قرصیتلخباروکشیازشیرینی.تودرموردعشقحرفمیزنیولیخواستهیعمیقایناستکهاز
دیگریبهرهکشیکنی.ومننمیگویمکهتواینکارراآگاهانهوعمداًانجاممیدهیـــتوهنوزچنان

هشیارنیستی.نمیتوانیآگاهانهاینکاررابکنی،اینمکانیسمیناخودآگاهانهاست.
برایهمیناستکهاحساسمالکیتزیاد،حسادتفراوانبخشیذاتیوطبیعیازعشقتومیشود.
برایهمیناستکهعشقبیشازاینکهشادیبیافریند،تولیدرنجمیکند.نودونهدرصدِآنتلخاست
وفقطآنیکدرصدکهرویآنراپوشاندهایشیریناست.وآنشیرینیدیریازودازبینخواهدرفت.
زمانیکهدرآغازیکرابطهیعاشقانههستی،آنروزهایماهعسل؛چیزیشیرینرامزهمیکنی.
آنشیرینیبهزودیمصرفمیشودوواقعیتهادربرهنگیکاملشروعبهپدیدارشدنمیکنندوتمام

آنرابطهزشتمیشود.
انسانهانشوند.بهتراستکهیکسگرادوست انسانتصمیمگرفتهاندکهدیگرعاشق میلیونها
داشتهباشی،یکگربهرا،یکطوطیراــبهتراستکهعاشقیکاتوموبیلبشوی!زیرامیتوانی
بهخوبیبرآنهاتسلطداشتهباشیوآندیگریهرگزنمیکوشدکهبرتوچیرهشود.اینرابطهایساده

است،مانندرابطهباانسانهاپیچیدهنیست.
دریکمهمانیعصر،زنمیزبانبیاختیارصحبتمردمودبیراشنیدکهمیگفت،"آه،مناوsheرا

ستایشمیکنم،اورامیپرستم."
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دوستآنمردموافقبود،"بلهاگراومالمنبود،منهماورامیپرستیدم."
مردمودبادامهداد،"طوریکهراهمیرودوحرکاتش...چشمانزیباوجذابوقهوهایرنگش،سرش

کهبسیارمغرورانهوراستمیایستد...."
دوستشنظرداد،"شمامردخوشاقبالیهستید." ومردادامهداد،"وآیامیدانیچهچیزیواقعاًمرابه

هیجانمیآورد؟طوریکهاوگوشهایمراگازمیزند."
دراینجازنمیزبانطاقتنیاوردوگفت،"ببخشیدقربان.منبهناچارجملاتمهرآمیزشماراشنیدم.

دراینروزگارپرازطلاق،منواقعاًمردیراکهاینچنینعاشقزنشباشدتحسینمیکنم."
مردباتعجبگفت،"چی؟زنم؟نهجانم؛مندرمورداسبمسابقهامصحبتمیکردم!"

مردمعاشقاسبها،سگها،حیوانات،ماشینهاواشیاءمیشوند.چرا؟زیراعاشقانسانهابودنیک
جنهمتماماست؛یکتضادهمیشگیاستـــغرغرهاوهمیشهگلویهمدیگرراپارهکردن.

اینپسَتترینشکلعشقاست.هیچاشکالیدرآننیست،اگربتوانیازآنبهعنوانتختهپرشاستفاده
کنی؛اگربتوانیبعنوانیکمراقبهازآناستفادهکنی.اگربتوانیآنراتماشاکنی،اگربکوشیآنرا

درککنی.درخودهمانادراک،بهیکپلهیدیگرخواهیرسید؛شروعمیکنیبهبالارفتن.
تو وجود از حالتی عشق که زمانی نیست؛ رابطه یک دیگر عشق که زمانی قله، بالاترین در تنها
میشود،آنگلنیلوفرآبیتماماًبازمیشودوعطریعظیمرهامیگرددــولیتنهادروالاتریناوج.
درپایینترینسطح،عشقتنهایکرابطهیسیاسیاست.دروالاترینسطح،یکحالتمعرفتبادیانت

است.
مننیزشمارادوستدارم،بودانیزعشقمیورزد،مسیحنیزعاشقاست،ولیعشقآنانهیچچیزرا
درمقابلطلبنمیکند.عشقآنانبرایخوشیِمحضدادنعشقبخشیدهمیشود؛عشقآنانیک
معاملهنیست.بههمینسبباینعشقنورانیاست،زیباییآنفراسوییاست.خوشیاینعشقازتمام
خوشیهاییکهشناختهایفراتراست.وقتیکهمنازعشقمیگویم،ازعشقهمچونحالتیازبودش
سخنمیگویم.اینعشقیبدونمخاطباست:توعاشقاینشخصیاآنشخصنیستی،فقطعشق
میورزی.توعشقهستی.بجایاینکهبگوییکهعاشقفردیهستی،بهتراستبگوییکهتوعشق
هستی.بنابراینهرکسکهبتواندازآنچیزیدریافتکند،میتوانددریافتکند.هرکسکهقادرباشد

ازآنمنابعنامحدودتوبنوشد،تودردسترسهستیــبیقیدوشرطدردسترسهستی.
اینفقطوقتیممکناستکهعشقبیشتروبیشترمراقبهگونگردد.واژگانداروmedicineومراقبه
meditationازیکریشهمیآیند.عشقیکهتومیشناسینوعیبیماریاست؛نیازبهدارویمراقبه

دارد.اگرازمیانمراقبهعبورکند،خالصمیگردد.وهرچهخالصترباشد،شعفناکترخواهدبود.
ننسیوهلنمشغولنوشیدنقهوهبودند.ننسیپرسید،"توچطورمیفهمیکهشوهرتتورادوستدارد؟"

هلنپاسخداد،"اوهرروزصبحآشغالهارابیرونخانهمیگذارد.
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-"ولیاینکهعشقنیست.یکخانهداریِخوباست."
-"اوهرچقدرکهپولبخواهمبهمنمیدهد."

-"اینکهعشقنیست،سخاوتاست."
-شوهرمهرگزبهزندیگرینگاهنمیکند."
-"اینکهعشقنیست،ضعفچشماست."

-"شوهرمهمیشهدررابرایمبازمیکند."
-"اینکهعشقنیست،آدابمعاشرتاست."

-"شوهرمحتیوقتیکهسیرخوردهاموموهایمفرفریاستمرامیبوسد."
-"خوب،حالا،اینعشقاست!"

هرکسیمفهومخودشراازعشقدارد.وفقطزمانیکهبهموقعیتیبرسیکهدرآنتماممفاهیمدر
بلکهبهسادگیخودوجودتاست، ازبینبرود،جاییکهعشقدیگریکمفهومنیست، موردعشق
فقطآنوقتآزادیعشقراخواهیشناخت.آنگاهعشقهمانخداونداست.آنگاهعشقهمانحقیقت

غاییاست.
بازیهای تماشاکن، را حیلهگرانهیذهن راههای تماشاکن: کند. مراقبهگذر روند از بگذارعشقت
نظارتکردنهمیشگیکمکی و پیوستهی تماشاکردن بجز وهیچچیز تماشاکن. را سیاسیخودت
نخواهدکرد.زمانیکهچیزیرابهزنیامردخودتمیگویی،بهآننگاهکن:انگیزهیناخودآگاهدر
پشتآنچیست؟چراآنرامیگویی؟آیاانگیزهایوجوددارد؟پسآنچیست؟ازآنانگیزهآگاهباش،
آنرابهخودآگاهتبیاورــزیرااینیکیازکلیدهایسِریبرایدگرگونسازیزندگیتاست:هرآنچه

کهبهخودآگاهبیایدازمیانمیرود.
انگیزههایتوناخودآگاهباقیمیمانند؛برایهمیناستکهتودرچنگالآنهامیمانی.آنهاراخودآگاه
کن،آنهارابهنوربیاوروخواهیدیدکهازبینمیروند.مانندایناستکهدرختیراازریشهمیکَنی
وریشههایشرابهزیرنورمیآوری:ریشههاخواهندمُرد،آنهافقطدرتاریکیزیرِزمینقادربهزندگی
هستند.انگیزههایتونیزفقطدرتاریکیِناخودآگاهتووجوددارند.پستنهاراهبرایدگرگونساختن
عشقتوایناستکهتمامانگیزههایتراازناخودآگاهبهخودآگاهبیاوری.آنانگیزههایآهستهآهسته

خواهندمرد.
وزمانیکهعشقبدونانگیزهباشد،آنگاهعشقبزرگترینچیزیاستکهمیتواندبرایهرکسرخ

بدهد.آنگاهعشقچیزیاستازماوراوازغایت.
منظورمسیحهمینبودوقتیکهگفت،"خداوندعشقاست." منبهشمامیگویم،عشقخداست.
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خدارامیتوانازیادبردولیعشقرافراموشنکنــزیرااینپالایشعشقاستکهخداوندرابرایت
خواهدآورد.اگرخداراکاملًاازیادببری،هیچچیزیازدستنرفتهاست.ولیعشقراازیادنبر،زیرا

عشقآنپلاست.عشقروندتغییرکیمیاگرانهدرمعرفتتواست.

Unio Mystica Vol 2 Chapter 4

آیا تا زمانی که نفس داریم می توانیم واقعاً کسی را دوست بداریم؟

عشقنیازبهشهامتیعظیمدارد،بهیکدلیلسادهکهلازمهیاساسیِعشق،انداختننفساست.
وانسانازانداختننفسخودبسیارمیترسد.تقریباًمانندخودکشیبهنظرمیرسد.فقطچنینبهنظر

میرسدزیراکهماهیچچیزجزنفسرانشناختهایم
نفستنهاهویتماشدهاست،وانداختنآنبهیقینبهمعنیرهاکردنفردیتبهنظرمیآید؛ایندرست
نیستــدرواقع،دقیقاًعکسایندرستاست.تازمانیکهنفسرارهانکردهباشی،نمیتوانیفردیت
واقعیخودترابشناسی.نفسیکمتظاهراستــچیزیدروغین،کاذبوابداعشدهاست.لحظهای
کهانداختهشود،فقطآنوقتاستکهمیتوانیخودواقعیاتراببینی.وگرنه،غیرواقعی،آنخودِواقعی

رامیپوشاند.خودِغیرواقعی،مانندابریکهخورشیدرامیپوشاند،خودواقعیراپنهانمیکند.
عشقنیازبهرهاکردننفسدارد.بنابراینعشقمیتوانددروازهایبهسویالوهیتباشد.میتوانیبا
دوستداشتنیکفردشروعکنی،ولیدرنهایتبهدوستداشتنخداوندغیرشخصیخواهیرسید.
آنشخصدرستمانندیکپنجرهعملمیکند:پنجرهایبهسویآسمانبیپایان.ولیفردبایدمطلقاً

روشنباشدکهنفساوبایدفداشود.
مردممشتاقعشقهستند،ولیدرعینحالبهنفسهایشانمیچسبند.بنابراینعشقهرگزیکواقعیت
نخواهدشد.آنانبدوناینکهمزهیشهدعشقرابچشندمیآیندومیروند.وتازمانیکهعشقراتجربه

نکنی،ابداًزندگیراتجربهنکردهای.نکتهراازکفدادهای.

 The Sound Of  One Hand Clapping

 در مدت تمام عمرم همیشه فکر می کردم که کسی را دوست دارم. 

 حالا، با بودن در اینجا برای نخستین بار با شما، از خودم می پرسم: آیا واقعاً عاشق بوده ام؟

 آیا هرگز قادر به عشق ورزیدن هستم؟ آیا قادرم عاشق شما باشم؟

دروغاساسیکههمیشهباخودتحملمیکردهایایناستکهتوهمیشهعاشقبودهای.
اینیکیازمهمتریننکاتدرموردتمامموجوداتانسانیاست:عشقآنانهمیشهمتوجهکسیاست؛
مخاطبداردــولحظهایکهعشقخودترامتوجهیکشخصکنی،آنرانابودمیکنی.ماننداین
استکهبگویی،"منفقطبرایتونفسمیکشمــووقتیکهتونباشی،آنوقتچگونهنفَسبکشم؟"
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عشقبایدمانندنفَسکشیدنباشد.بایدفقطمانندیککیفیتدرتوباشدــهرکجاکهباشی،باهرکه
باشی؛یاحتیاگرکهتنهاباشی،عشقبایدازتوجاریباشد.موضوعایننیستکهعاشقیکشخص

باشیــموضوععاشقبودناست.
مردمدرتجاربعشقیخودشانناکامهستند،نهبهاینسببکهعشقمشکلیدارد.آنانعشقراتا
چنیننقطهایباریکمیسازندکهاقیانوسعشقنمیتواندباقیبماند.نمیتوانیاقیانوسرادرخود

جایبدهیــعشقیکنهرکوچکنیست.عشقتمامیوجودتاست،عشقخداگونگیتواست.
نیست. مطرح عشق داشتن مخاطب موضوع نه. یا میورزد عشق آیا که بیندیشد اینگونه باید فرد
خدمتکارانت، با میورزی؛ عشق فرزندانت به فرزندانت، با میورزی؛ عشق همسرت به همسرت، با
بهآنانعشقمیورزی؛بادوستانت،بهدوستانتعشقمیورزی؛بادرختان،بهدرختانعشقمیورزی،

بااقیانوس،بهاقیانوسعشقمیورزی.توعشقهستی.
ازروحتواست. بلکهتشعشعِبودشِخودتاستــتشعشعی عشقبهموضوععشقمتکینیست،
وهرچهکهآنتشعشعگستردهترباشد،روحتوبزرگتراست.هرچهبالهایعشقتوگستردهترباشند،

آسمانوجودتوبزرگتراست.
توبایکدروغمشترکشایعمیانانسانهازندگیکردهای.حالامیپرسی،

آیا قادرم عاشق شما باشم؟

باردیگر،هماناشتباهاست.فقطبپرس:آیامیتوانمعشقباشم؟
وقتیکهدرحضورمنهستی،نیازینیستکهبهاینفکرباشیکهعاشقمنباشی؛وگرنهازآن
اشتباهمشترکبیروننیامدهای.دراینجاتوفقطبایدبیاموزیکهعاشقانهباشی.البتهعشقتوبهمن
نیزمیرسد،بهدیگراننیزمیرسد.اینعشقمانندیکارتعاشتورادربرمیگیردوبههمهجامنتشر
میشود.واگرمردمانزیادیفقطبهانتشارعشقخودشان،ترانهشان،شعفشانمشغولباشند،تمام
اینمکانیکپرستشگاهخواهدشد.راهدیگریبرایساختنیکپرستشگاهوجودندارد.آنگاهتماماین
منطقهازیکنوعانرژیجدیدسرشارخواهدشدوهیچکسضررنمیکندــزیراعشقمردمانزیادی

برشمابارشگرفتهاست:برهرنفرباریدهاست،عشقمردمانبسیاریباریدنگرفتهاست.
آناشتباهرادوربینداز.زندگیچیزینیستجزفرصتیبرایشکوفاشدنعشق.اگرزندههستی،این
فرصتوجودداردــحتیتاآخریننفَس.شایدتمامعمرتراازکفدادهباشی؛فقطدردَمِآخر،آخرین
لحظهدراینزمین،اگربتوانیعشقبورزی،هیچچیزراازکفندادهایــزیرایکلحظهازعشقبرابر

استباتمامیجاودانگیعشق.

 The rebellious Spirit ,  Chapter 5

 شما چند روز پیش گفتید که ما تنها زاده شده ایم،  تنها زندگی می کنیم، و تنها می میریم.

  بااین وجود، به نظر می رسد از روزی که زاده می شویم، به هرکاری که مشغول هستیم،
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 در جستجوی رابطه زدن با دیگران هستیم. به علاوه، معمولاً این جاذبه در ما هست 

تا با یک فرد خاص صمیمی شویم. آیا ممکن است نظر بدهید؟

سوالیکهپرسیدهای،پرسشهرانساناست.ماتنهازادهمیشویم،تنهازندگیمیکنیموتنهاخواهیم
مرد.تنهابودنخودِطبیعتماست،ولیماازآنهشیارنیستیم،مابرایخودبیگانهباقیمیمانیمو
بجایدیدنزیباییعظیموسرورانگیزِتنهابودنخود،سکوتوآرامشوآسودگیِآن،آنراباتنهایی

سوءتفاهممیکنیم.
تنهاییlonelinessسوءتفاهمِتنهابودنalonenessاست.زمانیکهتنهابودنتراباتنهاییسوءتفاهم
کردیتمامفضاتغییرمیکند.تنهابودنیکزیباییوشکوهخاصویکمثبتبودندارد؛تنهاییمنفی

وتاریکوفقیروملالتانگیزاست.
همهازتنهاییمیگریزند.مانندیکزخماست؛آزاردهندهاست.تنهاراهفرارازتنهایی،بودندرجمعیت
است؛اینکهبخشیازیکجامعهباشی،دوستانیداشتهباشی،خانوادهتشکیلبدهی،زنبگیریویا
شوهراختیارکنی،بچهدارشوی!دراینجمعیت،تلاشاساسیایناستکهتوقادرخواهیبودکه

تنهاییخودتراازیادببری.
ولیهیچکسهرگزقادرنبودهاستکهآنراازیادببرد.آنچهکهدروجودتوطبیعیاستمیتوانی
بکوشیکهازآنغفلتکنیــولینمیتوانیآنراازیادببری،بارهاوبارهاوجودخودشرااثبات
خواهدکرد.ومشکلپیچیدهترخواهدشدزیراتوهرگزآنراچنانکههستندیدهای؛آنرابصورت

مفروضانگاشتهایکهتوتنهازادهشدهای.
معنیفرهنگنامهاییکساناست:ایننشاندهندهذهنیتکسانیاستکهفرهنگنامهمینویسند.آنان
و کم است:چیزی فاصله تنهایییک نمیکنند. درک را تنهایی و تنهابودن میان تفاوتعظیم ابداً
کسراست،نیازبهچیزیهستکهآنراپرکندوهیچچیزهرگزنمیتواندآنراپرکند؛زیراکهاز
همانابتداخودشیکسوءتفاهماست.باافزایشسِن،اینفاصلهنیزبزرگترمیشود.مردمازاینکه
افرادبا باخودشانباشندچنانوحشتیدارندکهدستبههرکاراحمقانهایمیزنند.مندیدهامکه
بازیهاییدرستکردهاندکهیکنفر آنان خودشانورقبازیمیکنند،همبازیدیگریوجودندارد!

بجایدوطرفبازیمیکند!
فردبهنوعیمیخواهدمشغولباشد.آناشتغالمیتواندبامردمباشدویاباکار…..مردمانیوجوددارند
کهبهکارمعتادهستند.زمانیکهتعطیلاتآخرهفتهفرامیرسدآنانوحشتمیکنند:حالاچکارباید
بکنند؟!واگرکاریبرایانجامدادننباشدوباخودشانبمانند،دردناکترینتجربهبرایشانخواهدبود!
تعجبخواهیدکردکهبیشترحوادثدنیادرروزهایتعطیلآخرهفتهرخمیدهد.مردمبرایرفتنبه
مکانهایییلاقیویاساحلیوکوهپایههاباشتابدرحرکتهستند.شایدهشتیادهساعتدرراه
باشندتابهآنجابرسند،ودرآنجاکارینیستکهانجامبدهند،زیراتمامجمعیتهمراهآنانآمدهاست!
اکنونخانهیخودشانآرامشوآسایشبیشتریداردتااینمنطقهیساحلی؛شهرخودشانآرامش

بیشتریداردتااینکوهپایه!همهآمدهاند!ولیبازهمسرگرمهستند!
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مردمورقبازیمیکنند،شطرنجبازیمیکنند،ساعتهاتلویزیونتماشامیکنند.یکآمریکاییروزانه
بطورمتوسطپنجساعتتلویزیونتماشامیکند،مردمبهرادیوگوشمیدهند…..فقطبرایاینکهاز
خودشانغافلشوند.برایتماماینفعالیتهافقطیکدلیلوجوددارد:اینکهتنهانمانند؛تنهاماندن
بودن تنها که گفته شما به چهکسی است. شده گرفته دیگران از فکر این و است! ترسآور بسیار

وحشتناکاست؟
کسانیکهتنهابودنراشناختهاندچیزیمطلقاًمتفاوترامیگویند.آنانمیگویندکههیچچیززیباتر،

آرامشبخشتروشادیآورترازتنهابودنوجودندارد.
ولیشمابهجمعیتگوشمیدهید.مردمانیکهدرسوءتفاهمزندگیمیکننددرچناناکثریتیقراردارند
کهچهکسیبهیکزرتشتگوشمیدهد؟یابهیکگوتامبودا؟اینافرادتکمیتواننداشتباهکنند،
میتواننددچارتوهمباشند،میتوانندخودشانرافریببدهندویاشمارا،ولیمیلیونهانفرنمیتوانند
اشتباهکنند!ومیلیونهانفرتوافقکردهاندکهباخودتنهابودنبدترینتجربهیزندگیاست؛جهنماست!
ولیهررابطهایکهبهسببترسایجادشدهباشد،بهسببجهنمدرونیِتنهاماندنایجادشدهباشد،
نمیتواندارضاءکنندهباشد:خودریشههایشمسموماست.توعاشقزنخودتنیستی،بلکهفقطاز
اواستفادهمیکنیتاتنهانمانی؛واونیزعاشقتونیست.اونیزدرهمینوحشتبهسرمیبرد؛ازتو

استفادهمیکندتاتنهانماند.
طبیعیاستکهبهنامعشقهراتفاقیممکناسترخبدهدــبجزعشق!نزاعهاممکناسترخ
بدهند،جدلهاممکناسترخبدهند؛ولیحتیهمینهانیزبرتنهاییارحجهستند:دستکمکسی
هستوتومشغولهستی،میتوانیتنهاییخودتراازیادببری.ولیعشقممکننیست،زیرااساس

وپایهیلازمبرایعشقوجودندارد.عشقهرگزازرویترسرشدنخواهدکرد.
میپرسی،

  ما تنها زاده شده ایم، تنها زندگی می کنیم، و تنها می میریم. بااین وجود، به نظر می رسد 

از روزی که زاده می شویم، به هرکاری که مشغول هستیم، در جستجوی رابطه زدن با دیگران هستیم...

اینجستجوبرایایجادرابطهچیزیجزگریزگرایینیست.حتیکوچکترینکودکنیزسعیمیکند
کاریبرایکردنپیداکند،اگرهیچکارینباشد،آنوقتانگشتبزرگپایخودشرامیمکد!اینیک
فعالیتمطلقاًبیهودهاست،هیچنتیجهایدربرندارد،ولییکمشغولیتاست:کاریانجاممیدهد.
باخودشان ببینید،درفرودگاههاکهپسرانودخترانخردسال ایستگاههایقطار رادر این میتوانید
آنانراحتیخطرناکتر تنهایی تاریکی عروسکخرسیحملمیکنند؛بدونآننمیتوانندبخوابند.
میکند.آنخرسکیکمحافظتبزرگاست؛کسیباآنانهست.وخداچیزینیستجزآنخرسک

برایبزرگترها.
تونمیتوانیهمینگونهکههستیزندگیکنی.روابطشماروابطنیستند.زشتهستند.ازدیگریاستفاده
میکنیدوخوبمیدانیدکهدیگریازشمااستفادهمیکند.واستفادهکردنازهرشخصیعنیتنزل
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دادناوبهیکشیئ،بهیککالا،توهیچاحترامیبرایآنشخصنداری.میگویی:
به علاوه، معمولاً این جاذبه در ما هست تا با یک فرد خاص صمیمی شویم.

ایندلایلروانشناختیدارد.توتوسطیکمادر،یکپدر،بزرگشدهای.اگرپسرباشی،شروعمیکنی
بهدوستداشتنمادرت؛وشروعمیکنیبهحسادتکردنباپدرت،زیرااویکرقیباست.اگردختر
باشی،شروعمیکنیبهعشقورزیدنبهپدرتوازمادرتمتنفرهستی،زیرااویکرقیباست.اینک
اینهایکواقعیتبهاثباترسیدههستندوفقطنظریهنیستند.ونتیجهیاین،تمامزندگیترابهیک
رنجتبدیلخواهدکرد.پسرتصویرمادرشرابعنوانالگویزنحملمیکند.اوپیوستهشرطیمیشود.
اوفقطیکزنرابسیارازنزدیکوصمیمانهمیشناسد.صورتاو،موهایاو،گرمایاوــهمهچیز
مادردراونقشمیبنددimprint.ایندقیقاًواژهایعلمیاست:اینتصویردررواناونقشمیبندد.

وهمیناتفاقبرایدخترمیآفتدباتصویریازپدرش.
وقتیکهبزرگشدی،عاشقزنویامردیمیشویوفکرمیکنی،"شایدمابرایهمدیگرساختهشده
باشیم." هیچکسبرایدیگریساختهنشدهاست.ولیچراتوبهسمتیکفردخاصجذبمیشوی؟
اینبهدلیلهماننقشذهنیاست.آنمردمیبایدبهنوعیشبیهآننقشبودهباشد؛آنزنمیباید

بهنوعیشبیهآنتصویرمادرباشد.
البتهکههیچزنیدقیقاًهمانندمادرتنیستودرهرصورتتوبهدنبالیکمادرنیستی،جویاییک
همسرهستی.ولیآننقشدرونیتوتعیینمیکندکهکدامزنبرایتمناسباست.لحظهایکهآن
زنراببینی،دیگرموضوعبرُهانودلیلنیست.بیدرنگجذباومیشوی،آنتصویردرونیبیدرنگ

شروعبهعملمیکند:"اینهمانزناست." یا،"اینهمانمرداست."
تاجاییکهمربوطبهدیدارهاییباشدکهگاهبهگاهدرساحلویاسالنسینماویاباغرخبدهداینخوب
برای اینهستیدکه رانخواهیدشناخت.ولیهردویشمامشتاق است؛زیراکهشماتماماًهمدیگر
همیشهباهمزندگیکنید،میخواهیدباهمازدواجکنید.واینیکیازخطرناکترینگامهاییاستکه

عشقمیتواندبردارد.
لحظهایکهازدواجکردید،شروعمیکنیدبهآگاهشدنازتمامیتآنشخصدیگروازهرجنبهیآن
تعجبخواهیدکرد:"اشتباهیصورتگرفتهاستــاین،آنزننیست؛این،آنمردنیست!" زیرااین
جنبههایوجودیآنشخصباآنآرمانیکهتودردرونتحملمیکردیسازگارنیستند.ومشکل
چندینبرابرمیشود،زیراکهآنزنآرمانیازپدرشراحملمیکندوتوباآنهمخوانینداری.وتو
آرمانیازمادرتراحملمیکنیوآنزنباآنهمخوانیندارد.برایهمیناستکهتمامازدواجها

شکستمیخورند.
فقطازدواجهاینادریهستندکهشکستنخوردهاندــومنامیدوارمکهخداوندشماراازشرچنین
ازدواجهاییکهشکستنخوردهانددرامانبدارد!زیرااینازدواجهابیمارگونههستند.مردمانیهستند
هستند: خودآزار که هستند مردمانی و میبرند. لذت دیگران دادن شکنجه از هستند: دیگرآزار که
ازشکنجهشدنخودلذتمیبرند.اگرزنوشوهربههریکازاینطبقهبندیهاتعلقداشتهباشند،این
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یکازدواجموفقخواهدبود!یکیدیگرآزاراستودیگری،خودآزارــیکازدواجِکاملاست،زیرایکی
ازشکنجهشدنلذتمیبردودیگریازشکنجهدادن!

ولیبطورمعمول،اینبسیارمشکلاستکهازاولپیداکنیکهکدامیکخودآزاراستوکدامدیگرآزار
تاآنوقتبهدنبالقطبمتضادخودبگردی…..اگربقدرکافیخردمندباشی،بایدنزدیکروانشناس
برویتادریابیکهکیستی:یکخودآزارویادیگرآزار؟وازاودرخواستکنیکهکسیرابهتومعرفی

کندکهباتوجوردربیاید!
گاهیاوقات،فقطازرویتصادف،چنینرخمیدهدکهیکخودآزاربایکدیگرآزارازدواجمیکنند.
اینچهنوع برآوردهمیسازند.ولی را نیازهاییکدیگر آنانخوشبختترینمردمرویزمینهستند،
نیازیاست؟هردویاینهاروانپریشهستندوزندگیشانسراسرشکنجهاست.ولیدرغیراینصورت،

هرازدواجیبهشکستمیانجامد،فقطبهیکدلیلساده:آننقشذهنیمشکلسازاست.
حتیدرازدواج،آندلیلاصلیکهتومیخواستیواردرابطهبشوینیزبرآوردهنشدهاست.زمانیکهبا
شوهرویاهمسرخودتهمهستیبیشاززمانیکهباخودتتنهاهستی،تنهایی.تنهاگذاشتنزنو

یاشوهردریکاتاقبهمعنیرنجورساختنکاملهردواست.
تماماینتلاشهاــچهدررابطهبودنباشدوچهمشغولماندنبههزارویککارــفقطیکفرار
استازاینفکرکهتوتنهاهستی.ومنمایلمباقوتاینرابرایتانروشنسازمکهاینجاجاییاست

کهیکمراقبهکنندهویکشخصمعمولیازهمجدامیشوند
انسانمعمولیبهکوششخودبرایازیادبردنتنهاییاشادامهمیدهد،ویکمراقبهکنندهشروعمیکند
اودنیاراترکمیکرد،بهغارهامیرفت، اینتنهابودنخودآشناشدن.درگذشته با بیشتروبیشتر
بهکوهستانهامیرفت،بهجنگلهاپناهمیبرد:فقطبهاینخاطرکهتنهاباشد.اومایلاستکهخودش
رابشناسد.وقتیدرمیانجمعیتهستیاینکاریدشواراست؛چیزهایبسیاریتورامختلمیکنند.
وآنانکهتنهابودنخودراشناختهاندبزرگترینسرورممکنبرایموجودانسانیراشناختهاندــزیرا

خودوجودتوسروراست.
پسازاینکهباتنهابودنخودتتنظیمشدی؛میتوانیرابطهبرقرارکنی؛آنگاهرابطهیتوبرایتخوشی
بسیاربههمراهخواهدداشت،زیراازرویترسنیست.بایافتنتنهابودنخودت،میتوانیخلاقباشی،
میتوانیدرخیلیازکارهاییکهدوستداریمشارکتکنی،زیرااینمشارکتتودیگرفرارازخودت

نیست.اینکاینبیانِاستعدادهایوجودتواست؛اینکاینتجلیتمامتوانهایتواست.
فقطچنینفردیــچهتنهازندگیکندوچهدرجامعه،چهازدواجکندوچهازدواجنکند:هیچتفاوتی
نداردـــهمیشهشادماناستآرامشداردوساکتاست.زندگیاویکرقصاست،یکشکوفایی

است،یکعطراست.هرکاریکهانجامبدهد،عطروجودشرادرآنخواهدآورد.
ولینخستیننکتهیاصلیایناستکهبطورمطلقتنهابودنخودترابشناسی.تواینفرارازخویش

راازتودههاآموختهای:چونهمهازخودشانفرارمیکنندتونیزشروعبهفرارمیکنی.
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هرکودکدرمیانجمعیتزادهمیشودوشروعمیکندبهتقلیدازدیگران:آنچهکهدیگرانچهمیکنند
اونیزشروعبهتقلیدمیکند.بنابرایناونیزبههمانموقعیتدردناکیکهدیگرانهستندسقوطمیکند؛
وآنوقتشروعمیکندبهتفکردراینموردکهاینزندگیچیست!واینگونهاوتمامزندگیراازکف

میدهد.
پسبهشمایادآوریمیکنم:تنهابودنراباتنهاییسوءتفاهمنکنید.تنهاییبهیقینبیمارگونهاست؛

تنهابودنسلامتکاملاست.
همگیماپیوستهدچارهماننوعسوءتفاهماتهستیم.مایلمبدانیدکهنخستینواصلیترینگامبرای
یافتنمعناواهمیتزندگیایناستکهواردتنهابودنخودتانشوید.اینپرستشگاهشماست؛جایی
استکهخداوندشمامنزلداردونمیتوانیداینپرستشگاهرادرهیچجایدیگرپیداکنید.میتوانیدبه

کرهیماهیامریخبروید....
زمانیکهوارددرونیترینهستهیوجودخودشدی،باورتنخواهدشد:اینهمهخوشی،اینهمهبرکتو

اینهمهعشقباخودحملمیکردهای!
اینک،باشناختنچنینگنجینههاییکهپایانناپذیرهستند،میتوانیواردرابطهشوی،واردخلاقیت
نثار با آنانکمککنی.میتوانی به ازدیگران، استفاده نه باسهیمشدنعشقت،و شوی.میتوانی
عشقتبهدیگرانبهآنانشرافتببخشی،حرمتآنانرانابودنخواهیکرد.وبدونهیچگونهتلاش
میتوانیبرایآنانمنبعیشویکهبتوانندگنجینههایخودشانرانیزبیابند.هرچیزیکهبسازی،

هرکاریکهبکنی،درهرچیزممکن،برکتوآرامشوسکوتخودترامنتشرخواهیساخت.
ولیایننکتهیاصلیتوسطهیچخانوادهوهیچجامعهوهیچدانشگاهیآموزشدادهنمیشود.مردم
بهزندگیدررنجادامهمیدهندواینامریمفروضپنداشتهشدهاست.همهرنجورهستند،پسخیلی

مهمنیستکهتونیزرنجورباشی،تونمیتوانییکاستثناءباشی!
ولیمنبهشمامیگویم:میتوانیدیکاستثناءباشید.فقطآنتلاشمناسبرانکردهاید.

The Golden Future, Chapter 6
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 حکم مسیحیت چنین است: همسایه ات را دوست بدار، 

 چنانچه خودت را دوست می داری. 

ولی وقتی که من خودم را دوست ندارم چگونه می توانم دیگران را دوست بدارم؟

نخستینومهمترینچیزایناستکهنسبتبهخودتعاشقانهرفتارکنی.باخودتسختگیرنباش،نرم
باش.ازخودتمراقبتکن.یادبگیرکهچگونهخودتراببخشیــبارهاوبارهاوبارهاــهفتبار،

هفتادوهفتبار،هفتصدوهفتادوهفتبار.

بیاموزکهچگونهخودتراعفوکنی.باخودتسختگیرینکن؛باخودتضدیتنداشتهباش.آنگاه
شکوفاخواهیشد.ودراینشکوفایی،گلهایدیگررابهخودتجذبخواهیکرد.اینطبیعیاست.

سنگها،سنگراجذبمیکنند؛گلها،گلهایدیگرراجذبمیکنند.

وآنگاهرابطهایوجودخواهدداشتکهوقاردارد،زیباییداردودرآنسعادتهست.

واگربتوانیچنینرابطهایراپیداکنی،اینرابطهبهنیایشرشدخواهدکرد؛عشقتویکشعفخواهد
گشتوازطریقاینعشقخداوندراخواهیشناخت.

Ecstacy: The Forgotten Language, chapter2
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فصل هفتم

رابطه

چرا رابطه داشتن اینهمه دشوار است؟

زیراکهتوهنوزوجودنداری!یکنوعپوچیدرونیوجودداردوترسازاینکهاگرباکسیمرتبطشوی،
دیریازودبعنوانیکموجودتوخالیافشاخواهیشد.بنابراین،بهنظرمیرسدکهبهتراستازمردم

فاصلهبگیری:دستکممیتوانیوانمودکنیکهوجودداری.
تووجودنداری.هنوزبهدنیانیامدهای،فقطیکفرصتهستی.هنوزارضاءنشدهایــوفقطدوموجود
ارضاءشدهمیتوانندباهممرتبطباشند.رابطهداشتنبادیگرییکیازبزرگترینچیزهادرزندگیاست:
رابطهداشتنیعنیعشقورزیدن،یعنیمشارکتداشتن.ولیقبلازاینکهبتوانیچیزیراشریکشوی،
بایدآنراداشتهباشی.وقبلازاینکهبتوانیعشقبورزیبایدپرازعشقباشی،بایدازعشقسرشار

باشی.
دوبذرنمیتوانندباهمرابطهداشتهباشند،بستههستند.دوگلمیتوانندباهمرابطهداشتهباشند؛باز
هستند:میتوانندعطرهایشانرابهسوییکدیگربفرستند،میتواننددرزیریکخورشیدوبایکباد
باهمبرقصند؛میتوانندباهمگفتگوداشتهباشند،میتوانندبرایهمزمزمهکنند.ولیبرایدوبذراین

ممکننیست.بذرهاکاملًابستههستند،بدونپنجرهاندــچگونهمیتوانندرابطهداشتهباشند؟
وموقعیتچنیناست:انسانهمچونیکبذرزادهمیشود:میتواندیکگلبشود،شایدهمنه.تمامش
بستگیبهخودتدارد:کهباخودتچهکنی:تمامشبهتوبستگیدارد:آیارشدخواهیکردویانه.
انتخابباخودتاستــوهرلحظهبایدبااینانتخابروبهروشوی؛هرلحظهبرسریکتقاطعهستی.
میلیونهاانسانتصمیمگرفتهاندکهرشدنکنند.آنانهمچونیکبذرباقیمیمانند؛بصورتتوانباقی
میمانند،هرگزبهفعلدرنمیآیند.آناننمیدانندکهمحققساختنخویشیعنیچه،آنانخویشتنیابی
رانمیشناسند،آنانهیچچیزازوجودنمیدانند.کاملًاتهیزندگیمیکنند؛وکاملًاتهیمیمیرند.

چگونهمیتوانندرابطهداشتهباشند؟
دررابطهتوخودترافاشمیسازیــبرهنگیخودترا،زشتیخودترا،خالیبودنخودترا.امنتر
ایناستکهفاصلهبگیری!حتیعشاقنیزفاصلهراحفظمیکنند:آنانفقطیکمقدارنزدیکمیشوند،
وهشیارباقیمیمانندکهچهوقتبازگشتکنند!آنانمرزهاییدارند؛هرگزازآنمرزهاعبورنمیکنند،
آناندرمحدودهیمرزهایشانباقیمیمانند.آری،نوعیارتباطوجوددارد،ولیاینیکرابطهنیست؛

نوعیمالکیتاست.
شوهرمالکزناست،زنمالکشوهراست؛والدینمالکفرزندانهستندوغیره.ولیمالکشدن

رابطهداشتننیست.درواقع،مالکشدنیعنینابودساختنهرگونهامکانرابطه.
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اگررابطهداشتهباشی،احترامخواهیگذاشت؛مالکنخواهیشد.اگررابطهداشتهباشی،یکحرمت
بزرگوجودخواهدداشت.اگررابطهداشتهباشی،نزدیکمیآیی،بسیارنزدیک،یکصمیمیتِعمیق.
درعینحالآزادیدیگریمختلنخواهدشد،درعینحال،دیگرییکفردمستقلباقیخواهدماند.
آنرابطهایازنوع"من-تو" I�thouاستونهازنوع"من-آن" I�it.رابطهایکهبهیکدیگررسوخ

میکند،ولیبااینوجودمستقلاست.
خلیلجبرانمیگوید،"ماننددوستونباشیدکهیکسقفرابرپانگهمیدارد،ولیشروعبهتصاحب
دو است."  عشق سقف، آن کنید: حمایت را سقف یک بگذارید. مستقل را دیگری نکنید، یکدیگر
که زیبا موسیقی یک وجودین، شعر یک میکنند: حمایت را ارزشمند بسیار و نامریی چیزی عاشق
ازهماهنگیآنپشتیبانیمیکنند، ازآنحمایتمیکنند، دراعماقوجودشانشنیدهمیشود.هردو
ولیدرعینحالمستقلباقیمیمانند.آنانمیتوانندخودشانرابرایدیگریافشاکنند،زیراترسی
وجودندارد.آنانمیدانندکهوجوددارند.آنانزیباییدرونیخودشانرامیشناسند،عطردرونیشانرا

میشناسند؛ترسیوجودندارد.
ولیبطورمعمولترسیوجوددارد،زیراکهتوعطرینداری.اگرخودتراافشاکنی،فقطبویگند

میدهی.بویِگَندِحسادت،نفرت،خشم،شهوت.عطریازعشق،نیایشومهردرتونیست.
میلیونهاانسانتصمیمگرفتهاندتابصورتبذرباقیبمانند.چرا؟وقتیکهمیتوانندگلبشوندودرباد
درزیرآفتابوماهبرقصند،چراتصمیمگرفتهاندکهبذرباقیبمانند؟چیزیدرتصمیمآنانهست:بذر
ازگُلامنتراست.گُلشکنندهاست.بذرشکنندهنیست،بهنظرقویترمیرسد.گُلرابهآسانیمیتوان
نابودکرد:فقطیکبادتندکافیاستتاگلبرگهایشبهاطرافپراکندهشوند.یکبذربهاینآسانیبا
یکبادقابلازبینرفتننیست،بذربسیارمحافظتشدهوامناست.گلآشکاراستــموجودیلطیف
کهباخطراتبسیاریروبهرواست:یکتندباد،یکبارانشدید،شایدکهآفتاببسیارسوزانباشد،شاید
مردابلهیآنگلرابکَنَد.هراتفاقیبرایآنگلشایدرخبدهد،هربلاییممکناستبرسراوبیاید:

یکگلپیوستهدرمعرضخطراست.
ولییکبذرامناست؛برایهمینمیلیونهاانسانتصمیمگرفتهاندکهیکبذرباقیبمانند.ولیبذر
باقیماندنیعنیمردهباقیماندن،بذرباقیماندنیعنیابداًزندگینکردن.البته،امنیتهست،ولی
زندگیوجودندارد.مرگامناست؛زندگیناامنیاست.کسیکهبخواهدواقعاًزندگیکند،بایددرخطر
زندگیکند،درخطرپیوسته.کسیکهبخواهدبهقلههابرسدمیبایدمخاطرهیگمشدنرابپذیرد.کسی
کهبخواهدبهبالاترینقلههادستیابد،میبایدکهمخاطرهیسُرخوردنولغزیدنازجاییرابپذیرد.

هرچهشوقرشدکردنبیشترباشد،خطراتبیشتریبایدپذیرفتهشود.انسانواقعیخطررابعنوانخودِ
روشزندگیش،همچونخودآبوهوایرشدمیپذیرد.

میپرسی:

چرا رابطه داشتن اینهمه دشوار است؟
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بهاینسببدشواراستکهتوهنوزوجودنداری.نخست،باش.هرچیزدیگرفقطپسازاینممکن
خواهدبود:نخست،باش.

مسیحبهروشخودشمیگوید:"نخستملکوتالهیرابجو،آنگاههرچیزدیگربهتواضافهخواهد
شد." اینفقطیکبیانقدیمیازچیزیاستکهمنبهشمامیگویم:نخستباشید،سپسهرچیز

دیگربهشمااضافهخواهدشد.
ولینخستینلازمه،بودناست.اگرباشی،شهامتهمچونیکپیامدخواهدآمد.اگرباشی،خواستهای
بزرگ،خواستهایبرایاکتشافدرتوبرخواهدخاست.وزمانیکهآمادهاکتشافباشی،میتوانیرابطه
داشتهباشی.رابطهداشتنیعنیکشفکردنــاکتشافمعرفتدیگری،اکتشافسرزمیندیگری.ولی
زمانیکهسرزمینفردیدیگرراکشفمیکنی،بایداجازهبدهیکهدیگرینیزتوراکشفکندو
ازآناستقبالکنی،ایننمیتواندخیابانییکطرفهباشد.وتوفقطزمانیمیتوانیبهدیگریاجازه
بدهیکهتورااکتشافکندکهدردرونتچیزیداشتهباشی،گنجینهایداشتهباشی.آنگاهترسیوجود
ندارد.درواقع،توازآنمیهماندعوتمیکنی،اورابهدرونمیخوانی،مایلیکهواردشود.ازدیگری

میخواهیآنچهراکهدرخودتکشفکردهایببیند.مایلیکهسهیمشوی.

نخست،باش.آنگاهمیتوانیرابطهبزنیــوبهیادداشتهباشد،رابطهزدنزیباست.بودندریکرابطه
پدیدهایکاملًامتفاوتاست.رابطهrelationshipچیزیمردهاست،تثبیتشدهاست.بهیکنقطهی
انتهاییرسیدهاست.ازدواجکردنبایکزنیعنیرسیدنبهنقطهیپایانی.اینکچیزهافقطسقوط
میکنند،بهآنمرزرسیدهای،دیگرهیچچیزرشدنمیکند.آنرودخانهایستادهاستوتبدیلبهیک

منبعآبشدهاست.
دررابطهبودنrelatingیکرونداست.ازرابطهدوریکنیدوعمیقتروعمیقترمرتبطشوید.

تاکیدمنبرافعالاست،نهبراسمها؛تامیتوانیدازاسمهادوریکنید.درزباننمیتوانیدپرهیزکنید،
اینرامیدانم،ولیدرزندگی،پرهیزکنیدــزیرازندگییکفعلاست.زندگییکاسمنیست:درواقع
"زندگیکردن" است،نه"زندگی"."عشقورزیدن" وجوددارد،نه"عشق"."مرتبطبودن" وجوددارد،

نهرابطه."ترانهخواندن" وجودداردونه"ترانه"؛"رقصیدن" وجودداردونه"رقص".
تفاوتراببین،تفاوترامزهکن.رقصچیزیاستکهکاملاست،آخریندستکاریهاشدهاست،
اینککاربیشترینمیتوانباآنکرد.چیزیکهکاملباشد،چیزیمردهاست.زندگینقطهیانتهایی
نمیشناسد،ویرگولخوباستولینقطهایوجودندارد.مکانهایاستراحتخوبهستندولیمقصدی

وجودندارد.
بجایاینکهفکرکنیچگونهرابطهداشتهباشی،نخستینلازمهرابرآوردهکن:مراقبهکن،باش،آنگاه
ارتباطبهخودیخودشبرخواهدخاست.کسیکهساکتشدهباشد،مسرورشدهباشد،کسیکهشروع
کندبهداشتنانرژیهایسرشار،یکگُلمیشود،بایدکهرابطهداشتهباشد.اینچیزینیستکهاو
بایدآموزشببیندکهانجامدهد،خودشرخمیدهد.اوبامردمارتباطدارد،باحیواناتارتباطدارد،با
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درختانارتباطدارد،حتیباصخرههایمرتبطاست.
درواقع،اوبیستوچهارساعتهدرارتباطاست:اگربررویزمینراهمیرود،بازمیندرارتباطاست:
پاهایشزمینرالمسمیکند،درارتباطاست.اگردررودخانهشنامیکند،باآنرودخانهدرارتباطاست،

واگربهستارگاننگاهمیکند،باستارگاندرارتباطاست.
باشی،تمام اگر ایناست: بایکشخصخاصمطرحنیست.واقعیتاساسی ارتباطداشتن موضوع
زندگیتیکارتباطداشتناست.زندگیتیکترانهیپیوستهخواهدبود،یکرقصپیوستهخواهدبود،

یکپیوستارخواهدبود،جریانیرودخانهمانندخواهدبود.
مراقبهکن:نخستمرکزوجودخودتراپیداکن.پیشازاینکهبادیگریرابطهبزنی،باخودتمرتبط
باش.ایننخستینپیشنیازاستکهبایدبرآوردهشود.بدوناین،هیچچیزممکننیست.بااین،همه

چیزممکناست.

The Book of  Wisdom, Chapter 27

 آیا ممكن است در مورد شریك های زندگی مان __ زنان، شوهران و معشوق های ما __ 

 با ما سخن بگویید. چه وقت باید یك زوج بمانیم و چه وقت باید یك رابطه را 

 همچون رابطه ای كه امیدی به آن نمی رود __ یا حتی ویرانگر است، ترك كنیم؟ 

و آیا رابطه های ما از زندگانی های پیشین ما تاثیر گرفته اند؟

رابطهیکیازرازهاست.وچونبیندونفررویمیدهد،بههردوبستگیدارد.هرگاهدونفرباهم
ملاقاتکنند،دنیاییتازهخلقمیشود.فقطبادیدارشان،پدیدهایتازهبهوجودمیآید__ کهقبلًاوجود

نداشت،کههرگزقبلًانبود.وتوسطاینپدیدهیجدید،هردونفرتغییرمیکنندودگرگونمیشوند.
بدونرابطه،تویکچیزهستی؛دررابطه،بیدرنگچیزدیگریمیشوی.چیزیتازهرخدادهاست.
یکزن،وقتیکهیکهمسرمیشود،دیگرهمانزننیست.یکمرد،وقتیکهپدرمیشود،دیگر

همانمردنیست.
فرزندیزادهمیشود،ولیمایکنکتهراکاملًافراموشمیکنیم:لحظهایکهیکنوزادمتولدمیشود،
آنمادرنیززادهمیشود.اینمادرقبلًاهرگزوجودنداشته.آنزنوجودداشته،ولیآنمادرهرگزنبوده.
ویکمادرچیزیمطلقاًجدیداست.رابطهراشماخلقمیکنید،ولیآنوقت،بهنوبهیخود،رابطهنیز

شماراخلقمیکند.
 __ ایننکتهایسادهنیست باهمدیدارمیکنند. اینیعنیکهدودنیا باهمملاقاتمیکنند، دونفر
بسیارپیچیدهاست،پیچیدهترینچیزاست.هریکنفربرایخودشیکدنیااست__ رازیپیچیدهبا
گذشتهایطولانیوآیندهایابدی.درابتدا،فقطپیرامونهاباهمملاقاتمیکنند.ولیاگرآنرابطهدر
صمیمیترشدکند،نزدیکترشودوعمیقترشود،آنوقت،رفتهرفته،مرکزهاشروعمیکنندبهدیدار.
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آشنایی کنند، پیرامونهاملاقات که وقتی کنند،عشقخواندهمیشود. دیدار باهم مرکزها وقتیکه
است. آشنایی یک این آنوقت مرز، از فقط میکنی، لمس بیرون از را دیگری تو میشود. خوانده
بسیاریاوقاتاینآشناییراعشقمیخوانید.آنگاهدرتوهمهستید.آشناییعشقنیست.عشقبسیار
کمیاباست.ملاقاتیکشخصدرمرکزوجودش،یعنیاینکهخودتازیکانقلابعبورکردهباشی.
زیرااگربخواهیکسیرادرمرکزاوملاقاتکنی،بایداجازهبدهیکهاونیزبهمرکزوجودتودست

بیابد.بایدآسیبپذیربشوی،مطلقاًآسیبپذیروباز.
و مخاطرهآمیز عملی وجودت مرکز به دستیابی برای دیگری به دادن اجازه است. مخاطرهآمیز این
خطرناکاست،زیراهرگزنمیدانیکهآنشخصباتوچهخواهدکرد.وزمانیکهتماماسرارتوبرملا
شد،زمانیکهنهانتآشکارشد،وقتیکهکاملًاافشاشدی،آنچهراکهدیگریباتوخواهدکرد،هرگز
باهمآشنا بازنمیکنیم.فقط نمیدانی.ترسوجوددارد.برایهمیناستکهماهرگزوجودمانرا
هستیمومیپنداریمکهعشقرویدادهاست.پیرامونهاملاقاتمیکنند،وفکرمیکنیمکهمادیدار

کردهایم.
اطراف حصار مانند میگیری، پایان تو که است جایی پیرامون درواقع، نیستی. وجودت پیرامون تو
وجودتاست.خودِتونیست!پیرامونجاییاستکهتوبهانتهامیرسیودنیاشروعمیشود.حتی
زنهاوشوهرهاکهسالهالهاباهمزندگیکردهاند،شایدفقطآشنایانهمباشند.شایدهرگزیکدیگر
رانشناختهباشند.وهرچهبیشترباکسیزندگیکنی،بیشترفراموشمیکنیکهمرکزهاناشناخته

باقیماندهاند.
بنابرایننخستیننکتهایکهبایددرکشودایناست:آشناییراباعشقاشتباهنگیرید.شایدمعاشقه
کنید،شایدرابطهیجنسیداشتهباشید،ولیسکسنیزپیراموناست.تازمانیکهمرکزهاباهمملاقات

نکنند،سکسفقطدیداردوبدناست.
وملاقاتدوبدن،ملاقاتشمانیست.سکسنیزیکآشناییاست__ آشناییجسمانیوبدنی،ولی
هنوزهمیکآشناییاست.توفقطوقتیمیتوانیبهکسیاجازهبدهیکهواردمرکزوجودشبشودکه

نترسی،وقتیکههراساننباشی.
fear�orientedبنابراینبهشمامیگویمکهدونوعزندگیکردنوجوددارد:یکی:ریشهدرترسدارد

.love�orientedودیگری:ریشهدرعشق
زندگیترسگراهرگزنمیتواندتورابهیکرابطهیعمیقرهنمونشود.توهراسانباقیمیمانیوبه
دیگریاجازهیورودنمیدهی__ اومجازنیستتاکُنهوجودترسوخکند.توفقطتایکحدیبهاو

اجازهمیدهیوسپسآندیوارمیآیدوهمهچیزمتوقفمیشود.
انسانعشقگرا،انسانیبادیانتاست.انسانریشهدرعشقیعنیکسیکهازآیندهنمیترسد،کسی
کهازعواقبوتبعاتواهمهایندارد__ کسیکهدراینکواینجازندگیمیکند.اینچیزیاستکه

کریشنادرکتابگیتابهآرجونامیگوید:"نگراننتیجهنباش."
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ذهنترسوچنیناست.
"فکرنکنکهدرپیآنچهخواهدشد.فقطهمینجاباشوباتمامیتعملکن.حسابگرنباش."

انسانِریشهگرفتهدرترسهمیشهحسابگریمیکند،نقشهمیکشد،ترتیباتفراهممیکندوحفاظهای
امنیتیمیسازد.اوتمامزندگیشرااینگونهتلفمیکند.

درموردیکمرشدپیرذنشنیدهامکهدربسترمرگبود.آخرینروززندگیشفرارسیدهبودوبههمه
اعلامکردهبودکهتاعصرامروزبیشترزندهنخواهدبود.بنابراینتمامپیروان،مریدانودوستانششروع
کردندبهآمدن.اودوستدارانبسیارداشت.همگیبهسراغشآمدند.مردمازدورونزدیکجمعشدند.

یکیازمریدانقدیمیاووقتیشنیدکهمرادشدرحالمردناست،بهسمتبازاردوید.
کسیازاوپرسید:"مرشددرکلبهاشدرحالمرگاست،توچرابهبازارمیروی؟" مریدگفت،"میدانم

کهمرشدمیکنوعشیرینیمخصوصراخیلیدوستدارد،پسمیرومتاآنشیرینیرابخرم."
پیداکردنآننوعشیرینیکاردشواریبودزیرااکنونازمُدخارجشدهبود،ولیتاعصربالاخرهآنرا
پیداکردودواندوانباآنشیرینیبازگشت.وهمهنگرانبودند__ گوییکهمرشدمنتظرچیزیبود.
اوگاهیچشمانشرابازمیکردونگاهیمیکردودوبارهچشمانشرامیبست.ووقتیکهآنمرید

برگشت،مرشدگفت،"خوب،پسآمدی؟شیرینیکو؟"
مریدشیرینیرابهاوداد_ وخیلیخوشحالشدکهمرشدازاوایندرخواستراکرد.

مرشدکهدرحالمرگبودشیرینیرادردستگرفت،ولیدستشنمیلرزید.اوبسیارسالخوردهبود،
ولیدستشنمیلرزید.

پسکسیپرسید:"توخیلیمسنودرشرفمرگهستی.بهزودیآخریننفسراخواهیکشید،ولی
دستتنمیلرزد."

مرشدگفت،"منهرگزنلرزیدهام،زیراترسیوجودندارد.بدنمپیرشده،ولیهنوزجوانهستموحتی
وقتیکهبدنمازبینبرود،جوانخواهمماند."

وسپسبهآنشیرینیگاززدوشروعکردبهخوردنآن.وسپسکسیپرسید:"مرشد،آخرینپیامشما
چیست؟بهزودیماراترکمیکنید.ازماچهمیخواهیدتابهیادبسپاریم؟"

مرشدلبخندیزدوگفت،"آه،اینشیرینیبسیارلذیذاست."
اینمردیاستکهدراینکواینجازندگیمیکند."اینشیرینیلذیذاست."

حتیمرگنیزنامربوطاست.لحظهیبعدبیمعنیاست.اینلحظه،اینشیرینیلذیذاست.
اگربتوانیدراینلحظهباشی،درحالحاضر،دراینلحظهیآماده،فقطآنوقتمیتوانیعشقبورزی.
عشقیکشکوفایینادراست.فقطگاهیرخمیدهد.میلیونهامیلیونانساندراینپندارکاذببه
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سرمیبرندکهعاشقهستند.آنانباوردارندکهعاشقهستند،ولیاینفقطباورآناناست.عشقیک
شکوفایینادراست.گاهیرخمیدهد.بهاینسببنادراستکهفقطوقتیمیتواندرویدهدکهترسی

نباشد،نههرگزقبلازاین.
اینیعنیکهعشقفقطمیتواندبراییکانسانعمیقاًروحانیوبادیانترخبدهد.سکسبرایهمه

ممکناست.آشناییبرایهمهممکناست.نهعشق.
وقتیکهنترسی،آنوقتچیزیبرایپنهانکردننیست،آنوقتمیتوانیبازباشی،آنوقتمیتوانیتمام

مرزهارابرداری.وآنگاهمیتوانیازدیگریدعوتکنیتابهتورسوخکند__ تاکُنهوجودت.
وبهیادبسپار:اگربهکسیاجازهدهیتاعمیقاًبهتورسوخکند،دیگرینیزبهتواجازهخواهددادتابه
درونشنفوذکنی،زیراوقتیبهدیگریاجازهمیدهیتابهتونفوذکند،اعتمادایجادمیشود.وقتیکه

تونترسی،دیگرینیزنترسمیشود.
درعشقهایشما،ترسهمیشهوجوددارد.شوهراززنمیترسدوزنازشوهرمیترسد.عشاقهمیشه
هراسانهستند.آنوقتاینعشقنیست.آنوقتاینفقطیکترتیباتاست__ دونفرانسانهراسان
کهبهیکدیگروابستههستند،میجنگند،بهرهکشیمیکنند،دستکاریمیکنند،کنترلمیکنند،سلطه

پیدامیکنندومالکیکدیگرهستند__ ولیاینعشقنیست.
اگربتوانیاجازهدهیکهعشقرخبدهد،آنوقتنیازیبهنیایشنیست،نیازیبهمراقبهنیست،نیازی
بههیچکلیساومعبدنیست.اگربتوانیعشقبورزی،میتوانیخداراکاملًاازیادببری__ زیراتوسط

عشق،همهچیزبرایتاتفاقافتادهاست:نیایش،مراقبه،خداوند.همهچیزبرایتاتفاقافتاده.
وقتیکهمسیحمیگوید:"عشقخداست." منظورشهمیناست.ولیعشقمشکلاست.ترسباید
دورانداختهشود.واینچیزعجیبیاست__ اینکهتوخیلیمیترسیوچیزینداریکهازدستبدهی.
کبیردرجاییگفتهاست:" منمردمرانگاهمیکنم.خیلیمیترسند،ولینمیتوانمببینمکهچرا__ 
زیراچیزیندارندکهازدستبدهند." کبیرمیگوید:" آنانهمچونانسانیبرهنههستندکههرگزبرای

غسلبهرودخانهنمیرود،زیراکهمیترسد:'لباسهایمراکجاخشککنم'؟!"
اینموقعیتشماست__ برهنه،بدونلباس،ولیهمیشهدرموردلباسهامیترسید.چهداریکهاز
دستبدهی؟هیچ.اینبدنتوسطمرگربودهخواهدشد.پیشازاینکهمرگآنرابرباید،آنرابه

عشقببخش.هرآنچهکهداریازتوگرفتهخواهدشد،چراآنراسهیمنشوی؟
اینتنهاراهتصاحبآناست.اگربتوانیسهیمشویوببخشی،اربابخواهیبود.هرآنچهکهداریاز
توگرفتهخواهدشد.هیچچیزیوجودنداردکهبتوانیبرایهمیشهنگهداری.مرگهمهچیزرانابود

خواهدکرد.
بنابراین،اگرمرابهدرستیدرککنی،مبارزهبینمرگوعشقخواهدبود.اگربتوانیببخشی،مرگی
راهمچون دادهای،آن را آن پیشاپیش توگرفتهشود، از اینکهچیزی از وجودنخواهدداشت.پیش
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هدیهایبخشیدهای.آنگاهمرگینمیتواندوجودداشتهباشد.براییکعاشق،مرگوجودندارد.برای
اوقاپیدهمیشود.بدنشدرحال از یکغیرعاشق،هرلحظهیکمرگاست،زیراهرلحظهچیزی
ازبینرفتناست__ هرلحظهچیزیازاوکسرمیشود.وسپسمرگاستوهمهچیزنابودمیشود.

ترسازچیست؟چرااینهمههراسانی؟حتیاگرهمهچیزتشناختهشدهباشدوهمچونیککتاب
مفاهیمدروغیناست،فقط اینهافقط بزند؟ توضرر به ازچهمیترسی؟چگونهمیتواند باشی، باز
شرطیشدگیهاییکهجامعهبهتودادهاست،کهبایدپنهانشوی،بایدازخودتمحافظتکنی،باید

همیشهدرحالتجنگیدنباشی،کههمهدشمنهستندوهمهبرعلیهتوهستند.
هیچکسباتومخالفنیست!حتیاگرفکرکنیکهکسیباتومخالفاست،اونیزباتومخالفنیست

__ زیراهمهنگرانخودشانهستندنهنگرانتو.چیزیبرایترسیدنوجودندارد.

پیشازاینکهرابطهایبتوانداتفاقبیفتد،اینبایدتشخیصدادهشود:کهچیزیبرایترسیدنوجود
ندارد.رویایننکتهمراقبهکن.وآنگاهبگذاردیگریواردتشود،ازدیگریدعوتکنکهواردتشود.
ودرهیچکجامانعدرستنکن،یکگذرگاهشو__ همیشهباز،بدونقفلوبدوندرهاییبستهدر
وجودت.آنگاهعشقممکنخواهدبود.وقتیکهدومرکزباهمملاقاتمیکنند،عشقوجوددارد.و
عشقپدیدهایکیمیاگرانهاست__ درستمانندوقتیکههیدرژنواکسیژنباهمدیدارمیکنندو

چیزیتازه،آب،آفریدهمیشود.
میتوانیهیدرژنراداشتهباشیومیتوانیاکسیژنراداشتهباشی،ولیاگرتشنهباشی،ایندوبیفایده
خواهندبود.میتوانیهرمقداراکسیژنکهبخواهیداشتهباشیوهرمقدارهیدرژنکهبخواهی،ولی

تشنگیتوبرطرفنخواهدشد.
وقتیکهدومرکزباهمدیدارمیکنند،چیزیتازهآفریدهمیشود.آنچیزتازهعشقاست.وعشقدرست
مانندآباست__ تشنگیزندگانیهایبسیاروبسیاربرطرفمیشود.ناگهانارضامیشوی.ایننشانی

قابلرویتعشقاست__ راضیمیشوی،گوییکهبههمهچیزرسیدهای.
اینکدیگرچیزینیستکهبهآندستبیابی.بهمقصدرسیدهای__ مقصددیگریوجودندارد.آن
دانهیکگلشدهاست،بهاوجشکوفاییخودشرسیدهاست.رضایتعمیق،نشانیقابلرویتعشق
است.هرگاهکسیعاشقباشد،دررضایتیعمیقبهسرمیبرد.عشقرانمیتواندید،ولیرضایت

عمیق،آنارضایژرفقابلدیدناست.هرنفسش،هرحرکتش،همانوجودش__ رضایتاست.
نارضایتی با اگربهشمابگویمکهعشقشمارابیخواهشمیسازد.زیراخواسته، شایدتعجبکنید
میآید.تومیلبهچیزیداری،چونکهآنرانداری.آرزویچیزیراداریزیراکهمیپنداریاگرآن

راداشتهباشی،بهتورضایتخواهدداد.امیالبهسببنارضایتیوجوددارند.
وقتیکهعشقوجودداشتهباشدودومرکزباهمملاقاتکردهوآمیختهومحوشدهباشندویککیفیت
کیمیاگرانهیدیگرزادهشدهباشد،رضایتوجودخواهدداشت.گوییکهتمامیجهانِهستیمتوقفشده

است__ حرکتیوجودندارد.آنگاهلحظهیحالتنهالحظهاست.
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نیز برایکسیکهعاشقاست،حتیمرگ لذیذاست."  اینشیرینی "آه، بگویی: آنوقتمیتوانی و
بیمعنیاست.بنابراینبهشمامیگویم:عشقشمارابیخواهشمیسازد.

نترسباش،ترسرابینداز،بازباش.بگذارمرکزی،بامرکزدرونتملاقاتکند__ ازایندیداردوباره
زادهخواهیشد،کیفیتیجدیدازبودنخلقخواهدشد.اینکیفیتجدیدمیگوید:خداوندوجوددارد.

خداوندیکمباحثهنیست،یکارضاءشدناست،احساسیازرضایتتمام.شایدمشاهدهکردهباشیکه
هرگاهناراضیهستی،میخواهیخدارامنکرشوی.هرگاهناراضیباشی،تماموجودتمیگوید:خدا

نیست.بیخداییبهسببمنطقنیست،بهدلیلنارضایتیاست.
شایدآنراتوجیهکنی__ اینموضوعیدیگراست.شایدنگوییکهناراضیهستیوبرایهمین
استکهبیخداشدهای.شایدبگویی:"خدانیستومناثباتمیکنم." ولینکتهیواقعیایننیست.
تمامی میکنی! احساس را این ناگهان هست. :خدا میگوید وجودت تمام ناگهان باشی، راضی اگر

جهانِهستیالهیمیشود.
اگرعشقوجودداشتهباشد.براینخستینبار،واقعاًاحساسخواهیکردکهتمامجهانِهستیالهی
استوهمهچیزیکنعمتاست.ولیپیشازاینکهچنینچیزیرخبدهد،خیلیکارهابایدانجامشود.
پیشازاینکهچنینچیزیرخبدهد،چیزهایبسیاربایدنابودشوند.بایدتمامآنچیزهاییراکهدرتو

مانعایجادکردهاندنابودکنی.
ازعشقیکسلوکsadhanaبساز.اجازهندهفقطیکچیزپوچوسبکباشد.نگذارفقطیکمشغولیت
ذهنیباشد.نگذارفقطیکارضایبدنیباشد.آنرایکجستوجویدرونیکن.ودیگریراهمچون

یکیاربدان،یکدوست.
اگرچیزیدرموردتانتراشنیدهباشی،میدانیکهتانترامیگوید:اگربتوانیدوستیرابهعنوانشریک
یاهمسرپیداکنی،کسیکهآمادهباشدباتوبهآنمرکزدرونیحرکتکند،کسیکهآمادهباشدباتو

بهاوجرابطهصعودکند،آنوقتاینرابطهمراقبهگونهخواهدشد.
دروازه فقطیک دیگری آن آنگاه یافت. غاییدستخواهی رابطهی آن به رابطه، این توسط آنگاه

میشود.
بگذارتوضیحبدهم:اگرعاشقکسیباشی،رفتهرفته،نخستپیرامونآنشخصمحومیشود،شکل
آنشخصازبینخواهدرفت.بیشتروبیشترباآنوجوددرونی،باآنبیشکلدرتماسخواهیبود.
شکلاورفتهرفتهمبهمشدهوناپدیدمیگردد.واگرعمیقتربروی،حتیاینشخصبیشکلنیزشروع
میکندبهازبینرفتنوذوبشدن.آنگاهفراسوگشودهمیشود.آنگاهآنفردبخصوصتنهایکدروازه

میشود،یکروزنه.وتوتوسطمعشوقت،الوهیتراخواهییافت.
ماچونقادربهعشقورزیدننیستیم،بهتشریفاتمذهبیبسیارنیازداریم.آنهایکجایگزینهستند،
جایگزینهاییبسیارضعیف.یکمیراMeeraبهمعبدینیازنداردکهبرایپرستشبهآنجابرود.تمامی
جهانِهستیپرستشگاهاوست.اومیتوانددربرابریکدرختبرقصدوآندرختکریشنامیشود.او
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میتواندبراییکپرندهآوازبخواندوآنپرندهکریشنامیشود.عشقاوچناناستکهبههرچهبنگرد،
آندربازمیشودوکریشناهویدامیگردد،معشوقپدیدارمیشود.

ولینخستینلمحههمیشهتوسطیکفردمیآید.درتماسبودنباکائناتدشواراست.بسیاربزرگ
است،بسیارپهناور،بیآغازوبیپایاناست.ازکجاشروعمیکنی؟ازکجاواردشمیشوی؟معشوق،
دروازهاست.عاشقشو.وازعشقیکمبارزهدرستنکن.بهدیگریعمیقاًاجازهبده،فقطیکدعوت.
وبگذاردیگریبدونهیچقیدوشرطبهتونفوذکند.وناگهاندیگریناپدیدمیشودوخداظاهر
آنگاهتمام الهیشود. ایندنیانمیتواند آنوقتهیچچیزدر الهیشود، نتواند میگردد.اگرمعشوقت
بایک اینمیتواند بیفتد. اتفاق بایککودک اینمیتواند توفقطبیمعنیاست. حرفهایمذهبی
حیوان،بایکسگرویبدهد.اگربتوانیبایکسگدررابطهایعمیقباشی،میتوانداتفاقبیفتد

__ آنسگالهیمیشود.

بنابراینمسئلهیفقطزنیامردنیست.اینیکیازعمیقترینمنابعالهیاستکهبهطورطبیعیبه
تومیرسد،ولیمیتواندازهرنقطهایرخبدهد.کلیداصلیایناست___ بایدبهدیگریاجازهبدهی

تابهکُنهوجودتنفوذکند،بههستهیدرونیومرکزیوجودترسوخکند.
ولیمابهفریفتنخودادامهمیدهیم.فکرمیکنیمکهعاشقهستیم.واگرفکرکنیکهعاشقهستی،
آنوقتهیچامکانیبرایعشقوجودنداردکهبتوانداتفاقبیفتد__ زیرااگراینعشقباشد،آنوقت

همهچیزبستهاست.
تلاشهاییتازهکن.سعیکندردیگریآنوجودواقعیراکهنهفتهاستپیداکنی.هیچکسرامُسَلمَ
فرضنکن.هرفردچنانپرازاسراراستکهاگرواردششویوپیشرویکنی،بیپایاناست.ولیما

ازدیگریخستهمیشویم_ زیرافقطپیراموناستوهمیشهپیرامون.
داستانیمیخواندم:مردیبسیاربیماربودوانواعدرمانهاراآزمودهبود،ولیهیچکدامکمکینکرده
بودند.سپسنزدیکهیپنوتیسترفتواوبهمردبیمارذکریرادادکهپیوستهتکرارکند:"منبیمار
نیستم." دستکمپانزدهدقیقهدرصبحوپانزدهدقیقهدرشببایدتکرارمیکرد:"منبیمارنیستم،من
سالمهستم." ودرطولروزهروقتکهبهیادمیآورد،بایدتکرارشمیکرد.ظرفچندروزاحساس

بهبودکرد.وظرفچندهفتهکاملًاخوبشدهبود.
سپسبهزنشگفت،"اینیکمعجزهبود!آیابراییکمعجزهیدیگرنیزنزداینهیپنوتیستبروم؟

زیرامدتیاستکههیچاشتهایجنسیندارمورابطهیجنسیماتقریباًمتوقفشدهاست."
زنشخوشحالشدوگفت:"برو." زیراونیزاحساسناکامیمیکرد.

مردنزدآندرمانگررفتوبازگشت.زنشازاوپرسید:"حالاچهذکریبهتوداد؟" 
ولیمردپاسخشرانداد.ولیظرفچندهفتهاشتهایجنسیاوبازگشت.بازهممیلجنسیپیداکرد.

بنابراینزنشخیلیتعجبکردهبودومدامسوالمیکرد.ولیمردمیخندیدوجوابینمیداد.
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پسیکروززنامتحانیکرد:وقتیکهمردصبحمشغولحمامگرفتنبودوذکرشرامیگفت،زن
سعیکردبفهمدکهاوچهمیگوید.ومردمیگفت:"اینزنمنیست،اینزنمنیست،اینزنمنیست.....!"
ماافرادرامُسَلمَفرضمیکنیم.کسیزنتاست:رابطهتماماست.کسیشوهرتاست:رابطهتماماست.
اینکدیگرهیچماجراجوییدرکارنیست.دیگرییکشیئشدهاست،یککالا.اینکاورازینیست

کههنوزدرپیکشفآنباشی.اودیگرتازهنیست.
وبهیادبسپار،همهچیزباگذشتزمانوافزایشسنمیمیرد.پیرامونهمیشهکهنهاستومرکز
همیشهتازه.پیراموننمیتواندتازهبماند،زیراهرلحظهپیرمیشودوکهنه.مرکزهمیشهتازهوجوان

است.روحتونهکودکاستونهجوانونهپیر.روحتوفقطهمیشهتازهاست.سنندارد.
میتوانیآزمایشکنی:شایدجوانباشیوشایدپیرباشی...فقطچشمانتراببندوپیداکن.سعیکن
احساسکنیکهمرکزتچگونهاست:پیراست؟جواناست؟درخواهییافتکهمرکزهیچکدامنیست.
همیشهتازهاستوهرگزپیرنمیشود.چرا؟زیرامرکزبهزمانتعلقندارد.درروندزمانهمهچیزپیر
میشود.انسانیبهدنیامیآید__ بدنازهماکنونشروعکردهبهپیرشدن!وقتیمیگوییمکهنوزادی
یکهفتهسندارد،یعنیکهیکهفتهپیریواردوجودآننوزادشدهاست.اوازهماکنونهفتروز
بهمرگنزدیکشدهاست،اوهفتروزازمردنراکاملکردهاست.اوبهسمتمرگرهسپاراست
__ دیریازودخواهدمرد.هرچهکهبازمانبیاید،پیرمیشود.لحظهایکهواردزمانشود،پیشاپیش

پیرشدهاست.
بدنتوپیراست،پیرامونتپیراست.نمیتوانیتاابدعاشقبدنباشی.ولیمرکزتهمیشهجواناست.
همیشهتازهاست.زمانیکهبامرکزوجودتدرتماسباشیعشقیکاکتشافمداماست.وآنگاه
ماهعسلهرگزپایاننمیگیرد.اگرتمامشود،ابداًماهعسلنبودهاست__ فقطیکآشناییبودهاست.
وآخرینچیزیکههمیشهبایدبهیادسپردهشودایناست:دررابطهیعشقی،اگرخطاییپیشبیاید،
همیشهدیگریراسرزنشمیکنی.اگرچیزیآنطوریکهبایدپیشنرود،همیشهدیگریمسئولش

است.اینتمامامکانرشدبیشتررانابودمیکند.
بهیادبسپار:اینتوییکههمیشهمسئولهستی،وخودتراتغییربده.وآنکیفیتهایمشکلآفرین

رادوربینداز.بگذارعشقتورادگرگونکند.
همانطورکهدردرسهایبازاریابیمیگویند:"حقهمیشهبامشتریاست." مننیزمایلمبهشمابگویم:
دردنیایعشقورابطه،همیشهاشتباهازتواست__ همیشهدیگریحقدارد.وعشاقهمیشهچنین
احساسیدارند.اگرعشقوجودداشتهباشد،همیشهاحساسمیکنند:اگرچیزهاآنطورکهبایداتفاق
نیفتند،اینمنهستمکهاشتباهمیکنم.وهردوچنیناحساسیدارند!آنوقتچیزهارشدمیکنند،آنوقت

مرکزهاگشودهمیشوندومرزهادرهممیآمیزند.
ولیاگرفکرکنیکهدیگریاشتباهمیکند،خودتودیگریرامیبندی.وآندیگرینیزفکرمیکند
کهتواشتباهمیکنی.وافکارمُسریهستند.اگرفکرکنیدیگریاشتباهمیکند__ حتیاگرآنرابیان
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نکردهباشی،حتیاگرلبخندبزنیونشانبدهیکهفکرنمیکنیدیگریاشتباهکرده__ آندیگری
نکتهراخواهدگرفت...توسطچشمانت،توسطحرکاتت،ازرویصورتت.حتیاگریکهنرپیشهباشی،
هنرپیشهایبزرگوبتوانیصورتتراوحرکاتتراطورینشانبدهیکهدیگریمتوجهنشود،بازهم
ناخودآگاهتپیوستهعلامتخواهدداد:"خطاازتواست." ووقتیکهبگوییکهدیگریاشتباهکرده،

دیگرینیزایناحساسراخواهدداشتکهتواشتباهکردهای.
رابطهرویچنینسنگِبنایینابودمیشود.وسپسمردمبستهمیشوند.اگربهکسیبگوییکهاشتباه

میکند،اوشروعمیکندبهحفاظبستنودفاعکردن.آنگاهبستهشدنرویمیدهد.
همیشهبهیادداشتهباش:درعشق،همیشهتواشتباهمیکنی.وآنگاهآنامکانبازخواهدشد.وآن
دیگرینیزهمیناحساسراخواهدکرد.اینماهستیمکهآناحساسرادردیگریخلقمیکنیم.
به یکی از بهپرشکردن افکارشروعمیکنند درنگ بی نزدیکهستند، بههم وقتیکهعشاق و
دیگری.حتیاگرچیزینگویند،حتیاگرساکتباشند،بازهمدرارتباطهستند.زبانبرایغیرعشاق
است،کسانیکهدرعشقنیستند.برایعشاق،سکوتزبانیکافیاست.آنانبدونگفتنکلمهایباهم

صحبتمیکنند.
اگرعشقراهمچونیکسلوکببینی،همچونیکانضباطدرونی،پسنگوکهدیگریاشتباهکرد.
فقطسعیکندریابی:جایی،چیزیبایددرتواشتباهباشد،وآنخطارابینداز.اینمشکلخواهدبود،
زیرابانفسمخالفاست.ایندشوارخواهدبودزیراکهغرورتراآزردهخواهدکرد.دشواراستزیراکه
درآنسلطهگریومالکیتوجودندارد.توبامالکشدندیگری،قویترنخواهیبود.ایننفستورا

نابودخواهدکرد__ برایهمیناستکهدشواراست.
ولینکتهدرنابودینفساست،هدفهمیناست.ازهرکجاکهبهسویدنیایدرونرویبیاوری
__ ازعشق،ازمراقبه،ازیوگا،ازنیایش__ هرطریقیراکهانتخابکنی،مقصدیکیاست:نابودی

نفس،دورانداختننفس.
است. طبیعی دین است!عشقیک طبیعی بسیار و بود. خواهد آسان بسیار کاری این توسطعشق
هرچیزیدیگربیشترغیرطبیعیخواهدبود.واگرنتوانیباعشقکارکنی،کارکردنباسایرروشها

دشوارترخواهدبود.
وزیادبهزندگانیهایپیشینفکرنکن،وزیادبهآیندهفکرنکن.زمانحالکافیاست.فکرنکنکه
رابطهازگذشتهمیآید،ازگذشتهمیآید،ولیزیادبهآنفکرنکنزیرااوضاعپیچیدهترخواهدشد.

کارهاراآسانکن.
روابطادامهدارهستندوچیزهااززندگانیهایگذشتهیکپیوستگیدارند.پسمناینواقعیتراانکار
نمیکنم،ولیبااینگرانبارنشو.وایندرآیندهنیزادامهخواهدداشت،ولیبهآنفکرنکن.درزمان
حالخیلینکتههاستکهبایدحلشوند.شیرینیرابخوروبگو:اینشیرینیخوشمزهاست!بهگذشته

فکرنکنوبهآیندهفکرنکن__ آنهاخودشانازخودشانمراقبتمیکنند.
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هیچچیزناپیوستهنیست.شمادرگذشتهنیزدررابطهبودهاید.عاشقبودهایدونفرتداشتهاید،دوست
پیداکردهودشمنساختهاید.وهمینادامهداردچهبدانیوچهندانیهمیشههست.ولیاگرشروعکنی
درموردشبهفکرفروبروی،زمانحالراازکفخواهیداد.پسطوریفکرکنکهگوییگذشتهای
وجودنداردوطوریفکرکنکهآیندهایوجودندارد.اینلحظهتنهاچیزیاستکهبهتوعطاشده
است.آنرادریاب__ طوریکهتنهاچیزهمیناست.طوریرفتارکنکهفقطهمینلحظهوجوددارد
وآنرادریاب:چگونهمیتوانیانرژیهایترابهیکپدیدهیعشقیمتحولسازی__ درهمینلحظه.
مردمنزدمنمیآیندودرخواستمیکنندکهاززندگانیهایپیشینشانبدانند.آنانزندگانیهایگذشته
بکنی؟ میخواهی چه گذشته مورد در کجاست؟ از درخواست این است. ربط بی این ولی داشتهاند،
به قادر تغییرداد. بازگرداندو را اینکهیچکارینمیتوانکرد.گذشتهگذشتهاستونمیتوانآن
عوضکردنشنیستی.نمیتوانیبهعقببرگردی.برایهمیناستکهطبیعت،باخردخودش،بهتو

اجازهنمیدهدزندگانیهایپیشینرابهیادبیاوری.وگرنهدیوانهمیشدی.
شایدعاشقدختریشدهباشی.اگرناگهانآگاهشویکهآندختردرزندگانیپیشینمادرتبوده،اوضاع
بسیارپیچیدهخواهدشد!آنوقتچهمیکنی؟ووقتیکهآندختردرزندگانیقبلیمادرتبوده،اینک
عشقبازیبااوتولیداحساسگناهمیکند.عشقبازینکردنبااونیزتولیداحساسگناهمیکند،زیراکه
عاشقاوهستی.برایهمیناستکهمیگویمطبیعتخردمنداستوهرگزبهتواجازهنمیدهدکه
آنزندگانیهایپیشینرابهیادبیاوری__ تاوقتیکهبهنقطهایبرسیکهمجازباشی،تازمانیکه
چنانمراقبهگونگردیکههیچچیزتوراآشفتهنسازد.آنگاهدرهاگشودهمیشوندوتمامیزندگانیهای
پیشیندربرابرتهستند.واینیکمکانیسماتوماتیکاست.گاهیاینمکانیسمکارنمیکند.گاهی

تصادفاًکودکانیبهدنیامیآیندکهمیتوانندبهخاطربیاورند.ولیزندگیآنانخرابمیشود.
چندسالپیشدختریرانزدمنآوردند.اودوزندگانیپیشینخودشرابهیادمیآورد.درآنزمانفقط
سیزدهسالداشت،ولیاگربهچشمانشنگاهمیکردی،تقریباًهفتادسالهمینمود__ زیرادوزندگی،
هفتادسالرابهیادمیآورد.بدنشسیزدهسالداشت،ولیذهنشهفتادسالهبود.نمیتوانستباسایر
کودکانبازیکند،زیرایکپیرزنهفتادسالهچگونهمیتواندباکودکانبازیکند؟اوهمچونیک
پیرزنهفتادسالهراهمیرفتورفتارمیکرد.واوگرانباربود__ نگرانیهایتمامآنسالهادرذهنش

بود.اوچنانبادقتبهیادمیآوردکهاعضایخانوادههایپیشیناومیتوانستندپیداشوند.
یکخانوادهدرآسامAssamبودودیگریدرمادیاپرادشMadhya Pradesh.ووقتیباخانوادههای
پیشینشتماسپیداکرد،چنانبهآنهاوابستهشدهبودکهمشکلآفرینبود__ اینککجازندگیکند؟
بهوالدیناوگفتم:"اورادستکمسههفتهنزدمننگهدارید.منتلاشمیکنمبهاوکمککنمکه
فراموشکند،زیرازندگیاویکانحرافخواهدبود.اونمیتواندعاشقکسیشود__ خیلیپیراست!"
پیریشمابهحافظهمربوطاست.اگرگنجایشحافظهاتهفتادسالباشد،آنوقتاحساسهفتادسالگی
میکنی.وبهنظرمیرسیدکهاوتحتشکنجهباشد،صورتش،حرکاتش...اودرمرکزوجودشبسیار

بیماربود__ ناراحتوآشفته.همهچیزبهنظراشتباهمیآمد.
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ولیوالدیناوازتمامایناوضاعلذتمیبردند!زیرامردمشروعکردندبهآمدنوروزنامههاشروعکردند
بهگزارشنوشتن.والدیناوازتماماینچیزهاخوشحالبودند.آنانبهمنگوشندادندومنبهآنان
گفتمکهایندختردیوانهخواهدشد.آنانهرگزآندختررادوبارهنزدمننیاوردند.ولیپسازهفت
سالبازگشتند__ دختردیوانهشدهبود.گفتند:"حالاکاریبکن.گفتم:"اینکغیرممکناستبتوان

کاریکرد.اینکتنهامرگاستکهمیتواندکمککند!"
توبهخاطرنمیآوری،زیراازعهدهاشبرنمیآیی.حتیدرهمینزندگیهمبسیارخرابکاریمیکنی_ 
بابهیادآوردنزندگانیهایبسیار،فقطدیوانهخواهیشد.بهاینچیزهافکرنکن.بیربطنیزهست.
نکتهیمربوطایناست:اینکواینجاباش،وراهترابرو.اگربتوانیتوسطیکرابطهبههدفبرسی،

زیباست.اگرنتوانیازطریقرابطهبهمقصدبرسی،درتنهاییکارکن.اینهادوطریقهستند.
عشقیعنیکارکردنتوسطرابطهومراقبهیعنیکارکردنبهتنهایی.عشقومراقبه__ اینهادوراه
هستند.احساسکنکهکدامبرایتومناسباست.آنگاهتمامانرژیاترابهآنبیاورودرآنطریق

حرکتکن.حقیقت،شکوفاییسکوتاست

My Way, The Way of  White Clouds, Chapter 7

 من در رابطه غالباً خودم را گم کرده و  شروع می کنم 

به احساس بسته بودن. چه می توانم بکنم؟

اینیکیازاساسیترینمشکلاتعشقاست.هرعاشقبایدآنرابیاموزد؛هیچکسازابتدایتولدآن
رانمیداند.اینفقطآهستهآهستهوهمراهبادردزیادمیآید،ولیهرچهزودتربیایدبهتراستــکههر
شخصبهفضایخودشنیازدارد؛کهمانبایددرآنفضامداخلهکنیم.مداخلهکردنبرایعشاقبسیار
طبیعیاست،زیراآنانشروعمیکنندبهمفروضانگاشتندیگری.آنانشروعمیکنندبهاینپندارکه
دیگرجداازهمنیستند.آنانبه"من" و"تو" فکرنمیکنند؛آنانبه"ما" فکرمیکنند.شما"ما" هم

هستید،ولیفقطگاهگاهی.
"ما" پدیدهاینادراست.فقطگاهیاوقات،برایلحظاتیمیتوانیبگویی"ما":زمانیکه"من" و"تو" 
درهمدیگرناپدیدمیشوند؛جاییکهمرزهادرهمتداخلمیکنند.ولیاینهالحظاتینادرهستند،نباید
آنهارامفروضپنداشت.شمانمیتوانیددرطولبیستوچهارساعت"ما" بمانید،ولیاینچیزیاست

کههرعاشقیطلبمیکندــواینرنجبیهودهتولیدمیکند.
زمانیکهگاهیاوقاتنزدیکمیشوید،یگانهمیگردیدــولیاینهااوقاتیکمیابهستندــباارزش
هستندوبایدازآنهاراگرامیداشتونمیتوانیازآنیکچیزبیستوچهارساعتهبسازی.اگرتلاش
کنی،آنلحظاتراازبینمیبری؛آنگاهتمامزیباییآنازدستمیرود.زمانیکهآنلحظهبرود،رفته

است؛باردیگر"من" و"تو" هستید.
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توفضایخودتراداریومعشوقتونیزفضایخودشرادارد.واینکفردبایدبهفضایدیگراحترام
بگذاردونبایدبههیچوجهآنرامختلسازد؛نبایدبهآنفضاتجاوزشود.آنبهحریمآنفضاتجاوز
کنی،دیگریراآزردهای؛شروعکردهایبهنابودکردنفردیتدیگری.وچونآندیگریتورادوست
دارد،آنراتحملمیکند.ولیتحملکردنموضوعیدیگراست،چیزیخیلیزیبانیست.اگردیگری
فقطآنراتحملکند،دیریازودانتقامخواهدگرفت.نمیتواندتوراببخشد،وایناحساساوانباشته
خواهدشدــیکروز،دوروز،روزبعد....ـتودرهزارویکموردبهحریمفضایاوتجاوزکردهای؛آنگاه

یکروزهمهیاینهاجمعشدهوناگهانمنفجرمیشود.
برایهمیناستکهعشاقبهجنگیدنادامهمیدهند.اینجنگبهسبباینمزاحمتپیوستهاست.و
زمانیکهمزاحموجوداوبشوی،اونیزدروجودتومزاحمتایجادمیکندوهیچکسازاینکارخوشش

نمیآید.
نیستی؛ توخوشحال زیراکه تنهاییمیکنی احساس تو و دارد احساسخوشحالی مرد نمونه، برای
احساسمیکنیکهسرتکلاهرفتهاست:"چرااواحساسخوشحالیمیکند؟" شمابایدهردواحساس
خوشحالیکنیدــاینفکرتواست.ایننیزگاهیاوقاترخمیدهد.ولیگاهیچنینرخمیدهدکه
مردخوشحالاستوتونیستیوگاهیهمتوخوشحالهستیوآنمردخوشحالنیست.بایداینرا
درککنیکهآندیگریهرگونهحقیراداردکهبدونتوخوشحالباشد....حتیاگراینتوراآتشبزند!
تودوستداریکهدراحساساومشارکتکنیولیحالشرانداریوآنحالتدرتونیست.اگراصرار
کنی،تنهاکاریکهمیتوانیبکنیایناستکهشادیاوراازبینببری.واینگونههردویشمابازنده
خواهیدشد،زیرااگرتوشادمانیاوراازبینببری،وقتیکهتوبهتنهاییخوشحالی،اونیزخوشحالیتو

راازبینخواهدبرد.آهستهآهسته،بجایاینکهباهمدوستبشوید،دشمنیکدیگرخواهیدشد.
لازمهیاساسیایناستکهبهدیگریبایدآزادیمطلقدادکهخودشباشد.اگراوخوشحالاست،
ـاوشادماناست.اگرتونیزبتوانیخوشباشیودرشادیاوشریکباشی،خوباست. خوشحالباشـ
اگرنمیتوانی،تنهایشبگذار.اگراوغمگیناست،اگربتوانیدراندوهاوشریکشوی،خوباست.اگر
نمیتوانیومایلیکهآوازبخوانیواحساسخوشحالیداری،اوراتنهابگذار.اوراهمراهخودتنکِش؛
تنهایشبگذار.آنگاهآهستهآهستهیکحرمتبزرگبراییکدیگربرخواهدخاست.آنحرمتاساسو

پایهیمعبدعشقخواهدشد.

Don’t Look Before You Leap, Chapter 22
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فصل هشتم

مادر بودن

آیا ممکن است در مورد مسئولیت یک زن بعنوان یک مادر سخن بگویید؟

مادرشدنیکیازبزرگترینمسئولیتهادردنیاست.مردمانبسیاریدررویکاناپهیروانکاوانقرار
دارند،ومردمانبسیارزیاددیگریدرتیمارستانهاهستندومردمانبسیاردیگریبیرونازتیمارستانها
هستند.اگرعمیقاًواردروانپریشیانسانهابشوی،همیشهمادرراخواهییافت،زیرازنانبسیاریوجود
دارندکهمایلاندمادربشوندولینمیدانندکهچگونهمادرشوند.زمانیکهرابطهبینمادروفرزندبهخطا
رفت،تمامزندگیآنفرزندبهخطاخواهدرفت،زیرارابطهبامادرنخستینرابطهبادنیااست:نخستین
ارتباط.هرچیزدیگرادامهیاینرابطهخواهدبود.واگرنخستینگامبهخطابرداشتهشود،آنگاهتمام

زندگیبهخطاخواهدرفت.
زنبایددانستهوآگاهانهمادرشود.تویکیازبزرگترینمسئولیتهاییراکهانسانمیتواندبرخود
بگیردقبولکردهای.مردهاقدریدراینموردآزادترهستندزیراآناننمیتوانندمسئولیتمادرشدنرا
بپذیرند.زنانمسئولیتبیشتریدارند.پسمادربشو،ولیچنینفرضنکنکهفقطبازنبودن،کافی

استکهمادربشویــاینیکاشتباهبزرگاست.
مادربودنیکهنربزرگاست؛بایدآنرابیاموزی.پسدرموردآنبیاموز!

چندنکتهرامایلمبهتوبگویم:
نخست:هرگزبافرزندتمانندکسیکهمالخودتاسترفتارنکن؛هرگزاوراتصاحبنکن.فرزند
توسطتوبهدنیاآمدهاست،ولیمالتونیست.خداوندفقطازتوبعنوانیکوسیله،یکواسطهاستفاده
کردهاست،ولیآنفرزندداراییتونیست.اورادوستبدارولیهرگزفرزندراتصاحبنکن.اگرمادر
شروعکندبهمالکشدنفرزند،زندگینابودخواهدشد.آنفرزندشروعمیکندبهتبدیلشدنبهیک
زندانی.توشخصیتاورانابودمیکنیواورابهسطحیکشیئتنزلمیدهی.فقطیکشیئرامیتوان
مالکشدــیکشخصراهرگز.پسایننخستیندرساستــبرایشآمادهشو.قبلازاینکهفرزند
بهدنیابیاید،بایدقادرباشیکهازاوبعنوانیکموجودمستقلاستقبالکنی؛بعنوانفردیکهحقوق

خودشراداردوفقطفرزندتونیست.
ودومیننکته:بافرزندنتهمانگونهرفتارکنکهبایکشخصبزرگسالرفتارمیکنی.هرگزباکودک
مانندیککودکرفتارنکن.بااحترامیعمیقبااورفتارکن.خداوندتوراانتخابکردهاستکهمیزبان
باشی.خداوندبعنوانیکمیهمانوجودتوراانتخابکردهاست.کودکبسیارلطیف،ناتوانوشکننده
است.احترامگذاشتنبهکودکبسیاردشواراست.تحقیرکردناوبسیارآساناست.تحقیروخوارشماری
اوبسیارآساناستزیراکهکودکناتواناستونمیتواندهیچکاریبکند،نمیتواندانتقامبگیردو



84

اشو کتابزن

نمیتواندواکنشنشاندهد.باکودکمانندیکبزرگسالرفتارکن،ومحترمانه.زمانیکهبهکودک
حرمتنهادی،سعینخواهیکردکهافکارترابراوتحمیلکنی.سعینخواهیکردهیچچیزرابراو
تحمیلکنی.فقطبهاوآزادیخواهیدادــآزادیبرایکشفکردندنیا.بهاوکمکخواهیکردتا
بیشتروبیشترقویشودتاکهدنیارابهتراکتشافکند،ولیهرگزبهاوجهتنخواهیداد.بهاوانرژی
خواهیداد،ازاومحافظتخواهیکرد،بهاوامنیتخواهیداد،هرآنچهراکهنیازداشتهباشد،ولیبه

اوکمکخواهیکردکهازتودورترشودتادنیاراکشفکند.
والبته،دراینآزادیامکاناشتباهنیزهست.برایمادربسیاردشواراستکهبیاموزدکهوقتیبهکودک
آزادیمیدهی،اینآزادیفقطبرایانجامکارهایدرستنیست.همچنینلازمهیاینآزادیانجام
دادنکارهایبدوخطانیزهست.پسکودکراهشیارکن،اوراهوشمندبساز،ولیهرگزبهاوفرمان
ندهــهیچکسفرمانهارانمیپذیردوآنانمنافقبارخواهندآمد.پساگرواقعاًعاشقکودکهستی،
یکچیزرابایدهمیشهبهیادداشتهباشی:هرگزوهرگزبهاوکمکنکنکهیکمنافقبشود،هرگزو

هرگزبهاوتحمیلنکنکهریاکارشود.
وسومیننکته:بهاخلاقیاتگوشنده،بهمذهبگوشنده،بهفرهنگگوشندهــبهطبیعتگوش
ـحتیاگرگاهیاوقاتبرایتبسیارناراحتکنندهودشوارباشد. بده.هرچیزکهطبیعیباشد،خوباستـ
زیراخودتوبراساسطبیعتبارنیامدهای.والدینتتوراباهنرواقعی،باعشقبزرگنکردهاند.فقطیک
امرتصادفیبودهاست.هماناشتباهاتراتکرارنکن.بسیاریاوقاتاحساسناراحتیخواهیکرد.....

براینمونه،کودکخردسالشروعمیکندبهبازیکردنباآلتتناسلیخود.تمایلمعمولیمادراین
استکهکودکراازاینکاربازبدارد،زیراکهبهاوآموختهشدهکهاینکاربداست.حتیاگرهماحساس
کندکهاشکالیندارد،وقتیشخصدیگریحضورداشتهباشد،اوقدریاحساسشرمندگیخواهدکرد.
باش. داشته احساسشرمندگی ندارد. بهکودک ربطی اینهیچ است، تو اینمشکل باش! شرمنده
نشو. کودک مزاحم هرگز ولی بده، دست از بدهی، دست از جامعه در را خودت احترام اگر حتی
بگذارطبیعتکارخودشرابکند.تووجودداریکهمراحلطبیعتراتسهیلکنی.تونبایدکهطبیعت

راراهنماییکنی!توفقطبایدبعنوانیکدستیارحضورداشتهباشی.
پساینسهنکتهرابهیادداشتهباش.

وشروعکنبهمراقبهکردن.قبلازاینکهفرزندبهدنیابیایدتوبایدهرچهعمیقتربهمراقبهبپردازی.
زمانیکهکودکدردرونزُهدانتواست،بههرکاریکهپیوستهمشغولباشی،ارتعاشاتآنبهکودک
میرسد.اگرخشمگینباشی،شکمتوتنشخشمرادارد،کودکبیدرنگآنرااحساسمیکند.وقتی
کهاندوهگینباشی،شکمتوحالوهوایاندوهرادارد.کودکبیدرنگاحساسرخوتوافسردگی

خواهدکرد.
کودکتماماًبهتووابستهاست.حالوهوایعاطفیتوهرآنچهکهباشد،کودکنیزهمانحالراخواهد
داشت.اوهنوزاستقلالخودشراپیدانکردهاست.حالوهوایتو،حالوهوایاوست.پسدیگرنه

جنگونهخشم.برایهمیناستکهمیگویممادرشدنبزرگترینمسئولیتدردنیاست.
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بایدخیلیازچیزهارافداکنی.
حالا،تودرهفتماهیکهدرپیشاستبایدبسیاربسیارگوشبهزنگباشی.آنکودکازهرچیز
دیگرمهمتراست.اگرکسیبهتواهانتکرد،آنرابپذیر،ولیعصبانینشو.بگو،"منباردارهستمو
اینکودکمهمترازآناستکهازتوخشمگینشوم.اینماجراخواهدگذشتوپسازچندروزبهیاد
نخواهمداشتکهچهکسیبهمناهانتکردهومنچهکارکردهام.ولیاینکودکدستکمهفتادیا
هشتادسالدرایندنیازندگیخواهدکرد.اینیکپروژهیبزرگاست!" اگربخواهی،حتیمیتوانی
اینرادردفتریادداشتروزانهاتبنویسی.زمانیکهکودکبهدنیاآمد،آنوقتمیتوانیخشمگینشوی،
ولینههماکنون.فقطبگو،"منیکمادرباردارهستم.نمیتوانمخشمگینباشمــاینمجازنیست." 

اینچیزیاستکهمنآنراادراکحساسمیخوانم.
دیگرنهاندوه،نهخشم،نهنفرتونهجدالباشریکزندگیت.هردویشمابایدمراقباینفرزندباشید.
وقتیکهپایفرزنددرمیاناست،هردویشمادرمرتبهیدومقراردارید،هرگونهاولویتبافرزنداست.

زیراکهیکزندگیجدیدزادهخواهدشد....اینثمرهیشماخواهدبود.
اگرازهمانابتدا،خشمونفرتوتضادواردذهنکودکشود،شمابرایاوایجادجهنمخواهیدکرد.
نیاورید.چرافرزندیراواردرنجکنید؟ اورنجخواهدبرد.آنگاهبهتراستکهفرزندیرابهایندنیا

دنیاسرشارازرنجیعظیماست.
درمرتبهینخستاینکهآوردنیککودکبهایندنیاامرمخاطرهآمیزاست.ولیحتیوقتیکهخواهان
چنینچیزیهستید،دستکمفرزندیرابیاوریدکهدرایندنیاکاملًامتفاوتباشدــکسیکهرنجور
نباشد،کسیکهقدریخوشیوسروربهایندنیاپیشکشکند؛کسیکهقدریشادیوشعفبهاین

دنیاببخشد،کمیخندهیبیشتر،عشقبیشتروزندگیبیشتر.
پسدراینروزهاییکهدرپیشداری،شادمانباش:برقصوآوازبخوانوبهموسیقیگوشبده،
مراقبهکنوعشقبورز.بسیارنرمباش.هیچکاریراباشتابوعجلهانجامنده.هیچکاریراباتنش
انجامنده.فقطآهستهبرو.وجودترامطلقاًآهستهکن.یکمیهمانبزرگواردمیشودــبایدپذیرای

اوباشی.

God is Not For Sale, Chapter 6

چگونه می توانم وظایفم را بعنوان یک مادر به بهترین وجه انجام دهم؟

بهچشموظیفهبهاینکارنگاهنکن.دیریازودفردبهآنبعنوانیکوظیفهنگاهخواهدکرد،وروزی
ازمیانمیرود.آن باارزش بهآننگاهکردی،چیزیمیمیرد،چیزیبسیار بهعنوانیکوظیفه که
رابطهگسستهمیشود.بهچشمیکضیافتبهآننگاهکن.آنفرزندیکهدیهاستازسویخداوند.
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بهآنکودکاحترامبگذارــنهفقطعشق،بلکهاحترامنیزلازماست.اگراحترامیوجودنداشتهباشد،
تونمیتوانی باشد،چگونهمیتوانیتصاحبکنی؟ احتراموجودداشته اگر عشقتصاحبگرمیشود.
کسیراکهمحترممیشماریتصاحبکنی.خودفکرآننیززشتاستونامحترمانه.تصاحبکردن
یکفردیعنیتنزلدادناوبهیکشیئ.وزمانیکهآنکودکداراییتوشد،گرانبارخواهیشد.آنگاه
اینیکوظیفهاستکهبایدبرآوردهشودوآنگاهمادراندرتمامعمرشاندرموردکارهاییکهبرای

فرزندانشانانجامدادهاندصحبتمیکنند.
سخنی تنها نه و نمیگوید؛ کردهسخن که کارهایی مورد در نیز کلام یک هرگز واقعی مادر یک
مدیون است، برده لذت او است. کرده کاری که نمیکند هم احساس هرگز حتی بلکه نمیگوید،
فرزندنشاست.فقطزاییدنآنفرزنددرمیاننیست؛همزمان،تونیزبهنوعیزادهمیشوی،یکمادر
بهدنیاآمدهاست.یکجنبهایناستکهفرزندیبهدنیاآمدهاست؛جنبهیدیگرایناستکهمادربودنِ
توزادهشدهاست.آنکودکبطورعظیمیتورادگرگونساختهاست.اوچیزیبهتوبخشیدهاست.

تودیگرهمانشخصقبلینیستی.تفاوتیبینیکزنویکمادروجوددارد.
پسفقطعاشقانهرفتارکن،محترمانهرفتارکنوبهاوکمککنکهچنانرشدکندکهتومانعیبرایش
نباشی.ازهمینلحظه،ازهمانابتدافردبایدنسبتبهایننکتهبسیارهشیارباشد.وبهیادداشتهباش
کههمانالگوهاییکهخودتازمادرتآموختهایراتکرارنکنی.اینبسیارطبیعیاست،زیرااینچیزی
استکهتوازمادربودنمیشناسی؛ورفتارمادرخودترادرموردکودکخودتتکرارخواهیکردو
اینکاریاشتباهاست.کاملًاجدیدباش.هرآنچهراکهازمادرخودتآموختهایازیادببروازآنپیروی
نکن.کاملًاتازهباشوبهروشیجدیدواکنشنشانبده.بهنیازهایکودکگوشبدهوبابینشهایی

کاملًاتازهبهآنهاپاسخبده.
یکیاینکه:بهکودکعشقبدهولیهرگزساختارینده.عشقبده،ولیهرگزبهاوشخصیتنده.
عشقبده،ولیآزادیاوبایددستنخوردهباقیبماند.عشقنبایدباآزادیاوتداخلکندومزاحمآن
باشد.هیچکسبهآزادیکودکخردسالفکرنمیکند،ولیچهوقتتوبهآنخواهیاندیشید؟فردا؟
اوبازهمکوچکخواهدبود!پسفردا؟...درواقع،مادرهرگزبهفرزندنشبعنوانیکشخصبالغکه
قادراستآزادباشدنگاهنمیکند.هرگز.زیرافاصلهیمادربافرزندهمیشهیکسانباقیخواهدماند.اگر
فاصلهیبینآنانبیستسالباشد،همانبیستسالفاصلههمیشهباقیخواهدماند.پسازهمین

حالا،ازهمینابتدا،بهکودکاحترامبگذاروبهاوآزادیبده.
واگرگاهیگریهمیکند،نیازینیستکهخیلینگراناینباشی.بگذارکمیبرایخودشگریهکند.
نیازینیستکههمیشهعجلهکنیوهمیشهرویپاهاتباشیکهبهاوخدمتکنی.اینمانندعشق
بهنظرمیرسد،ولیدرواقعتومزاحمآزادیاومیشوی.شایدنیازیبهشیرنداشتهباشد؛گاهیاوقات
کودکفقطگریهمیکند.اوفقطازگریهکردنلذتمیبردــاینتنهاراهبیانکردنخودشاست.
اوزبانبازنکردهاستــگریهزباناوست،اوزوزهمیکشدوگریهمیکند!بگذارگریهکندــهیچ
اشکالیندارد.اوسعیداردبادنیارابطهبرقرارکند.سعینکنبهاوتسلیبدهی،فوراًسینهاترابهاو

نده.اگرگرسنهاشنباشد،دادنسینهبهاومانندیکمادهیمخدراست.
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مادرانازسینهیخودماننددارویمخدراستفادهمیکنند.کودکشروعبهنوشیدنمیکندوگریهاش
راازیادمیبردوبهخوابمیرود.اینکارراحتیاست!ولیتوشروعکردهایبهتجاوزبهحریماو:اگر
اومایلنیستشیربخورد،اگرمشتاقآننیست،تنهایشبگذار.آنگاهاونیازیبهدرمانازطریقفریاد
اینروشدرمانیفریادمیکشندکسانیهستندکهدر افرادیکهدر ندارد. Primal Therapy ازلی

کودکیمزاحمآنانشدهاندونگذاشتهاندکهفریادبکشند.
همهگونهبهاواجازهبدهوبگذاراحساسکندکهخودشاست.بیشتروبیشترایناحساسرابهاوبده
کهاوخودشاستوکمتروکمترسرراهاوقراربگیر.بهاوکمککن،اوراتغذیهکنولیبگذارکه
خودشرشدکند.حتیاگرگاهیاحساسمیکنیکهکاراشتباهیمیکند،نبایدقضاوتکنی.اگربهنظر

تومرتکباشتباهمیشود،اینفقطنظرتواست.اینعقیدهیتواست.شایداواشتباهنکند.
کودکبهایندنیانیامدهاستکهتابععقایدتوباشد.وتحمیلکردنعقایدتوبراوبسیارآساناست
زیرااوناتواناست.بقایاوبستگیبهتودارد؛مجبوراستکهبهتوگوشبدهد.اگربگویی"اینکاررا
نکن،" حتیاگراحساسکندکهدوستداردآنکاررابکندوازآناحساسخوبیدارد،بایدکهدست

ازآنکاربکشد،زیرامخالفتباتومخاطرهآمیزاست.
مادرواقعیآنقدرآزادیبهفرزندشمیدهدکهحتیاگرکودکمایلاستکهبااومخالفتکند،آزاد
است.فقطاینرابرایشروشنکن:"ایننظرمناستکهاینکاردرستینیست،ولیتوآزادیکه
انجامشبدهی." بگذارازطریقتجربهیخودشدرککند.اینروشیاستکهفردواقعاًبالغمیشود؛
وگرنه،مردمنابالغباقیمیمانند.آنانپیرمیشوند،ولیدرآگاهیخودرشدنمیکنند.بنابراین،شایداز
نظربدنیپنجاهسالداشتهباشند،ولیازنظرروانیشایددهسالویایازدهسالودوازدهسالداشته
باشند.سنروانیمتوسطمردمسیزدهسالاست.اینیعنیکهآناندراینباقیماندهاندــواینسنِ
متوسطاست:دراینسنمتوسط،آلبرتآینشتن،بوداومسیحنیزوجوددارند.اگربهیکشخصواقعی
نگاهکنی،سنروانیبسیارپاییناست:حدودهفتیاهشتسال؛مردمدرجاییدرحدودهفتسالگی

ازرشدکردنبازمیمانند.آنگاههرگزرشدنمیکنند،بلکهفقطپیرویمیکنند.
عشقترانثارکن،تجربههایترادراختیاربگذار،ولیهرگزچیزیرابهکودکتحمیلنکن.وآنگاهاو

بهیکانسانزیبارشدخواهدکرد.

Don’t Look Before You Leap, Chapter 30

 وقتی که نخستین فرزند خود را به دنیا آورم، احساس کردم که من نیز به نوعی به دنیا آمده ام. 

آیا ممکن است در مورد زاده شدنِ یک مادر صحبت کنید؟

هرگاهنوزادیبهدنیامیآید،نهتنهانوزادزادهمیشودــاینیکبخشازآناستــمادرنیزبهدنیا
میآید.قبلازاین،اوفقطیکزنمعمولیبوده،ازطریقاینزایش،اوبهیکمادرتبدیلمیشود.
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ازیکسو،نوزادیبهدنیامیآید،ازسویدیگرمادریزادهمیشود.ویکمادرکاملًابایکزنتفاوت
دارد.یکفاصلهوجوددارد،تمامهستیاوازنظرکیفیتغییرمیکند.قبلازآن،اوشایدفقطیکهمسر
بوده،یکمعشوقه؛ولیناگهانایندیگراهمیتیندارد.نوزادیبهدنیاآمدهاست،یکروشزندگی

جدیدواردشدهاست:اویکمادرشدهاست.
برایهمیناستکهشوهرانهمیشهازفرزندانوحشتدارند.دراصلآنانهرگزفرزندانرادوست
ندارند،زیرایکنفرسومواردرابطهشدهاستــنهتنهاواردشده،بلکهآننفرسوممرکزمیشود.
وپسازواردشدنفرزند،آنزندیگرهمانزنسابقنیست،فرقکردهاست.پسازاین،اگرشوهر
واقعاًخواهانعشقباشد،بایددرستمانندیکپسربشود،زیرااینزنکهاینکیکمادرشدهاست،
دیگرهرگزنمیتواندهمانزنمعمولیسابقباشد.اویکمادرشدهوتودیگرنمیتوانیدراینمورد
کاریبکنی!تنهاکاریکهباقیماندهایناستکهاینکتوبرایاویکپسربشوی!اینتنهاراهی
استکهبتوانیدوبارهعشقاورابهدستآوری،وگرنهعشقاوبهسمتفرزندشحرکتخواهدکرد.

The Mustard Seed, Chapter 18

وقتیکهزنیمادرمیشود،واقعهایبسبامعنابرایشرخمیدهد.برایزناینتقریباًیکتولدیافتن
دوبارهاست.اینچیزیاستکهدرکآنبراییکمردبسیاردشواراست،مگراینکهآنمردانسانی
خلاقباشد.اگراویکنقاشیویاشعرویاچیزیراخلقکردهباشد،لمحاتیازآنمیتواندبرایشرخ
بدهد.زمانیکهیکشاعرشعریرامیسراید،احساسخوشیبسیارمیکند.هیچکسنمیتوانددرک
کندکهفقطباسرودنیکشعرچهاتفاقیبرایاوافتادهاست.ولیموضوعفقطیکشعرنیست.در

دروناواغتشاشبسیاریوجودداشتوآنشعرخیلیازچیزهارادردروناوآرامساخت.
ولیدرمقایسهبازنیکهمادرمیشوداینهیچاست؛هیچ!یکشعر،یکشعراست:زمانیکهسروده
شد،پیشاپیشمردهاست.زمانیکهدردرونشاعراست،زندگیدارد،زمانیکهبیانشد،یکقطعه
اثاثبیجاناست.میتوانیآنرابهدیواربیاویزی.میتوانیآنرابهدرونسطلآشغالبیندازیویا

هرکاردیگریکهمایلیباآنبکنی،ولیدیگرچیزیزندهنیست.
وقتیکهزنیفرزندیرامیزاید،زندگیهست.وقتیکهبهچشمانآننوزادنگاهمیکند،بهدرون
وجودخودشنگاهمیکند.زمانیکهآنکودکشروعبهرشدمیکند،آنزننیزهمراهاورشدمیکند.

Get out of  Your Own Way, Chapter 3
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 این مسابقه ی  دوی استقامت که شیرین است و از هر نظر دیوانه و خسته کننده؛ و مادربودن نام گرفته.... 

 از وقتی که این گوی آتشین به سراغ ما آمد ــ تقریباً دو سال پیش ــ نه یک شب خواب بدون وقفه داشتیم 

 و نه یک روز استراحت. و نه احساسی چندان مهم، جز اینکه والدین او هستیم ــ 

 و آن هم غالباً با این فکر که در این کار نیز چندان کارآمد نیستیم 

و تنش داریم و از آن خسته شده ایم. پس خنده در این کار کجاست؟ کمک!

فقطزاییدنیکنوازدیکچیزاستومادربودن،چیزیکاملًامتفاوت.هرزنیمیتواندکودکیرابه
دنیابیاورد،اینپدیدهایسادهاست.ولیمادربودننیازبههنریبزرگدارد،نیازبهادراکیعظیمدارد.

تویکموجودانسانیراخلقمیکنیــاینبزرگترینخلقتاست....
زنازآننهُماهدردوشعفگذرمیکند.وآنگاهکارشتمامنشدهاست!درواقع،کار،آنکارواقعی،تازه
شروعشدهاستــوقتیکهکودکبهدنیامیآید.وآنکودکباردیگریککیفیتتازهرابهزندگی
میآورد.هرکودکیکموجودابتداییاست،یکوحشی؛اینکمادربایداورامتمدنکند!بهیادداشته
باش:هرکودکیکموجودوحشیاست؛یکحیواناست،رامنشده.ومادربایدبهاوفرهنگبدهد،

بایدراههایزندگی،روشهایانسانبودنرابهاوبیاموزد.اینکاربزرگیاست.
بایداینرابهخاطربسپاریــکهکارتوتمامنشدهاست؛بلکهشروعشدهاست.باخوشیآنرابپذیر!
ازیکزندگیمحافظت راشکلمیبخشی، راخلقمیکنیــیکزندگی باارزش بسیار توچیزی
و باید را ایثاری نوع ــهر نمیکند آنکفایت برای فداکاری کارچناناستکههیچ این میکنی.

میتوانانجامداد.اینیکمورد.
نابودمیکنی.جدیبودنتوویرانگرخواهد را اینراخیلیجدینگیر،وگرنهآنکودک مورددوم:
شد.بازیگوشانهباآنبرخوردکن.مسئولیتوجوددارد،ولیبایدبابازیگوشیفراوانباآنبرخوردکرد.
باکودکچنانبازیکنکهفردبایکسازموسیقیبازیمیکند.بگذاراکنوناینفرزندسازِتوباشد.
بادقتبنواز،ولیبازیگوشانهبنواز.اگرجدیشوی،آنکودکشروعمیکندبهاحساسکردناینجدی
بودنوآنگاهدرزیرآنلهِوفلجمیگردد.کودکراگرانبارنکن؛احساسنکنکهداریکارعظیمیرا
برایآنکودکانجاممیدهی.وقتیمیگویمکهتوکاریعظیمراانجاممیدهی،اینکارعظیمرا
برایخودتمیکنی.باکمککردنبهکودککهبهیکانسانزیبارشدکند،یکبوداشود،اینتویی
کهمادریکبوداخواهیشد.تونبایدآنکودکرامدیونخودتکنی،توفقطاززندگیخودتلذت

خواهیبرد؛اینزندگیتواستکهتوسطآنکودکبهیکرایحهخوشتبدیلمیشود.
مادربودنیکفرصتاست،فرصتیکهخداوندبهتوبخشیدهاست.

ودراینراهدوداموجوددارد:یاکهازکودکغفلتخواهیکردــازاینکارخستهشدهای؛ویااینکه
خیلینسبتبهاوجدیخواهیشدوشروعمیکنیبهگرانبارساختناوومدیونکردناو.هردویاین
روشهاخطاهستند.بهکودککمککنــولیبخاطرخوشیِمحضآن.وهرگزاحساسنکنکهاو
بهتومدیونوبدهکاراست.برعکسازاوسپاسگزارباشکهاوتورابرایمادرشدنانتخابکردهاست.

بگذارمادربودنتوتوسطاوشکوفاشود.
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اگربتوانیدرمادربودنخودتشکوفاشوی،برایهمیشهازآنکودکسپاسگزارخواهیبود.
وطبیعیاستکهفداکاریهاییبایدصورتبگیرد،ولیاینهابایدهمراهباشادیوخوشیباشند.فقط
آنوقتاستکهفداکاریهستند!اگربدونخوشیآنهاراانجامبدهی،فداکاریمحسوبنمیشوند.
فداکاریsacrificeازواژهی"قداست" sacredمیآید.وقتیکهباخوشیآنراانجاممیدهیقداست
تماموظیفههازشت و ــ انجاموظیفهاست انجاممیدهیفقط را آن بدونخوشی زمانیکه دارد.

هستند،مقدسنیستند.
اینیکفرصتبزرگاست.رویآنمراقبهکن،عمیقاًواردششو.توهرگزچنینرابطهیعمیقیرا
نخواهییافتــدرواقع،رابطهایبهعمقرابطهیمادروفرزندیوجودندارد.نهحتیرابطهبینزن
وشوهر؛وعاشقومعشوق.چنینروابطیهرگزمانندرابطهیمادروفرزندعمیقنیستند.باهیچکس
دیگرنیزچنینرابطهیعمیقیممکننیستــزیراآنکودکبهمدتنهُماههمچونخودتدرتو
زندگیکردهاست.وآنکودکدیریازودموجودیمستقلخواهدشد،ولیجاییدرژرفایناخودآگاه،

مادروفرزندباهمپیونددارند.
اگرفرزندتوبتواندیکبوداشود،بهنفعتوخواهدبود؛اگرفرزندتورشدکندوانسانیزیباشود،تو
ـزیراآنکودکهمیشهباتومرتبطخواهدبود.فقطارتباطجسمانیقطعشدهاست؛ منفعتخواهیبردـ

ارتباطروحانیهرگزقطعنخواهدشد.
خداوندراشکرکن!مادربودنیکبرکتاست.

Walk Without Feet, Fly Without Wings, And Think Without Mind; Chapter 18

آیا ممکن است در مورد کیفیت های  مادرانه ی یک زن صحبت کنید؟

بودامیگوید:"مادربودنشیریناست." چرا؟فقطزادنیکفرزندبهمعنیمادربودننیست.اینرا
بهیادبسپار.وگرنه،میلیونهامادردررویزمینهستندــوبهنظرشیرینیوجودندارد.درواقعاگراز
روانشناسهابپرسی،درستعکساینراخواهندگفت.آنانخواهندگفتکهتنهامشکلیکهبایدحل
شود،مشکلمادراست.تنهاعقدهایکهمیلیونهانفرازآندررنجهستند،عقدهیمادراست.وآنچه
کهآنانمیگویندنتیجهیپنجاهسالویاشصتسالتحلیلوتحقیقپیوستهازهزارانانساناست.
بیماریهرکسدراساسبهیکنقطهمیرسد:کهآنبیماریتوسطمادربهتودادهشدهوازطریق

مادربهتومنتقلشدهاست.
کسانیهستندکهاززنهراسدارندواگراززنانبترسینمیتوانیآنانرادوستبداری.عشقچگونه
میتواندازترسبرخیزد؟وچراآناناززنمیترسند؟زیراکودکیتودرترسازمادرتسپریشده
است.اوپیوستهدرتعقیبتوبودهاست،پیوستهتورامیکوبیدهاست.پیوستهبهتومیگفتهاینکاررا
بکنوآنکاررانکنــالبتهبخاطرخیرخودت!اوتورافلجکردهاست،بسیاریچیزهارادرتونابود
ساختهاست.اوموجودیتقلبیازتوساختهاست،زیرابهتوگفتهاستکهچهچیزیبرایتوخوباست
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وکاردرستچیست!چهتوآنرادوستداشتیوچهنه،چهآنکاربرایتخودانگیختهبودهوچهنه،
میبایستازفرمانمادرتاطاعتمیکردی.وتوبسیارناتوانبودهای....بقایتوبستگیبهوجودمادر
داشته،پسمجبوربودیکهبهحرفاوگوشبدهی.اوتوراشرطیساختهاست.وبهسببترساز

مادرتاستکهتواززنانوحشتداری.
میلیونهاشوهرِزنذلیلوجوددارند،بهیکدلیلسادهکهمادرشانبسیارقویبودهاست.هیچربطی
بههمسرشانندارد؛آنانفقطمادرشانرارویهمسرشانفرافکنمیکنند.آنهمسرفقطنسخهی
جدیدیازمادرشاناست.آنانهرانتظاریراکهازمادرشانداشتهاند،اینکازهمسرشاندارند.ازیک
سو،اینسببافلیجبودنآنانمیشود؛وازسویدیگرآنانانتظاراتیازهمسرشاندارندکهبرآوردن
آنانتظاراتازسویهمسرممکننیستــزیراکهآنزنمادرتنیست.پساحساسناکامیمیکنی.

وچگونهمیتوانیباهمسرتعشقورزیکنی؟
پسریکهواقعاًتحتسلطهیمادرشبودهاست،کسیکهواداربهاطاعتمطلقگشتهاست،قادر
نخواهدبودبازنیعشقبازیکند؛زیراوقتیکهازنظرروانیبهآنزننزدیکمیشود،دچارناتوانی

جنسیمیشود.
با فقط ولی میشوند، جنسی ناتوانی دچار همسرانشان برابر در زیادی مردان که است همین برای
همسرانشان.دربرابرفاحشههاآنانناتواننیستند.اینعجیباست:چراآنانبافاحشههادچارناتوانی
نیستند؟بهایندلیلسادهکهآناننمیتوانندبهآنفاحشهمانندمادرشاننگاهکنند؛اینغیرممکن
است.مادرآنانویکفاحشه؟!نه،اینهادنیاییازهمجداهستند.ولیمیتوانندبههمسرشانبعنوان
مادرشانفکرکنند،میتوانندمادررادرهمسرشانفرافکنکنند.آنهمسرفقطیکپردهینمایش
میگردد.آنانمایلاندکههمسرشانمانندیکپسرکوچکازآنانمراقبتکند؛واگرزنشاناینکار

رانکند،آنانناراحتمیشوند.
دردنیاهزارانافرادعصبیوروانپریشوجوددارندکهسبباختلالروانیآنانمادرشانبودهاست.و
بودامیگویدکه"مادربودنشیریناست." منظوراوبایدچیزدیگریباشد.منظوراونمیتواندیکمادر
یهودیJewsih Mamaباشد!}اصطلاحیبرایمادرانیکهبیشازحدازفرزندانشانمراقبتمیکنند.م{منظور
اوفقطزادنفرزندنیست؛اینکسیرامادرنمیکند.مادربودنپدیدهایکاملًامتفاوتاست.مادربودن
امریکاملًاانسانیاست؛چیزیفراسویپدیدهیحیوانیاست:هیچربطیبهزیستشناسیندارد.مادر

بودنعشقاست،عشقخالص،عشقبیقیدوشرطاست.
زمانیکهمادربدونقیدوشرطعشقمیورزدــوفقطمادراستکهبیقیدوشرطعشقمیورزدـــ
کودکازعشقبیقیدوشرطلذتمیبرد.کودکقادرمیشودکهبیقیدوشرطعشقبورزد.وقادر

بودنبهاینکهبیقیدوشرطعشقبورزییعنیدیانتداشتن.
واینآسانترینکاریاستکهیکزنمیتواندبکند.آساناستزیراکهازنظرطبیعیبرایاینکار
آمادهاست.زنازطریقمادرشدندرستدرمرزرفتنبهفراسویبیولوژیاست.تومیتوانیبدوناینکه

کودکیرابزایی،مادرگونهرفتارکنی.میتوانیبرایهرکسیمادرانهرفتارکنی.
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میتوانینسبتبهیکحیوان،نسبتبهیکدرختمادرانهرفتارکنی.میتوانیدرموردهرچیزی
مادرانهرفتارکنی.اینچیزیدردرونتواست.

مادرانهرفتارکردنیعنیقادربودنبهدادنعشقبیقیدوشرط:عشقورزیدنبهکسیفقطبخاطر
خوشیولذتمحضِعشقورزیدن؛کمککردنبهکسیبرایرشدکردن،فقطبخاطرخوشیمحض

دیدنآنفردکهرشدمیکند.
درمانگرواقعیمادراست.اگردرمانگرنتواندمادرانهرفتارکند،آنگاهیکدرمانگرواقعینیست.اوفقط
فردیاستحرفهایکهازمردمبهرهکشیمیکند،بخاطررنجهایشانازآنانبهرهکشیمیکند.ولی
یکدرمانگرواقعییکمادراست.اوبرایبیماریکزُهدانمیشود:بهبیمارشیکتولدتازهمیبخشد.
اوزندگیبیمارراازالفبادوبارهآغازمیکند.اوبهبیمارشبرگهایتمیزمیدهدکهزندگیاشرادوباره

رویآنبنویسد.
وقتیکهمیگویم"روانشناسیبوداها" منظورمهمیناست،درمانگریواقعیهمیناست.یکمرشد
یکدرمانگرواقعیاست،حضوراوشفابخشاست.اوشماراهمچونیکمادردربرمیگیرد.اوابری

استکهشماراازهرسواحاطهکردهاست،درتمامابعادشمارادربرگرفتهاست،مانندیکمادر.

The Dhammapada: The Way Of  The Buddha, Vol.9 Chapter 7
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فصل نهم

خانواده و کنترل زایش

 هزاران سال است که خانواده واحد اساسی جامعه بوده است، 

 بااین وجود شما اعتبار آن را در دنیای جدید خودتان مورد تردید قرار داده اید. 

چه پیشنهادی برای جایگزین کردن خانواده دارید؟

انساندرروندرشدخودخانوادهراپشتسرگذاشتهاست.کاربردخانوادهبهپایانرسیدهاست،بهمدت
باستانیتریننهادهاستوبههمینسببفقطمردمان از بسیارزیادیزندهبودهاست.خانوادهیکی
بسیاربینامیتوانندببینندکهپیشاپیشمردهاست.برایدیگرانمدتیطولخواهدکشیدتاببینندکه

خانوادهمردهاست.
خانوادهکارخودشراکردهاست.درفضایجدیدِامور،دیگرمربوطنیست،برایانسانیتیکهدرستدر

حالزادهشدناستدیگرربطومعناییندارد.
خانوادههمخوببودهوهمبد.کمکبودهاستـانسانازاینطریقبقایافتهاستــوبسیارمضر
بودهزیراذهنانسانرافاسدساختهاست.ولیدرگذشتهراهجایگزینیوجودنداشته،راهیبرایانتخاب
چیزیدیگروجودنداشت.درگذشته،خانوادهیکاهریمنِواجببوده.درآیندهچنیننیازیوجودندارد.

آیندهمیتواندروشهایجایگزینیراداشتهباشد.
نظرمنایناستکهآیندهیکالگویثابتنخواهدداشت؛روشهایجایگزینبسیارزیادیراخواهد
داشت.اگراندکیازمردمبازهمبخواهنددرچهارچوبخانوادهزندگیکنند،بایدآزادیچنینکاریرا

داشتهباشند.ولیایندرصدبسیارکمیراتشکیلخواهدداد.
هماکنوندررویزمینخانوادههاییوجوددارندکهواقعاًزیباهستند،واقعاًبابرکتهستندودرآنها
ندارد، بازیهایقدرتوجود ندارد، انسانرخمیدهد،خانوادههاییکهدرآنهامرجعیتوجود رشد
تصاحبگریوجودنداردودرآنهافرزنداننابودنمیشوندودرآنزننمیکوشدتاشوهررانابودکند
وشوهرسعینداردکهزنراازبینببرد.جاییکهعشقوآزادیوجوددارد:جاییکهافرادفقطبرای
خوشیگردهمآمدهاندــبدونهیچانگیزهیدیگری؛جاییکهسیاستبازیوجودندارد.آریاینگونه
ازیکدرصد. بیشتر نه نادریهستند، تعدادبسیار خانوادههادررویزمینوجودداشتهودارندولی
برایاینگونهخانوادههانیازیبهتغییرساختاروجودندارد.درآیندهنیزاینگونهافرادمیتواننددرخانواده

زندگیکنند.
ولیبرایاکثریتغالب،خانوادهچیزیزشتاست.میتوانیازروانشناسهابپرسیوآنانخواهندگفت،
"انواعبیماریهایروانیازخانوادهسرچشمهمیگیرد." انواععصبیتهاوروانپریشیهاریشهدرخانواده

دارد.خانوادهانسانهاییبسیاربسیاربیمارراخلقمیکند.
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}دراصلکتاب،مراجعفصلنهمبهکلیازقلمافتادهاست.
ازفصلهشتمبهفصلدهمپریدهاست....اینهمازشاهکارهایاهلتجارت!{

خانوادهریشهیتمامیعصبیتهاست.مابایدساختارروانشناختیخانوادهرادرککنیمکهبامعرفت
انسانیچهمیکند.

نخستیننکتهایناست:خانوادهکودکرابایکآرمانگراییمذهبی،یکجزمسیاسی،یکفلسفهو
یکالهیاتمشخصشرطیمیکند.وکودکچنانمعصوم،چنانپذیراوچنانآسیبپذیراستکه
میتواندموردبهرهکشیقرارگیرد.اونمیتواندنهبگوید،اومفهومنهگفتنرانداردوحتیاگربتواندنه
بگوید،نخواهدگفت،زیراکاملًابهخانوادهوابستهاست؛وابستگیاومطلقاست.اوچنانناتواناست

کهبایدباخانوادهموافقتکند،باهرچیزبیمعنیکهخانوادهبخواهد،بایدموافقتکند.
خانوادهبهکودککمکنمیکندکهجستجوکند؛بهاوباورمیدهدوباورهازهرهستند.زمانیکهکودک
ازباورهاگرانبارشد،جستاراوفلجمیگردد،بالهایاوچیدهمیشود.تازمانیکهقادربهجستجوکردن
شود،چنانشرطیشدهاستکهبایکتعصبخاصواردهرتحقیقمیشودــوباداشتنتعصبو
پیشداوری،جستاروتحقیقتواصالتنخواهدداشت.پیشاپیشیکنتیجهگیریازپیشتعیینشدهرا
باخودتحملمیکنی؛توفقطبهدنبالشواهدیهستیکهنتیجهگیریناخودآگاهتورااثباتکنند.

ازاکتشافحقیقتناتوانخواهیبود.
برایهمیناستکهدردنیابوداهایبسیاراندکیوجوددارند،دلیلریشهای،همانخانوادهاست.وگرنه،
هرکودکیکبودازادهمیشود،باتوانیبهایندنیامیآیدکهبهنهایتمعرفتبرسد،کهحقیقترا
کشفکندویکزندگیمسرورانهرازندگیکند.ولیخانوادهتماماینابعادرانابودمیکندواوراکاملًا

تکبعُدیflatمیسازد!
هرنوزادبایکهوشمندیعظیمبهایندنیاواردمیشود،ولیخانوادهاوراموجودیمیانحالهمیسازد،
پرسوجو است، شکاک میکند، تردید کودک است. دردسرساز هوشمند کودک یک با زندگی زیرا
میکند،نافرماناست،عصیانگراست.وخانوادهکسیرامیخواهدکهفرمانبرباشد،آمادهیپیرویکردن
وتقلیدکردنباشد.بنابراین،ازهمانابتدا،بذرهایهوشمندیبایدنابودشوند،تقریباًکاملًابسوزند،تا

هیچگونهامکانجوانهزدننداشتهباشند.
اینیکمعجزهاستکهمردماناندکیچونزرتشت،مسیح،لائوتزو،بوداازساختاراجتماعیواز
شرطیشدگیخانوادگیگریختهاند.بهنظرمیرسدکهآنانبهاوجمعرفترسیدهاندولیهرکودکبا

همینکیفیاتوباهمینتواناییهازادهمیشود.
99.99درصدازمردممیتوانندبوداشوندــفقطخانوادهبایدازبینبرود.درغیراینصورت،مسیحیانو
محمدیانوهندوهاوجینهاوبوداییانوجودخواهندداشت،ولینههیچبودا،نههیچماهاویرا،نههیچ
محمد،...اینگونهافرادممکننخواهندبود.محمدبرعلیهپیشینهیخودشقیامکرد،بودابرعلیهپیشینهی
خودشعصیانکرد.مسیحبرعلیهپیشینهیخودشبرخاست.اینهاهمگیمردمانیعصیانگرهستند

ــوخانوادهمطلقاًباروحعصیانگرمخالفاست.
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بشریتازیکمرحلهیبسیارحیاتیگذرمیکند.بایدتصمیمگرفتهشودکهآیامیخواهیمبراساس
گذشتهزندگیکنیمویاخواهانروشجدیدیاززندگیهستیم؟کافیاست!ماگذشتهوالگوهایآن
راآزمودهایموهمگیآنهاشکستخوردهاند.زمانشرسیده،زمانمناسبفرارسیدهاستتاازچنگال

گذشتهخلاصشویموروشیکزندگینوینرادررویزمینخلقکنیم.
بهنظرمنیکروشجایگزین،جمعcommuneاستــبهتریناست.جمعیعنیمردمانیکهدریک
ساختارمایعگونازخانوادهزندگیمیکنند.فرزندانبهجمعتعلقدارند،بههمگانتعلقدارند.مالکیت
شخصیوجودندارد،نفسشخصیوجودندارد.مردیبازنیزندگیمیکندبهاینسببکهآناندوست
دارندباهمزندگیکنند.زیرااینراگرامیمیدارندوازآنلذتمیبرند.لحظهایکهاحساسکنندکه
آنعشقدیگروجودندارد،دیگربهیکدیگرنخواهندچسبید.آنانباتمامسپاسگزاریوباتمامدوستی
بایکدیگرخداحافظیمیکنند.شروعمیکنندبهزندگیباسایرافراد.درگذشتهتنهامشکلاینبودکه

بافرزندانچهکنند.
درجمع،فرزندانمیتوانندبهآنجمعتعلقداشتهباشندواینبسیاربهتراست.آناناینفرصترا
دارندکهباانواعبیشتریازمردمرشدکنند.وگرنهفرزندبایکمادربزرگمیشود.برایسالها،مادر
وپدرتنهادوتصویریهستندکهازانسانبرایفرزندوجوددارد.طبیعیاستکهاوشروعمیکندبه

تقلیدکردنازپدرومادر.
فرزندانمقلدانوالدینخودمیشوندوانواعبیماریهارادردنیاجاودانهمیسازند،همانگونهکهوالدین
آنانچنینکردهاند.آناننسخههاییبرابراصلمیشوند.اینبسیارویرانگراست.وهیچراهیبرای

فرزندانباقینیستکهکاردیگریبکنند،آنانهیچمنبعاطلاعاتیدیگریدراختیارندارند.
اگرصدنفردریکجمعزندگیکنند،زنانومردانزیادیدرآنجمعخواهندبود؛کودکنیازیندارد
کهبایکالگویثابتاززندگیتثبیتشودووسواسآنراپیداکند.اومیتواندازپدرشبیاموزد،از
عموهایشبیاموزدوازتماممردانآنجمعبیاموزد.اینگونهاوروحفراگیرتروبزرگتریخواهدداشت.
خانوادههاافرادرالهِمیکنندوروحبسیارکمیبهآنانمیدهند.دریکجمع،کودکروحبزرگتری
خواهدداشت،امکاناتبیشتریدراختیاردارد،وجوداوبسیارغنیترخواهدبود.اوزنانبسیاریراخواهد
دید،یکمفهومتکبعدیاززننخواهدداشت.ــزیرایکمرددرتمامطولزندگی،همیشهبهدنبال
یافتنمادرخودشاست.هرگاهعاشقیکزنشدی،تماشاکن!هرگونهامکانیهستکهکسیرا

یافتهایکهشبیهمادرخودتاستوشایداینچیزیباشدکهبایدازآنپرهیزکنی!
هرکودکازمادرخودشخشمگیناست.مادربایداوراازخیلیچیزهامنعکند،مادربایدنهبگویدــ
راهیبرایپرهیزازایننیست.حتییکمادرخوبنیزبایدگاهیاوقاتنهبگویدومحدودکندوانکار
کند.کودکغضبناکمیشودواحساسخشمزیادمیکند.اوازمادرشمتنفرمیشودوعاشقمادرش
است،زیراکهمادرمنبعبقاوتمامزندگیوانرژیاوست.پسکودکهمعاشقمادرشاستوهماز

اومتنفراست.واینیکالگومیشود.
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فصل دهم

خلاقیت

 آیا ممکن است در مورد زن خلاق صحبت کنید؟ من یک زن هستم و روح سازنده در من 

 به شدت شعله ور است. می دانم که زن می تواند یک بینش، دیدگاه و نرمشی را به دنیای هنر پیشکش کند 

 که هرگز قبلاً دیده نشده است. احساس می کنم که شروع آن مستلزم یک پایه ی متفاوت است.

 شاید به این سبب باشد که هنر می تواند از عشق زاده شود و دیگر نیازی به فتح کردن آن نیست.

خلاقیتبهاینوابستهنیستکهتوزنباشیویامرد.اگراحساسمیکنیکهنیازداریکهخلاق
باشی،انجامشبده.ولیفکرنکنکهبهخلاقیتچیزیوالاترخواهیبخشید؛چیزیکهمرددردادن

آنشکستخوردهاست.
چراهمیشهبایدخطوطجداکنندهبینزنومردقراربدهیم؟حقیقتایناستکههرمردیکزنرا
دردرونشحملمیکندوهرزننیزیکمردرادردرونشحملمیکند.وبایدکهچنینباشد،زیرا
چهزنباشیوچهمرد،ازیکزنویکمردساختهشدهای.آنهاهرکدامنیمه-نیمهدرساختنتو
مشارکتداشتهاند.پدرتوومادرتهردودرتوزندههستند.موضوعفقطایناستکهکدامرویسکه

بالااستوکدامرودرپشت.
البتهاگرزنومردهرکداماززاویههایخاصخودشانشروعبهخلقکردنکنند،هنربهتریوجود
خواهدداشت.ولیطوریکهتومیگویی،ابداًخلاقیترادرکنکردهای.میگوییکهخلاقیتمیتواند
ازعشقزادهشود:نیازینیستکهنقاشی،مجسمهسازیورقصفتحبشوند.ولی99درصدامکانش
هستکهعشقچنانارضاءکنندهباشدکهزحمتنقاشیکردنرابهخودتندهی.نیازینیستکه

وقتتراهدربدهیتایکمجسمهخلقکنی.
عشقچنانارضاءکنندهاستکهچهکسیبهسرودنشعراهمیتمیدهد؟شعرراکسانیمیسرایندکه
آنقطارراازدستدادهاند!اینکآنانبهنوعیباسرودنشعردرموردعشقبهخودشانتسلیتمیدهند

ــعشقیکهآنرانمیشناسند.
داشت. خواهد وجود خلاقیت از دیگری نوعی آری، است. دشوار بسیار عشق سبب به خلاقیت
بهترین تو مرد که میخواهی باشد. تو خلاقیت زمین آشپزخانهات شاید باشی، مردی عاشق اگر
خوراکهارابخورد.میخواهیکهمردتوبهترینپوشاکرابپوشد.فقطبهلباسهایمننگاهکن!

ایناستخلاقیتبهسببعشق.
بسیاربهندرتاتفاقمیافتدکهزنیکهعاشقاستزحمتنقاشیکردنورقصوغیرهرابهخودش
بدهد.خلاقیتدرواقععقدهیحقارتمرداستــکهاونمیتواندچنانعمیقاًعاشقباشد،کهنمیتواند
بهیکانساندیگرزندگیببخشدـایناوراوادارمیکندکهچیزیراجایگزینکندتابتواندبازن
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رقابتکند.اوبهنقاشیرویمیآورد،مجسمهسازیمیکند،معماریمیکند،باغچهوفضایسبزخلق
میکند.مردمیخواهداحساسکندکهاونیزمیتواندخلقکند.ایندراساسازآنعقدهیحقارت
مردناشیمیشود.اومیتواندزنراوقدرتعظیماورابرایخلقزندگیببیند.اومجسمهایبیجان

میسازد.هرچقدرهمکهزیباباشد،بازهممردهاست.
بهنظرمیرسدکههرکساینسوالراپرسیده،ضدمردباشد.وهرزنیکهبامردمخالفباشدخودش
نیزموجودیغیرطبیعیمیگردد.باضدیتبامردان،اوخودشنیزیکمردمیشود.اینکاوازنظر
روانیاحساسحقارتمیکند،زیرامردمیتواندنقاشیکندوموسیقیورقصخلقکند.طبیعیاست
کهزنبایددستازبچهدارشدنبکشدتاخلاقیتخوداوبتوانددرنقاشیوشعروموسیقیصرفشود.
ولیمندوستدارمبدانیبااینکار،تویکبازندهخواهیبود.توبامردرقابتمیکنیونیازیبه
رقابتکردننیست،توپیشاپیشبرترهستی.نیازینیستکهشعربسرایی،توخودتشعرهستی.عشق

توموسیقیتواست.قلبتکهازعشقمیتپد،همانرقصتواست.
ولیاگربخواهیکهشعروموسیقیورقصخلقکنی،بایدکهخودتراازعشقمحرومکنی.بایددر
همانفضاییباشیکهمرددرآناست:احساسحقارتکردنویافتنجایگزینهاییبرایخلاقبودن.
اینزشتاست.نمیتوانمازآنپشتیبانیکنم.زنجنسبرترهست،نیازینداردکهاینرااثباتکند....
ولیاگرفکرمیکنیکهمیلیبهداشتنفرزندنداریومایلیکهنقاشیکنیومیخواهیکهموسیقی
خلقکنی،کاملاًخوباست.درواقع،زنانبسیاریبایداینکاررابکنند،زیراکرهیزمیندچارازدیاد
جمعیتاست.کمکبسیارخوبیخواهدبودکهزنانخلاقیتخودشانرابجایخلقفرزندانبهسمت
که جایی تا است: کاملًاخوب رقص ندارند! خوراک به نیاز نقاشیها زیرا بدهند، نقاشیسوق خلق
میتوانیبرقص،اتیوپیدرستنخواهدکرد!شعربنویس.شایدباشعرتوچندنفریرنجببرندودچار

کسالتشوند،ولیاینمشکلبزرگینیست؛میتوانندراهیپیداکنندکهازآنپرهیزکنند.
ولیاگرتمایلیبرایخلقفرزنداننیست،کاملًادرستاست.البتهکهبایدچیزدیگریخلقکنی.این
کاررابکن،ولیفکرنکنکهخلاقیتتوازخلاقیتمردبالاترخواهدبود.نمیتواندباشد،بهایندلیل
سادهکهتوجنسبرترهستی،آنحقارتراکهانگیزهییکمردمیشودتازندگیخودشرادرنقاشی

خلاصهکند،نداری.
مردبافرزندتورقابتمیکند!وحتیاگرهمیکپیکاسوباشد،درناامیدیمیمیرد.اوتمامعمرشرا
کوشیدتاچیزیرانقاشیکند،ولیهیچتابلوینقاشینمیتواندزندهباشد،هیچشعرینمیتواندزنده
باشد.پسبهیادبسپارکهیکزنمیتواندخلاقباشد،ولیامکانشزیاداستکههنراوچیزیدرحد
درجهسهباشد.ولیاینبرایدنیاخوباست.مابهجمعیتبیشترنیازنداریم،میخواهیمجمعیتدنیارا
بهیکچهارمآنچهکههستتقلیلبدهیم.پستودریکپروژهیعظیمکمکخواهیکرد!ازاینکه

فرزندیبهدنیانمیآورییکبرکتخواهیبود.
ولیاینفکررادوربیندازکهباعشقمیتوانیچیزیوالاترراخلقکنی.اگرواقعاًمایلیچیزیراخلق
کنی،بهعشقهمفکرنکن،زیراعشقبسیارارضاءکنندهاستوچنانمعجزهایاستکهچهکسی
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مایلاستشعربسراید؟منهرگزباهیچعاشق،چهزنوچهمرد،برخوردنکردهامکهشعریسروده
باشدویانقاشیکشیدهباشدویامجسمهایساختهباشد.بهایندلیلسادهکهآنانبسیارراضیو
خشنودهستند.تماماینکارهایخلاقهنیازبهیکنارضایتیویکزخمدارندکهبایدآنرابپوشانی.

منکاملًابااینفکرتوخوشنودهستم.هرکارخلاقانهایراکهمایلیانجامبده،ولیبهیادداشتهباش:
توآنعقدهیحقارتمردرانداری،پسنمیتوانیبههیچترتیبیبامردرقابتکنی.توپیشاپیشدر

موقعیتبهتریقرارداری.مردفقیراست،فقطنسبتبهاینموجودبیچارهمهربانباش!

From Death To Deathlessness, Chapter 1

 چند روز پیش گفتید که زن فرزندان را خلق می کند و مرد هنرها و سایر چیزهای مادی را. 

 آیا زنی که تمایلی برای داشتن فرزند ندارد و می خواهد یک هنرمند باشد موجودی غیرطبیعی 

 یا روانپریش است؟ من هرگز علاقه ای به داشتن فرزند نداشته ام.

 رقص، موسیقی، شعر، نمایش و نقاشی بسیار مورد علاقه و بیانگر من بوده اند.

آیا ممکن است نظر بدهید؟

هیچچیزغیرطبیعیدرایننیست.اگرنخواهیکهفرزندداشتهباشی،اینحقراداریکهفرزندی
نداشتهباشی.اگرمایلیکهخلاقیتخودترادرنقاشیوهنروموسیقیصرفکنی،کاملًاخوباست
ــبسیاربهترازایناستکهفرزندیرابهدنیابیاوریکهبررویزمینباریگرانباشد.وکسیچه

میداندکهچهنوعفرزندیازتوزادهخواهدشد؟....
یکنقاشیبیضرراست.موسیقیزیباستورقصکفایتمیکند.نه،هیچچیزغیرطبیعیدرایننیست.
بارهاوبارهاتوسطمردانگفتهشدهکهوظیفهیطبیعیزنایناستکهبچهبزاید.اینگونهاستکه
مردانقادربودهاندکهزنرادراسارتنگهبدارند،زیرااگرزنبهزادنبچهادامهبدهد،وقتشکجاست

کهنقاشیکند؟چهوقتیبرایخلقموسیقیوشعرونمایشنامهباقیمیماند؟
پسازیکسو،مردانزنانراوادارکردهاندکههمیشهآبستنبمانند.همینصدسالپیشدرسراسر
دنیازنانپیوستهبارداربودند.یکفرزندنهُماهاززندگیاورامیگیرد.سپساومجبوراستکهآن
کودکرابزرگگند.وسپسوقتیکهآنفرزندحتیششماههنشده،زنباردیگربارداراست!مانند

سیگارکشیدنپیاپیاست!وحتییکفرزندنیزچناندردسریاست....!
باتوموافقهستم.بارهاازمنسوالشده:"آیادوستداریدبچهدارشوید؟" ومنپاسخدادهام،"من؟!
یاآنفرزندرامیکُشتمویاخودمرا!مادوتانمیتوانیمباهمزندهباشیم!یکفرزنددراتاقمن؟!
غیرممکناست!" فقطبرایاینکههشیارباشم،هرگزازدواجنکردم،زیراکسیچهمیداند؟شایدآنزنی

کهبااوازدواجکنممایلباشدکهبچهدارشود.آنوقتمشکلایجادمیشود.
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مشکلیدرایننیست،مگراینکهتواحساسکنیکهمشکلیهست.بههیچکسگوشندهکهچه
میگویندواینکهاینغیرطبیعیاست.شایدبرایآنانغیرطبیعیباشد،پسآنانمیتوانندهرتعداد
کهبخواهندبچهدارشوند!اگرتوبانقاشیکردنودرسرودنشعروساختنموسیقیاحساسخوبی
داری،آنگاهفرزندانبهتریبهدنیاارائهمیدهیــفرزندانیکهبیضررهستند،فرزندانیکهبسیاری

راسرخوشمیسازند.

From The False To The Truth, Chapter 34

 آیا درست است که شما سکس را برای تولید مثل یک گناه می دانید؟ من همچنین سخنان شما را خوانده ام 

 که گفته اید بزرگ ترین عمل خلاقه ی یک زن تولید فرزند است و تفاوتی عظیم بین یک زن و یک مادر 

 وجود دارد. اگر چنین است، آیا مشارکت در سکس و عشق با این امید که یک فرزند خلق شود 

و بتوان خوشی خلقت و بازتولید انرژی کائنات را تجربه کرد، یک گناه است؟

آری،تاکنونبزرگترینعملخلاقانهییکزندرزادنفرزندبودهاست،ولیدیگرچنیننخواهدبود.
درگذشتهزمیندچارازدیادجمعیتنبود.یکنیازوجودداشت،نیازیبزرگ،وزنآننیازرابرآورده
میساخت.ولیاینکزنبایددرابعادتازهایازخلاقیترشدکندوفقطآنوقتاستکهقادرخواهد
بودبامردبرابریکند.وگرنه،درگذشتهزنفقطکارخانهیتولیدمثلبودهاستومردفقطازاوبرای
تولیدفرزندانبیشتراستفادهکردهاست.داشتنفرزندانبیشترازنظراقتصادیسودآوربودهاست،نوعی
تجارتبودهاست.زیراکهآنانبههرترتیبممکندراموراقتصادیکمکمیکردهاندودرگذشته

یکباراضافینبودهاند.
درکشورهایفقیرهنوزاینفکرادامهداردکههرچهفرزندانبیشتریداشتهباشیازنظراقتصادیدر
موقعیتبهتریهستی.درگذشتهاینفکردرستبودــامروزهمطلقاًاشتباهاست.محمدنهُبارازدواج
کردومحمدیانمجازهستندکهچهاربارازدواجکنند؛فقطبخاطراینکهمحمدیانِبیشتریتولیدشوند،
زیراپیوستهجنگهاییبینمحمدیانوغیرمحمدیانرخمیدادوموضوعقدرتمطرحبودــسیاستِ
تعدادِنفرات.پسازنظراقتصادیوسیاسیاهمیتداشتکهمردانبازنانبیشتریازدواجکنندومردان
ازقبیلههایدیگرزنانرامیدزدیدند.دزدیدنزنازدزدیدنمردمهمتربودزیرازناستکهمیتواند

تولیدمثلکند.یکمردبرایباردارکردنزنانبسیارکفایتمیکند.
نیازامروزانسانایناست ولیاینکهمهچیزتغییرکردهاست:دنیادچارازدیادجمعیتشدهاست.
کهانرژیخلاقزنرابهسمتابعاددیگریمتمایلکند:بهشعر،بهادبیات،بهنقاشی،بهموسیقی،
بهمعماری،بهمجسمهسازی،بهرقص.اینکزنبایدمجارباشدکهدرتمامابعادخلاقیتفعالباشد.

ما است، خودکشی یک اینک دنیا جمعیت کردن زیاد است. خطرناک کاری فرزند یک خلق اینک
پیشاپیشزیادهازحدنیازهستیم.اینکتولیدمثلکردندیگرسازندهنیست،بلکهویرانگراست!
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تمامیفضایزندگیتغییرکردهاستومابایدراههایتازهایبرایزیستندراینفضایتازهپیداکنیم.
ودرگذشتهزننمیتوانستهنروادبیاتبزرگیراخلقکند،نمیتوانستیکدانشمندیایکعارف
شود؛قادرنبودهیچکاریبکند،زیراپیوستهبارداربود.اوتوسطفرزندانبسیاردچارسوءتغذیهبودو
شکنجهمیشد،هموارهدرحالتآبستنیبهسرمیبردوبیماربود.اوقادرنبودهکهبهتمامیزندگیکند

ــزمانکافیبرایزندگیکردندراختیارنداشت.
امروزهتوسطقرصهایضدبارداریوروشهایکنترلزایشوعقیمسازی،براینخستینبارزنقادر
استخودشراازآبستنیهایناخواستهوبارگرانبارداریهایمتعددوپشتِهموسپسبزرگکردن

بچههاآزادکند.انرژیهایاومیتوانندآزادشوند.
اینکزننیزمیتواندیکبوداشود،یکزرتشت،یکمسیح،یککریشنا.اینکاونیزمیتواندمانند
موزارت،واگنر،لئوناردوداوینچی،میکلآنژ،شکسپیر،کالیداس،رابیندرانات}تاگور{تولستوی،چخوف،

گورکی،داستایوفسکی،خلاقباشد.
واحساسمنایناست:زمانیکهانرژیهایزنتماماًازتولیدمثلرهاشود،اوقادراستکهبوداهای

بزرگتریراخلقکند.چرا؟زیرازنبسیاربیشترازمردخلاقاست.
ولیاینخلاقیتدرزادنفرزندانمحصورشدهاست؛واینخلاقیتبسیارزیادینیستــفقطمربوط
بهزیستشناسیاست.حیواناتبسیاربهترعملمیکنند،پسچهچیزبزرگیدرآنوجوددارد؟زادن
یکفرزندعملیآگاهانه،عمدیومراقبهگوننیست.طبیعت،زیستشناسیفقطازتواستفادهمیکند

تاآنگونهونسلراادامهبدهی.
برایهمیناستکهیکجریانزیرینازگناه،حتیبدونوجودکشیشان،درهمهوجوددارد.کشیشان
ازایناستفادهکردهوآنراموردبهرهکشیقراردادهاند،ولیدرواقعآنراتولیدنکردهاند.درمورد
سکسیکاحساسگناهپنهانیوجوددارد؛کشیشانآنرابسیاربزرگنماییکردهاند،زیرابرایآنان
یکمنبععظیمبرایبهرهکشیاست.آنانتوانستهاندکهبااینبزرگنماییباقدرتبیشتریبرانسان

مسلطشوند.
هیچ درون، در زمینهای هیچ بدون وگرنه، باشد، داشته وجود علتی میبایست انسان درون در ولی
احساسگناهیرانمیتوانبرانسانتحمیلکرد.انسانایناحساسرادرعمقوجودش،بهنوعی
بسیارظریفوبطورناخودآگاهاحساسمیکندکهسکسچیزیآگاهانهنیست،ناخودآگاهاست؛عملی
اربابو مکانیکیاست؛کهتوفقطبعنوانیکوسیلهمورداستفادهقرارگرفتهای؛کهدرسکس،تو
مختارنیستی.کهسکسیکنیرویزیستشناختیاست،کهاینواقعاًتونیستیکهخواهانآنزنیا

آنمردهستیــفقطهورمونهاهستند.
وزمانیکهاینرابدانیکهمورداستفادهقرارگرفتهایوقادرنیستیازایناسارتخلاصبشوی،یک
احساسگناهایجادمیشودکهتوبقدرکافیانساننیستی،کهواقعاًمختاروآزادنیستی،فقطیکبرده

هستی؛سکسیکعملحیوانیاست.
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وقتیکهمیگویمسکسبرایتولیدِمثلیکگناهاستمنظورمهمیناست.واژهی"گناه" بصورت
اخلاقیمورداستفادهقرارنگرفتهاست.منفقطمیگویمکهگناهاستزیراناخودآگاهوغیرمراقبهگون
است.اینتونیستیکهآنراانجاممیدهی،توسطیکنیرویناخودآگاهوادارشدهایکهچنینکنی.

وقتیکهمیگویمسکسبرایتولیدمثلیکگناهاست،منظورمهمیناست.
اینکزمیننیازبهمردمبیشترندارد.اگرمصممباشیمکهازایندنیایکجهنمبسازیم،اشکالینداردــ
آنوقتبهتولیدمثلادامهبدهید!آنوقتبهمادرترزاوپاپگوشبدهید...آنوقتبهاینافراداحمقگوش
بدهیدکهبهشمامیگویدازوسایلضدبارداریوازروشهایعقیمسازیاستفادهنکنید،زیراکهاینها

کارهایغیرمذهبیهستند؛سقطجنیننکنیدکهعملیبسیارغیراخلاقیاست!
ولیاگرازروشهایضدبارداریاستفادهنکنی،اگرازسقطجنینپرهیزکنیوباعقیمسازیهمموافق
نباشی،آنوقتمسئولخودکشیهمگانیخواهیبودوخشونتواقعیایناستــوماهرروزبهآن
نزدیکترمیشویم.ایننخستیندلیلیاستکهمیگویمداشتنسکسبرایتولیدمثلیکگناهاست.
ولیپاپ،ماهاتماگاندیوسایربهاصطلاحمقدسینمیگویندکهسکساگرفقطبرایتولیدمثلباشد،
عملیاخلاقیاست.درواقعآنانمیگویندکهسکسفقطزمانیخوباستکهحیوانیباشدــزیرا

حیواناتفقطبخاطرتولیدمثلواردعملسکسمیشوند.
استحیوانی، زیراعملی است گناهآلوده تولیدمثل بخاطر فقط بهعملجنسی واردشدن بهنظرمن
ناخودآگاهوزیستشناختی.واردشدنبهسکسبرایخوشیمحض،شریکشدنانرژیاتباکسیکه
بااوصمیمیهستی....اینراهیبرایارتباطانرژیباانرژیاست،ارتباطدلبادل.اینذوبشدنو

ممزوجشدندریکدیگراست؛نهبخاطرهیچدلیلدیگر.
اگرسکسدلیلخاصیداشتهباشدــکهمیخواهیدبچهدارشویدــآنوقتیکتجارتاست.اگربدون
دلیلباشد،اگریکتفریحبدونهدفباشد،فقطآنوقتاستکهزیباست،وآنگاههیچقیدیتولید
نمیکند.وتوازبیولوژیرهامیشوی،بهورایبیولوژیمیروی،ازسطححیوانیبالاترمیرویوبه

اوجانسانیتمیرسی.
بنابراین،بهنظرمنسکسفقطوقتیزیباستکههدفمندنباشد،وقتیکهفقطیکبازیگوشیباشد،
زمانیکهبرایهیچهدفخاصیدرآنقرارنداری،زمانیکهیگانهشدنبایکزنیایکمرد،فقط
برایخوشیمحضآن،کفایتمیکند.آنگاهاززندگیپستحیوانیبهورایآنرفتهایوواردابعاد

والاترشدهای.وبهیادداشتهباش:تولیدمثل،خلاقیتنیست.
زمانیکهزنازبارهایبیجهتتولیدمثلرهاشد،قادرخواهدبودکهباقدرتبیشترینسبتبهمرد
سازندهباشد،زیرااگراوبتواندبهیکفرزندزندگیببخشد،چرانمیتواندقادرباشدکهیکموسیقیزیبا

راخلقکند؟ولیاینتابهامروزممکننبودهاست،ومردسعیکردهتااینراتوجیهکند....
زمانیکهانرژیهایزنآزادشوند،اوقادربهخلاقیتخواهدبود.ولیفکرمیکنمکهمردازخلاقیت
زنوحشتدارد.زنبهیقینقادراستکهخلاقیتمردراپشتسربگذارد؛طبیعیاستکهاوقدرت
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خلقبیشتریرادارد.منکاملًاطرفدارخلاقیتهستم،ولیبهیادداشتهباشکهتولیدمثلخلاقیت
نیست:ایندوباهممترادفوهممعنانیستند.خلاقیتمراقبهگوناست؛تولیدمثلابداًربطیبامراقبه

ندارد.
ولیمردتقریباًاززنبعنواناحشاماستفادهکردهاست.مرداززناستفادهکردهکهفرزنداناورابزرگ
husband  "اززناستفادهکردهاست.اینمعنیواقعی"شوهرfarmکند؛مرددرستمانندیکمزرعه
است:شوهربهمعنیکِشتگرfarmerاست.کشاورزییعنیشوهربودن:زنزمینکشتاستومرد

یککِشتگراستوتنهاعملکردزنایناستکههرسالهمحصولخوبیبدهد!
زنبایدالگوهایگذشتهرامتوقفکند:تاوقتیکهایننکتهدرکنشودزنهرگزنمیتواندبهرهایی
برسد.ومردهموارهبهاوگفتهاست:"توبزرگهستیزیرابهفرزندانزندگیمیبخشی!" اینیکنوع
توجیهاست،یکتسلیتاست.مراقباینحقههاباشید.مردبههرروشممکناززنبهرهکشیکرده

استواینکزمانشرسیدهکهبهاینبهرهکشیهاخاتمهدادهشود.

Philosophia Ultimate Chapter 16

اگر زنان از شرایط بیولوژیک خود آزاد شوند، تاثیرات آن چه خواهد بود؟

اینککهزنانازقیدهایبیولوژیکخودآزادشدهاندفرصتعظیمیدردسترسآنانقراردارد.البتهمرد
همیشهآنانرابهسببخلاقیتبزرگتولیدمثلستودهاست.ولیچهنوعفرزندانیراخلقکردهاید؟
فقطبهسراسردنیانگاهکن:اینهافرزندانشماهستندــچهخلاقیتی!تمامحیواناتچنینمیکنندو

چهبسابهترازشما.
آری،مردبسیارزنراتحسینکردهاست:"تویکخالقبزرگهستیزیرافرزندیرابهدنیاآوردهای." 
اینواقعاًحقهایازسویمردبودهاست:اینیعنیکهزنبایدبهتولیدمثلادامهبدهد.ودرکشورهای
فقیراینهنوزرخمیدهدــداشتندوازدهفرزندچیزکمیابینیست.برخیاززنانبیشازدوازدهفرزند

دارند....
ولیتماممذاهبدنیاباروشهایکنترلزایشوباقرصهایضدبارداریمخالفهستند.آنهابا
سقطجنینمخالفاند.اینیعنیکهزنازنظربیولوژیدرقیدباقیمیماندوانرژیهایاوفقطصرف
نیرویدریاییونیروی انسانهاییمیانحالهمیشود:جمعیتهاییکهبرایخدمتدرارتشو تولید
هوایی،برایکشتنوکشتهشدنخوبهستند!وفوقشایناستکهآنانمنشیوپرستاریاباربربشوند.
میتواند اینچقدر افتخارمیکنی؟ احساس آیا آفریدهای. را باربر ازخلاقیتچیست؟یک منظورت
مایهیغرورباشد؟هرپدرومادریبایداحساسشرمندگیکند.شمامانندحیواناتتولیدمثلمیکنید.
ـیکآزادیبزرگ،تابراینخستین امروزهعلمفرصتیرابهشمادادهاستتاازقیدبیولوژیرهاشویدـ

بار،سکسبتوانددیگریکروشتولیدمثلنباشد،بلکهفقطیکخوشیوبازیمحضباشد.
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ازمنمیپرسیکهاگرانرژیهایزنصرفتولیدمثلنشودبرایآنانرژیهاچهاتفاقیخواهدافتاد؟
هزارانراهوجودداردکهبتوانایندنیارازیباترساخت.هرکاریکهایندنیارازیباترکندسازندهاست.
باغچهیاطرافخانهاترازیباکن.باپیوندزدن،گیاهانجدیدیراایجادکن:گلهاییراخلقکنکه
قبلًاهرگزوجودنداشتهاند.والبتهآنگلهاعطرهاییراخواهنددادکهزمینقبلًاهرگزتجربهنکرده

است.
درهرزمینهایبامردرقابتکن.بهاواثباتکنکهتوبرابرهستیــنهبانهضترهاییبخشزنان.

بااعمالتثابتکنکهبرابرهستیوشایدهمبرتر.
....نهضترهاییبخشزنانبرایمردانتولیدنفرتکردهاست،ولیایننفرتبرابریرانخواهدداد.

برابریرابایدکسبکرد،بایدلیاقتآنراپیداکرد.
بنابراینحالکهاینقرصتوراازقیدبیولوژیآزادکردهاست،اینکتوآزادیتاازانرژیهایتاستفاده
کنی.وزنبدنیظریفتروقابلانعطافتردارد.زنمیتواندازهرمردیبهتربرقصد.مردهرچقدرهم
کهآموزشدیدهباشد،بازهمسفتاست.اینتقصیراونیست،فیزیولوژیاوچنیناست.زنانمیتوانند

بهترینرقصندههادردنیاباشند.
زنقوهیتخیلبزرگیدارد،ولیتخیلاومحصوربهخانهماندهاست.دلیلآنوجودفرزندانبوده
استــفرزنداناورادرخانهنگهداشتهبودند،وبرایمیلیونهاسال.بنابرایناینتقریباًطبیعتدوم
اوشدهاست.وگرنه،منهیچضرورتطبیعینمیبینمکهتخیلزنرادرچهاردیواریخانهمحصور

ساختهباشد.
ستارگانهمانقدربهاوتعلقدارندکهبهمردانتعلقدارند.طلوعوغروبخورشیدــاینهانیزبهاو
تعلقدارند.زنبایدبالهایشرابگشاید،معرفتشراگسترشدهد.اوبایدبینشخودرا،تخیلوقوای
رویابینخودشرابهورایفرزندانبگستراند.هماکنونزنبهفرزندخودشفکرمیکند:"اوبایدیک

پزشکبشود،بایدیکمهندسبشود،بایداینوآنبشود."
اینکزمانشرسیدهاستکهزنهرآنچهراکهتوسطفرزندشفرافکنیمیکرده،خودشهمانبشود.
فرزندتتصورمیکردی..... توسط راکه آنچه بشو. بشو،یکخلبان بشو،یکمهندس یکپزشک
چرامستقیماًباهمانواقعیتبرخوردنکنیوخودتهمانیبشویکهمیخواستیفرزندتآنبشود؟

منمشکلیدرایننمیبینم.
زناندربسیاریازمواردازمردانبرترهستندواینبرتریمیتوانددرابعادتازهایازخلاقیتمورد

استفادهقراربگیرد.....
اگرزنباآنمرکزیتونرمبودنوبارضایتوباعشقخودواردمیدانشود،خلاقیتمرددربرابرآن

هیچخواهدبود.پسدرهرجهتیکهبرایتاحساسرضایتمیآوردحرکتکن.
بهشما کنند..... بودهاند آنخلاق در مردان که زمینههایی در کردن خلق به زنانشروع که روزی
میگویم،نیازیبهدرخواستبرابرینیست،زیرازنانجنسبرترهستند،زیراطبیعتزنرابرایآفرینش
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زندگیانتخابکردهاست.
واکنون،چوندیگربیولوژیقدرتیبررویزنندارد،انرژیخودراصرفهمجنسگرایینکن.اکنون
را،موزارت پیکاسویخودتان تا بود قادرخواهید باشیوشما زمانیاستکهدرهرزمینهایخلاق
خودتانرا،ونگوگوشکسپیرخودتانراداشتهباشید.دلیلیوجودنداردکهغیرازاینباشد.شایدهم

قدریبهتر،قدرینرمترومجسمههاییکهزنانمیسازندالبتهکهزندهترخواهدبود.
تنهایکچیزاستکهشماخودتانرادرآنبامردانبرابرنخواهیدیافتــولطفاًبهیادداشتهباشید:
سعینکنیددراینزمینهبامردانبرابریکنیدــوآندرزمینهینیرویعضلانیاست.تاجاییکهبه
قدرتعضلهمربوطمیشود،بگذاریدمردبرترباشد،زیرااگرزنانهمشروعکنندبهورزشگاهرفتنو

بدنسازیوپرورشعضلاتشان،آنروزبدترینروزدرتاریخبشرخواهدبود!
اگرچشمانمراببندموفقطتصورکنمکههزارانزنباعضلاتدرشتاینجانشستهاند،دیگربهاینجا

نخواهمآمد!

From Death To Deathlessnes, Chapter 4

اگرزناندرسیاست،درعلم،درشعر،درنقاشیرهبریکنند،یکدیدگاهتازهدرتمامزمینههاخواهند
بایددرهمهجا بایددرتعلیموتربیتصاحبنظرباشندو بایددردانشگاههاتدریسکنند، آورد.زنان

حضورداشتهباشند.
آناننیمیازجمعیتدنیاهستندــنیمیازدنیابهآنانتعلقدارد.وتجربهیمنایناستکهآنان
بسیارتواناوقابلاعتمادهستند.میتوانیدبیشتربهآناناعتمادکنیدزیراآناننهازراهِسَر،بلکهازراه

دلباشماارتباطبرقرارمیکنند.

The Last Testament , Vol 1, Chapter 19 

شایداینیکیازدلایلیباشدکهزنانهرگزخلاقنبودهاند:آناننمیتوانستندازعهدهیزندگیتنها
ومستقلدرجامعهایکهمطلقاًتوسطمردانبناشدهاستبرآیند.زنیکهتنهازندگیکند،پیوستهدر
خطراست.فقطبهتازگیتعدادیاززنانشروعکردهاندکهکارمستقلخودراداشتهباشندــبعنوان

یکداستاننویس،یکشاعر،یکنقاش.
دلیلشایناستکهبراینخستینبار،درستدرهمینچندسالاخیرــوآننیزفقطدرمکانهایی
آنانشروع مرد. مانندیک درست کند، زندگی مستقل بطور است توانسته زن ــ مترقی و پیشرفته

کردهاندبهنقاشی،سرودنشعرویاساختنموسیقی.....
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زنانتماماستعدادهارادارند،ولیدرطولمیلیونهاسال،تنهاخلاقیتآنانتولیدمثلبودهاستوزمانی
کهتمامانرژیجنسیصرفتولیدفرزندانشود....نمیتوانیدتصورکنیدکهزنیدوازدهفرزندداشته
باشدوبازهمبهساختنموسیقیبپردازد!یاکهمیتوانیدتصورشرابکنید؟آندوازدهسازموسیقیکه
دراطرافاوهستندهرکاریراکهدرستنیستانجاممیدهند!وآیاآنزنمیتواندموسیقیخلقکند
ویانقاشیبکشدویاشعربسراید؟!آیافکرمیکنیدکهآندوازدهنقاشساکتمینشینند؟!آنانقبلاز

اینکهآنزندستبهنقاشیببرد،شروعمیکنندبهنقاشیکردن!

From Ignorance To Innocence, Chapter 6

 به نظرم می رسد که زنان برای حفاظت کردن از غرور مردانه

استعدادهای خودشان را پنهان نگه داشته اند. آیا  این درست است؟

اینیکیازبزرگترینفجایعدرتاریخبشربودهاست:چونهرگزازاستعدادهایزنانتقدیرنشدهاست،
رفتهرفتهاستعدادهایآنانبصورتعقبماندهوکندباقیماندهاست.زیراکهیکزنعقبمانده،یک
زناحمقبیشترموردتقدیروتحسینقرارگرفتهاست.کافیبودهکهیکزنفقطصورتیزیباوبدنی
متناسبداشتهباشدوبدونذهنوبدونهیچچیزدیگر.اومیبایدیکگاوباشدــبدونهوشمندی،

بدونهشیارینافذ.انتظارچنینبودهاست،وگرنهمرداحساسشرمندگیوناراحتیمیکردهاست.
بنابراین،زناندرطولقرنهاحقهایراآموختهاندــکهقانونبازیایناستکهزننبایداستعداد
خودشرانشانبدهد.اگرزنباهوشاست،بایدوانمودکندکهابلهاست.اگرخلاقاست،بایدکههیچ
کارینکند.بایدخلاقیتخودشرادراموزجزییخانهمحصورکندــدراتاقپذیراییودرآشپزخانه
وامثالآن.اونبایدهیچکاریکندکهنفسمردبتواندآسیبببیند:نبایدشعربسراید،نبایدیکنقاش

باشد،نبایدمجسمهسازیکندــوگرنهمرداحساسحقارتخواهدکرد.
ایننفسمردانهاجازهنمیدهدکهاستعدادهایزنپدیدارشود....وزنکیفیتهاییداردکهمردندارد
وبهآننسبتنمیتواندداشتهباشد.هرآنچهکهشهودیناستبیشتردردسترسزنقرارداردتامرد؛
هرآنچهکهروشنفکرانهاستبیشتردردسترسمرداناستتادردسترسزنان.اینطبیعیاستکهمرد
ـآن ازتعقلوبرُهانتحسینمیکند.اوتعقلراداردوآنرابزرگمیپنداردوشهودرامحکوممیکندـ
رااعتقادکورکورانه،بیمعنی،احمقانهوخرافاتمیخواند.مردشهودرامحکوممیکندچونآنراندارد.
درقرونوسطا،زنانیکهجادوگرخواندهمیشدندوسوزاندهمیشدندواقعاًزنانیباادراکوبینشبالا
بودند.مردنمیتوانستاینراتحملکند،کشیشاننتوانستنداینراتابآورند.تمامکلیسامردگراباقی
ماند؛تمامیجماعتمسیحیانمردانهعملمیکنند.حتییکزننیزدرتثلیثمسیحیتوجودندارد.

تمامسلسلهمراتبآنانمردانهاست.
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کلیسادرواقعبرعلیهجادوگرینبود،بازنانمخالفبود.یکروز،دیریازود،زمانیکهتاریخِدرست
نداشته آن به ربطی نبود.جادوگریهیچ برعلیهجادوگری نهضت آن که دید نگاشتهشود،خواهیم
است،درواقعنهضتمردانبرعلیهزنانبودهاست.تعقلبرعلیهشهودبودهاست،برُهانبرعلیهچیزی

غیرمنطقیولیبسیارقویبودهاست.
زنانجادوگرزندهزندهسوزاندهشده،شکنجهشدهوبهقتلرسیدندوزنانبهسببترس،ازدنیاپس
کشیدهووارددرونخودشانشدند.زنترسید!اگرهراستعدادیرانشانمیداد،بهاوانَگجادوگررا
میزدند.اگریکمردهماناستعدادرانشانمیداد،یکقدیسمیشد.اوراهمچونیکمردمعجزات
میپرستیدندوزنراساحرهمیخوانند.آنزندرچنگالشیطانانگاشتهمیشدومردکسیبودکهخود

خدااوراتقدسبخشیدهبود!واینهمانکیفیتبوده!

Far Beyond The Stars, Chapetr 7
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فصل یازدهم

بدن

چگونه سلامت پیدا کنیم؟

نخستینچیزبدناست.بدناساسوپایهیتواست،زمینِتواست،جاییاستکهدرآنمستقرهستی.
آفریدنِ تو؛و تو،رنجورساختنِ تو،روانپریشساختنِ نابودکردنِ بابدنتمخالفکردن،یعنی را تو
جهنمبرایت.البته،توبیشازبدنهستی،ولیآن"بیشتر" بعدهابهدنبالخواهدآمد.نخستتویک

بدنهستی.
بدنحقیقتاساسیتواست،پسهرگزبابدنمخالفنباش.هرگاهبابدنمخالفتکنی،باخداوند
مخالفتخواهیکرد.هرگاهبهبدنتبیحرمتیکنی،تماسخودراباواقعیتازدستخواهیداد،زیرا

بدنتوهماننقطهیتماساست.بدن،پلِتواست.بدن،پرستشگاهتواست.
تانتراحرمتبهبدنراآموزشمیدهد،عشقبهبدنراواحترامگذاشتنبهآنراوسپاسگزاربودناز

آن.بدنشگفتانگیزاست.بزرگترینرازهاست.
ولیبهشماآموزشدادهاندکهبابدنمخالفباشید.بنابراین،گاهیاوقاتازدیدندرختهایسبزبا
دیدنماهوخورشیدوگاهیاوقاتبادینگلهابهشگفتمیآیی،ولیهرگزازبدنخودتشگفتزده
نمیشوی.وبدنتوپیچیدهترینپدیدهدرجهانِهستیاست.هیچگلوهیچدرختیچنانبدنزیبایی

مانندتوندارد.هیچماهوهیچستارهایهمچونتویکمکانیسمبهاینپیشرفتگیندارد.
ولیبهشماآموزشدادهاندکهیکگلراتحسینکنید،چیزیکهسادهاست.بهتوآموزشدادهشده
کهیکدرختراتحسینکنی،کهچیزیسادهاست.بهتوآموزشدادهشدهکهسنگهاوصخرهها
وکوهستانهاورودخانههاراتحسینکنی،ولیهرگزبهتوآموزشدادهنشدهکهبهبدنخوداحترام
بگذاریوهرگزتوسطآنبهشگفتدرنیایی.آری،بدنبسیارنزدیکبهتواست،چناننزدیککه
ازیادبردنآنآساناست.بدنبسیارواضحاست،پسغفلتازآنآساناست.ولیبدنزیباترینپدیده

است.
وقتیبهیکگلنگاهمیکنی،مردممیگویند،"عجبزیباست!" ولیاگربهصورتزیباییکزنیا
یکمردنگاهکنی،مردممیگویند،"اینشهوتاست" اگرنزدیکدرختبرویوآنجابایستیویابا
نگاهیخیرهبهیکگلنگاهکنیــباچشمانیگشادهتاحواستوزیباییآنگلرابهدرونتمنتقل
کنندــمردمفکرمیکنندکهتویکشاعرهستیویایکنقاشویایکعارف.ولیاگرنزدزنیا
مردیبرویوفقطباحرمتواحترامآنجابایستیواززیباییآنزنبنوشی،پلیستورادستگیرخواهد
کرد!هیچکسنخواهدگفتکهتویکعارفیاشاعرهستیوهیچکسکاریراکهمیکنیتحسین

نخواهدکرد!چیزیبهخطارفتهاست.
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اگردرخیاباننزدیکبیگانهبرویوبگویی"چهچشمانزیباییداری،" احساسخجالتخواهیکرد
واونیزاحساسشرمندگیخواهدکرد.اوقادرنخواهدبودبهتوبگوید،"متشکرم." درواقع،احساس
ناراحتیخواهدکرد؛احساسمیکندکهبهاوتهاجمشدهاستزیراتوکیهستیکهدرزندگیخصوصی
اومداخلهکنی؟توکیستیکهجراتمیکنی؟اگربرویویکدرخترالمسکنی،آندرختخوشحال

خواهدشد.ولیاگربافردیچنینکاریبکنیاوناراحتخواهدشد.
چهچیزبهخطارفتهاست؟چیزیبسیارعظیموعمیقبهخطارفتهاست.

تانترابهشمامیآموزدکهحرمتبهبدنرادوبارهطلبکنید.تانترابهشمامیآموزدکهبهبدنبعنوان
بزرگترینآفرینشخداوندنگاهکنید.تانترادینِبدناست.البتهبهورایبدنمیرود،ولیهرگزبدنرا
ترکنمیکند،دربدنمستقراست.تانتراتنهادینیاستکهواقعاًدرزمینمستقراستودرآنریشه
دارد.سایرمذاهبدرختانیهستندکهازریشهکندهشدهاند:بیجان،گُنگودرحالمردن؛عصارهی

زندگیدرآنهاجارینیست.تانتراواقعاًآبداروبسیارزندهاست.
تانترابهبدناعتماددارد.تانترابهحواستواعتماددارد.تانترابهانرژیتواعتماددارد.تانترابهتواعتماد

داردــدرتمامیتتو.تانتراهیچچیزراانکارنمیکند،ولیهمهچیزرامتحولمیسازد.
چگونهبهاینبینشتانترادستبیابیم؟تانترانقشهایاستبرایبرانگیختنتو،بهدرونآوردنتووتو

رابهفراسورساندن.
نخستیننکتهایناستکهبیاموزیبهبدنتاحترامبگذاریوتمامآنچیزهایبیمعنیراکهدرمورد
بدنبهتوآموختهشدهازیادببری.وگرنههرگزبرانگیختهنمیشویوهرگزبهدروننخواهیرفتو

هرگزبهفراسونخواهیرسید.ازابتداشروعکن.بدن،ابتداوآغازتواست.
بدنبایدازبسیاریازسرکوبهاپاکشود.بدننیازبهیکتخلیهسازیبزرگدارد.بدنمسمومگشته
است،زیراکهباآنمخالفبودهای،بهروشهایمختلفآنراسرکوبکردهای.بدنتدرحداقلزندگی
میکندوبرایهمیناستکهرنجورهستی.تانترامیگوید:سرورفقطوقتیممکناستکهتودر
حداکثرزندگیکنیــنههرگزقبلازآن.سرورفقطزمانیممکناستکهتوباشدتزندگیکنی.

وقتیکهبابدنمخالفهستیچگونهمیتوانیباشدتزندگیکنی؟
است. نابودشده آتش آن قرون، درطول است. گراییده بهسردی آتش آن ولرمهستی. توهمیشه
بایدآنآتشرادوبارهمشتعلکرد.تانترامیگوید:نخستبدنراخالصکنــآنراازتمامسرکوبها

پاککن.اجازهبدنکهانرژیهایبدنجاریشوند،موانعرابردار.
بسیاردشواراستباشخصیبرخوردکنیکهمانعنداشتهباشد،بسیاربهندرترخمیدهدکهباشخصی
برخوردکنیکهبدنشمنقبضنیست.اینانقباضراشلکنــاینتنش،انرژیتورامسدودساخته

است.بااینتنشهیچجریانیازانرژیجارینخواهدشد.
چراهرکسیتنشدارد؟چرانمیتوانیآسودهباشی؟آیاگربهرادیدهایکهدریکبعدازظهرچُرت

میزند؟چقدربهآسانیوچهزیباآسودهاست؟آیاتونمیتوانیهمانطورآسودهباشی؟
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تودررختخوابمدامغلتمیزنیوپهلوبهپهلومیشوی.وزیباییآسودگیگربهدرایناستکهکاملًا
آسودهودرعینحالتماماًهشیاروگوشبهزنگاست:کوچکترینحرکتیکهدراتاقبشود،اوچشمانش
رابازمیکندوآمادهاستتابپرد.چنیننیستکهاوفقطدرخواباست.خوابگربهچیزیاستکه

بایدآنرابیاموزیمــانساناینرافراموشکردهاست.
تانترامیگوید:ازگربههابیاموزـــچگونهمیخوابند،چگونهآسودهمیشوندوچگونهبدونتنشزندگی
میکنند.وتمامدنیایحیواناتدرحالتیبیتنشزندگیمیکند.انسانبایداینرابیاموزد،زیراانسان

بطوراشتباهشرطیشدهاست.انساناشتباهیبرنامهریزیشدهاست.
شماازهمانابتدایخردسالیبرنامهریزیشدهایدکهتنشداشتهباشید.شمادرستتنفسنمیکنید
ــبهسببترس.مردمازترسِسکسنفََسنمیکشند،زیراوقتیعمیقاًتنفسمیکنی،نفََستودقیقاً
بهمرکزجنسیمیرودوبهآنضربهمیزندوآنراازدرونمالشمیدهدوآنرابرمیانگیزد.چون
بهشماآموزشدادهشدهکهسکسخطرناکاست،هرکودکیشروعمیکندبهتنفسهایسطحی
وتوخالیـــفقطدرسینهآویزاناست.اوهرگزبهورایایننوعتنفسنمیرود،زیرااگرچنینکند،
ناگهانهیجانیدستمیدهد:جنسیتبرانگیختهمیشودوترسایجادمیگردد.بهمحضیکهتنفس

عمیقداشتهباشی،انرژیجنسیآزادمیشود.
انزالگونه حالت بدنت آنگاه کند. پیدا جریان وجودت تمام در باید بشود. آزاد که باید جنسی انرژی
پیدامیکند.ولیانسانازنفسکشیدنمیترسد؛چنانمیترسدکهتقریباًنیمیازشُشهاپرازگاز
کربنیکهستند...درونشُشها6000حفرهوجوددارندومعمولًا3000تاازاینحفرههاهرگزتهویه
بهنظر هستید، گُنگ شما که است همین برای میمانند. باقی کربنیک گاز از پر همیشه نمیشوند؛
هشیارنمیآیید؛برایهمیناستکههشیاریدشواراست.اینتصادفینیستکهیوگاوتانتراهردو
تنفسعمیق،پرانایاماpranayama،راآموزشمیدهند:تاشُشهایشماراازگازکربنیکتخلیهکنند.
اینگازکربنیکبایدپیوستهازبدنشماخارجشود.بایدهوایتازهاستنشاقکنید،بایداکسیژنبیشتربه
درونببرید.اکسیژنآتشدرونیشمارابرپامیکندوشمارامشتعلنگهمیدارد.ولیاکسیژنهمچنین
جنسیتشمارانیزمشتعلمیسازد.پسفقطتانترااستکهمیتواندتنفسعمیقواقعیرامجازبدارد

ــحتییوگانمیتواندبهتواجازهبدهدکهواقعاًعمیقتنفسکنی....
فقطتانترااستکهبهتوکاملًااجازهیبودنوجاریشدنمیدهد.تانترابهتوآزادیبیقیدوشرط
میدهد،هرچهکههستیوهرآنچهکهمیتوانیباشی.تانتراهیچمرزیبرایتونمیگذارد،تورا
مشخصومحدودنمیکند؛فقطبهتوآزادیتماممیبخشد.ادراکایناستکهوقتیکهتماماًآزاد

باشی،آنگاهامکاناتبسیاریدردسترساست.
مشاهدهیخودمنچنینبودهاست:مردمانیکهازنظرجنسیسرکوبشدهاند،غیرهوشمندمیگردند.
فقطمردمانیکهازنظرجنسیبسیاربسیارزندههستندمردمانیهوشمندهستند.اینفکرکهسکسگناه
استبایدسببخسارتزدنبههوشگشتهباشدــبایدبهسختیبهآنآسیبرساندهباشد.زمانیکه
واقعاًجاریباشیوجنسیتتوهیچگونهتضادوجنگیباتونداشتهباشد،زمانیکهباآنهمکاریکنی،
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ذهنتدربهترینوضعیتخودشکارمیکند.هوشمند،گوشبهزنگوسرزندهخواهیبود.
تانترامیگویدبابدنتبایددوستباشی.آیاگاهیاوقاتبدنخودترالمسمیکنی؟آیاهرگزبدنت
رااحساسکردهای،یااینکهطوریزنگیمیکنیکهگوییدرچیزیمردهمحصورشدهای؟چنینرخ
میدهد:مردمتقریباًیخزدهاند:بدنرامانندتابوتیباخودحملمیکنند.بدنشانسنگیناست،وکمکی
نمیکندتاباواقعیتارتباطداشتهباشند،یکمانعاست.اگربهانرژیبرقیبدناجازهبدهیکهازسر
تاپاحرکتکندوجاریگردد؛اگربهانرژیآنــانرژیزندهbio�energyــآزادیکاملبدهی،مانند
یکرودخانهخواهیشدوابداًبدنرااحساسنخواهیکرد.تقریباًبیبدنخواهیشد.حالکهبابدن
نمیجنگی،بیبدنخواهیشد.وقتیبابدنبجنگی،بدنیکبارگرانخواهدشد.وباحملکردنبدن

همچونیکبارگران،هرگزبهخداوندنخواهیرسید.
است. راهرفتن تانتراییِ اینروش ــ بروی راه زمین بالای در تقریباً بتوانی تا بایدسبکشود، بدن
توچنانبیوزنهستیکهجاذبهایوجودندارد،میتوانیبهسادگیپروازکنی.ولیاینازیکپذیرش

عظیمناشیمیشود.
پذیرفتنبدنکاریدشوارخواهدبود.توهمیشهآنرامحکومونکوهشکردهایوهمیشهنقصیدرآن
یافتهای.هرگزبدنترادوستنداشتهایوازآنتمجیدنکردهای؛وآنوقتخواهانیکمعجزههستی:
کهکسیبیایدوعاشقبدنتوشود!اگرخودتونتوانیعاشقبدنتباشی،چگونهکسدیگریراخواهی
یافتکهبدنترادوستبدارد؟اگرخودتونتوانیبهآنعشقبدهی،هیچکسدیگرعاشقآننخواهد

بود،زیراارتعاشوموجتودیگرانراپسخواهدزد.
توعاشقکسیخواهیشدکهخودشرادوستداشتهباشد،هرگزغیرازایننیست.نخستینعشقباید
ـفقطازآنمرکزاستکهسایرانواععشقبرمیخیزند.توبدنترادوستنداری. نسبتبهخودتباشدـ
بههزارویکراهآنرامخفیمیکنی.بوهایبدنتراپنهانمیکنی،بدنترادرپشتلباسهامخفی
میسازیوبازینتآلاتآنرامیپوشانی.سعیمیکنییکزیباییرابیافرینیکهپیوستهاحساس

میکنیآنراکسرداری؛ودرخودِهمینتلاش،مصنوعیمیشوی.
حالابهزنیفکرکنکهبهلبهایشماتیکمالیدهاست.....اینزشتیمحضاست.لبهابایدازروی
سرزندگیقرمزباشند،نبایدرنگزدهشوند.لبهابایدازرویعشقزندهباشند؛آنهابایدسرزندهباشند
زیراتوسرزندههستی.حالا،فقطبارنگآمیزیلبها....وتوفکرمیکنیکهخودترازیباکردهای!
فقطانسانهاییکهبسیاراززشتیخودشانآگاههستندبهسالنهایزیباییمیروند؛وگرنهنیازیبهاین
نیست.آیاهرگزبایکپرندهبرخوردکردهایکهزشتباشد؟آیاتاحالگوزنیرادیدهایکهزشتباشد؟
هرگزچنیناتفاقینمیافتد.آنهابههیچسالنزیبایینمیروندوباهیچمتخصصزیباییمشورت
نمیکنند.آنهافقطخودشانرامیپذیرندودراینپذیرشخودشانزیباهستند.درخودِهمینپذیرش،

آنانزیباییرابرخودشانمیبارند.
لحظهایکهخودترابپذیری،زیباخواهیشد.وقتیکهازبدنخودتلذتمیبری،بهدیگراننیزلذت
خواهیداد.مردمانزیادیتورادوستخواهندداشت،زیراتوخودترادوستداری.درحالحاضرتواز
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خودتخشمگینهستی.میدانیکهزشتهستی،میدانیکهمشمئزکنندهووحشتناکهستی.همین
فکردیگرانراازتورویگردانمیکند،اینفکربهآنانکمکنمیکندکهتورادوستبدارند؛آنانرا
دورنگهخواهدداشت.حتیاگرهمداشتندبهتونزدیکمیشدند،لحظهایکهاینموجتورااحساس

کنند،دورخواهندشد.
ایندلیلاستکهماعاشق به بهدنبالدیگرانرفتنفقط رادنبالکنیم. نیازینیستکهدیگران
خودماننیستیم.وگرنه،مردمخودشانمیآیند.اگرتوعاشقخودتباشی،تقریباًغیرممکناستکه

دیگرانتورادوستنداشتهباشند.
چرامردمانبسیارینزدبودامیرفتندوچرامردمانزیادینزدمسیحمیرفتند؟اینافرادعاشقخودشان
بودند.آنانچنانازوجودخودشانلذتمیبردندوچنانعاشقوجودخودشانبودندکهبرایرهگذران
طبیعیبودکهبهسمتآنانجذبشوند.آنانچنانازوجودخودشاندروجدوجذبهبودندکهچگونه

میتوانستندازاینجاذبهجلوگیریکنند؟فقطحضوروبودنشانیکسرورعظیمبود.
نخستیندرستانتراایناست:بابدنتعاشقانهرفتارکن،بابدنتدوستباش،بهبدنتاحترامبگذار،
حرمتبدنترانگاهبدار،ازبدنتمراقبتکنــبدنیکموهبتالهیاست.بابدنبهخوبیرفتارکن،
وبدناسراربزرگخودشرابرایتافشاخواهدکرد.هرگونهرشدتوبستگیبهاینداردکهچگونهبا

بدنتدرارتباطهستی.
ودومینچیزیکهتانترادرموردآنحرفمیزند،حواساست.بازهممذاهبباحواسمخالفهستند.
آنهاسعیمیکنندکهحسهاوحساسیتهایانسانراگُنگسازند.وحواسدروازههایادراکتو
هستندوحواسدریچههایتوهستندبهسمتواقعیت.چشمانتوچیستند؟گوشهایتوچیستند؟
دماغتوچیست؟پنجرههاییبهسویواقعیت،دریچههاییبهخداوند.اگردرستببینی،خداوندرادر
همهجاخواهیدید.پسچشمهارانبایدبست،چشمهابایدبهدرستیبازباشند.چشمهارانبایدنابود

کرد.گوشهارانبایدنابودکردزیراتماماینصداهاالهیهستند.
اینپرندگانمشغولذکرگفتنهستند.ایندرختاندرسکوتمشغولموعظهکردنهستند.تمامصداها
ازآناوستوتمامشکلهابهاوتعلقدارد.بنابراین،اگردرخودتحساسیتنداری،چگونهخداوندرا
خواهیشناخت؟وبایدبهکلیساویامعبدبرویتااوراپیداکنی.....واودرهمهجاهست.وآنوقتبه
یککلیساویامعبدیکهساختانساناستمیرویتاخداوندراپیداکنی؟!بهنظرمیرسدکهانسان
بسیاراحمقاست.خداونددرهمهجاهست:زندهومشغولفعالیتدرهمهجا.ولیبرایدیدنایننیاز

بهحواسیپاک،حواسیپالایششدهداری.
بنابراین،تانتراآموزشمیدهدکهحواسدروازههایادراکهستند.آنهامنگشدهاند.بایداینمنگیرا
دوربیندازی،حواستوبایدپاکسازیشوند.حواستومانندآینهایهستندکهتوسطغبارهاییکهروی

آننشستهکدرشدهاند.آنغبارهابایدزدودهشوند.
بهرویکردتانترانسبتبههمهچیزنگاهکن:دیگرانمیگویند:حواستراکُندکن،حسهایتراازبین

ببر!وتانترامیگوید:خداوندرادرهرچیزیمزهکن.
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دیگرانمیگویند:ظرفیتخودترابرایلمسکردنبکُش.وتانترامیگوید:تماماًدرحسلمسکردن
تمام برعکس کاملًا تانتراچیزی است. الهی موجودی لمسمیکنی که را زیراهرکسی جاریشو،

بهاصطلاحمذاهباست.تانترایکانقلابواقعیاستــازخودریشهها.
تاحدممکنبهتمامیلمسکن،بوکن،بچش،ببین،بشنو.بایداینزبانرایادبگیری،زیراجامعهتو

راگولزدهاست،توراوادارکردهکهآنرافراموشکنی.
هرنوزادباحواسیزیبابهدنیامیآید.کودکیراتماشاکن:وقتیبهچیزینگاهمیکند،تماماًجذب
دیدناست.وقتیبااسباببازیهایشبازیمیکند،تماماًجذببازیاست.وقتیکهنگاهمیکند،فقط
چشمهایشاست.بهچشمانیککودکنگاهکن.وقتیبهچیزیگوشمیدهد،تماماًگوشاست.
وقتیچیزیرامیخورد،فقطدرزبانشوجوددارد:فقطحسچشاییمیگردد.کودکیراتماشاکنکه
سیبیرامیخورد:باچهتمامیتی،باچهانرژیعظیمیسیبراگازمیزند!چهلذتیمیبرد!کودکیرا
تماشاکنکهدرباغبهدنبالپروانهایمیدود...چنانمجذوباینکاراستکهحتیاگرخداوندهمدر
دسترسمیبود،اوچناننمیدوید.چهحالتمراقبهگونوعظیمیــوبدونهیچگونهتلاش.کودکی
رامشاهدهکنکهدرساحلگوشماهیجمعمیکند؛گوییکهالماسهاییراجمعآوریمیکند.وقتی

کهحسهازندهباشند،همهچیزباارزشاست.وقتیکهحواسزندهباشند،همهچیزروشناست.
همینکودک،بعدهادرزندگی،بهواقعیتطورینگاهمیکندکهگوییدرپشتیکشیشهیتیره
پنهانشدهاست.دودوغباربسیاریرویاینشیشهنشستهاستوتودرپشتآنپنهانشدهایواز
آنجانگاهمیکنی.بههمیندلیل،همهچیزتیرهوگُنگبهنظرمیرسد:بهدرختنگاهمیکنی،وآن
درختتیرهبهنظرمیرسدزیراحواستوتیرهشدهاند.ترانهایرامیشنوی،ولیچیزمخصوصیدرآن
نیست،زیراکهگوشهایتومَنگشدهاند.میتوانیبهیکبوداگوشبدهیوقادرنخواهیبودکهاو

راتحسینکنی،زیراکههوشمندیتوخرفتشدهاست.
اینزبانازدسترفتهاتراطلبکن.هرگاهکهوقتداری،بیشتردرحسهایتباش.وقتیخوراک
میخوری،فقطنخور.سعیکنکهباردیگرزبانازیادرفتهیچشاییرابیاموزی.نانرالمسکن،بافت
آنرااحساسکن.باچشمانبازاحساسکن؛باچشمانبستهاحساسکن.وقتیکهآنرامیجوی،
بجوــخداوندرامیجَوی.اینرابهیادداشتهباش.خوبنجویدنخوراکوخوبمزهنکردنخداوند
یکبیحرمتیاست.بگذارکهیکنیایشباشدوآنگاهاحساسمیکنیکهمعرفتیجدیددرتوطلوع

کردهاست.راهکیمیاگریتانتراراخواهیآموخت.
مردمرابیشترلمسکن.مادرموردلمسکردنبسیاروسواسیشدهایم.اگرکسیباتوصحبتمیکند
وخیلیبهتونزدیکشود،توعقبمیکشی.ماازمحدودهیخودمانمحافظتمیکنیم.مادیگرانرا
لمسنمیکنیموبهآناناجازهنمیدهیمکهمارالمسکنند.مادستهاییکدیگررادردستنمیگیریم

وهمدیگررادرآغوشنمیگیریم.ماازوجودهمدیگرلذتنمیبریم.
نزدیکدرختبرو،درخترالمسکن.صخرهرالمسکن.کناررودخانهبرووبگذارکهرودخانهاز
میاندستهایتجاریشود.احساسشکن.درآنشناکنوباردیگرآبرااحساسکن،همانگونهکه
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ماهیآنرااحساسمیکند.هیچفرصتیرابرایدوبارهزندهکردنحسهایتازدستنده.ودرتمام
روزهزارویکفرصتوجوددارد.نیازینیستکهزمانجداگانهایرابرایآنداشتهباشی.تمامروز
فرصتیاستبرایآموختنحساسیت.ازتمامفرصتهااستفادهکن.وقتیکهزیردوشحماممیایستی،
ازاینفرصتاستفادهکنــآبرااحساسکنکهرویتومیریزدوتورالمسمیکند.رویزمین
درازبکش،برهنه،زمینرااحساسکن.درساحلدرازبکشوماسههارااحساسکن.بهصدایماسهها
گوشبده،بهصدایدریاگوشبده.ازهرفرصتیاستفادهکنــفقطدراینصورتقادرخواهیبودتابار
دیگرزبانحواسرابیاموزی.وتانترافقطزمانیمیتوانددرکشودکهبدنتسرزندهباشدوحسهایت

احساسداشتهباشند.
حسهایتراازعادتهابرِهَان.عادتهایکیازسببهایریشهایمنگیهستند.راههایتازهایبرای
انجامکارهاپیداکن.راههایتازهایبرایعشقورزیدناختراعکن.مردمبسیارهراسانهستند.مردم
ـوضعیت عادتهایتثبیتشدهدارند.حتیدروقتمعاشقهنیزهمیشهیکوضعیتراانتخابمیکنندـ

"مبلغینمذهبی"!راههایتازهایبرایاحساسکردنپیداکن.
هرتجربهبایدبایکحساسیتبزرگایجادشود.وقتیکهبازنیامردیعشقبازیمیکنی،آنرایک
ضیافتبزرگبساز.وهرباریکخلاقیتتازهواردآنکن.گاهیاوقاتقبلازمعاشقهقدریبرقصید.
گاهیاوقاتنخستدرجنگلبدویدوسپسمعاشقهکنید.گاهیاوقاتاولشناکنیدوسپسعشقبازی
کنید.اینگونه،هرتجربهیمعاشقهحساسیتبیشتروبیشتریدرتوایجادخواهدکردوعشقهرگز

بیجانوکسالتآورنخواهدبود.
تازهایرابرایاکتشافدیگریپیداکن.درروشهایتثبیتشدهگیرنکن.تمامروالهای راههای
تثبیتشدهضدزندگیهستند.اینروالهادرخدمتمرگهستند.وتوهمیشهمیتوانیاختراعکنی
ــمحدودیتیبرایابداعکردنوجودندارد.گاهیاوقاتیکتغییرجزییکافیاستتابیاندازهمنفعت
ببری:همیشهسرمیزخوراکمیخوری.گاهیاوقاترویچمنبروودرآنجابنشینوخوراکترابخور.
وبسیارتعجبخواهیکرد:یکتجربهیکاملًامتفاوتخواهدبود.بویچمنِتازهزدهشده،پرندگانی
کهدراطرافمیجهندومیخوانند،وهوایتازه،واشعهیآفتابواحساسچمنِمرطوبدرزیرتو.
نمیتواندهمانتجربهایباشدکهوقتیرویصندلیوپشتمیزنشستهای.اینتجربهایکاملًامتفاوت

است.تماماجزایتشکیلدهندهتفاوتدارند.
گاهیاوقاتفقطآزمایشکنکهبرهنهغذابخوری،وتعجبخواهیکرد.فقطیکتغییرجزییــچیز
زیادینیست؛برهنهنشستهایــولییکتجربهیکاملًامتفاوتخواهیداشت،زیراچیزیجدیدبه
آناضافهشدهاست.اگرعادتداریهمیشهباقاشقوچنگالغذابخوری،گاهیاوقاتبادستغذا
بخورویکتجربهیمتفاوتخواهیداشت.لمسدستتوگرمایتازهایبهآنخوراکمیآورد.قاشق
یکشیئمردهاست.وقتیباقاشقیاچنگالغذامیخوری،خیلیدورهستی.اینهمانترسازلمس
کردنهرچیزاستــحتیخوراکراهمنبایدلمسکرد!توبافتخوراکراازدستمیدهی،لمسآن

راواحساسآنراازکفمیدهی.خوراکهمانقدرکهمزهدارد،احساسنیزدارد.
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درغربآزمایشاتبسیاریانجامشدهکهاینواقعیترانشانمیدهدکهوقتیماازهرچیزیلذت
میبریم،بسیاریازچیزهاهستندکهبهاینتجربهکمکمیکنند،ولیماازآنهاآگاهنیستیم.برای
نمونه،فقطچشمانتراببندودماغترابگیروسپسیکپیازبخور.ازکسیبخواهکهچیزیرابرای
خوردنبهتوبدهدکهنمیدانیآنچیستــیکسیبیایکپیاز.واگردماغتوچشمانتکاملًا
بستهباشندبرایتدشوارخواهدبودتاتشخیصبدهیکهچهمیخوری.برایتغیرممکنخواهدبود
کهتشخیصبدهیکهآیایکسیباستویایکپیاز،زیراچشاییفقطچشایینیست،نیمیازآن
ازطریقبینیدرکمیشود.ومقدارزیادیازآنازطریقچشمدرکمیشود.فقطمزهنیست،تمام
حواسمشارکتدارند.وقتیبادستغذامیخوری،حسلامسهاتنیزسهیممیشود.خوراکبامزهتر

خواهدشد،انسانیتروطبیعیترخواهدشد.
درهمهچیزراههایجدیدراپیداکن.تانترامیگوید:اگرهرروزبهیافتنراههاییتازهادامهبدهی،
زندگیاتیکهیجان،یکماجراجوییباقیخواهدماند.هرگزکسلنخواهیشدوانسانکسلیک
انسانغیرمذهبیاست.همیشهکنجکاودانستنخواهیبودوهمیشهآمادهایتاناشناختهوناآشنارا
بشناسی.چشمانتروشنوحسهایتپاکوشفافباقیخواهندماندزیراوقتیکههمیشهدرصدد

اکتشافویافتنوجستجوکردنباشی،نمیتوانیگنگبمانی،نمیتوانیاحمقبمانی.
روانشناسهامیگویندکهحماقتدرسنهفتسالگیآغازمیشود.شروعآندرحوالیچهارسالگی
استولیتاهفتسالگیبسیاربسیارآشکاراست.کودکاندرهفتسالگیبهبلاهتکشیدهمیشوند.
درواقع،یککودکنیمیازتمامیآموختههایعمرشراتاهفتسالگیمیآموزد.اگرتاهفتادسال
ـنیمدیگرراپیشاپیش زندهباشد،درآن65سالباقیماندهاوفقطنیمیازآموختههایشرافرامیگیردـ
تاسنهفتسالگیآموختهاست.چهاتفاقیافتادهاست؟اوخرفتمیشود،ازآموختنبازمیماند.اگر
بههوشمندیفکرکنی:ازهفتسالگی،کودکشروعبهپیرشدنمیکند.ازنظرجسمانیاوبعدهاپیر
میشودــازسیوپنجسالگیشروعبهافُتمیکندــولیازنظرروانیاوپیشاپیشافتکردهاست.
تعجبخواهیدکرداگربدانیدکهسنروانیشما،سنمتوسطروانی،دوازدهسالاست.مردمبیشازاین
رشدنمیکنند،درهمانجاگیرمیکنند.برایهمیندرایندنیااینهمهرفتارهایبچهگانهوجوددارد.فقط
بهیکفردشصتسالهتوهینکنوظرفچندثانیهاوفقطیککودکدوازدهسالهخواهدبود.واو
چنانرفتارخواهدکردکهباورنخواهیدکردکهیکمردشصتسالهمیتواندچنینبچهگانهرفتارکند.
مردمهمیشهآمادههستندکهبهقهقرابروند.سنروانیآنانبهاندازهضخامتپوستاستودرپشت
آنپنهانشدهاست.فقطکمیآنپوستهراخراشبدهوسنروانیآنانبیرونخواهدزد.سنبدنی

آناناهمیتچندانیندارد.مردمبارفتارهایبچهگانهمیمیرند،هرگزرشدنمیکنند.
تانترامیگوید:راههایتازهایبرایانجامکارهاپیداکنوتاحدممکنخودتراازعادتهابرَِهان.
وتانترامیگوید:تقلیدنکن،وگرنهحسهایتمنگخواهندشد.مقلدنباش.بهروشخودتراههای

تازهایپیداکنکهکارهایتراانجامبدهی.درهرکاریکهمیکنیامضایخودتراداشتهباش.
شنیدهام:
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تکرارمیکرد،مخصوصاً را پیوستهکلماترکیک او بسیارشهوانیداشت. ملانصرالدینیکطوطی
اگرمهمانمیآمدوملانصرالدینهمیشهنگرانبود.روزبهروزاوضاعبدترمیشد.عاقبتکسیبهاو

پیشنهاددادکهطوطیرانزدیکدامپزشکببرد.
پسملاطوطیاشرانزدیکدامپزشکبردوپزشکپسازمعایناتمفصلگفت،"خوب،تویک
طوطیشهوانیداری.منیکپرندهیزیباوجوانِمادهدارم.اگرپانزدهروپیهبدهیطوطیاتمیتواند

بهقفسپرندهیمنبرود.
طوطیملادرقفسشاستوگوشمیدهد.ملاگفت،"خدایمن،نمیدانم!پانزدهروپیه؟"

طوطیگفت،"بیا،بیانصرالدین؛بده؛بهجهنم...بذارباشه."
عاقبتملاگفت،"باشه" وپانزدهروپیهرابهدامپزشکداد.

دامپزشکطوطیراگرفتودرقفسپرندهیخودشقراردادوپردهراکشید.
آندومردمیروندومینشینند.لحظاتیسکوتحاکماستولحظهایبعدیک"قار،قارقار...." بلندو

پرَهاییازبالایپردهبهبیرونپخشمیشوند.
بایک را ماده پرندهی آن نرسرِ افتاده.طوطی اتفاقی ببیندچه تا بلندمیشود دامپزشکوحشتزده
چنگالشمحکمگرفتهواورارویکفقفسخوابندهوباچنگالدیگرشمشغولکندنپرهایاوستو
بالذتفریادمیزند،"پانزدهروپیهخرجبرداشته،برایاینمبلغمیخواهمتورالخُتببینم،لخُتِلخت!"
طوطیبادیدندامپزشکوملانصرالدینکهآنهاراتماشامیکردند،باردیگرازخوشیفریادزدوگفت،

"هیملا،مگهتوهماینطوریدوستنداریبازنخودتباشی؟"

حتییکطوطیهممیتواندروشهایانسانهارایادبگیرد،میتواندتقلیدکندومیتواندعصبیباشد.
تقلیدکردنیعنیروانپریشبودن.دردنیاتنهاراهسلیمماندنایناستکهفردیتداشهباشی،اصالتاً

فردیتخودتراداشتهباشی.وجودخودتباش.
پسنخستینچیزیکهتانترامیگویدایناست:بدنبایدازسرکوبهاپالایششود.

دوم:حسهابایدباردیگرزندهشوند.
سوم:ذهنبایدازافکارپریشان،افکاروسواسیرهاشود؛وبایدراههایسکوترابیاموزد.هرگاهکه
ممکنباشد،آسودهباش.هرگاهکهامکانشهست،ذهنراکناربگذار.حالاشمامیگویید،"گفتنش

آساناست،ولیذهنراچگونهکناربگذاریم؟خودشکارمیکند." راهیوجوددارد.
تانترامیگوید:اینسههشیاریراتماشاکن.هشیارییک:بگذارذهنکارکند،بگذارذهنپرازافکار
باشد؛توفقطمشاهدهکن،وارستهباش.نیازینیستکهنگرانذهنباشیــفقطتماشاکن.فقط
یکنظارهگرباشورفتهرفته،خواهیدیدکهفاصلههاییازسکوتفرامیرسند.سپسهشیاریدوم:
وقتیکههشیارشدیآنفاصلههایسکوتشروعبهآمدنکردهاند،آنگاهازآنتماشاچیهشیارباش.
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حالاتماشاگرراتماشاکنواینگونهفاصلههایجدیدفراخواهندرسید.آنتماشاگرنیزمانندآنافکار
شروعبهناپدیدشدنخواهندکرد.یکروزآنفکرکنندهنیزناپدیدخواهدشد.آنگاهسکوتواقعیفرا

میرسد.باهشیاریسومهمشاهدوهممشهودرفتهاند؛واردماوراشدهای.
رهاشده، ازگنگی پاکشده؛حواسیکه ازسرکوبها بدنیکه اینسهچیزرسیدی: به زمانیکه
وذهنیکهازافکاراجباریآزادشده؛بینشیدرتوطلوعخواهدکردکهازتمامتوهماتآزاداستــ

اینبینشتانتراییاست.

Tantric Transformation, Chapter 7

من خودم را دوست ندارم، به ویژه بدنم را!

تویکفکرمخصوصداریکهبدنبایدچگونهباشدواگرچنینفکریداشتهباشی،دررنجخواهی
بود.بدنهمانطوریکهبایدباشدهستواگرتوفکرخاصیداشتهباشیتولیدرنجمیکند،پسآن

فکررادوربینداز.
اینهمانبدنیاستکهتوداری،همانبدنیاستکهخداوندبهتودادهاست.ازآناستفادهکن....ازآن
لذتببر!واگرشروعکنیبهدوستداشتنآن،درخواهییافتکهتغییرمیکند،زیرااگرفردیبدنش
رادوستبدارد،شروعمیکندبهمراقبتکردنازآنومراقبتکردنشاملهمهچیزمیشود.آنگاه
دیگربدنراباخوراکهایغیرلازمانباشتهنمیکنی،زیراکهمراقبآنهستی.آنگاهبهبدنگرسنگی
ـ نخواهیداد،زیراآنرادوستداری.بهخواستههایبدنگوشمیدهیوبهاشاراتآنتوجهمیکنیـ
کهچهمیخواهدوچهزمانیآنرامیخواهد.زمانیکهازبدنمراقبتمیکنیوآنرادوستمیداری،

بابدنکوکمیشویوبدنبطورخودکاربهبودمییابد.
اگربدنرادوستنداشتهباشی،خودِهمینتولیدمشکلمیکند،زیراآنوقترفتهرفتهنسبتبهبدن
بیتفاوتخواهیشد؛ازآنغفلتخواهیکرد،زیراچهکسیازدشمنشمراقبتمیکند؟بهبدنتنگاه
نخواهیکرد،ازآندوریخواهیکرد.ازشنیدنپیامهایآنسربازخواهیزد؛وآنگاهبیشترازآن

متنفرخواهیشد.
واینتوهستیکهتماماینمشکلرادرستکردهای.بدنهرگزمشکلآفریننیست؛اینذهناست

کهمشکلزااست.
اینچیزیکهمیگوییفکریازذهنتواست.هیچحیوانیازهیچفکریدرموردبدنخودشرنج
نمیبرد؛هیچحیوانی....نهحتییککرگدن!هیچکسرنجنمیبردـآنهاکاملًاخوشبختهستند،
زیراذهنیوجودنداردکهتولیدفکرکند؛وگرنهیککرگدنفکرخواهدکرد،"منچرااینطوریهستم؟" 

هیچمشکلیدربدناووجودندارد.
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ـاینبدنتواست،اینهدیهایازسویخداونداست.باید فقطاینفکررارهاکن.بدنترادوستبدارـ
ازآنلذتببریوبایدازآنمراقبتکنی.وقتیکهازبدنمراقبتکنی،ورزشمیکنی،غذامیخوری
ومیخوابی.هرگونهمراقبتیراازبدنمیکنیزیرااینبدنابزارتواست؛درستماننداتوموبیلتکه
آنراتمیزمیکنیوبهآنگوشمیدهی:بههرصدایآنگوشمیدهیتاببینیکهآیاایرادیدارد
یانه...حتیاگربدنهاشخراشپیداکندازآنمراقبتمیکنی.فقطازبدنتمراقبتکنوکاملًازیبا
خواهدبودــزیباهست!بدنمکانیسمیبسیارزیباستوبسیارپیچیده،وبااینحالچنانباکارآییعمل
میکندکههفتادسالیابیشترمشغولکاراست.چهدرخوابباشیوچهبیدار؛چههشیارباشیوچه
بیهوش؛بدنبهعملکردخودشادامهمیدهد.حتیبدوناینکهازآنمراقبتکنیبهعملکردنادامه

میدهدوبهتوخدمتمیکند.فردبایدازبدنشسپاسگزارباشد.
فقطنگرشخودتراتغییربدهوخواهیدیدکهظرفششماهبدنتشکلخودشراتغییرخواهدداد.
تقریباًمانندایناستکهوقتیعاشقزنیمیشویوخواهیدیدکهاوبیدرنگزیبامیشود.شایدآن
زنزیادازبدنشمراقبتنکردهباشد،ولیبهمحضیکهمیبیندمردیعاشقاوشدهاست،شروعمیکند
بهمراقبتکردنازبدنش.ساعتهادربرابرآینهمیایستد....زیراکسیعاشقاواست!همیننیزدرمورد
خودتصادقاست:توبدنترادوستبداروخواهیدیدکهبدنتشروعمیکندبهتغییرکردن.حالا
دوستداشتهشدهاست،ازآنمراقبتشدهاستوبهآننیازهست.بدنیکمکانیسمبسیارظریف
است؛مردمبسیارخشنوبیرحمانهازآناستفادهمیکنند.فقطنگرشخودتراتغییربدهوخواهیدید.

Hallelujah! Chapter 31

 من بطور وحشتناکی زشت هستم و به همین سبب بسیار رنج برده ام. 

چه باید بکنم؟

زشتیهیچربطیبهبدنندارد.زیبایینیزربطزیادیبهبدنندارد.زیباییوزشتیبدنچیزیبسیار
شد. خواهی نورانی شوی، زیبا درون در بتوانی اگر میآید. دورن از واقعی چیز آن است؛ سطحی
بهزیبا انسانزشت،زمانیکهمراقبهگونمیگردد،شروعمیکند افتادهاست:حتییک اتفاق بارها

بهنظررسیدن.
کاملًا بهاینجامیآیند،چهرههایی مردم زمانیکه وسالها. بودهام:سالها راشاهد این پیوسته من
متفاوتدارند.زمانیکهشروعبهمراقبهمیکنند،وقتیکهشروعبهرقصیدنمیکنند،وقتیشروعبه
آوازخواندنمیکنند،چهرههایشانآسودهمیشود.تنشهایشانتخلیهمیشود.رنجآنان،کهبخشیاز
صورتشانشدهبود،آهستهآهستهناپدیدمیشود.مانندکودکانآسودهمیشوند.صورتهایشانبایک

سروردرونیمیدرخشد،نورانیودرخشانمیشوند.
زیباییوزشتیجسمانیاهمیتزیادیندارد.آنچیزواقعیدروناست.
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منمیتوانمبهشمابیاموزمکهچگونهازدرونزیباشویدوزیباییواقعیهمیناست.زمانیکهزیبایی
به میکند شروع چشمانت داشت. نخواهد چندانی اهمیت جسمانی شکل باشد، داشته وجود درونی
بیاهمیت داشت.شکلجسمی خواهد وشکوهخاص درخشندگی یک سرور؛صورتت از درخشیدن
میگردد.زمانیکهچیزی،نوعیوقار،ازدورنتشروعکندبهجاریشدن،آنگاهشکلبیرونیرامیتوان

کنارنهاد.درمقایسه،تماماهمیتشراازدستخواهدداد؛نگرانآننباش.
مراقبهکن،عشقبورز،برقص،آوازبخوان،جشنبگیروزشتیناپدیدخواهدشد.چیزیوالاتررابه
وجودتبیاوروچیزهایپستترازیادخواهندرفت،زیراهمهچیزنسبیاستودرمقایسهوجوددارد.
مانندایناستکهشمعیکوچکدراتاقمیسوزد:نورقویتریراوارداتاقکنوآنشمعکوچکتمام

اهمیتخودشراازدستخواهدداد.
زیباییدرونراواردکن،کهآسانتراست.مندرموردآنزیباییدیگرنمیتوانمکاریبکنم،یکجراح
پلاستیکنیستم.میتوانیچنینجراحیراپیداکنیکهبهتوکمککند،ولیاینکاربههیچوجه
کمکینخواهدکرد.شایدبینیاتقدریباریکترشودوشکلبهتریپیداکندولیاینکمکزیادی
نخواهدبوداگردردرونتهمانیباشیکهبودهای،زیباییبیرونیتوفقطزشتیدرونترانشانخواهد

داد،یکتضادخواهدشد.
قدریسیرتزیبابیاور.

Unio Mystica Vol 1, Chapter 4

دنیسدرموردچهرهاشبسیاروسواسداشت:وقتیبهآینهنگاهمیکردباخودشمیگفت:"منزشت
هستم.دماغمکجاست،چانهامبیریختاستوگوشهایمزدهبیرون؛وزیرچشمانمپفکرده."

اوباناامیدینزدیکجراحپلاستیکرفتوصورتشراعملکرد.چانهاشعوضشدهبودودماغش
شکلجدیدیپیداکردوگوشهایتنظیمشدندوپفهایزیرچشمانهمازبینرفتند.پسازچندین
ماهدردورنجبالاخرهآزموناوبهپایانرسیدوحالاقادربودبادوستانشمعاشرتکند،ولیهنوزهم

باخودشقهروترشروبود.
یکروزدوستشجانباشگفتیبهاونگاهکردوگفت،"نمیدانمچرااینهمهغمگینهستی.توحالا

صورتتمانندیکهنرپیشهیسینمااست."
دنیسبااندوهگفت،"اینرامیدانم.ولیحالاصورتمبابدنقدیممجورنیست!"

یکدختربسیارزشتدرساحلنشستهبودوناگهانامواجدریایکبطریرانزدیکپاهایاوآورد.او
بطریراگرفتوبازکردوناگهانیکغولبزرگهمراهبادودیسیاهرنگازآنبطریبیرونآمدو
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گفت،"من5000سالاستکهدروناینبطریزندانیبودهاموتواینکمراآزادکردهای.پاداشتو
ایناستکههرآرزوییداشتهباشیمنآنرابرآوردهخواهمکرد."

دخترزشتکهذوقزدهشدهبودچنیناعلامکرد،"منبدنیمیخواهممانندسوفیالورن،صورتیمانند
الیزابتتایلوروپاهاییمانندجینجرراجرز."

آنغولبادقتنگاهیبهدخترککردوگفت،"دخترجان،بیاومرادوبارهبذارتویاینبطری!"

Ecstasy: The Forgotten Language, Chapter 3

 به نظربدبختی بزرگی می آید كه جهان هستی به زنان این عادت ماهانه را داده است.

 این یكی از آن چیزهایی است كه می دانی كه می آید، و تمام آن عواطف و چیزهای جنون آمیزی را 

كه به دنبال دارد با خودمی آورد. و درعین حال مشكل ترین چیز این است كه قادر باشی آن را مشاهده كنی، 

 و با آن هویت نیابی __ دست كم برای من چنین است. همچنین خنده آور هم هست، 

زیرا به نظرمی رسد حتی مردان هم وقتی ما در این حالت هستیم، درگیر آن می شوند و با آن هویت می گیرند! 

چگونه می توانیم چیزی را كه بخشی جدانشدنی از بیولوژی ما است مشاهده كنیم؟

هنرمشاهدهگریwatchfulnessیکساناست:چهچیزیرابیرونازخودتتماشاکنییاچیزیرادر
درونبیولوژیخودتمشاهدهکنی__ ایننیزخارجازتواست.

مشکل، ولی است. نزدیک بسیار گرفتهای، هویت آن با بیشتر تو زیرا است، مشکل که دانم می
بایدگسسته مشاهدهگرینیست،مشکلدرهویتگرفتنidentificationاست.آنهویتگرفتن

شود.
وقتیکهاحساسمیکنیعادتماهانهنزدیکمیشود،سعیکنتماشاکنی،سعیکنببینیکههمراه
باخودشچهچیزهاییرامیآورد__ خشم،افسردگی،نفرت،تمایلیبرایجنگیدن،ومیلیبرایاوقات

تلخیکردن.
فقطتماشاکن__ ونهتنهاتماشاکن،بلکهبهمردیکهدوستشداریبگو،"اینچیزهادردرونمن
بالاخواهدزد.منبهترینکوششمرامیکنمتاهشیارباشم،ولیاگرهویتگرفتم،نیازینیستکهتو

درگیرششوی،میتوانیفقطتماشاکنی.توبسیاردورازآنهستیوبیرونازآنقرارداری."
ومردمیتوانددرککندکهزنیکهدرایندورانقراردارددچارمشکلاست.

اوبهمحبتتونیازدارد.وزننیزبایدهمینکاررابکند،زیراکهشایدندانید،ولیمردنیزعادتماهانهی
خودشرادارد.چونعادتاوتجلیجسمانیندارد،درطولقرنهاکسیمتوجهنبودهکهمردنیزدچار
ایندورانمیشود.مردبایدهمکهچنینباشد،زیرااووزن،هردوبخشهاییازیکتمامیتکل

هستند.
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مردنیزبرایچهاریاپنجروزدرماهبهسوراخیتاریکمیرود.دستکم،تومیتوانیتماممسئولیترا
متوجهعادتماهانهیخودتکنی!مردحتیچنینکاریهمنمیتواندبکند،زیراعادتماهانهیاوفقط
عاطفیاست__ اوازهمانعواطفیگذرمیکندکهتوگذرمیکنی.وچوندرمورداوتجلیجسمانی
وجودندارد،هیچکسحتیدراینموردفکرهمنکردهاست.ولیاینکواقعیتیتثبیتشدهاستکه
مردنیزهرماهازهمانتغییراتعاطفیعبورمیکندکهتودرآنموقعیتقرارمیگیری.بنابرایناوبه

هیچوجهمزیتینداردوتونسبتبهاو،دچاربدبختیخاصینیستی.
مشکلوقتیبرمیخیزدکهمردیرادوستداریوبهمدتزیادبااوزندگیمیکنیوآهستهآهسته،
آهنگبدنهایشمابسیارباهمهماهنگمیشوند.بنابراین،وقتیکهعادتماهانهبهتودستمیدهد،
اونیزدچارقاعدگیخودشمیشود!مشکلواقعیازاینجابرمیخیزد__ هردویشمادرآنسوراخ
تاریکقراردارید،هردوافسردههستید،هردوغمگینهستید،هردوپریشانهستید.وشمامسئولیتاین

رابهیکدیگرنسبتمیدهید.
بنابراین،مردنیزبایددورانعادتماهانهیخودشراپیداکند.وراهدریافتنشایناستکهفقطدر
دفترخاطراتشبنویسدکههرروزچهاحساسوچهحالتیدارد.ودرخواهییافتکهیکدورانپنج
روزهوجودداردکهپیوستهدرافسردگیهستی،حالبدیداریوآمادهجنگیدنهستی.اگردوسهماه
تماشاکنی__ دردفترتیادداشتکنی__ بهیکنتیجهگیریقطعیخواهیرسید:اینهمانپنج

روزاست.بهزنتاطلاعبده:"اینهاپنجروزمنهستند!«
اگراینپنجروزبادورانماهانهیزنتمتفاوتباشند،خوباستوشانسآوردهای،زیرامشکلفقط
نصفخواهدبود.بنابراینمردمیتواندتماشاکندکهزنچهوقتاوقاتتلخیمیکندوکارهایاحمقانه

انجاممیدهد.نیازینداردکهمشارکتکند،نیازینداردکهپاسخیبدهد،نبایدواکنشنشاندهد.
مردبایدخونسردباشدواینفرصترابهزنبدهدتاببیندکهاوخونسرداست،یعنیاینکه،"منهشیار
نیز،هردو آنوقت آنوقتواقعاًفاجعهخواهدبود.ولی باشند، باهمیکی ایندودوره اگر ولی هستم." 
میتوانیدهشیارباشید.تونیزقادرهستیتاببینیکهآنمرددردورانقاعدگیخودقرارداردوخوب
نیستکهرویاینمردبیچارهباریاضافیخالیکنی،واونیزمیتوانددرککندکهتودرحالرنج

بردنهستی:"خوباستکهبارخودمرانزدخودمنگهدارم.«
فقطمشاهدهگرباشید.بهزودییکامکانوجودخواهدداشت...درواقعاینمذاهبدنیابودهاندکه
مانعاینامکانبودهاند،وگرنه،دورانقاعدگیمیتوانستازبینبرود__ وبرایزنانآسانترازمردان.
اگرقرصضدبارداریمصرفمیکنی،شایدایندورانازبینبرود.برایبیشترزنان،قرصچیزیکامل
است__ قاعدگیازبینمیرود.بنابراین،آسیبینمیرسد،قرصمصرفکن.وهمینچندروزپیش

شنیدمکهبرایمرداننیزقرصیراساختهاند،پساونیزمیتواندازاینقرصهامصرفکند.
ولیاینفقطموقعیتبیولوژیکشماراتغییرخواهدداد.نکتهیمهمترایناستکههشیارباشید.اگر

ازاوضاعآگاهباشیوهویتپیدانکنی،اینبسیارمهمتراست.
ولیآنقرصهامیتواننددردجسمانیتورابرطرفکنندومنکاملًاباآنموافقهستم.
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نیازینیستکهبیجهتدردبکشی__ اگربتوانیدردرابرطرفکنی.بنابراینقرصیراپیداکنو
ازرنجودردهایجسمانیرهاشو.

ومردنیزبایدچنینکند،زیرااونیزازهمیندورانعبورمیکند.فقطنکتهایناستکهمردبیچاره
میلیونهاسالاستکهازاینواقعیتبیخبراست،زیراایندورانبرایاوهمراهباعوارضجسمی

نیست.ولیعوارضروانیوجوددارندودقیقاًیکساناست.
پسنخست،پیداکنکهچهوقتآندورهفرامیرسد.واگرآنقرصهااینکدربازاروجوددارند،

مرداننیزبایدازآنهااستفادهکنند.
وهشیاربودنرامیتوانیبههزارویکنوعتمرینکنی.نیازینیستکهبیجهتدردهایجسمانی
راتحملکنی.آنقرصهابهیقینمیتواننددورانقاعدگیرامتوقفکنندوهمچنینمیتوانندامکان

باردارشدنراازبینببرند__ کهخودشیکبرکتاست،زیرادنیابهجمعیتبیشترنیازیندارد.
ولیدرعینحال،هشیاربودنراآزمایشکنید.

The Transmission Of  The Lamp, Chapter 8

 وقتی که قاعده می شوم، همیشه دیوانه می شوم. ماه قبل چیزهایی را در خانه شکستم.

چرا همیشه در دروان قاعدگی بسیار احساس ویرانگری به من دست می دهد؟

احساسوحشیبودنداشتنچیزبدینیست،ولیشکستنچیزهاخوبنیست.هرگاهاحساسوحشی
بودنداری،وحشیانهبرقصــولیهرگزچیزیرانابودنکن.شایدمشکلینباشدــمیتوانییکتُنگِ
آبرابشکنیــولیخودفکرویرانگریبداست:بهتونگرشیویرانگرانهنسبتبهزندگیمیدهد.و
آنتُنگآبفقطیکبهانهاست.توواقعاًمایلیکهچیزهایباارزشتریرانابودکنیــحتیروابط
باارزش،مردم....ولینمیتوانیآنمقدارنابودکنی،نمیتوانیآنراتحملکنی،پسیکتُنگبیچاره
رامیشکنیــکهتقصیرینداشتهاست!برایبسیاریاززناندورانقاعدگیقدریویرانگراست،
ودلیلآنبسیاربیولوژیکاست.بایددرککنیوقدریهشیاروآگاهباشیتابتوانیقدریازسطح

جسمبالاتربروی؛وگرنهدرچنگالآنگرفتارهستی.
آزادمیشد،شروع قاعدگی انرژیکهدردروان زیراهمان قاعدگیمتوقفمیشود باشی، باردار اگر
میکندبهسازندهشدن:کودکراخلقمیکند.وقتیکهباردارنیستی،آنانرژیهرماهانباشتهمیشود
ونمیتواندسازندهباشد؛پسمخربمیگردد.پسوقتیکهزندردورانقاعدگیاست،برایآنچهار
یاپنجروز،نگرشیبسیارویرانگرانهدارد،زیرانمیداندکهباآنانرژیچهکارکند.وآنانرژیدرحال
ارتعاشاست،تورادردرونیترینهستهیوجودتدنبالمیکندونمیتوانیهیچگونهخلاقیتیبهآن

بدهی.
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تمامانرژیهایخلاقهمیتوانندویرانگرشوندوتمامانرژیهایویرانگرمیتوانندسازندهشوند.برای
نمونه،هیتلر:اوازهمانابتدامیخواستیکنقاشبشود،ولیاجازهنیافت.اونتوانستدرامتحانات
ورودیدانشکدهیهنرقبولشود.مردیکهمیتوانستیکنقاششود،یکیازویرانگرترینمردمان
دنیاشد.باهمانانرژیاومیتوانستیکپیکاسوشود.ویکچیزقطعیاستــاوانرژیراداشت.

همانانرژیمیتوانستبینهایتسازندهباشد.
زنانبطورمعمولویرانگرنیستند.درگذشتههرگزویرانگرنبودهاند،زیراپیوستهآبستنبودند.یککودک

بهدنیامیآمدوباردیگرآبستنمیشدند.درتمامعمرشانازاینانرژیاستفادهشدهاست.
اینک،براینخستینباردردنیا،یکخطرجدیددرحالظهوراستوآنویرانگریزناناست.زیرا
اینکنیازینیستکهآنانپیوستهباردارباشند.درواقع،آبستنشدنتقریباًمنسوخشدهاست.ولیآن

انرژیوجوددارد.
منیکرابطهیعمیقبینروشهایکنترلزایشونهضترهاییبخشزنانمیبینم.زنانویرانگر
میشوندوزندگیخانوادگیوروابطخودشانراویرانمیکنند.شایدآنانسعیکنندبهراههایمختلف
اینراتوجیهکنند،ولیآنانمیکوشندکهازاسارتآزادشوند.درواقع،اینمرحلهیویرانگریاست.آنان
انرژیرادارندونمیدانندباآنچهکنند.روشهایکنترلزایشکانالیزهشدنخلاقیتآنرامسدود

کردهاست.اینکاگرکانالهاییبرایآنانبازنشود،بسیارویرانگرخواهندشد.
دایمی، دارد،یکجنگ وجود پیوسته تضاد است.یک رفته ازبین تقریباً خانوادگی زندگی غرب، در
کشمکشوبدرفتاریبایکدیگر.ودلیلشایناست:یکمشکلبیولوژیــولیهیچکسایندلیل

رادرکنمیکند.
پسهرگاهفکرمیکنیکهعادتماهانهشروعمیشود،هشیارترباشدوقبلازاینکهشروعشود،قدری
وحشیانهبرقص.میتوانیبهورایطبیعتبروی،زیراتویکطبیعتوالاترنیزداری.فردمیتواندبه
ورایبیولوژیبرودوفردبایدکهچنینکند؛وگرنهاسیرهورمونهااست!پسهرگاهاحساسکردیکه

ویرانگرمیشوی،شروعکنبهرقصیدن.
رقصیدنانرژیتورابهخودشجذبمیکند.کاریمتضادراانجاممیدهی.میگوییکهمایلیدراین
چندروزاستراحتکنیوهیچکاریانجامندهی،ولیکاریبکنـــهرکاری!یکپیادهرویطولانی؛
زیراانرژیبهرهاشدننیازدارد.زمانیکهنکتهرادریافتی،زمانیکهرقصیدنتوراکاملًاآزادمیکند،
آنچهارروزدورانقاعدگیزیباترینروزهایتوخواهندبودزیراهرگزماننداینروزهاپرانرژینیستی.

Hammer On The Rock, Chapter 4

آیا ممکن است چیزی در مورد یائسگی بگویید؟

درزندگیهرکسزمانهایتغییرفرامیرسندویکیازمهمتریننکاتبرایبهیادسپردنایناستکه
وقتییکالگویخاصزندگیراتغییرمیدهی،بایدبطورطبیعیتغییرکنی.ایندراختیارتونیست.
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نیست. کارخودت این ــ داشتنسکسمیکند به قادر را تو یاچهاردهسالگی درسنسیزده بدن
درسنیمشخص،وقتیکهبهچهلیاچهلودوسالگینزدیکمیشوی،هدفازبیولوژیخاتمهیافته
است.تمامآنهورمونهاکهتورابهگردشوامیداشتند،ازبینمیروند.پذیرفتناینتغییراتدشوار
است؛ناگهانشروعمیکنیبهفکرکردنکهگوییدیگرزیبانیستیونیازبهجراحیپلاستیکداری.

شنیدهامکهزنیبهجراحپلاستیکخودگفت،"نیازدارمکهصورتمرابازسازیکنم."
جراحنگاهیبهاوکردوگفت،"صورتشمااشکالیندارد،فقطسناست،نیازینیستنگرانشباشی.
چرابیجهتبهخودتزحمتبدهی؟" ولیآنزناصرارداشت.پسعاقبتپزشکگفت،"باشهولی

برایتپنجهزاردلارهزینهدارد."
زنگفت،"مناینقدرپولندارم.آیامیتوانیدچیزارزانتریراتوصیهکنید؟"

پزشکگفت،"بله،میتوانییکنقاببخری."
رخ که همانگونه چیزها نیست، نگران زنی هیچ زمین مشرق در است. غرب ازمشکلات یکی این
میدهندپذیرفتهمیشوند.پذیرشپایهیاساسیزندگیشرقیاست.غربپیوستهچیزهارابرطبیعت
تحمیلمیکند،میخواهدکهچگونهبودنامورراتغییربدهد.هیچکسنمیخواهدپیرشود.پسهرگاه
کهزمانانتقالیکیازمراحلزندگیفرامیرسد،یکپدیدهیبسیارعجیبرخمیدهد:درستهمانطور
کهوقتییکشمعبهانتهایعمرشمیرسدوفقطچندثانیهباقیماندهکهخاموششود،درآخرین

لحظات،شمعناگهانباتمامنیرویخودشبزرگترمیشود.هیچکسنمیخواهدکهبرود.
اینواقعیتبرایعلمپزشکیبهخوبیشناختهشدهاستکهمردمدرزمانمرگ،کاملًاسالممیشوند.
تمامبیماریهایشانازبینمیرود.اینآخرینکوششزندگیآناناستــکهدربرابرمرگمقاومت
کند.بستگاناینمردماحساسخوشحالیمیکنندکهناگهانبیماریهایآنفردازبینرفتهواوآرامو
راحتشدهاست،ولیآناننمیدانندکهایننشانهیمرگاست.بیماریهاازبینرفتهاندزیراکهعملکرد

آنهابرآوردهشدهوآنفردراکشتهاند.اینک،اینآخرینتقلایزندگیاست.
ازهمیشه بیش زمانیکهسکسبیربطمیشود، روندرخمیدهد. نیزهمین بیولوژیک تغییر باهر
بهسکسفکرمیکنیوناگهان،یکتقلایبزرگ!چونبهناگهانسکسبسیارذهنرافراگرفته،
ذهنفقطمیتواندبطورمنطقییکچیزرادرککندــایننیرویجنسیازکجاآمدهاست؟بایداز
سرکوبهایناخودآگاهآمدهباشد.اینچیزیاستکهزیگموندفرویدوپیرواناوبهتمامدنیاآموزش
مورد در بهویژه میکنند اشتباه نیز موارد از بسیاری در دارند. مواردحق از بسیاری در آنان دادهاند.
ناپدیدشدنهستندوعلاقهبه انتقالی،کهتودیگرجواننیستیوهورمونهایتودرحال مرحلهی
سکسدرحالازبینرفتناست.قبلازمردن،اینانرژیباتمامقوتمنفجرمیشودواگرنزدیک

روانکاوبرویخواهدگفتکهتوازنظرجنسیسرکوبشدهای.
مننمیتوانمچنینچیزیبگویمزیرامیدانمکهاینجنسیتمنفجرشدهبهخودیخودشازبینخواهد
رفت،تونبایدهیچکاریبرایآنانجامبدهی.ایننشانهایاستکهزندگیازیکتغییرگذرمیکند.
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اینکزندگیآرامتروساکتترخواهدبود.توواقعاًواردیکوضعیتبهترمیشوی.
سکسقدریبچهگانهاست.وقتیکهبالغتروبالغترمیشوی،سکسچیرگیخودشرابرتوازدست
میدهد.وایننشانهیخوبیاست.چیزیاستکهبایدازآنخوشحالباشی.مشکلینیستکهباید

حلبشود،چیزیاستکهبایدآنراجشنبگیری.
درشرق،هیچزنیازدورانانتقالیجوانیبهکهنسالیآشفتهنمیشود.درواقع،اوبسیارخوشحالاست
کهاینکآندیوقدیمیرفتهاستوزندگیمیتواندآرامترباشد.ولیغربدرسایهیتوهماتبسیار
زیستهاست.یکیازاینتوهماتایناستکهفقطیکزندگانیوجودداردــاینتولیددردسرهای
بسیارمیکند.اگرفقطیکزندگانیوجودداردوسکسدرحالناپدیدشدناست،کارِتوتماماست!
اینکدیگرفرصتیباقینماندهودیگرهیجانیدرزندگینخواهدبود.دیگرهیچکسبهتونخواهدگفت

که"توبسیارزیباییومنعاشقتوهستموبرایهمیشهتورادوستخواهمداشت."
پسنخستاینکهتوهمِفقطیکزندگانیمشکلآفریناست.دوماینکهروانکاوهاوسایردرمانگران
بازندگی:هرچهدرسکسفعالتر تقریباًمترادفاست ایجادکردهاندــکهسکس را توهمدیگری
باشی،زندهترهستی!پسزمانیکهسکسشروعبهازبینرفتنمیکند،فرداحساسمیکندکهیک
مخزنجوهرِمصرفشدهاست.دیگرنیازیبهزندهبودننیست:باپایانگرفتنسکسزندگینیزپایان
میگیرد.وآنگاهمردمبهانواعکارهایعجیبوغریبرویمیآورند:جراحیپلاستیک،تغییرصورت
دادن،سینههایمصنوعی....ایناحمقانهاست،فقطاحمقانه.مردمازگیسمصنوعیاستفادهمیکنند،

لباسهاییرامیپوشندکهازنظرسکسیبرانگیزانندهاست.
تقریباًتمامزنانغربیگرسنههستندــآنرارژیمغذاییمیخوانند!زیرادرغربفکرچنیناستکه
زنوقتیکهچاقنیستزیباست.ولیطبیعتفکریدیگردارد.زنبایدقدریچاقباشد،زیرابرای
طبیعت،زنیکمادراست.مادرنیازبهچربیبیشتردارد،زیراوقتیکهکودکیرادرزُهداندارد،اونیاز
بهخوراکداردودراینهنگاممادرحالتتهوعداردونمیتواندخوراکبخوردوآنرابالامیآورد.مادر
نیازبهچربیاضطراریداردتابتواندآنکودکراتغذیهکند،زیراکهکودکمحتاجخوراکاستوباید
بهسرعترشدکند.علممیگویدکهیککودکدرآننهُماهدرونزُهدانمادر،سریعترازهرزمان
دیگریدرطولزندگیهفتادسالهاشمشغولرشدکردناست.یکسرعتبسیارزیاد.درمدتآننهُ
ماهاوتقریباًازتماممراحلتکاملیگذرمیکند:ازماهیگرفتهتاانسانــتماممراحلتکاملیراطی
میکند.نیازهایاوبایدازطریقمادرشتامینشودومادرنمیتواندخوراکبخورد.میتوانیدتصورش
رابکنید:داشتنیکفرزنددرداخلشکمکارخیلیپردردسریاست.فکرنمیکنمکههیچمردیحاضر
باشدکهباردارشود!بدونتردیدخودکشیخواهدکرد!ازساختمانچهلطبقهخودشرابهپایینپرتاب
خواهدکرد!فقطکافیاستفکرکنیکهبچهایرادرشکمخودداری،ودیوانهخواهیشد.میخواهی

کهفوراًازشراوخلاصشوی!ولیمادررنجبسیارمیبردوفداکاریعظیمیرامیکند.
بنابرایندرشرقمامفهومزنِلاغرراایجادنکردهایم.البتهزنلاغراندامازنظرسکسیجذابتراست

وجوانتر.زنچاقکمتربهنظرسکسیمیآید،زیراتناسباندامراازدستدادهاست.
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کمراودیگرخیلیباریکنیست.بدناوراچنانچربیفراگرفتهکهکسینسبتبهاواحساسجاذبه
ندارد.اوبرایذهنمردجاذبهیلازمراندارد.

چندروزپیشکسیبرایمنکتابیمصورآوردازیکعکاسمشهورودررویجلدآنعکسیک
هنرپیشهیمشهورسینمابود.اینزندرشرقنمیتواندخیلیزیبابهنظربیاید،اومیبایدتحترژیم
غذاییبودهباشدورژیمغذاییچیزینیستجزمفهومانسانداراازگرسنگی!مردمانفقیرخودشان

گرسنگیمیکشند؛گرسنگیِمردمانمتمولپرهزینهاستوتحتنظراهلفن!
ترسازایناستکهشایدتوجذابنباشیومردمدیگربهتونگاهنکنند.ازخیابانعبورمیکنیو
کسیبرنمیگرددکهببینیدچهکسیازکنارشردشدهاست.جذاببودنبرایانسان،بهویژهبرایزن
یکنیازبزرگاست.جاذبهخوراکاست.یکزنوقتیکسیبهاوتوجهنمیکندبیدرنگرنجمیبرد.
اوچیزدیگرینداردکهمردمرابهخودشجذبکند،فقطبدنشرادارد.مردبهاواجازهندادهاست
کهابعاددیگرراگسترشبدهد؛تاکهبتواندیکنقاشبزرگبشود،یایکخوانندهیبزرگویایک
دانشمندبزرگبشود.مردتمامابعاددیگرراکهمیتوانستسببجذبمردمواحترامگذاشتنبهاوحتی

درزمانپیریباشد،درزندگیزنقطعکردهاست.
.re�spectرابهشمایادآوریکنم.احترامیعنینگاهکردندوبارهrespectبایدمعنایواژهیاحترام
وقتیکسیازکنارشماعبورمیکند،دوبارهنگاهمیکنید.اینربطیبهشرافتhonorندارد؛بلکهبه

اینربطداردکهناگهانآگاهمیشویکهچیزیزیباازکنارتگذشتهاست.
مردکاریکردهاستکهبرایزنفقطبدنباقیماندهاستــپساوتوجهزیادیبهبدنشدارد.این
تولیدوابستگیومالکیتمیکندوترس:ترسازاینکهاگرکسیکهاورادوستداردترکشکند،شاید
مرددیگریراپیدانکند.بدوندریافتتوجه،اوتقریباًاحساسمیکندکهمُردهاست:اگرکسیبهتو
توجهنکندفایدهیاینزندگیچیست؟اویکزندگیذاتیازخودشندارد.مردبهاوآموختهاستکه

زندگیاوبستهبهنظراتدیگراندرمورداواست.
میبینیدکهدرسراسردنیامسابقاتزیباییفقطمخصوصزنانبرگزارمیشودــوزنانحتیبرعلیه
اینفکرانقلابنمیکنند.چرابرایمرداننباشد؟چرابجایدوشیزهیابانویدنیانمیتوانیکفردیرا
بعنوانآقایدنیابرگزید؟هیچکساهمیتیبهبدنمردنمیدهد.اومیتواندچاقباشد،میتواندوینستون
چرچیلبشود؛زیرامردقدرتدارد.اوزشتاستتاجاییکهبخواهیدچاقاست،تمامصورتشآویزان
است،نیازبهبرداشتنپوستصورتدارد!ولیاواهمیتینمیدهد.نیازینیست.اومیتواندقدرتداشته

باشد،میتواندنخستوزیرباشد،میتوانداینباشدوآنباشد.
مرددرطولقرونترتیبیدادهاستکهتمامسایرابعادجذبکردنمردمراداشتهباشد.وفقطیکبعُد
رابرایزنباقینهادهاستــبدنزنرا.اواززنفقطیکگیاهساختهاست.وبراییکگیاهطبیعی
استکهاگرمشتریانوجودنداشتهباشند،نگرانشود!اینتصادفینیستکهدرمنحرفترینکشوراز
نظرجنسی،درفرانسه،وقتیکهمردمعاشقزنیهستندمیگویند،"میخواهمتورابخورم." آیااین

مردمآدمخوارهستند؟!آیازنیکمیوهاستویاچه؟
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او به کسی وقتی است! زن به زیاد حرمت نشاندهندهی بخورم،"  را تو "میخواهم جملهی همین
نمیگوید،"میخواهمتورابخورم،" اوفکرمیکند،"کارمنتماماست.زندگیبهپایانرسیدهاست."

آنچهکهتوبایدبیاموزیایناست:نخست،یکپذیرشعمیقازتمامتغییراتیکهطبیعتبرایتوآورده
است.جوانیزیباییخودشرادارد،پیرینیززیباییخودشرادارد.شایدسکسدرآننباشد،ولیاگر
انساندرسکوتوآرامشودرمراقبهزیستهباشد،کهنسالیشکوهخودشرادارد.همانگونهکهقلههای
پوشیدهازبرفزیبابهنظرمیآیند،موهایسپیدِکهنسالینیززیباهستند.نهتنهازیبایی،بلکهخردی
نیزدرآنهستکههیچجواننمیتواندمدعیآنباشد،زیراتمامرفتارهاییکجوانابلهانهاست.او
بهدنبالاینزنمیدود،بهدنبالآنزنمیدود.انسانکهنسالازتمامایندوندگیهابازماندهاست.
اودرخویشتنمستقرگشتهاست،اواینکبهدیگریوابستهنیست.زنکهنسالنیزبایدهمینطریق

رادنبالکند.نبایدتفاوتیمیانزنانومردانوجودداشتهباشد.
عشقفقطزمانیرخمیدهدکهتوبهورایاسارتبیولوژیرفتهباشی.رابطهیبیولوژیچنانزشت
استکهمردمبرایقرنهاتصمیمگرفتهانددرتاریکیعشقبازیکنند:بدونچراغ،تانبینندکهچه

کارمیکنند.
زمانیکهزندگیازیکمرحلهیتغییربیولوژیکگذرمیکند،نهتنهابایدآنراپذیرفت،بایدازایننیز
خوشحالبودکهازتمامآنحماقتهاگذرکردهایواینکازقیدهایزیستیرهاگشتهای.اینفقط

موضوعشرطیشدگیاست.....
فردبایدزندگیرابپذیرد.ولیناخودآگاهتواجازهنمیدهدکهتوزندگیراهمینگونهکههستبپذیری
ــخواهانچیزدیگریهستی.زمانیکهسکسازبینمیرودکاملًاخوباست.قادرخواهیبودکه
بیشترتنهاباشی.قادرخواهیبودکهبیشترمسرورباشیوکمتررنجور؛زیراتمامبازیسکسچیزی
نیستجزیکرنجطولانیــجنگیدن،نفرت،حسادت،رشکبردن.یکزندگیآرامنیست.واین

آرامشاستوسکوتوسروروتنهابودنوآزادی،کهمزهیواقعیزندگیرابهتومیبخشد.

The invitation, Chapter 24

امروزتوسطآناندوAnandoخبرشدمکهدرآمریکامیلیاردهادلارخرججراحیپلاستیکمیشود.تقریباً
هرسالنیممیلیوننفرتحتعملجراحیپلاستیکقرارمیگیرند.نخستینگروهیکهدرابتداتحت
عملهایجراحیپلاستیکقرارمیگرفتندزنانبودند.وقتیزنیشروعمیکردبهاحساسپیری،برای
اینکهقدریجوانتربماند،وچندروزیبیشترجذابباشد،تحتعملجراحیپلاستیکقرارمیگرفت.

ولیروندکنونیدرآمریکاچنیناستکهاکثریتکسانیکهتحتعملجراحیپلاستیکقرارمیگیرند
مردانهستندونهزنان،زیرااینکمرداننیزمیخواهندقدریجوانترباشند!آناندرعمقوجودپیر
خواهندشد،ولیپوستشانسفتییکمردجوانرانشانمیدهد.وعجیبتریننکتهدراینگزارش
اینبودکهحتییکپسربیستوسهسالهبرایاینکهجوانترنشانبدهدتحتعملجراحیقرار

گرفتهبود.
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آمریکابهیقینسرزمیندیوانگاناست!حالااگریکپسربیستوسهسالهفکرمیکندکهنیازدارد
جوانتربهنظربرسد،درمورددواگیتDevageetچهمیتوانگفت!

حرکتبرخلافطبیعتبسیارزشتاست.همراهبودنوتنظیمشدنباطبیعتوهرآنچهکهباخود
میآورد:چهکودکیباشدوچهجوانیوچهپیری،بسیارزیباست.اگرقلبتآمادهوپذیراباشد،هرآنچه

کهطبیعتباخودبیاوردزیباییخودشرادارد.

وبراساسدرکمن__ وتمامیروشنبینانمشرقزمیندرپشتسرمن،ازمنحمایتمیکنند
__ یکمرددرنقطهیاوجسنخودشواقعاًزیباوباوقارمیشود:زمانیکهتمامحماقتهایسن
جوانیرفتهاست،وقتیکهتمامجهالتهایکودکیازبینرفته،زمانیکهفردتمامیتجربههایدنیای
خاکیراپشتسرگذاشتهوبهنقطهایرسیدهاستکهمیتواندیکناظربرفرازتپههاباشد؛وباقی
دنیادرتاریکیدرههادرستوپامیزنندوحرکتمیکنند.فکرهمیشهجوانماندنآنقدرزشتاست
کهتمامدنیابایدازآنآگاهشود.باتحمیلکردنجوانیبرخود،فقطتنشبیشتریپیداخواهیکرد؛

هرگزآسودهنخواهیبود.

واگرجراحیپلاستیکموفقشود__ واینحرفهدرتمامدنیابزرگتروبزرگترخواهدشد__ آنوقت
اندازه بینیهایک تمام بههمشکلشدن: بود.همهشروعمیکنند اتفاقعجیبخواهید شاهدیک
خواهدبود__ کهتوسطکامپیوترتعیینمیشود؛همهیکنوعچهرهخواهندداشتوبرشهاشبیه
هماست.ایندنیاییزیبانخواهدبود.تمامتنوعخودشراازدستخواهدداد؛تمامیتفاوتهایزیبا

ازبینخواهندرفت.

مردمتقریباًمانندماشینهاخواهندشد__همگیمثلهم،یکییکیازخطتولیداتوموبیلفوردبیرون
میآیند.میگویندکهدرهردقیقهیکماشینازخطتولیدکارخانهیفوردبیرونمیآید،ساعتیشصت
به تولید خط ولی میکند، تغییر کارگران کار ساعت دارد. ادامه ساعت بیستوچهار این اتوموبیل....

ساختنماشینهاییکشکلادامهمیدهد.

آیامایلیدانسانهانیزبطورانبوهوهمانندهموهریکشبیههمباشندتاهرکجابرویدبایکسوفیالورن
برخوردکنید؟اینبسیارکسالتآورخواهدبود.همهدوستدارندبیشترعمرکنندولیهیچکسدوست
نداردپیربشود.چرا؟_ بخاطرمرحلهیبعدی.درواقع،هیچکسازخودِپیریهراسیندارد،ولیپس
ازکهنسالیمرگوجودداردونههیچچیزدیگر.بنابراینهمهمایلهستندتاحدممکنطولعمر
بیشتریداشتهباشند،ولیهرگزپیرنشوند،زیراپیرشدنیعنیورودبهحیطهیمرگ.درعمق،ترس
ازکهنسالییعنیهراسازمرگ.وتنهاکسانیکهنمیدانندچگونهزندگیکنندازمرگوحشتدارند.

The Great Pilgrimage, From Here To Here, Chapter 19
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در اساس، معنی مرد بودن یا زن بودن چیست؟

مردبودنیازنبودنبیشترموضوعیروانشناختیاستتازیستشناختی.فردیمیتواندازنظرروانی
مردباشدوازنظرجسمانیمردنباشدوبرعکس.زنانیهستندکهروحیهیتهاجمیدارندــومتاسفانه
شمارآناندردنیاروبهافزایشاستــزنانیبسیارتهاجمی.تمامنهضترهاییبخشزنانریشهدر

همینذهنهایخشنزناندارد.وقتیکهزنیتهاجمیباشد،زنانهرفتارنمیکند.
ژاندارکیکزننیستومسیحیکزناست.ژاندارکازنظرروانییکمرداست؛دراساسرویکرد
اوتهاجمیاست.عیسیمسیحابداًتهاجمینیست.اومیگوید،"اگرکسیبهیکطرفصورتتسیلی
زد،طرفدیگرصورتترابهاوبده." اینازنظرروانشناختیغیرتهاجمیبودناست.مسیحمیگوید،
"دربرابراهریمنمقاومتنکنید." حتیباشیطاننیزنبایدمقابلهکرد!غیرتهاجمیبودنعصارهیوقار

زنانهاست.....
علممردانهاست،دیانتزنانهاست.علمتلاشیاستبرایفتحطبیعت؛دیانتیکرهاشدگیاست؛
حلکردنخویشدرطبیعت.زنمیداندچگونهذوبشود؛چگونهیکیگردد.وهرجویندهیحقیقت
بایدبیاموزدکهچگونهدرطبیعتحلشود،چگونهباطبیعتیگانهشود،چگونهباجریانجاریشود:

بدونمقاومت،بدونجنگیدن....
همانطورکهبیشتروبیشترمراقبهگونمیشوی،انرژیهایتغیرتهاجمیمیگردند.خشونتدرتوازبین
میرود؛عشقطلوعمیکند.دیگرعلاقهایبهسلطهجویینداری؛درعوض،علاقهاتبیشتروبیشتربه

هنرِتسلیمشدنسوقپیدامیکند.اینچیزیاستکهروانزنرازنانهمیسازد.
نشده پیگیری هنوز که است تلاشی این دیانت. روانشناسی درک یعنی زنانه روانشناسی درک
است همین برای است. بوده مردانه روانشناسی شده، انجام روانشناسی نام به که هرآنچه و است
نتیجهگیریمیرسند! به انسان مورد در توسطموشها، و تحقیقاتمیکنند، رویموشها آنان که
اگرمیخواهیدکهروانشناسیزنانهرامطالعهکنید،بهتریننمونه،عارفانهستندــخالصتریننمونهها،
Lao Tzu تزو مسیح،لائو بودا، ،Rinzai رینزایی ، Basho باشو مورد در باید آنگاه عارفانهستند.
بیاموزی.بایددرمورداینمردمبیاموزی،زیرافقطتوسطادراکآناناستکهقادرخواهیبوداوجو

والاترینقلههایبیانزنانهرادرککنی.

Dhammapada, Vol 7 , Chapter 20
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تفاوت بین ذهن زنانه و ذهن مردانه چیست؟

اینقرن}بیستم ازمهمتریندستاوردهای بااهمیترسیدهاست:یکی تحقیقاتمدرنبهیکواقعیت
م.{وآنایناستکهشمایکذهنندارید،دوذهندارید.مغزشمابهدونیمکرهتقسیمشدهاست:

نیمکرهیراستونیمکرهیچپ.ایندونیمکرهبصورتضربدریبههمدیگرمتصلهستند.
نیمکرهیراستشهودیاست،غیرمنطقی،نامعقول،شاعرانه،افلاطونی،خیالپرداز،احساساتی،عرفانی

ومذهبیاست؛ونیمکرهیچپ،منطقی،معقول،ریاضی،ارسطویی،علمیوحسابگراست.
تواست،بزرگترین باهمدیگردرتضادهستند.سیاستاساسیدنیادردرون پیوسته نیمکره ایندو
سیاستبازیهایدنیادردرونتوقراردارد.شایدازآنهشیارنباشی،ولیزمانیکهازآنآگاهشدی،

کارواقعیایناستکهبینایندوتعادلیبهوجودبیاوری.
دستچپبهنیمکرهیراستمتصلاستـــشهودی،خیالپرداز،عرفانی،شاعرانهوبادیانتـــ
ودستچپبسیارموردنکوهشواقعشدهاست.جامعهبهراستدستهاتعلقدارد.راستدستیعنی
نیمکرهیچپ.دهدرصدازکودکانچپدستبهدنیامیآیندولیبهآنانتحمیلمیشودکهراستدست
و غیرریاضی شهودی، غیرمنطقی، افرادی اساس در میآیند دنیا به چپدست که کودکانی باشند.
غیراقلیدسیهستند......اینانبرایجامعهخطرناکهستند!پسجامعهبههرراهیآنانراوادارمیکند
کهراستدستشوندموضوعفقطدستنیست،موضوعسیاستهایدروناست.کودکچپدستبا
نیمکرهیراستمغزخودکارمیکندــجامعهاینرامجازنمیداند،خطرناکاست.پسبایدقبلاز

اینکهدیرشوداورابازداشت!
گمانچنیناستکهایننسبتدرابتداپنجاهپنجاهبودهاستــپنجاهدرصدازنوزادانراستدست
هستندوپنجاهدرصدچپدستــولیحزبراستدستهاچنانبرایمدتهایطولانیحاکمبوده
نیز اینجا در میانشما در است.حتی یافته تغییر و90درصد به10درصد نسبت این رفتهرفته که
بسیاریچپدستهستندولیشایدازآنباخبرنباشید.شایدبادستراستبنویسیدوبادستراست
کارکنیدولیشایددرکودکیوادارشدهایدکهبادستراستکارکنید.اینیکحقهاست،زیرازمانی
و نیمکرهیچپعقلاست فعالیتمیکند. به نیمکرهیچپمغزشماشروع راستدستشوید، که
نیمکرهیراستورایعقل؛عملکردآنریاضینیست؛بلکهناگهانیوشهودیناستوبسیارباوقارــ

ولینامعقول.
اقلیتچپدستمظلومتریناقلیتهادردنیاهستند،حتیبیشازسیاهپوستان،حتیبیشازفقرا.اگر
اینتقسیمبندیرادرککنی،بسیاریازنکاترادرککردهای.درموردبورژوازیوطبقهیکارگر،
طبقهیکارگرهمیشهتوسطتوسطنیمکرهیراستعملمیکند:مردمانفقیربیشترشهودینهستند.
نزدقبایلابتداییبرو:آنانبیشترشهودینهستند.شخصهرچهفقیرترباشد،کمترروشنفکراستــ
وشایدهمینسببفقیربودنشباشد.چوناوکمترروشنفکراست،نمیتوانددردنیایعقلومنطق
رقابتکند.تاجاییکهبهزبانوتعقلومحاسباتمربوطمیشوداوقدرتبیانکمتریداردــتقریباً
یکابلهاست.شایدهمینسببفقیربودنشباشد.انسانثروتمندتوسطنیمکرهیچپعملمیکند:
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اوحسابگرتراست،درهمهچیزباارقامسروکاردارد،حیلهگراستومنطقیــواونقشهمیکشد.شاید
همیندلیلیباشدکهچرااومتمولاست.

همیننکتهدرموردزنومردنیزصدقمیکند.زنانافرادنیمکرهیراستهستندومردانازنیمکرهی
چپعملمیکنند.مردانقرنهاستکهبرزنانچیرههستند.امروزهتعداداندکیاززنانانقلابکردهاند
ولینکتهیشکفتانگیزایناستکهاینزنانازهماننوعهستند.درواقع،آناندرستمانندمردان
هستندــمنطقی،مجادلهگر،ارسطویی.اینامکانوجودداردکهدرستهمانگونهکهدرروسیهوچین
انقلابکمونیستیپیروزشد،جایی،شایددرآمریکا،زنانپیروزشوندومردانراازدورخارجکنند!ولیتا
زمانیکهاینزنانپیروزشوند،آناندیگرزننیستند،آنانازطریقنیمکرهیراستعملمیکنند.زیرا
برایجنگیدنبایدمحاسبهگرباشیوبرایجنگیدنبامردان،بایدمانندمردانباشی:خشنوتهاجمی.

خوداینتهاجمیبودندرنهضترهاییبخشزناندرسراسردنیامشهوداست.
زنانیکهبخشیازایننهضتشدهاندبسیارتهاجمیهستند،آنانتماموقاروهرآنچهراکهازشهود
برمیخیزدازدستمیدهند.زیرااگرمجبورباشیکهبامردانبجنگی،بایدباهمانتکنیکهابجنگی.
جنگیدنباهرکسکاریبسیارخطرناکاستزیرابایدماننددشمنخودتبشوی.اینیکیازبزرگترین
مشکلاتبشریاست.زمانیکهباکسیمیجنگی،رفتهرفتهبایدازهمانتکنیکهاوهمانروشهای
اواستفادهکنی.آنگاهشایددشمنتشکستبخورد،ولیتازمانیکهاوشکستبخورد،توخودتدشمن

خویشگشتهای.فقطچیزهایسطحیتغییرمیکنند،درژرفا،همانتضادهاباقیمیمانند.
تضاددردرونانساناست.تاوقتیکهدرهمانجابرطرفنشود،درهیچکجایدیگرنمیتواندازبینبرود.

سیاستبازیدردرونتواست،بیندوبخشمغزدرجریاناست.
یکپلبسیارکوچکوجوددارد.اگراینپلتوسطیکحادثهیایکنقصفیزیولوژیکیاچیزیدیگر
ازبینبرود،فرددچارشکافمیگردد،بهدوانسانتبدیلمیشودوآنوقتپدیدهیشکافشخصیتییا
اسکیزوفرنیرویمیدهد.اگراینپلشکستهشودــواینپلیبسیارشکنندهوظریفاستـــآنگاه
یکفردبهدوفردتقسیممیشود.دربامدادبسیارعاشقانهوزیباهستیودرعصربسیارخشمگینو
خشن؛مطلقاًمتفاوتخواهیبود.آنگاهصبحخودرابهیادنمیآوری....چگونهمیتوانیبهیادآوری؟

یکذهندیگردربامدادفعالبود!واینگونهاستکهیکفردبهدونفرتقسیممیشود.
ولیاگرهمینپلچنانتقویتشودکهآندوذهنبعنواندوذهنازبینبروندویکیگردند،آنگاه
 crystallization of "یکپارچگیومنسجمبودنبرمیخیزد.آنچهراکهجرجگُرجیفِ"انسجاموجود
beingمیخواندچیزینیستجزاینکهدوذهنیکیشوند:دیدارزنومرد،یینویانگ:نیمکرهی

راستوچپمغز،دیدارمنطقوشهود،دیدارارسطووافلاطوندردرونرخبدهد.
اگربتوانیاینعملکرددوگانهرادرککنی،قادرخواهیبودکهتمامتضادهاییراکهدراطرافودر

درونتورخمیدهنددرککنی.
ذهنزنانهدارایوقاراستوذهنمردانهکارآییدارد.والبته،دردرازمدت،اگرتضادیوجودداشته
باشد،آنوقارمحکومبهشکستاستــذهنکارآمدپیروزخواهدشد؛زیرادنیازبانریاضیرادرک
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میکندونهزبانعشقرا.ولیلحظهایکهکارآییتوبروقارتوپیروزشود،چیزیبسیارارزشمندرااز
دستدادهای؛تماستراباوجودخودتازکفدادهای.شایدبسیارکارآمدشوی،ولیدیگریکشخص

واقعینخواهیبود.یکماشینخواهیبود،یکآدمآهنیخواهیبود.
بههمیندلیل،یکتضادپیوستهبینزنومردوجوددارد.آناننمیتوانندازهمجدابمانند،بایدبارهاو
بارهاواردرابطهشوندــولینمیتوانندباهمنیزبمانندــآننبرددربیروننیست،دردرونتوهست.و
ادراکمنچنیناست:تازمانیکهجنگبیننیمکرههایراستوچپمغزخودتراحلنکردهباشی،
هرگزقادرنخواهیبودکهدرعشقباآرامشزندگیکنیــهرگزـــزیراآنجنگدرونیدربیرون
بازتابخواهدداشت.اگردردرونمشغولجنگیدنهستیوبانیمکرهیچپ،عقلومنطق،هویت
گرفتهایوپیوستهتلاشمیکنیکهبرنیمکرهیراستچیرهشوی،تلاشخواهیکردکههمینکار
رابازنیکهاورادوستدارینیزانجامبدهی.اگرزنیپیوستهدرحالجنگباتعقلدردرونخودش

باشد،پیوستهبامردیکهدوستشداردخواهدجنگید.
تمامروابط؛تقریباًتمامآنهاــاستثناءهاقابلچشمپوشیهستندوبهحسابنمیآیندـــزشتهستند.
درابتدازیباهستند؛درابتدا،توواقعیترانشاننمیدهی؛درابتداوانمودمیکنی.زمانیکهرابطهمستقر
شدوجاافتادیوآسودهشدی،تضادهایدرونیتوبهسطحمیآیندوشروعمیکنندبهبازتابکردن
دررابطه.آنگاهجنگآغازمیشود،آنگاههزارویکراهبراینقزدنبهیکدیگروخرابکردنوارد
رابطهمیشود.جاذبهبرایهمجنسگراییدراینجاست:زیرادستِکممردیکهعاشقمرددیگریباشد،
آنچناندرتضادنیست.آنرابطهیعاشقانهشایدزیادراضیکنندهنباشد،شایدبهسرورعظیموانزال
بزرگمنتهینشود،ولیدستکممانندرابطهیبینزنومردزشتنیست.هرگاهاینتضادبسیارزیاد
شود،زنانهمجنسگرامیشوند،زیرادستِکمرابطهیبیندوزنعمیقاًدچارتضادنیست.همجنسبا
همجنسدیدارمیکند،میتوانندهمدیگررادرککنند.آری،ادراکممکناست،ولیآنجاذبهازدست
ـهزینهیآنبسیارسنگیناست.ادراکممکناست،ولیتمامآن رفتهاست،آنقطبیتگمشدهاستـ
تنش،آنچالشازبینرفتهاست.اگرچالشراانتخابکنی،آنگاهتضادواردمیشود،زیرامشکلواقعی
جاییدردرونتوقراردارد.تازمانیکهمستقرنشدهباشیوبینذهنزنانهوذهنمردانهیخودتیک

هماهنگیعمیقبرقرارنکردهباشی،قادربهعشقورزیدننخواهیبود....
اینتماممشکلذهنامروزیاست:تمامروابطرفتهرفتهاتفاقیوغیرجدیcausualمیشوند.مردماز
هرگونهتعهدیوحشتدارندزیراازتجاربتلخخوددستِکمبهیکشناخترسیدهاندــهرگاهخیلی
باهمدررابطهباشید،واقعیتبالامیزند؛وتضاددرونیتوشروعمیکندبهبازتابشتوسطدیگری،

وآنگاهزندگیزشتووحشتناکوغیرقابلتحملمیگردد.
اگرخارجازرابطهقرارداشتهباشی،شایدبهنظرواحهایزیبادریککویربهنظربرسد؛ولیوقتیکه
نزدیکمیشوی،آنواحهشروعبهمردنوناپدیدشدنمیکند.زمانیکهدررابطهگرفتارشدییک

زندانخواهدبود.ولیبهیادبسپارکهاینزندانتوسطدیگریایجادنشده؛ازدرونخودتمیآید.
اگرنیمکرهیچپمغزبهسلطهگریبرتوادامهبدهد،یکزندگیموفقخواهیداشتــچنانموفق
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کهوقتیچهلسالداریدچارزخممعدهخواهیشد!تازمانیکهچهلوپنجسالداری،دستکمیک
یادوباردچارسکتهیقلبیشدهای!تاوقتیکهبهپنجاهسالگیبرسی،تقریباًمردهایــولییک

مردهیموفقهستی!
شایدیکدانشمندبزرگبشوی،ولیهرگزیکوجودبزرگنخواهیشد.شایدبقدرکافیثروتانباشته
کنی،ولیهرآنچهراکهباارزشاستازکفخواهیداد.شایدماننداسکندرتمامدنیارافتحکنی،ولی

سرزمیندرونیخودتفتحنشدهباقیخواهدماند.
جاذبههایبسیاریبرایپیرویکردنازنیمکرهیچپمغزــنیمکرهیدنیاییــوجوددارد!این
بخشبیشتربهاشیاءعلاقهدارد:اتوموبیلهاوخانههاوقدرتواعتبار.اینجنبهایازانساناستکه

مادرهندوستاناوراگراهاشتاgrahashthaیاخانهدارمیخوانیم.
نیمکرهیراستمغزگرایشسالکانهsannyasiدارد:کسیکهبیشتربهوجوددرونیخویش،بهآرامش
درون،بهسرورعلاقهداردوکمتربهاشیاءتمایلدارد.اگراشیاءبهآسانیبهدستآیند،خوباست؛اگر
آسانبهدستنیایند،آننیزخوباست.اوبیشتربهزمانحالتوجهداردوکمتربهآینده؛بیشتربهشعرِ

زندگیعلاقهداردوکمتربهمحاسباتآن.....
راهیهستبرایپیرویکردناززندگیتوسطارقاموحساب،وراهیدیگروجودداردبرایپیرویاز
زندگیتوسطرویاها:ازطریقرویاهاوبینشها.ایندوراهکاملًاباهممتفاوتهستند.چندروزپیش
کسیسوالکردهبود:"آیاارواحوجنهاوپریانوجوددارند؟" آریوجوددارند:اگرتوسطنیمکرهی
راستمغزخودحرکتکنی،آریوجوددارند.اگرتوسطنیمکرهیچپمغزحرکتکنی،وجودندارند.

تمامکودکاننیمکرهیراستهستند.آنانارواحوپریانرادرهمهجامیبینند،ولیشماباکودکان
حرفمیزنیدوآنانراسرجایخودشانمینشانیدوبهآنانمیگویید،"بیمعنی!تواحمقی.پریکجا
بود؟چنینچیزیوجودندارد،فقطیکسایهبود." رفتهرفتهکودکرا،کودکناتوانرامتقاعدمیکنی.
اورفتهرفتهمجابمیشودوازنیمکرهیراستبهنیمکرهچپگرایشپیدامیکند؛مجبوراستکهچنین
کند.اومجبوراستکهدردنیایشمازندگیکند.اومجبوراستکهرویاهایخودشرافراموشکند،
مجبوراستکههرچهاسطورهاستراازیادببرد؛وهرچهشعراسترافراموشکند،وبایدکهریاضیات
بیاموزد.البتهاودرریاضیاتکارآمدمیشودــودرزندگیتقریباًافلیجمیشود.جهانِهستیدورترو
دورترمیشودواوفقطکالاییمیشوددربازار،تمامزندگیشفقطبههدررفتهاست....بااینوجود

البتهدرچشماندنیازندگیباارزشیداشتهاست.
یکسانیاسکسیاستکهتوسطتخیلاتشزندگیمیکند،کسیکهتوسطکیفیترویاییذهنش
توسط و میبیند شاعرانه را زندگی که کسی میکند، زندگی شعر توسط که کسی میکند، زندگی
بینشخودشبهزندگینگاهمیکند.آنگاهدرختانسبزترازآنیهستندکهبهنظرتومیرسند،آنگاه
پرندگانزیباترهستند،آنگاههمهچیزکیفیتیدرخشانپیدامیکند:سنگهایمعمولیالماسمیشوند،
صخرههایمعمولیدیگرمعمولینیستندــهیچچیزمعمولینیست.اگرازنیمکرهیراستنگاهکنی،

همهچیزالهیومقدسمیشود.دینازنیمکرهیراستناشیمیشود.
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مردیبادوستشدریککافهنشستهومشغولنوشیدنچایبود.اونگاهعمیقیبهفنجانشانداختو
آهیعمیقکشیدوبهدوستشگفت،"آه،دوستمن،زندگیمانندیکفنجانچایاست."

دوستشقدریرویاینجملهتاملکردوسپسگفت،"ولیچرا؟چرازندگیمانندیکفنجانچای
است؟"

مردگفت،"منازکجابدانم؟مگرمنیکفیلسوفهستم؟"
نیمکرهیراستمغزفقطجملاتیدرموردواقعیتبیانمیکند،نمیتواندبهتودلیلبدهد.اگربپرسی،
"چرا؟" فقطمیتواندساکتبماند،پاسخینخواهدداد.اگردرحالراهرفتنباشیویکگلنیلوفرآبی
ببینیوبگویی،"چهزیبا!" ــاگرکسیبپرسد،"چرازیباست؟"،چهخواهیکرد؟خواهیگفت،"مناز
کجابدانم؟مگرمنیکفیلسوفهستم؟" حرفتویکاظهارسادهاست،یکجملهیبسیارساده،در
خودشکاملاستوتمام.دلیلیدرپشتآننیستونتیجهایدرپیندارد؛فقطیکجملهازواقعیت
سادهاست....نیمکرهیراستمغزنیمکرهیشعروعشقاست.یکجابهجاییبزرگموردنیازاست؛

آنجابهجاییهماندگرگونیدروناست.

Ancient Music in The Pines, Chapter 1

آیا ممکن است بیشتر در مورد کیفیت های ذهن زنانه صحبت کنید؟

مثبت حسادت؛ آن منفی و است عشق آن مثبت منفی: و مثبت دارد: را کیفیت هردو زنانه ذهن
زیرا رخوت؛ آن منفی و است انتظارکشیدن آن مثبت تصاحبگری؛ آن منفی و است سهیمشدن آن
انتظارکشیدنممکناستمانندانتظارکشیدنبهنظربرسد،ولیشایدنباشدوفقطسستیورخوتباشد.
وهمیننیزدرموردذهنمردانهصدقمیکند:ذهنمردانهکیفیتهایمثبتیداردکهجویامیشود،
بهتحقیقوجستجومیپردازدوکیفیتیمنفیداردکههمیشهتردیدمیکند.آیامیتوانیبدوناینکه
تردیدکنیبهجستجوبپردازی؟دراینصورتکیفیتمثبترابرگزیدهای.ولیمیتوانیمردیشکاک

باشیکهدرپیجستارنیست:کسیکهمینشیندوتردیدمیکند.
یککیفیتمثبتدیگرذهنمردانهایناستکهدرجستجویآرامشاست؛ویککیفیتمنفیداردکه
بیقراراست.فقطبهاینخاطرکهبیقراراستنیازینیستکهباآنهویتبگیرد.میتوانیازبیقراری
خودمانندتختهپرشیبرایدستیابیبهآرامشوقراراستفادهکنی.تویکانرژیداری،انرژیوشوق
انجامدادنکاریــمیتوانیازاینشوقبرایرسیدنبهبیعملیاستفادهکنی،میتوانیازآناستفاده

کنیکهیکمراقبهکنندهبشوی.
ازکیفیتمنفیبایدبرایخدمتبهکیفیتمثبتاستفادهکرد.وهمزنوهممرداینکیفیتهارادارند.

هرگاهکهیککیفیتمثبتوجوددارد،درستدرکنارآنیککیفیتمنفینیزهست.
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اگرتوجهخیلیزیادیبهکیفیتمنفیبدهی،ازکفخواهیداد؛بهآنکیفیتمثبتزیادتوجهکنتا
بهدستآوری.

وهمزنوهممردبایدچنینکنند.آنگاهزیباترینپدیدهدردنیارخمیدهد.آنپدیدهیکشخص
فردیتیافتهاست،یکفردیگانه،یکواحد؛یککهکشهاندرونی،یکسمفونیکهدرآنتمامی
رنگ و ضربآهنگ نوا آن تمامیت به بلکه نیستند، صدا فقط و میرسانند یاری یکدیگر به نتها
میبخشند.آنکیفیتهایمتضادخودِآنتمامیترامیسازندوباتمامیتآنمخالفتندارندودیگر

پارههاییجداگانهنیستندوبهیکوحدترسیدهاند.

The Mustard Seed: My Most Loved On Jesus, Chapter 18

کدام یک احمق تر هستند: زن یا مرد؟

لطیفهایبرایتمیگویم:
مردیبهزنشگفت،"چراخداوندشمازنهارااینهمهزیباآفریده؟" 

زنگفت،"تاشمامردهابتوانیدعاشقمابشوید."
سپسمردگفت،"پسچراخداوندشمارااینهمهاحمقآفریدهاست؟"

وزنپاسخداد،"تامانیزبتوانیمعاشقشمابشویم!"

ولیدرواقعیتحماقتجنسیتندارد.درتمامانواعوشکلهاواندازههاپیدامیشود.

Tke it Easy, Vol 2, Chapter 4

آیا زنان بیش از مردان شهامت دارند؟

بهیقینکهزنانبیشترشهامتدارند.مردانفقطحسودیشانمیشود......هیچشجاعتیندارند....زن
عاشقانهتراستزیرابامنطق،باتعقلزندگینمیکند،بلکهبادلوباعاطفهیخالصزندگیمیکند.

راهدلزیباستولیخطرناک.راهذهنمعمولیاستولیامن.مردامنترینراهومیانبرُترینراهرادر
ـرابرگزیده ـعواطفواحساساتوحالتهاـ زندگیرابرگزیدهاست.زنزیباترین،ولیپرخطرترینراهـ

است.وچونتاکنوندنیاتحتتسلطمردانبوده،زنرنجبسیاربردهاست.
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اوقادرنخواهدبودتاباجامعهایکهمردساختهسازگارشود،زیراکهاینجامعهبراساسمنطقوبرُهان
ساختهشدهاست.

زنخواهاندنیایقلبهاست.درجامعهایکهتوسطمردخلقشده،جاییبرایقلبوجودندارد.مرد
بایدبیاموزدکهبیشترازدلعملکند،زیراعقلتمامبشریترابهسوییکخودکشیهمگانیکشانده
است.برُهان،محیطزیستوهماهنگیطبیعترانابودکردهاست.تعقلماشینهایزیبارادادهاست

ولیبشریتزیبارانابودساختهاست.درهمهچیزقلبِبیشتریموردنیازاست.
تاجاییکهبهمنمربوطاست،راهبهسمتدرونیترینهستهیوجودتانازطریققلبنزدیکتراست
تاازطریقذهن.اگربهسمتبیرونحرکتمیکنی،ذهنراهمیانبرُاستوقلبراهیطولانیاست.
اگربهسمتدرونمیروی،تمامموضوعبرعکسمیشودــقلباستکهراهمیانبربهوجوداستو

ذهنطولانیترینراهیاستکهممکناستمتصورشوی.
برایهمیناستکهمنتماماًطرفدارعشقهستم،زیراازعشق،رسیدنبهمراقبهبسیارآساناست
وواردشدنبهزندگیجاودانوبردنشمابهسمتخداگونگیتانبسیارآسانتراست.طیاینطریق
ازراهذهنبسیاردشواراست.انساننخستبایدواردقلبشودوسپسفقطازآنجامیتواندبهسمت

وجودحرکتکند.
تاکیدمنبرعشقیکدلیلاساسیمعنویدارد.ازراهقلب،زنمیتواندبیدرنگحرکتکندومرد
فقطیک این است؛ دیده اشتباه آموزش مرد فقط کند. قلبحرکت بهسمت بدونمشکل میتواند
شرطیشدگیاست.بهمردگفتهشدهاستکهسختباشد،قویباشد،مردانهرفتارکندوتماماین
چیزهایبیمعنی.هیچمردیگریهنمیکندواجازهنمیدهدکهاندوهشیاشعفشازطریقاشکها
جاریشود،زیراازهمانابتدایکودکیبهاوگفتهشدهکهگریستنکاریزنانهاستودخترهاگریه

میکنند.مردانهرگزگریهوزارینمیکنند.
بانگاهکردنبهطبیعت،تماماینبهنظرمسخرهمیرسد.اگرچنینبود،اگرقصدطبیعتچنینبود،
چشمانمردانطوردیگریساختهشدهبودند،دارایغدههایاشکینمیبودند.ولیچشمانمرداننیز

مانندزناندارایغدههایاشکیهستند.
بااهمیتهستند.لحظاتی نیازهستندوآنهایکزبانبسیار ازآنغدههاچیست؟آنهامورد هدف
وجوددارندکهنمیتوانیچیزیبگویی،ولیاشکهایتومیتوانندنشانبدهند.اشکهایهمیشهنماد
تجربهایبسیارغنیهستند.شایدچناناندوهگینباشیکهکلماتبیانگراندوتونباشند:اشکهابهتو
کمکمیکنند.اینیکیازدلایلیاستکهزنانکمترازمرداندیوانهمیشوند.زیراآنانهرلحظهآماده
هستندتاگریهوزاریکنندوچیزهارابیرونبریزند؛آنانقادرهستندبطورموقتهرروزدیوانهشوند.
مردبهانباشتهکردنادامهمیدهدوسپسیکروزمنفجرمیشودــعمدهفروشیمیکند!زنبطور
خردهفروشیدیوانهمیشودواینخردمندانهتراستکههرروزتسویهحسابکنی.چراانباشتهکنی؟

مردانبیشاززنانخودکشیمیکنند.اینبسیارعجیباست:زنانبیشازمرداندرموردخودکشی
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حرفمیزنندولیهرگزمرتکبآننمیشوند.مردانهرگزدرموردخودکشیحرفنمیزنندولیبیش
اززنانمرتکبآنمیشوند:مقدارآندوبرابراست.مردبهسرکوبکردنادامهمیدهدوادامهمیدهد
ویکچهرهیدروغینرانگهمیدارد.وهرچیزیحدیدارد:نقطهایمیرسدکهبیشازآننمیتواند

آننقابدروغینراحفظکندوهمهچیزفرومیپاشد.
است. قلب ازطریق وجود به رسیدن راه زیرا کنند بادلعمل بیشتر که ببینند آموزش باید مردان
نمیتوانیقلبرانادیدهبگیری.زندرموقعیتبهتریقراردارد:اومیتواندازقلبمستقیمبهسمت
وجودحرکتکند.ولیمرد،بجایتشخیصدادناینکیفیتعظیم،زنانرانکوهشکردهاست.شاید
برتریعشق.هیچمنطقی ـــ باشد دیده رادرزن برتری نوعی باشد:شایدمرد داشته دلیلیوجود
نمیتواندبالاترازعشقباشدوهیچذهنینمیتواندبرترازقلبباشد.ولیذهنمیتواندبسیارمخرب
باشد،ذهنمیتواندبسیارخشنباشدواینکاریاستکهذهندرطولقرنهاکردهاست.مردزنرا
کتکزده،اوراسرکوبکردهوزنراسرزنشکردهاست.وبیخبربودهاستکهباسرزنشونکوهش
زنواورافرودستساختن،نیمیازبشریتازبالابردنمعرفتشمحروممیشود.برایهمیناست
کههمیشهمیگویمآزادیزنانهمچنینآزادیمرداننیزهست.بیشترآزادیمرداستتاآزادیزن.

آریزنانعشقبیشتریدارندولیآناننیزبایدازطرفدیگرسکهباخبرباشند.مردمنطقرادارد.روی
دیگرمیتواندبیمنطقیباشد.اینخطرناکنیست،فقطیکاشتباهاست،میتواندتصحیحشود.برای

همیناستکهمیگویمراهعشقزیباستولیخطرناک.
رویدیگرعشقنفرتاست؛رویدیگرعشقحسادتاست.پساگرزنیدرنفرتوحسادتگرفتار
شودتمامزیباییعشقمیمیردواوفقطبازهرهاییدردستانشباقیمیماند.اوخودشرامسموم

میکندوهرکهراکهدراطرافشباشد.
برایعشقورزیدنفردبایدهشیارترباشد،زیرامیتوانیبهورطهینفرتسقوطکنیکهبسیارنزدیک
است.هرقلهازعشقبسیارنزدیکاست:درهیتاریکنفرتآنقلهراازهرطرفدربرگرفتهاست

ــبهآسانیمیتوانیبهآندرهسقوطکنی.
شایدایندلیلیباشدکهچرازنانبسیارتصمیمگرفتهاندکهعاشقنباشند.شایدایندلیلیباشدبرای
اینکهمردانزیادتصمیمگرفتهاندکهازسرعاشقباشندونهازدل....زیراعشقبسیارحساساست،

بسیاربهآسانیآزردهمیشود؛حالتهایآندرستمانندآبوهواتغییرمیکند.
کسیکهواقعاًمایلاستهنرعشقرابیاموزدبایدتمامایننکاترابهیادداشتهباشدوبایدعشق
خودشراازسقوطدرتماماینپرتگاههاینفرتوحسادتنجاتبدهد؛وگرنهرفتنبهوجودغیرممکن

خواهدشدـــبیشترغیرممکنخواهدبودتااینکهازسرواردوجودبشوی.
زنبایدحسادترادوربیندازد،بایدنفرترادوربیندازد.مردبایدمنطقرادوربیندازدوقدریعاشقانهتر
رفتارکند.ازمنطقمیتوانداستفادهشود:چیزیکاربردیاست.درکارهایعلمیمفیداست،ولینه
درروابطانسانی.مردبایدمراقبباشدکهمنطقنبایدتنهاروشاوباشد،کهمنطقفقطبایدبعنوانیک
ابزارمورداستفادهقراربگیردوسپسکنارگذاشتهشود.زنبایدمراقبباشدکهبهنفرتوحسادتو
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خشمسقوطنکند،زیرااینهابزرگترینگنیجینهیاوراکهعشقاستنابودخواهندکرد.وهمزنو
هممردبایدعمیقترواردعشقشوند؛هرچهعمیقتردرعشقحرکتکنند،بهوجودخویشنزدیکتر

میشوند.
وجود،خیلیدورنیست؛ژرفترینبخشعشقاست،عشقیکهمطلقاًخالصاستوبیقیدوشرط.
عشقیکهمطلقاًهشیاروآگاهوگوشبهزنگباشد،بیدرنگبهیکانقلابعظیمتبدیلمیشود؛

دروازههایمعبددرونرامیگشاید.
رسیدنبهخودِمرکزوجودیعنیدستیابیبههرآنچهکهزندگیمیتواندبهتوببخشدــتمامعطرها،

تمامزیبایی،تمامخوشیوسعادتزندگی.....
البتهکهزنانشهامتبیشتریدارند.درتمامفرهنگهادرسراسردنیا،اینزناستکهخانوادهاشرا
ترکمیکندوبهخانوادهیشوهرمیرود.اومادرشراوپدرشراودوستانشراوشهرشراوهمه
چیزراکهدوستداشتهوباآنهابزرگشدهاستترکمیکند.بخاطرعشق،اوهمهچیزرافدامیکند.
مردقادرنخواهدبودکهچنینکند.درواقع،چونمردوانمودکردهکهبرتراست،اوبایدچنینمیکرده.
بجایاینکهاورابهخانهیخودبیاورد،اومیبایدبهخانهیزنمیرفته.ولیدرهیچفرهنگوهیچ
جامعهایدرتمامتاریخبشرمرداینگامرابرنداشتهاستــکهازخانوادهاشوازگذشتهواززمینهاش
ببردوهمهچیزرافداکندتابخشیازیکفضایتازهوسرزمینیتازهشودودرباغیجدیددوباره
ریشهبگیردودرآنجاشکوفاشود.اینزناستکهچنینکردهاستوباوقارچنینکاریکردهاست.

زنبهیقینشهامتبیشتریدارد.
درعشق،ودرمراحلمختلف...زنبعنوانیکمادرعشقمیورزد،کههیچپدرینمیتواندچنانعشق
بورزد؛بعنوانیکهمسرعشقمیورزد،کههیچشوهرینمیتواندچنینعشقبورزد.حتیبعنوانیک

فرزندِدختر،اوچنانعشقمیورزدکههیچپسرینمیتواندماننداوعشقبورزد.
تمامزندگیزنعشقاست.برایمرد،زندگییکچیزبزرگاست،عشقفقطبخشکوچکیازآن
است.مردمیتواندعشقرافدایپولکند،فدایقدرتواعتبارکند.مردمیتواندعشقرافدایهرچیز
دیگرکند.زننمیتواندعشقرابخاطرهیچچیزفداکند؛هرچیزدیگردرزیرعشققراردارد.هرچیز
دیگررامیتواندفداکرد،ولینهعشقرا.البتهکهاوشهامتبیشتریداردومردبایددرسهایزیادی

اززنبیاموزد.
اگرماروابطخودرایکپدیدهیآموزشیدرتجربهیفرددیگربسازیمــنهفقطیکرابطهیسطحیِ
جنسی،بلکهچیزیعمیقتر،صمیمانهتر،آموختنرازهایوجودیکدیگرــآنگاههررابطهیکپدیدهی
معنویمیگردد.هردوطرفازآنغنیخواهندشدودرنتیجهتمامجامعهازآنغنیترخواهدگشت.

Socrates Poisoned Again After 25 Centuries, Chapter 21
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چرازنانهنوزآزادنشدهاند؟
اینیکیازدلایلیاستکهچرازنانهنوزآزادنشدهاند،زیراکهنمیتوانندباهمتشکیلیکنیرورا
بدهند:آنانبامردهمدردیمیکنند؛همدردیآنانبایکدیگرنیست.رابطهیزنانبایکدیگرفقط
حسادتاستــدیگریلباسهایبهتریدارد،دیگریجواهراتبیشتریدارد،دیگریاتوموبیلخوبی

داردودیگریخانهایبهتردارد.تنهارابطهیزنانبایکدیگرحسادتاست.
ولیاگرهرزننسبتبهزندیگرحسودباشد،آنگاهطبیعیاستکهاینسبباصلیاسارتآنانباشد.
آناننمیتوانندتشکیلیکنیرورابدهند؛وگرنهتعدادآناننیمیازجمعیتاستــمیتوانستندمدتها
پیشبهرهاییبرسند.هرزمانکهارادهمیکردندبهرهاییبرسندچیزینبودکهمانعآنانباشد.آنان

خودشاندشمنخودهستند.
یکنکتهکههرزنبایدبهیادداشتهباشدایناستکهمردچنانباتزویرشماراازهمجداکردهکه
شماهرگزنتوانیدیکنیرویواحدباشید.شمانسبتبههمحسادتمیکنید،هیچاحساسهمدردی
براییکدیگرندارید.شماترجیحمیدهیدبامردانهمدردیکنیدــالبتهنهبامردخودتان!بایدمرد

دیگریباشد!

Joshu: The Lion’s Roar, Chapter 2

حسادتچیستوچرااینهمهآزارمیدهد؟
حسادتیکیازشایعترینحیطههایجهلروانیدرموردخود،درمورددیگرانوبهویژهدرموردروابط
است.مردمفکرمیکنندکهعشقرامیشناسندــنمیشناسند.وسوءتفاهمآناندرموردعشقتولید
حسادتمیکند.مردممنظورشاناز"عشق" نوعیانحصارگراییاست،نوعیتصاحبگریــبدوندرک

یکواقعیتسادهاززندگی:کهلحظهایکهیکموجودزندهراتصاحبکنی،اوراکُشتهای.
زندگیرانمیتوانمالکشد.نمیتوانیآنرادرمشتخودتبگیری.اگربخواهیآنراداشتهباشی،

بایددستخودترابازنگهبداری.
ولیایننکتهبرایقرنهاستکهبهراهیخطارفتهاست؛چناندرماحکشدهکهنمیتوانیمعشق
راازحسادتجداکنیم.ایندوتقریباًیکانرژیشدهاند.براینمونه،اگرمعشوقتونزدزندیگری
برود،احساسحسادتخواهیکرد.تواینکازآنآشفتههستی،ولیمایلمبهتوبگویمکهاگراحساس
حسادتنکنی،دچاردردسربیشتریخواهیبودــفکرخواهیکردکهاورادوستنداری،زیرااگراو

رادوستداشتهباشی،میبایدکهاحساسحسادتمیکردی!



139

ذهن فصلدوازدهم
ظ

فو
مح

  ً نا
دا

وج
ی 

کپ
ق 

ح

ایندوماننددوقطبمتضادازهمجداهستند. عشقوحسادتبسیارباهممخلوطشدهاند.درواقع،
باشدنمیتواند باشدوبرعکس:ذهنیکهعاشق ذهنیکهاحساسحسادتمیکندنمیتواندعاشق

حسودباشد.

Sermon In Stones, Chapter 13

آچند روز پیش سرشار از انرژی و عشق به خودم بودم. فرصتی برایم پیش آمده بود 

آتا با شیطان شماره یك خودم، حسادت روبه رو شوم و نتیجه این بود كه خودم را حتی بالاتر یافتم: 

آاحساس شعفِ بسیار و سپاسگزاری كردم. هنوز هم یك انرژی عظیم را احساس می كنم كه تقریباً 

آغیرقابل نگه داشتن است و به نظر می رسد كه از نفسانیت و عشق ورزی تشكیل شده است.

آاگر واردش بشوم، این مخاطره را پذیرفته ام كه دیگران را آزار بدهم، 

آولی راه دیگر، به نظر سازشكاری می رسد: نشستن و تماشا كردن آن مرا دیوانه می كند! 

آباگوان، پرسش اصلی من این است: من از این تجربه چه چیزی آموخته ام 

آو چگونه از آن استفاده كنم تا باردیگر توسط حسادت اسیر نشوم؟ 

آچگونه از این رهایی لذت ببرم تا بتوانم نفس خود را بدون سازشكاری،

 ناكام شدن یا دیوانه شدن بیان كنم؟

ویوکVivek،اینبرایتوتجربهایبسیاربامعنیبودهاست،یکیازتجربههایکلیدیکهمیتواند
کمککندتاتمامیانرژیانسانراتغییردهد.

جورجگرجیفعادتداشتتانخستینواصلیترینویژگیمریدانشراپیداکند__ یکویژگیکه
دشمنشمارهییکآنانبود__ زیرادشمنشمارهیکآنانشاملکلیدیهستکهیامیتواندآنان

رانابودکند__ اگرآنرادرکنکنند__ یااینکهسببدگرگونیآنانمیشود.
توباحسادتروبهروشدی.حسادتیکیازخطرناکترینعناصردرآگاهیانساناست،بهویژهدر
ذهنیتزنانه.روبهروشدنبادشمنشمارهیک،بدونپنهانکردنش،بدونسفیدآبزدنبهآن،بدون
اینکهآنرامحبوبجلوهبدهی__ کهحقباتواست،موقعیتچناناستکهالبتهتوبایدحسادت
کنی!__ بدوناینکهبههیچوجهخودترابااینکهدرآنحسادتحقباتوبودهاست،راضیکنی__ 

میتواندمتحولکنندهباشد.
اگرخودتراراضیکنیکهحقباتواست،حسادتباقیخواهدماندوقویترخواهدشد.آنوقتاین
انرژیراکهاینکاحساسمیکنی،احساسنخواهیکرد.اینانرژیتوسطآنحسادتجذبخواهد
شدومنتظرلحظهایخواهدشدتابتواندمنفجرشود__ بههربهانهای.ولیتوبدونهیچتشریحو
توصیفیبرایآن،باآنروبهروشدی....آنراتوجیهنکردیوفقطباآنواقعیتروبهروشدیکهاین
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حسادتراداری....وآنراپذیرفتی،کهاینبهتوربطداردونهبههیچکسدیگر؛وهیچکسدیگردر
ایندنیامسئولآننیست.تماماینهابهانههاییهستندبرایحفاظتازحسادت.

توکارتراخوبانجامدادیونتیجهایناستکهفقطباتماشاکردنآن،حسادتازبینرفت.واین
همانچیزیاستکهمنسالهااستبهشمامیگویم:کههیچکارینبایدکرد.فقطبامشکلطوری

برخوردکنکهآینهباشیئیرفتارمیکند،بدونداوری.
وچونایندشمنشمارهیکتوبود،انرژیفراوانیدرخودشداشت.حالاحسادتازمیانرفتهوآن

انرژیرهاشدهاست.برایهمیناستکهحالااحساسزندهبودنبیشتروعشقبیشترمیکنی.
sensual� ککنکتهرابهیادبسپار:میتوانیباردیگرهماناشتباهراتکرارکنی.نفسانیتولذتبردن
ityرامحکومنکن.لذتبردندرسراسردنیاتقبیحشدهاستوبهسببهمینمحکومیت،آنانرژی
کهمیتوانددرلذتبردنشکوفاشود،بهانحرافکشیدهمیشودوبهحسادت،خشمونفرتتبدیل
میشود__ نوعیزندگیخشکوبدونتازگیوطراوت.لذاتنفسانیهمانزندگیتواست.تفاوت
بینتوویکسنگدرهمیناست__ زیراسنگلذاتنفسانیندارد.هرچهبیشترلذتپرستباشی،

بیشترزندههستی.
واگرتمامانرژیتودرعشقورزیوبازیگوشینفسانیرهاشدهباشد،بدوناینکهخودترابازبداری،
برای برکات بزرگترین از بردنیکی بترسی.لذت ازآن نداردکه چیزیوجود  __ بدونهیچترس
انسانهاست،اینحساسیتتواست،آگاهبودنتواست.معرفتیکهازصافیبدنگذشتهباشد،همان

لذاتنفسانیsensuousnessاست.
بهیادبسپار:هرگزسازشنکن.سازشکاریمطلقاًبادیدگاهمنمخالفاست.مردمرامیبینی:آناندر
رنجهستندزیرادرهرموردیسازشکردهاندوآناننمیتوانندخودشانراعفوکنند،زیراکهسازش
کردهاند.آنانمیدانندکهمیتوانستندجراتکنند،ولیترسوبودنشانرااثباتکردهاند.آنانازچشمان

خودشاننیزافتادهاند،آنانحرمتبهخودراازکفدادهاند،سازشکاریچنینمیکند.
چراانسانبایدسازشکاریکند؟برایازدستدادن،چهداری؟دراینزندگیکوتاه،باتمامیتهرچه
بیشترزندگیکن.ازرفتنبهافراطوتفریطنترس،نمیتوانیبیشازتمامیتپیشبروی،اینآخرخط
استوسازشنکن.تمامذهنتوطرفدارسازشکاریاست،زیرامااینگونهبارآمدهوشرطیشدهایم.

سازشکارییکیاززشتترینواژههادرزبانمااست.یعنیکه:"مننیمیمیدهم،تونیمیبده.من
نیمیراقبولدارموتونیمیدیگرراقبولکن." ولیچرا؟وقتیکهمیتوانیهمهراداشتهباشی،وقتی

کهمیتوانیتمامشیرینیراداشتهباشیوبخوری،آنوقتچراسازشکنی؟
فقطقدریشهامت،قدریجراتلازماست__ وفقطدرابتدا.وقتیکهزیباییسازشنکردنراو
شرافتیراکهباخودشمیآورد،وخوشیآنویکپارچگیوفردیتآنراتجربهکنی،براینخستین
باراحساسمیکنیکهریشهپیداکردهای،کهیکمرکزداری،کهبهوجودخودتقائمهستیوآنوقت

همچونیکتاجرزندگینمیکنی.زندگیکردنهمچونیکتاجر،خودفروشیاست.
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همچونیکجنگجوزندگیکن:یاپیروزهستیویاشکستخورده،ولیهرگزسازشنکن.بهتراست
کهشکستبخوری،ولیباتمامیت،تااینکهتوسطسازشکاریپیروزشوی.آنپیروزیهیچچیزجز

حقارتبهتونخواهددادوآنشکستبدونسازشکاری،هنوزهمبهتوشرافتمیبخشد.
زندگیاسرارآمیزاست.دراینجاگاهیپیروزیفقطشرمآوراستوشکستیکشرافتاست،زیراکه
انسانسازشنکردهاست.بنابراینهرگونهاحساسهوسکهداری،هرعشقیراکهاحساسمیکنی،

فقطآنهارادرذهنتنگهندار.وگرنهترشمیشوند،تلخمیشوند.آنهارابیانکن.
ویکچیزرابهیادداشتهباش:بیانکردنهمیشهمقدارعظیمیازانرژیاتراآزادمیسازد،وگرنه

انرژیتوبهانباشتهشدنادامهمیدهدوباریگرانمیگردد.
ووقتیکهیکبارگرانشد،شروعمیکنیبهانداختنمسئولیترویدیگران.چونتوغمگینهستی،
سنگینهستی،پسکسیبایدکاریخطاانجامدادهباشد!اگرغمگینهستی،تودرخطاهستی.اگر
شادمانی،حقباتواست.برایمناینتقریباًیکمعیارشدهاستکههرکسکهغمگیناست،شکایت
داردونقمیزند،خطاکاراست.بایدهمخطاکارباشد.شایدبرایاندوهخودشهزارویکدلیلبیاورد

کهچراچنیناست.مناینرانمیپذیرم.
اوبهاینسبباندوهگیناستکهبهزندگیشمجالشکوفاییندادهاست.اوپسکشیدهاست.حتی
وقتیمردمبخواهندیکدیگررادوستبدارند،خودشانراپسمیکشند__ زیراتمامیمذاهبعشق
رامسمومساختهاند.آنهاقادرنبودهاندکهعشقرانابودکنند،ولیدرمسمومکردنشموفقبودهاند.

ولذتبردنبسیارمحکومشدهاستواگرلذتبردنرامحکومکنی،آنوقتچهچیزیباقیمیماند؟
آنوقتانسانهمچونیکتندیسمرمرینباقیمیماند__ دستشرالمسمیکنیواحساسمیکنی
بایکشاخهیمردهدستدادهای.تمامانرژیاودرخودشفرونشستهاست__ بهجایاینکههمچون

گلهاشکوفاشود،دردرونشبهعقدههاییتبدیلشدهکهاوراغمزدهساختهاست.
دستِکممردممننبایدهرگزبهسازشکاریفکرکنند.سازشبرایچه؟واقعیباشید.صادقباشید.
خالصباشید.تامیتوانیدعشقبورزید.ازنفسانیاتخودلذتببرید__ اینهدیهایازسویطبیعت
است.ونظارهگرباشیدزیراازچیزیکهلذتمیبری،حقهرکسدیگرنیزهست.وگرنهدرگیریوجود

خواهدداشت.مردمبهسببایندرگیریهاستکهسازشمیکنند.
اگراززندگیکردنباشدتintense livingلذتمیبری،بایدهرکسدیگرراکهبهشدتزندگی
میکندتحسینکنی.اینکهاوباچهکسیزندگیمیکنداهمیتندارد__ زیراماهمگییکزندگی

داریم،نیرویحیاتیمایکیاست.
تمامیمذاهببابیاننفسانیاتمخالفبودهاند،زیراشخصیکهبتواندنفسانیاتشرابیانکند،بهنوعی
استحکامونوعیآزادیدستپیدامیکند.نمیتوانیاورابهاسارتبکشی.اوبراساسطبیعتخودش
زندگیخواهدکرد.نمیتوانیچیزیرابراوتحمیلکنی.نمیتوانیازاویکشوهریایکهمسر

بسازی.
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بههمیندلیلاستکهجامعهسختکوشیدهاستتاسرکوبکند،زیراانسانسرکوبشدهبسیارتحقیر
شدهاست__ اوتقریباًهمچونیکگاونرِاختهشدهاست.نمیتوانییکگاونررابهگاریببندی.
گاونربسیارنیرومنداست.میتواندتووگاریتورابههرکجاکهبخواهدبکشاند،بهجاییکهتوهرگز
از بهآسانی زیبابرخوردکند، بامادهگاوی او اگر راکنترلکنی.و او توانی نمیخواهیبروی.نمی
گاریتوبیرونمیزند.اینکهبرسرتووگاریتوچهبیاید،بهخودتمربوطاست!اوبیدرنگشروعبه

عشقبازیمیکندوابداًاهمیتینمیدهدکهگاریسرنگونشدهوتودرزیرآنافتادهای.
بیفایده قراردهند، استفاده مورد نمیتوانند را نر باشندکهگاوهای دریافته قدیم از انسانهامیباید
هستند.ولیآنانسبببیفایدهبودنگاوهاینررادریافتند،زیراپرازانرژیهستند،بسیارهوسرانو

عشقبازهستند.
مردمشروعکردندبهاختهکردنگاوهاووقتیکهگاویاختهشد،میتوانیاورابهموجودیکاملًا
تحقیرشدهوناتوانتبدیلکنیکهسرنوشتشچناننبودهاست.حالامیتوانیاورابهگاریببندی.
میتوانیاورابردهسازی.میتوانیدرمزرعهوهرجاکهبخواهیازاوکاربکشی.تونیرویتولیدمثل
اورانابودکردهای.توبرعلیهطبیعتجرمیرامرتکبشدهای.حالامادهگاویمیتواندازکناراورد

شودواوبهآنمادهگاوحتینگاههمنمیکند،اوانرژیندارد.
دردورانکودکیام،وقتیدیدمکهگاویرااختهمیکنند،پرسیدمکهموضوعچیست.پدرمگفت،"وقتی
بهقدرکافیبزرگشدی،خواهیفهمید." گفتم،"نمیخواهممنتظربشوم.میخواهمحالابفهمم.چرا

اینموجوداتبیچارهراچنینشکنجهمیدهند؟" پدرمگفت،"توفقطصبرکن."
ووقتیکهفهمیدم،بهپدرمگفتم،"شمافقطدرموردگاوهاچنیننکردهاید،درموردانسانهاهمهمین

کارراکردهاید__ بهروشیدیگر،نهجسمانی،بلکهروانی."
هنگام در که گفتهاند زنان به دنیا سراسر در نمونه، برای میکنند. اخته را انسانها مذاهب تمامی
عشقبازینبایدهیچنشانهایازلذتبردننشانبدهند.چهبیمعنی!حتیدرهنگاممعاشقهنیزنباید
ازخودشاننشانههایلذتبردنرانشاندهندزیرااینکاریاستکهروسپیانمیکنندنهخانمها__ 
واینیکسازشکاریاست.آنانباخانمبودن،سازشکردهاند.بنابراینوقتیکهمردباآنانمعاشقه
میکند،آنانچشمبستهدرازمیکشند،زیراحتیبازکردنچشمهانیزبراییکخانممجازنیست__ 
دیدنچنانصحنهیزشتیکهآنحیوانرویآنانبالاوپایینمیرود!"خانمها" چنینصحنههاییرا

نمیبینند!بهتراستچشمهایتراببندی.وحرکتنکنی!
هزارانسالبودکهزنهاچیزیازانزالنمیدانستند__ وحتیامروزهدرشرق،نودونهدرصداززنان
نمیدانندکهانزالچیست.ودرسراسردنیانیزداستانهمینبود،زیراآنانهرگزحرکتنمیکردند،

هرگزلذتنمیبرند،هرگزبهبدنشاناجازهیرقصیدننمیدادند.
رفتارهایجنسیزنومردباهمتفاوتدارند.جنسیتمردانبیشترموضعیاستوبهآلتتناسلی
محدودمیشود.جنسیتدرزنانبیشترلذتبردناستتاسکس،درتمامبدنشانمنتشراست.تاتمامی
بدنزندرمعاشقهمشارکتنداشتهباشد،اولذتانزالرا__ کهبزرگتریننعمتطبیعتاست__ 
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تجربهنخواهدکرد.واینواقعاًتکاندهندهوتعجبآوراستکهچونمردزنرانابودکرده،چونزن
مجازنبودهتاازمعاشقهلذتببرد،خودمردبهتنهاییتمامبالاوپایینرفتنهاراانجامدادهاست.شخص

دیگریوجودنداشتهاست.
روی و کشیده دراز که دید را مردی آنوقت میزد.... قدم دریا ساحل در مست مردی که شنیدهام
بازوهایشبالاوپایینمیرود}push�upsتمرینپشتبازوم.{مردمستبهپاییننگاهکرد،بهاین
طرفوآنطرفنگاهکرد،دوراوگشتوسپسبهپشتآنمردزدوگفت،"پسرجان،دخترهرفتهاست!

چرابیجهتبدنتراخستهمیکنی؟بهخانهبرو."
نجیبزادگان اصطلاح به همین که است این محصولجانبی و انسانهاست. اوضاع واقعاً این ولی
بردنمحرم لذت از را کههمسرانشان  __ رادرستکردهاند gentlemenکهچنینموقعیتزشتی
زنان این زیرا کردند، درست را زیادی دردسرهای  __ بارآوردند خشکی موجودات را آنان و کردند
موجوداتیخشمگین،عصبی،غرغرووستیزهجوشدهاند.اینهادقیقاًانحرافهایهمانانرژیاستکه

میتوانستبهگلهاورایحههاتبدیلشود.
وازسویدیگر،آننجیبزادگانمجبوربودندنزدزنانروسپیبروند.آنانبودندکهروسپیهارادرست
کردند__ کهیکزشتیدیگربود:مجبورساختنزنانبهفروختنبدنهایشان__ زیراآنانبازنان

خودشاننمیتوانستندبهاوجانزالدستیابند.
خارجشدناسپرمبهمعنیانزالنیست.آنانمیتوانستندتولیدمثلکنند،ولیقادربهتولیدانزالنبودند.

انزالبهدوشریکنیازداردکهلذتجویانهباهمبرقصند.
برایآفرینش"خانمها" ladies،آنانمجبورشدندکهزنانبیچارهیدیگررابهروسپیتبدیلکنند.اگر
خوببهساختاراجتماعیورفتارهایآنوروشهاییکهانسانرانابودساختهاستنگاهکنی،اجتماعی

واقعاًزشتاست،بسیارتهوعآوراست.
دستِکممردممنبایدتماماًآزادباشند.آنانبایدعشقبورزند.ودراینجاخانمیوجودنداردوهیچ

نجیبزادهایوجودندارد.دراینجافقطمردانوزنانوجوددارند،مردانوزنانواقعی.
وهوسرانیکنید.اززندگیدرنهایتخودشلذتببریدوبهدیگراننیزکمککنیدتااززندگیبه
تمامیتلذتببرند.ودرنهایتتعجبدرخواهیدیافتکهبهسببعشقشما،بهسببهوسرانیشما،
آن  __ انرژیدریافتنمیکنند زیراآنهادیگرهیچ رفتهاست، ازبین رفتارهایزشتشما تمامی
رفتارهانوعیانحرافبودند،محصولاتجانبیسازشکاریشمابودند.بههیچدلیلیسازشنکنید__ 
احتراموآبرو....همگیبیمعنیهستند.قبلازتوچندمیلیونانسانزندگیکردهاند؟وآیاچندنامرا
بهیادداریکهبسیارمحترم،بسیارشریفبودهاند؟وآنانتمامیزندگیشانرافدایآبروواحترامخود

کردهاندواینکحتینامآناننیز....؟هیچکسنمیداندکهآیاواقعاًوجودداشتهاندیانه.
دراساطیرجِینداستانیبسیارزیباوجوددارد.منخیلیآنرادوستداشتهام.دراساطیرجِیناگر

پادشاهیتمامدنیارافتحکندبهاوچاکراوارتینchakravartinمیگویند.



144

اشو کتابزن

چاکرایعنیچرخ،گوییکهدنیایکچرخاست__ یکچرخهمهست__ واوتمامیآنرافتحکرده
است.واسطورهچنیناستکهدربهشتفقطچاکراوارتینهامجازهستندتارویکوهستانطلایی

امضاکنند.
مردیچاکراوارتینشدوازاینکهاینکمیتواندنامشرارویکوهستانطلاییبنویسدبسیارخوشحال
بود.کوهستانیعظیماستومردمانیاندک_ هرچندگاهیکبار__ قادربودهاندتانامشانراروی
آنکوهستانبنویسند.آنمردازدنیارفتووارددروازههایبهشتشدونگهبانازاوپرسید،"توباید

نامترابررویکوهستانطلاییبنویسی.ولیتنهابرو،هیچکسراباخودتنبر."
وگرنه ببرم خودم با مردهاند من از قبل که را دوستانم از نفر چند دارم دوست من "چرا؟ گفت، او
امضاکردنرویآنکوهستانچهلذتیدارد؟هیچکستوراتماشانمیکند،هیچکسهرگزنخواهد

دانستکهدرآنجاامضاکردهای."
نگهبانگفت،"بهمنگوشبده.منمدتهاستکهاینشغلرادارم...قبلازمنپدرمدراینمقام
بودهواینشغلموروثیمااست.واینتوصیهبههرکسکهبرایامضاکردنرفتهدادهشدهاست.و
همهخواهانهمانچیزیبودهاندکهتومیخواهی.وپسازآن،همگیازماتشکرکردهاندکه‘خیلی

ازلطفشماممنونیمکهنگذاشتیدکسیراباخودمانببریم.’پسلطفاًتنهابرو."
اوبااکراهپیشرفتونگهبانکوهستاندرهارابازکردوگفت،"مشکلیهست.کوهستانپرازنامشده
است.جاییوجودندارد.واینتنهادرموردتونیست.قبلازمنپدرمدراینجابودهوپیشازاوپدرش
دراینجابوده.اینشغلفامیلیمااست.ومنشنیدهامکهقرنهاستکهچنینبودهاستوکوهستان
جایخالیندارد.بنابراین،هروقتشخصتازهواردیمیرسد،بایداولنامیراپاککنیودرجایآن

نامخودترابنویسی.راهدیگریوجودندارد،جایینیست."
آنوقتاودریافتکهچهخوبشدکسیراهمراهشنیاوردهاستکهاینراببیند.کوهستانیبزرگو

حتییکجایکوچکهمبرایناماووجودندارد.
ولیاومیبایدمردیفهیمبودهباشد.بهدروازهبانگفت،"مننامکسیراپاکنخواهمکرد،زیرا
فایدهاشچیست؟فرداکسیمیآیدوناممراپاکمیکندونامخودشرامینویسد.اینبیفایدهاست.
بنابراینچاکراواتینبودنمنعبثاستومنمیپنداشتمکهفقطگاهیاوقاتچنیناتفاقیمیافتد.

مناشتباهمیکردم.تمامیاینکوهستانپرازنامفاتحاندنیاست."
زندگیتبسیارکوتاهاست.نگراناحتراموآبرونباش،نگرانافتخارواینکهدیگرانچهمیگویندنباش.
فقطبهانرژیخودتگوشبدهوازآنپیرویکن.مناینراشهامتمیخوانم.لذتببروعشقبورز
واگربتوانیباتمامیتعشقبورزیولذتببریامکانداردکهروزیبهورایحواسجسمانیبروی
وبهنقطهایازهشیاریبرسیکهتمامانرژیتوبهشعلهایازآگاهیتبدیلگردد__ تماملذات
جسمیات،تمامشهوات،تمامعشقت،همهچیزت__ بهآنشعلهتبدیلشودکهبهآنشعله،اشراق
وبیداریمیگویند:شعلهایکهبرایهمیشهدرکائناتباقیمیماند،بدوناینکهشکلیدیگربگیرد،

زیراتمامیامکاناتتبدیلشدنرامصرفکردهاست.
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مردمبارهاوبارهادرهمانسطحبهدنیابازمیگردند.اینشرافتیندارد.اگرباتمامیتزندگیکنی،
فقطیکبارکافیاست.

پسویوک،توباحسادتخودتبسیارخوبرفتارکردی.اینکآنانرژیتخلیهشدهاست__ زیرا
توواردحسادتنشدی.وگرنهآنحسادتتورامیسوزاند،زخمیاتمیکرد،توراغمزدهمیکرد،به
توآسیبمیزدودیگرانرانیزمسموممیساخت__ زیراماچنانکهمیپنداریم،جدانیستیم.مادر
عمقبسیاربههمپیوندداریموبهویژهدراینجابامن.شمابیشتروبیشتربهیکدیگرپیوندمیخورید.
تفاوتهاازبینمیروند،کسیاهمیتنمیدهدکهچهمذهبیداری،ازچهملیتیهستی،هیچمانعی
باقینمیماند.مردمبههمنزدیکترونزدیکترمیشوند.اینیعنیکهآنانازهمتاثیرمیپذیرند.اگر
یکیبیمارشود،اندوهگینشود،آنوقتدیگراننیزهریکبهنوعیتحتتاثیرقرارمیگیرند.اگرکسی
شادمانباشد__ برقصد،آوازبخواندوگیتارشرابنوازد__ آنوقتدیگراننیزدرقلبشانترانهایرا
احساسمیکنند.ومنمیخواهمکهشمابیشازپیشبههمنزدیکباشید،تقریباًهمچونیکروح

دربدنهایمختلف.
توسالهابودکهباحسادتمبارزهمیکردهای.اینکآنکلیدرایافتهای.باردیگر،اگرحسادتآمد،
بیدرنگآنرابگیروهمانطورکهبادشمنشمارهیکخودترفتارکردی،میتوانیباتمامدشمنانی
کهبهذهنتمیآیندرفتارکنی.آنهادشمنانکوچکتریهستند،حتیزودترازبینمیروند،آنهاآنقدر

انرژیندارند.
انرژیچهمیکنی؟ این با  __ آنوقتمشکلاتحتماًظهورخواهندکرد بماند، باقی انرژی اگر ولی
تاکنونآنانرژیتوسطحسادتمصرفومکیدهمیشد.اینکدرتمامبدنتپخششدهاست.احساس
لذتوعشقبیشتریمیکنی.وتو،تاکنون،بهنوعیخشکبودهای،همیشهخودتراقدریازمردم
دورنگهمیداشتی.اینتقصیرتونیست،اینمصیبتتمامانگلستاناست!پساینانگلیسیبودنرا

نیزدوربینداز.فقطانسانباش.
ومنتظرنمان،زیرااگرآنانرژیبیاننشود،تولیدمشکلمیکند.آنرابیانکن__ برقص،آوازبخوان،

عشقبورز،هرچیزیکهبهنظرتآمد،انجامشبده.

The Trnasmission Of  The Lamp, Chapter 17

لطفاً در مورد احساس مالکیت صحبت کنید

هیچچیزبدترازایننیستکهیکوجودرابهیکشیئتنزلبدهی.ومالکیتیعنیاین.فقطاشیاءرا
میتوانمالکشد.بایکوجودمیتوانیارتباطداشتهباشی.میتوانیعشقترا،شعرترا،زیباییات
را،بدنتراوذهنتراشریکبشوی.میتوانیشریکشویولینمیتوانیمعاملهکنی.نمیتوانیچانه

بزنی.نمیتوانیزنیامردیراتصاحبکنی.ولیهمهدررویزمینبههمینکارمشغولهستند.
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نتیجههمینتیمارستانیاستکهآنراسیارهیزمینمیخوانیم.مردمسعیدارندکههمدیگرراتصاحب
ـطبیعیاستکهاینغیرممکناست،طبیعتامورچنیناستکهایننمیتواندممکنشود.آنگاه کنندـ
رنجوجودخواهدداشت.هرچهبیشترسعیکنیکهشخصیرابهتصاحبدرآوری،آنفردبیشترسعی

میکندکهازتومستقلشود،زیرااینحقمادرزادیهرفرداستکهآزادباشد،خودشباشد.
توبهحریمخصوصیدیگریتجاوزمیکنی،جاییکهمقدسترینمکاندرتمامدنیاست.نهاسراییل
مقدساستونهکاشیKashiمقدساستونهمکهمقدساست.تنهامکانمقدسبهمعنیواقعی،

حریمشخصیفرداستــاستقلالاو،وجوداو.
اگرعاشقیکشخصباشی،هرگزبهحریمشخصیاوتجاوزنخواهیکرد.هرگزسعینخواهیکرد
کهیککارآگاهباشی،فضولیکنیوبهحریمشخصیآنفردسَرَکبکشی.بهفضایخصوصیاو
احترامخواهیگذاشت.ولیفقطبهاینبهاصطلاحعشاقنگاهکنــزنوشوهرهاودوستپسرها
ودوستدخترهاــتنهاکاریکهدرتماماوقاتمیکنندایناستکهراههاییبرایتجاوزبهحریم
و دنیایشخصی دیگری که نمیخواهند آنان اوشوند. دنیایخصوصی وارد و بیابند دیگر شخصی

خصوصیخودشراداشتهباشد.چرا؟
اگرآنشخصمستقلباشد،فردیتوفضایخصوصیخودشراداشتهباشدآنانمیترسند.شایدآن
فرددیگرفردااورادوستنداشتهباشدــزیراعشقچیزیایستاوپایدارنیست.عشقلحظهایاستو
هیچربطیبادایمبودنندارد.شایدتاابدادامهداشتهباشد،ولیدراساسعشقپدیدهایاستگذراو
موقتی.اگردرلحظهیبعدیرخداد،توبرکتیافتهای.اگررخنداد،بایدسپاسگزارباشیکهدستِکمدر
آنزمانرخدادهبود.بازبمان:شایدباردیگررخبدهدــاگرنهباهمانشخص،آنگاهباشخصیدیگر.
موضوعطرفمقابلنیست،موضوعخودِعشقاست.عشقبایدجاریباقیبماندونبایدمتوقفشود.

ولیمردمدرحماقتهایخودشانشروعمیکنندبهفکرکردن:"اگراینشخصازدستمنبرود،
تمامعمرمبدونعشقگرسنهخواهمماند." واونمیداندکهباکوششدرنگهداشتناینشخصدر
حبسِابد،گرسنهخواهدماند؛اینگونه،اوعشقیدریافتنخواهدکرد.تونمیتوانیازیکبردهعشق
دریافتکنی.نمیتوانیازاشیاییکهدرتملکداریعشقدریافتکنی:ازصندلیوازمیزوازخانهو

ازاثاثخانهنمیتوانیعشقدریافتکنی.
عشقرافقطمیتوانیازفردیآزاد،کهمنحصربهفردبودناورامحترمشمردهای،دریافتکنی،کسی
کهآزادیاوراحرمتنهادهای.بهسببآزادیآنشخصبودهاستکهاینلحظهازعشقرخداده
است.باکوششبرایتصاحبوایجادالزامهایقانونیمانندازدواج،آنرانابودنساز.بگذاردیگریآزاد
باشدوخودتآزادبمان.واجازهندههیچکسدیگرنیزتورابهتملکخوددرآورد.تصاحبکردنو
موردتصاحبواقعشدن،هردوزشتهستند.اگرتصاحبشوی،خودِروحخودتراازدستخواهیداد.
عشاقفقطزمانیعشقمیورزندکهرابطهشانهنوزتثبیتنشدهاست.زمانیکهرابطهتثبیتشد،
عشقناپدیدخواهدشد.زمانیکهرابطهتثبیتشد،بجایعشقچیزدیگریاتفاقمیافتد:تصاحبگری.

آنانبازهمآنراعشقمیخوانند،ولیتونمیتوانیجهانِهستیرافریببدهی.
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فقطباخواندنآنبهنامعشقنمیتوانیهیچچیزراتغییربدهی.اینکنفرتاست،نهعشق.ترس
است،نهعشق؛تنظیمشدناستونهعشق.سازشکاریاستونهعشق.میتواندهرچیزیباشد؛بجز

عشق.
هرچهعمیقتراینرادرککنی،برایتروشنترخواهدشدکهعشقونفرتدوچیزنیستند.اینیک
کتابهای و رسالهها در آینده،دستکم در نفرتمیخوانیم. و راعشق آنها که است زبانی اشتباه
روانشناسی،آنهااز"و" بینایندوواژهاستفادهنخواهندکرد.درواقع،بهتراستکهیکواژهبرایشان

بسازیم:"عشقنفرت".اینهادوروییکسکههستند.

From Darkness To Light, Chapter 20

 من به مدت یک سال با مردی بوده ام که دوست دارد با زنان دیگر هم باشد

 و نمی دانم که چگونه با حسادت خودم کنار بیایم.

برایزنهمیشهدشواراست؛مگراینکهاونیزشروعکندبهدوستداشتنمردمدیگر؛وگرنهمشکل
باقیخواهدماند.نمیتوانآنمردراازاینکاربازداشتوجلوگیریکردنازاونیززشتخواهدبود.
آنگاهتوخوشبختیاورانابودمیکنیواگرخوشبختیاونابودشود،ازتوانتقامخواهدگرفت؛دیگر
نسبتبهتوعاشقانهرفتارنخواهدکرد.اگرسعیکنیبراوسلطهپیداکنیومانعاوبشویکهاینجاو

آنجابرود،احساسخفگیخواهدکرد.
مشکلایناستکهدرطولقرنهامردهمیشهچنینزندگیکردهاست.نخست،درروزگارقدیم،
مشکلداشتنفرزندبودــاگرزنباردارشود،دچاردردسرشدهاست.پسموضوعامنیتواقتصادو
چیزهایدیگردرمیانبود.دوم،خودِمردبهزنآموزشدادهبودکهپاکباشد،باکرهباشدوهمیشه
عاشقیکنفرباشد.مردازمعیارهایدوگانهاستفادهکردهاست:یکمعیاربرایزنومعیاریدیگربرای

خودش:زنبایدپاکوخالصوتسلیمباشد.ومرد؟میگویند،"پسرهاپسرخواهندبود!"
مردتمامآزادیهارابرایخودشنگهداشتهاست.ودرگذشتهازعهدهاشبرمیآمده،زیراامورمالی
دردستاوبوده.پساوازنظرمالیقدرتمندبوده.اوتحصیلکردهبودوشغلداشته.زنتحصیلکرده
نبودهودرآمدیهمنداشته.تمامدنیایزنبهخانهمحدودمیشده.اوتماسیدربیرونازخانهنداشت،
پستقریباًغیرممکنبودتاعاشقشود.برایعاشقشدندستکمنیازبهتماسبادیگرانداریوفقط
آنوقتاستکهمیتوانیعاشقشوی.ومردیکدیوارچینبهدورزنخلقکردهبود....قرنهاستکه
مردانمحمدیاجازهندادهاندکهکسیصورتزنهایشانراببیند.وزناجازهنداشتهکهبامردیحرف

بزند.یکسرکوبطولانیــبهخودِاستخوانرسیدهاست.
امروزهچیزهاعوضشدهاند.اینکزنتحصیلکردهاستومیتوانددرآمدداشتهباشد؛مانندمردآزاد

است.میتواندبامردمملاقاتکند؛میتواندعاشقشودومیتوانداززندگیلذتببرد.
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برای را آزادیها بزرگترین از بارداریبیربطشدهاست:قرصهایضدحاملگییکی اینکمشکل
زنآوردهاست.ولیآنذهنقدیمیهنوزمقاومتمیکندوموضوعکوچکینیست:هزارانهزارسال
شرطیشدگیپشتآنهست.مادرتوومادرشومادرمادرشوتمامزنهایپیشازتوشرطیشدهاند

واینشرطیشدگیبهتونیزنفوذکردهاست.
پساینمشکلوجودخواهدداشت؛مگراینکهتوبسیارآگاهبشویوآنرابیندازی.فقطدوامکان
ادامهبدهی؛کاریکهزناندرطولاعصار وجوددارد:یکیایناستکهبهنقزدنبهایندوستت
کردهاند.اینکمکینخواهدکردوفقطمردرابیشتراززنمنزجرمیسازد.هرچهبیشترنقبزنی،اورا
بیشتربهآغوشزندیگریپرتابخواهیکرد؛زیرااوخستهمیشودوحوصلهاشازتوسرمیرودو
دوستداردکهنزدزندیگریبرودکهبهاونقنزند؛واینیکراحتیاستبرایاو.اینروشکمکی

نخواهدکردومخربنیزهست.
امکاندیگرایناست:شهامتپیداکن:بهاوبگوکهاگردوستداردکهبهکارخودشادامهبدهد،پس
متوجهباشدکهتونیزمانندخودشرفتارخواهیکرد.استاندارددوگانهنبایدوجودداشتهباشد!اگراواز
عشقبازیبازناندیگرلذتمیبرد،تونیزبامرداندیگرعشقبازیخواهیکرد.تواورادوستداری،
ولیمرداندیگررانیزدوستخواهیداشت.فقطبرایاوروشنکنوبیدرنگاینکاررابکن:اگر
اوبترسد،اگراوحسودباشد؛یاخواهدگفت،"مندستخواهمبرداشت،" ــولیاینکاوباتصمیم
خودشدستبرخواهدداشتــیااینکهنیازینیستکهنگرانباشی؛تونیزشروعکن.هیچاشکالی

درایننیست!
مننمیگویمکهکاراوهیچاشکالیدارد.آنچهکهمیگویمایناست:نبایددونوعاستانداردوجودداشته
باشد،فقطیکاستانداردبرایهردونفر.وهرزوجیبایددرموردیکاستانداردتصمیمبگیردوآنتعهد
است.یااینکههردوتصمیممیگیریدکهفقطبراییکدیگرهستید،تکهمسریرابرگزیدهایدــخوب
است،اگرهردوباارادهوتصمیمخودوباخوشحالیچنینانتخابیکردهاید،بسیارخوباست....اگر
چنینتصمیمیممکننباشدــیکیازدونفربگویدکه"منمیخواهمآزادیخودمراداشتهباشم." ــ
طرفدیگرنیزآزادیخودشرانگهدارد!چرادررنجبمانی؟رنجدرایناستکهاوخوشمیگذراندو

توفقطنشستهایوبهاوفکرمیکنی.تونیزخوشبگذران!
واینفقطپرسششخصیتونیست.اینپرسشبرایتمامزناندرآیندهمطرحخواهدبود.شهامتی
گردآوریکنوقبلازاینکهحرکتخودتراشروعکنیبهاوبگو،"اوضاعچنینخواهدبود،نسبتبه
منحسودینکن." ازآنجاکهمردحسادتبیشتریدارد،نفسمردانهیبرتریطلبجنسیاوبیشتر
آزردهخواهدشد:"زنمنبامرددیگریعشقبازیکند؟" آنانچنیناحساسخواهندکردکهبهقدر
کافیمردنبودهاند.ولیآنوقتاینمشکلاوست.نخستاینرابرایاوروشنکنکههردوبایدازیک
معیارپیرویکنید.وقتیدونفرتصمیممیگیرندکهباهمزندگیکنند،آنگاهیکقانونرفتاریبایدبین
آندوتنظیمشود.وقتیکهتنهاهستی،نیازیبهداشتنقانونرفتارینیست.فقطیکقانونبازیرا

تنظیمکنید،ولیاینقانونبرایهردوطرفلازمالاجرااست.
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پسهرچهکهتصمیمگرفتهشد....یااینکهاوتصمیممیگیردکهبادیگراننرودــاینخوباستـــ
یااینکهتصمیممیگیردکهاوهنوزهمخواهانآزادیخودشاست،آنگاهتوآزادهستی.آنگاهترسو
نباش:شروعکنبهحرکت!مردانزیباییوجوددارند:چرابهیکیمحدودباشی؟هرفردمیتواندچیزی

راببخشدکههیچکسدیگرنمیتواندآنراببخشد.هرفردبسیارمنحصربهفرداست.
چراعاشقمردمانبسیارنباشیوعشقتراغنینسازی؟درواقع،اینبرعلیهمردیکهتودوستشداری
نیست.مشاهدهیخودمنایناستکهاگرتوعاشقمردانبسیاربسیاریباشی،نسبتبهمعشوق
اینیکمحاسبهیسادهاستــزیرادرعشقورزیدنماهرتر نیزعاشقانهترخواهیبودــ خودت
خواهیشد.جنبههایبسیاریازعشقدردسترسشناختتوخواهدبود.توغنیتر،رسیدهتروبالغتر

خواهیبود.
واینچسبیدنبهیکنفرنوعیعدمبلوغاست.چرافردبایدبچسبد؟عشقزیباستوالهیاست،وتمام
انسانهاشکلهاییازخداوندهستند،پسچرانسبتبهشکلیوسواسپیداکنیکهآنشکلوسواس

توراندارد؟اگرهردووسواسیکدیگرراداشتهباشیداشکالینیست.
اینیکفکرقدیمیاستکهازنظرعلمینیزدرستنیست:کهاگرمردبرودورابطهایجزییبازنان
دیگرداشتهباشد،زنخوداورنجخواهدبرد؛اوهمانقدرعشقیراکهمالاوبودهکسبنخواهدکرد.
ایناشتباهاست.اورنجنخواهدبرد،بلکهبیشترکسبخواهدکرد.وبهزودی،آنمردبارفتننزدزنان
دیگر،بارهاوبارها،ادراکیبهاودستخواهدداد:"فایدهاشچیست؟زنخودممیتواندتماماینچیزها
رابهمنبدهدوبهشکلیبسیارصمیمانهتر،بااخلاصیبسیاربیشتروباتعهدیبسیاربیشتر.چرامن

بایدمانندیکگدارفتارکنم؟" اوباعشقیبسیاربیشتربهخانهاشبازخواهدگشت.
درواقع،روانشناسیمدرنتوصیهمیکندکهاگرقراراستکهازدواجادامهداشتهباشد،چندرابطهی
کناریهمیشهخوبهستندوکمکمیکنندکهازدواجبهکارخودشادامهدهد.اگرروابطکناریوجود
نداشتهباشند،ازدواجیکپدیدهیبسیارکسالتآورخواهدشد.بسیارسنگینخواهدشدــهمانمرد،
همانزن،همانصحبتها،همانعشق.همهچیز،دیریازودیکروالهمیشگیوتکراریخواهدشد.

آنگاههیجانازبینمیرودوهمهچیزتکراریویکنواختخواهدشد.
صحبتخوبیبااوداشتهباشوبرایشروشنکنکهاگراولذتمیبرد،تونیزآزادخواهیبود.وآزاد
باش!آزادینیازبهقدریشهامتدارد،بهجگرنیازدارد،ولیتونیزلذتخواهیبرد.واینکاراختلالی
دررابطهیشماایجادنخواهدکرد،آنراغنیترخواهدساخت.توازنقزدنبهاودستبرخواهیداشت.
اگرخودتنیزگاهیاوقاتباافرادیحرکتکنی،ازنقزدندستبرخواهیداشت.درواقع،برایهمین
استکهزنانبامرداندیگرنمیروند،زیراآنگاهنقزدنآنانبیجهتخواهدبود.وزنانازنقزدنلذت

میبرندــبهآنانقدرتمیدهد!
اگرزنانبامرداندیگرینروند،نمیتوانندبهمرداحساسگناهبدهند.ودادناحساسگناهبهمردقدرت
عظیمیبهزنانمیدهد.ولیاینکاریاشتباهاست.هرگزبههیچکساحساسگناهنده.اگرآنشخص

رادوستداری،چرابهاواحساسگناهمیدهی؟
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اگراوچنینرفتاریرادوستدارد،بگذارکهطبقدلخواهشرفتارکند.تونیزچندرابطهیعاشقانه
داشتهباش.اینهردویشماراازهمدیگرآزادخواهدکرد.وزمانیکهعشقآزادباشدوازرویآزادی

دادهشود،یککیفیتکاملًامتفاوتخواهدداشت.چیزیواقعاًزیبادرخودخواهدداشت.
وجود چیزهایی چنین بود، نخواهد حسادتی بود، نخواهد جنگی داشت، نخواهد وجود تضادی آنگاه
نخواهندداشت.یکربطهیآراموباصفاوساکتخواهدبود.زمانیکهتونیزباچندنفرجدیدرابطهی
عاشقانهداشتهباشیواونیزباچندنفرجدیدرابطهداشتهباشد؛هردوهمیشهدرنوعیماهعسلخواهید

بود:دیداربایکدیگرهمیشهزیباخواهدبود.آنگاهچیزهاهرگزکهنهوگندیدهنخواهندبود.
فقطقدریشهامت....وچنینخواهدشد!

Don’t Look Before You Leap, Chapter 1

آیا من واقعاً دارم پیر می شوم؟ زیرا همه در این مورد غیبت می کنند.

بازهمدواگیت!همیندوروزپیشپیرشدهبودیومندردسرزیادیمتحملشدمتاتورابرگردانم.و
توبازهمدررفتی!یکبارخوباستولیدوبارخیلیزیاداست__ واقعاًیکمشکلجدیشدهاست.
وبهغیبتهاگوشنده؛تواینجاهستیکهبهبشارتهاگوشبدهی!ولیمنهمآنغیبتراشنیدهام

کهتورانگرانکردهاست.پساولآنغیبت:
یکروزمیلارپا،سارجانوودواگیتبهیکداروخانهدرپونامیروندتاکاندومبخرند.اولمیلارپاوارد

میشودومیگویدکهمایلاستمصرفیکهفتهراکهششعددباشدبخرد.
داروخانهچیمیپرسد،"چرافقطششتا؟" میلارپامیگوید،"خوباینروزهامندوستدارمیکشنبهها

راتعطیلکنم!"
سپسسارجانوواردمیشودودرخواستهشتعددکاندوممیکند.داروخانهچیمیگوید،"چراهشت

تا؟"
سارجانومیگوید،"مامامیاma ma miya،منهمیشهدوستدارمیکشنبههادوباربروم!"

ودرآخردواگیتواردمیشودودرخواستدوازدهعددمیکند.
داروخانهچینگاهیبهانداموسندواگیتمیاندازدومیگوید،"دوازدهتا؟اینبرایمردیبهسنشما

خیلیبسیارتحسینبرانگیزاست.ولیبهمنبگوچرادوازدهتا؟"
دواگیتپاسخمیدهد،"ژانویه،فوریه،مارچ...."

اینغیبتیاستکهدرهمهجاشنیدهمیشود.ومنبایدازتماماینغیبتهارنجببرم؛حالامنباید
دواگیترادوبارهبهعقلشبازگردانم.
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نخست:خوشحالباشکهدوستانیداری.یکگفتهیقدیمیمیگوید:کسیکهدرموردشغیبت
توغیبت زیادیداری،همهدرمورد تودوستان بزنند! نداردکهدرموردشحرف نمیشوددوستانی
میکنند.پساینبدشانسینیستکهفقطبخاطرغیبتکردنوبخاطردوستان،گاهگاهیپیربشوی.
ولییکچیزرابهیادداشتهباش:یکچیزدرموردجوانیصادقاستکهتغییرمیکند،ودرمورد
کهنسالییکنکتهحتمیاستکهتغییرنمیکند.کهنسالیچیزیبیشازجوانیدارد:خاتمهمییابد
ولیهرگزتغییرنمیکند.مردمخیلیزیادنگرانکهنسالیهستند.همهمیتوانندپیربشوندولیفقط
یکانسانبزرگاستکهدرموردآنتحقیقمیکند.پیریزمانیاستکهیادمیگیریبادهانبسته

خمیازهبکشی
پسبگذاراینیکمعیارباشدبرایآینده:نگرانغیبتکردنهانباش.

کسانیکهشکایتمیکنند،تمامآنچهراکهلیاقتدارندبهدستنمیآورند،تشخیصنمیدهندکهچقدر
پیرشدهاند.فقطیکچیزرابهیادداشتهباش:چهدرپیریوچهدرغیرپیری،انسانبایدهمیشهدر
عشقباشد.برایهمیناستکهانساننبایدهرگزازدواجکند.واینهمیشهاوراجواننگهمیدارد،

دستِکمدرظاهر!راههایزیادیبرایجواننشاندادنوجوددارد:سادهترینراهایناست:
همیشهعاشقزنیمسنترازخودتبشو،وهمیشهجوانخواهیماند.

فردفقطبایدراهیپیداکند__ اینهامشکلاتذاتیزندگیهستند.یااینکهیکراهببشووزندگی
مجردیراموعظهکنوکهنسالیراکاملًاازیادمیبری؛شروعمیکنیبهاحساسگناهدادنبهجوانان.
اینهاروشهاامتحانشدههستند،برایهزارانسال.فقطیکچیزدرموردپیرشدنوازدواجنکردن
وجوددارد:مردهایازدواجکردهعمرشانطولانیترازمردانمجردنیست،بلکهفقططولانیتربهنظر

میرسد!
ازهرسهازدواجیکیبهطلاقمنجرمیشود؛دوتایدیگرتاانتهابهنزاعودعواطیمیشود.

درهندوستان،ازدواجتوسطوالدینترتیبدادهمیشودوزوجهاتاپسازازدواجهمدیگررانمیشناسند.
درغربترتیباتازدواجکاملًامتفاوتاستولینتایجیکسانهستند.چهدرشرقوچهدرغرب،شما
همدیگرراپسازازدواجخواهیدشناخت،ولیدراینزمانبسیاردیرشدهاست،هیچکارینمیتوان

برایشکرد.
برایاینکهعیبهایدخترراپیداکنیبادوستهایدختراوصحبتکنوبگوکهاوچقدرشگفتانگیزاست!

ازدواجیکماجرایرمانیتکاستکهدرآن،قهرماندرفصلِاولمیمیرد!
هرگزبایکدخترزیباازدواجنکن،زیراممکناستتوراترککند.البته،یکدخترزشتهمممکن

استتوراترککند،ولیچهاهمیتیدارد؟!
تمامازدواجهامایهیخوشحالیهستند.فقطزندگیکردنبایگدیکرپسازآناستکهسختاست!

دواگیت،هرکسیکهدراینجاهستدیریازودبایدکهپیرشود.مابایدزیباییکهنسالیرادرککنیم؛
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وبایدآزادیکهنسالیرادرککنیم.بایدخردکهنسالیرابفهمیم؛مابایدوارستگیعظیمآنراازتمام
چیزهایاحمقانهکهدرزندگیجوانانوجوددارددرککنیم.

کهنسالیبهتویکاوجمیبخشد.اگرایناوجبتواندبامراقبهمتصلشود،احساسناراحتیخواهیکرد:
چراجوانیخودراهدردادهبودی؟چراوالدینکودکیتورانابودکردهبودند؟چرامراقبهبعنوانیک
هدیهدراولینروزتولدبهتودادهنشدهبود؟ولیهرزمانکهآنرابهدستآوردی،بازهمدیرنیست.
حتیدرستچندلحظهقبلازمرگ،اگربتوانیمعنیزندگیترابهدستآوری،زندگیتتلفنشدهاست.
درمشرقزمینکهنسالیمورداحترامزیادبودهبهایندلیلسادهکهجنسیتدرآنزمانیکعمل
هنوز و میشوی.... نواده و نوه صاحب تو و میکنند ازدواج فرزندانت  __ میشد محسوب شرمآور
شیفتهیسکسهستیواسیرخواهشهایتن؟بایدبالاتربروی؛حالازمانشرسیدهکهزمینرابه
سایراحمقهاواگذارکنیتافوتبالبازیکنند.فوقشایناستکهیکداوربشوی،ونهیکبازیکن.

منعاشقیککاریکاتوردریکمجلهیهلندیبودم.عجیباست،زیراتمامآنشاملرییسجمهورها
ونخستوزیرانورهبرانبزرگ؛دیکتاتورهاوشاهانبود__ درآنگروهمنتنهاکسیبودمکهکسی
نبودa nobody.ومناولهستم__بدبختانهرونالدریگاننفرآخراست.آناناینبازیرایکتیم
فوتبالخواندندومنداوربودم.منخوشحالبودم،خیلیخوشحال.اگربخشیازآنتیممیبودماز
آنمجلهدرخواستغرامتمیکردم،ولیداوربودنکاملٌآمتفاوتاست__بگذاراحمقهابازیکنند.

ولیاینیکبینشعظیمبود:منکسینیستموبههیچعنوانبهحسابنمیآیم...هرکسکهآن
کاریکاتورراکشیدهبودمیبایددارایبینشیبزرگبودهباشد.

دواگیت،تازمانیکهنتوانیهرآنچهراکهزندگیبرایتمیآوردباسپاسگزاریبپذیری،نکتهراازدست
دادهای.دورانکودکیزیبابود؛جوانیگلهایخودشرادارد،پیریاوجهایآگاهیخودشرادارد.ولی
مشکلایناستکهکودکیخودشمیآید،جوانیخودشمیآید؛توبایدبرایکهنسالیبسیارخلاق
باشی.کهنسالیمخلوقخودتاست:میتواندیکرنجومصیبتباشد،میتواندیکجشنوضیافت
باشد؛میتواندفقطیکناامیدیمحضباشدویامیتواندیکرقصباشد.تمامشبستگیبهایندارد
کهتوچقدرعمیقپذیرایجهانِهستیباشی؛هرآنچهکهبرایتبیاورد.یکروزمرگرانیزخواهدآورد

_ آنرانیزباسپاسبپذیر.
مناینشاکربودنرادیانتمیخوانم.اینپذیرشعمیقهرچیز،بدونشکایت،بدوناینکهبخواهی

چیزدیگریباشد،تنهادینیاستکهوجوددارد.

The Great Pilgrimage: From Here To Here, Chapter13

چرا من همیشه از پیری وحشت دارم؟

کرده زندگی را زندگیت اگر ندارد. مرگ از ترسی هرگز باشد، شده زندگی درست واقعاً اگر زندگی،
بزرگ. مانندیکخواب فرامیرسد، استراحت مانندیک استقبالخواهیکرد.مرگ ازمرگ باشی،
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اگردرزندگیاتبهاوجرسیدهباشی،اگرقلههایزندگیرادیدهباشی،مرگیکاستراحتزیباست،
اگر بود. خواهد ترسآفرین مرگ که البته باشی، نکرده زندگی اگر ولی است. برکت و سعادت یک
زندگینکردهباشی،البتهکهمرگزمانراازتوخواهدگرفتوتمامفرصتهایآیندهبرایزندگیاز
کفَتخواهدرفت.تودرگذشتهزندگینکردهای،وآیندهاینیزوجودنخواهدداشت:ترسبرمیخیزد.
اینترسبهسببمرگنیست،بلکهبهدلیلزندگیِناکردهاست.وبهسببوحشتازمرگ،پیرینیز
تولیدترسمیکند،زیراپیرینخستینگامبهسویمرگاست.وگرنه،کهنسالینیززیباست.پیری
رسیدهشدنِوجودتاست،بالغشدنورشدتواست.اگرلحظهبهلحظهزندگیکنی،باتمامچالشهای
اگر و استفادهکنی؛ اختیارتگذاشتهاست در زندگی تمامفرصتهاییکه از و روبهروشوی زندگی
شهامتماجراجوییورفتنبهناشناختهراکهزندگیتورابهآندعوتمیکندداشتهباشی،پیرییک

بلوغاست.درغیراینصورتپیرییکبیماریاست.
متاسفانهبسیاریازمردمفقطپیرمیشوندوبدونبلوغمربوطبهآنپیرمیشوند.آنگاهپیرییکبار
گراناست.تودربدنپیرشدهای،ولیآگاهیتونابالغماندهاست.تودربدنپیرشدهایولیدرزندگی
درونتبالغنشدهای.آننوردرونیکسراستومرگهرروزنزدیکترمیشود.البتهکهخواهیلرزیدو

وحشتخواهیکردوتشویشیبزرگدرتوایجادمیشود.
آنانکهبهدرستیزندگیمیکنند،کهنسالیرابایکخوشآمدگوییعمیقمیپذیرند،زیراکهنسالی
فقطمیگویدکهاینکتوشکوفاگشتهای،کهاینکبهثمرنشستهایواینکقادرهستیهرآنچهراکه

کسبکردهایبادیگرانسهیمشوی.
کهنسالیبسیارزیباستوبایدکهچنینباشد،زیراتمامزندگیبهآنسمتحرکتمیکند،بایدکهاوج
زندگیباشد.آناوجچگونهمیتوانددرابتداوجودداشتهباشد؟چگونهمیتوانددرمیانهیراهباشد؟
ولیاگرفکرکنیکهاوجزندگیتودرکودکیبوده،همانگونهکهبسیاریازمردممیپندارند،آنگاه
البتهکهتمامزندگییکرنجبردنمداومخواهدبود؛زیراتوبهاوجخودترسیدهایــاینکهمهچیز
نزولمیکندوکاهشپیدامیکند!اگرفکرکنیکهجوانیاوجزندگیاست،همانطورکهبسیاری
ازمردممیپندارند،آنگاهالبتهپسازسیوپنجسالگیاندوهگینوافسردهخواهیشدزیراهرروزتو
ازدستمیدهیوازدستمیدهیوازدستمیدهیــوهیچچیزیبهدستنمیآوری.انرژی
ازدستخواهدرفت،ناتوانخواهیشد،بیماریهاواردوجودتخواهندشدومرگشروعمیکندبه
کوفتنبردرت.خانهناپدیدمیشودوبیمارستانپدیدارمیشود.چگونهمیتوانیخوشحالباشی؟نه،
ولیدرمشرقزمینماهرگزفکرنکردهایمکهکودکیوجوانیاوجزندگیهستند.آناوجمنتظرخود

انتهامیماند.
واگرزندگیبهدرستیجریانداشتهباشد،رفتهرفتهبهقلههایبالاترخواهیرسید.مرگهمانقلهی

نهاییاستکهزندگیبهآندستمییابد،اوجزندگیاست.
ولیماچرازندگیراازکفمیدهیم؟چراپیرمیشویمولیبالغنمیشویم؟جایی،چیزیبهخطارفتهاست؛در
جاییشمارادرمسیریغلطقراردادهاند؛جاییشماموافقتکردهایدکهشمارادرمسیریغلطقراربدهند.آن
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موافقتبایدشکستهشود،آنتماسبایدسوزاندهشود.اینچیزیاستکهمنآنراسانیاسمیخوانم:یک
ـسازشکردهام،واقعاًزندگینکردهام." ادراککه:"منتاکنونبهروشیغلطزندگیکردهامـ

زمانیکهکودکانخردسالیبودید،سازشکردهاید.وجودتانرافروختهاید.بهبهایهیچ.آنچهکهبه
دستآوردهایدفقطهیچاست،فقطآشغالاست.برایچیزهایکوچک،روحتانراازدستدادهاید.
موافقتکردهایدکهبجایاینکهخودتانباشیدکسیدیگرباشید؛اینجاجاییاستکهمسیرزندگیرااز
دستدادهاید.مادرمیخواستهکهتوکسیباشی،پدرمیخواستهکهتوکسیباشی،جامعهمیخواسته
کهتوکسیباشی؛وتوموافقتکردهای.رفتهرفته،تصمیمگرفتهایکهخودتنباشی.وازآنزمان

وانمودکردهایکهکسدیگریهستی.
تونمیتوانیبالغشویزیراآنکسدیگرنمیتواندبالغشود.آنشخصدروغیناست.اگرمننقابیبر
صورتمبزنمآننقابنمیتواندبالغشودــمردهاست.صورتمنمیتواندبالغشود،ولینهآننقاب.و
فقطآننقاببهپیرشدنادامهمیدهدوخودت،پنهاندرپشتآننقابرشدنخواهیکرد.فقطوقتی

میتوانیرشدکنیکهخودترابپذیریــکهتوخودتخواهیبودونههیچکسدیگر.
یکگلسرخموافقتکردهتایکفیلشود،یکفیلموافقتکردهاستتایکگلسرخشود.عقاب
نگراناستونزدروانکاومیرودزیرامیخواهدکهیکسگبشود؛وسگدرتیمارستانبستریمیشود
زیرامیخواهدمانندیکعقابپروازکند.اینچیزیاستکهبرسربشریتآمدهاست.بزرگترینفاجعه

ایناستکهموافقتکنیکهکسدیگریباشی؛هرگزبالغنخواهیشد.
توهرگزبعنوانفرددیگریبالغنخواهیشد.فقطهمچونخودتمیتوانیبالغشوی."بایدها" بایددور
ریختهشوندوبایدتوجهبسیاربرایحرفهاونظراتمردمرابهدوربیندازی.نظراتمردمچیست؟آنان
ـوهرکسیسعیدارد کیستند؟تواینجاهستیکهخودتباشی،نهاینکهانتظاراتدیگرانرابرآوردهکنیـ
چنینکند.پدرمردهاستوتومیکوشیتابهقولیکهبهاودادهایعملکنی.واونیزکوششداشتهکه

قولیراکهبهپدرخودشدادهبودعملیسازدوهمینطور....اینحماقتتاخودِآغازپیشمیرود.
سعیکندرککنیوشهامتداشتهباش.وزندگیاترادردستهایخودتبگیر.ناگهانفورانیاز
انرژیدرخودتخواهیدید.لحظهایکهتصمیمبگیری،"منخودمخواهمبودونههیچکسدیگر.
هزینهاشهرچقدرکهباشد،منخودمخواهمبود،" ــدرخودهمینلحظهتغییربزرگیراشاهدخواهی
بود.احساسزندهبودنخواهیکرد.انرژیرااحساسخواهیکردکهدرتوبهجریانافتادهومیتپد.

تازمانیکهایناتفاقرخندهد،توازپیریوحشتخواهیداشت،زیراچگونهمیتوانیازدیدناین
واقعیتپرهیزکنیکهمشغولتلفکردنوقتهستیوزندگینمیکنیوپیریفرارسیدهاستو
آنوقتچگونهزندگیخواهیکرد؟چگونهمیتوانیازدیدناینواقعیتدوریکنیکهمرگدرانتظارت
استوهرروزنزدیکترونزدیکترمیشودوتوهنوززندگینکردهای؟بایدکهدچارتشویشیعمیق

بشوی.پساگرازمنمیپرسیکهچهبایدبکنی،منآننکتهیاساسیرابهتوتوصیهمیکنم.

Yoga: The Alpha And The Omega, Vol 9, Chapter 4
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مراقبه

آیا ما زنان به مراقبه ی ویژه ای نیاز داریم؟

نه،مراقبهبهمعرفتشمامربوطاستــومعرفتconsciousnessنهزناستونهمرد.اینیکیاز
نکاتاساسیاستکهمایلمتمامدنیاازآنباخبرباشد.

تماممذاهبزنراازهرگونهرشدمعنویمحرومکردهاند،بااینتفکرکهبدناومتفاوتاست،بیولوژی
اومتفاوتاست:پساوقادرنخواهدبودکهبهاوجشکوفاییمعرفتدستبیابد!ولیاینعجیباست
کهدرطولقرنهاهیچکساینسوالرامطرحنکردهاستکهچهچیزیبهاوجمعرفتدستخواهد

یافتــبدن،ذهنویامعرفت؟
بدنتفاوتدارد.اگربدنواردمراقبهمیشدالبتهکهزنانبهمراقبههایمتفاوتینیازداشتند.ولیچون
درمراقبهبدندرگیرنمیشود،موضوعتفاوتتکنیکهادرمیاننیست.براینمونه،دریوگا،کهبدن
ـوضعیتهایبسیاریهستندکهبرایبدنزنانمناسبنیستندوبسیاریوضعیتها بسیاراهمیتداردـ
هستندکهبرایبدنزنانبیشازبدنمردانمناسبهستندــپسیوگامیتواندچنینتمایزیراداشته

باشد:یوگابرایزنانویوگابرایمردان.
ذهننیزمتفاوتاست.تفکرمردمنطقیوزبانشناختیاست.زنبیشترتحتتاثیرعواطفواحساسات
قرارداردکهغیرشفاهیهستند.برایهمیناستکهاوتمایلیبهبحثوجدلندارد.درعوضاودوست
داردکهفریادبکشدوبجنگدوگریهوزاریکند.اینروشیبودهکهزندرطولقرنهااستفادهکردهو
درآنبرندهاستــزیرامردفقطاحساسشرمندگیمیکند.شایدمردازنظرمنطقیحقداشتهباشد،

ولیزنمنطقاًعملنمیکند.
بنابراین،اگرمراقبهبهذهنمربوطمیشد،آنگاهنیزنوعمراقبهیزنانبامردانمتفاوتمیبود.ولی
مراقبهمربوطاستبهخودهستهیجوهرینوجودتو،کهنمیتواندبهزنومردتقسیمشود.معرفت
فقطمعرفتاست.آینهفقطیکآینهاست.نهمرداستونهزن.فقطبازتابمیکند.معرفتدرست
مانندآینهاستکهبازتابمیکند.ومراقبهبهآینهاتاجازهمیدهدکهبازتابکند،کهبدنرادرعمل
بازتابکند،کهذهنرادرعملبازتابکند.اهمیتنداردکهاینبدنزناستویابدنمرد؛اهمیت
نداردکهذهنچگونعملمیکندــمنطقیاستوباعاطفی.موردهرچهکهباشد،معرفتفقطباید

ازآنهشیارباشد.اینهشیاری،اینآگاهی،مراقبهاست.
پسهیچامکانیبرایتفاوتدرمراقبهبرایمردانوزنانوجودندارد.

Light On The Path, Chapter 35
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راه درستِ مراقبه کردن چیست؟

نخستینواساسیترینکارایناستکهدرونتراازتمامافکارپاککنی.موضوعایننیستکهانتخاب
کنیتاافکارخوبرادردروننگهبداریوافکاربدرابیرونبریزی.براییکمراقبهکننده،تمامیافکار
فقطآشغالهستند؛موضوعخوبوبددرمیاننیست.افکارفضایدرونتورااشِغالمیکنندوبهسبب
همیناشِغال،وجوددرونیتونمیتواندمطلقاًساکتشود.پسافکارخوبهمانقدربدهستندکهافکار

بد؛تمایزوتفاوتیمیانآنهانگذار.بچهراباآبِوانبهبیرونپرتابکن!
مراقبهنیازبهسکونمطلقدارد؛سکوتیچنانژرفکههیچچیزدردرونتوبرهمنخورد.زمانیکه
دقیقاًدرککردیکهمراقبهچیست،دستیابیبهآندشوارنیست.مراقبهحقمادرزادیمااست؛مامطلقاً

قادرهستیمکهآنراداشتهباشیم.ولینمیتوانیهردوراباهمداشتهباشی:ذهنومراقبهراباهم.
ذهنیکاختلالاست.ذهنچیزینیستجزدیوانگیمعمولی.بایدبهورایذهنوبهفضاییبروی
کههیچفکریهرگزبهآنواردنشدهاست،جاییکههیچتخیلیدرآنعملنمیکند،جاییکهدرآن

رویاییبرنمیخیزد،جاییکهفقطهستیــفقطیکهیچکس.
مراقبهبیشتریکادراکاستتایکانضباط.چنیننیستکهبایدکارزیادیانجامبدهی؛برعکس،نباید
هیچکاریبکنیبجزاینکهبهروشنیدرککنیکهمراقبهچیست.خودهمینادراکعملکردذهنرا
متوقفخواهدکردآنادراکدرستماننداربابیمیماندکهدرحضوراوخدمتکارانازنزاعودعوابا
یکدیگردستبرمیدارندویاحتیباهمصحبتهمنمیکنند؛ناگهاناربابواردخانهمیشودوسکوت
برقرارمیگردد.وخدمتکارانشروعمیکنندبهمشغولبودنــدستِکمنشانمیدهندکهسرگرمکار
هستند!لحظهایپیش،آنانباهمبحثمیکردندونزاعودعوامیکردندوهیچکسهیچکاریانجام

نمیداد.
درکاینکهمراقبهچیست،دعوتازآنارباباست.ذهنیکخدمتکاراست.لحظهایکهاربابوارد

خانهمیشود،همهجاساکتاست؛ذهنباتمامخوشیهایشناگهاندرسکوتیمطلقفرومیرود.
زمانیکهبهفضایمراقبهگوندستیافتی،اشراقفقطموضوعزماناست.نمیتوانیآنراتحمیل
کنی.فقطبایدیکانتظارکشیدنباشی،باشوقیعظیمــتقریباًمانندیکگرسنگییاتشنگی:بدون

یککلام....
درمراقبه،آنشوقدرستمانندتشنگیبرایاشراقمیشودویکانتظارکشیدنهمراهباشکیبایی،زیرا
کهاشراقپدیدهایبسیاربزرگاستوتوبسیارنحیفهستی.دستهایتونمیتواندآنرابگیرد،در
دسترستونیست.اشراقخواهدآمدوتورافراخواهدگرفت،ولیتوقادرنیستیکههیچکاریبکنیکه
آنرافرابخوانی.توبسیارکوچکهستی،انرژیهایتوبسیاراندکاست.ولیهرگاهواقعاًباشکیبایی
وباشوقواشتیاقفراوانمنتظرباشی،خواهدآمد.درلحظهیدرستخواهدآمد.همیشهآمدهاست.

The New Dawn, Chapter 16



157

تمامیت فصلچهاردهم
ظ

فو
مح

  ً نا
دا

وج
ی 

کپ
ق 

ح

فصل چهاردهم

تمامیت

 راه شما راه دل است، و دنیای بیرون راه سر است. آیا هرگز امکانش هست که انسان بتواند 

از مخلوطی از دل و سر عمل کند، یا اینکه این دو باید همیشه کاملاً از هم جدا باشند؟

راهسر. وچه باشد راهدل ندارد:چه راهیوجود استکه این بایددرکشود نکتهایکه نخستین
هرراهیتورادورمیکندــدورازآنحقیقتیکههستی.

اگرحقیقتدرجاییوجودداشت،همهچیزبسیارآسانمیبود.راهآنهرچقدرهمکهدشوارمیبود،
مردمبهآنمیرسیدند.هرچهدشوارترمیبود،هرچهحقیقتدورترمیبود،براینفسچالشبزرگتری
بود.اگرنفسانساناورابهچالشبخواندتابهبلندترینقلهیهیمالیا،بهاورستبرسد؛جاییکههیچ
چیزدرآننیست؛اگرنفسانساناورابهچالشبخواندمیتواندتامیلیاردهادلاررابرایرسیدنبه
ماههدربدهدوجانافرادرابهمخاطرهاندازد....ولیانسانبهماهرسیدهاست.ونخستینفردیکه
بررویماهراهرفتهمیبایددرنظرخودشاحمقبهنظررسیدهباشدــدرآنجاچیزینبودکهاینهمه
تلاشوآمادگیوفنآوریبرایشبهکاربردهشد.بهیادبسپار:نفسخواهانچالشاست.توسطچالش

زندگیمیکند.
چراتعدادبسیاراندکیازمردمقادربودهاندکهلمحاتیازحقیقتراداشتهباشند؟زیراکهحقیقتیک
چالشنیست.حقیقتدربیروننیست،اینجادردرونخودتاست.نیازبهراهندارد،توخودتپیشاپیش

همانهستی.
ولیاینسوالیکنکتهیدیگرنیزدارد:آیاهرگزامکانداردکهدلوسرباهمممزوجشوند؛یاکه
برایهمیشهجداازهمباقیخواهندماند؟تماماًبستگیبهشمادارد،زیرااینهردوفقطمکانیسمهایی
هستند.تونهدلهستیونهسر.میتوانیتوسطدلحرکتکنیومیتوانیتوسطسرحرکتکنی.

البتهبهمکانهایمتفاوتیخواهیرسید،زیراکهجهتهایسرودلدقیقاًمخالفهمدیگرهستند.
سربهاطرافمیچرخد،فکرمیکند،فلسفهبافیمیکند،فقطکلامومنطقوجدلرامیشناسد.ولی
بسیارناباروراست؛تاجاییکهبهحقیقتمربوطمیشودنمیتوانیهیچچیزیازسربهدستآوری؛
زیراحقیقتنیازیبهمنطقندارد،بهبحثواستدلالوتحقیقاتفلسفینیازیندارد.حقیقتبسیار
سادهاست؛اینسراستکهآنراپیچیدهمیکند.درطولقرنها،فیلسوفانتوسطسربهدنبالحقیقت
بودهاند.هیچکدامازآنانچیزینیافتهاند،ولیسیستمهایبزرگفکریایجادکردهاند.منتمامیاین

سیستمهارابررسیکردهام:هیچنتیجهگیریوجودندارد.
دلنیزیکمکانیسماستــمتفاوتباسر.میتوانیسرراابزارمنطقیبخوانی؛میتوانیدلراابزار
انواعنیایشهاو الهیاتتوسطسرایجادشدهاند؛وتوسطدل، عاطفیبخوانی.تمامفلسفههاوتمام
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اخلاصهاواحساساتساختهشدهاند.ولیدلنیزدرعواطفچرخمیزند.
واژهی"عاطفه" emotionخوباست.شاملحرکتوتحرکmotionاست.پسدلحرکتمیکند
ولیکوراست.بهسرعتحرکتمیکند،سریعاست،زیرادلیلیبرایصبرکردنوجودندارد.نیازیبه
فکرکردنندارد،پسبههرچیزیمیجهد.ولیحقیقترانمیتوانتوسطحرکاتاحساسیپیداکرد.

عاطفههمانقدرمانعاستکهمنطقمانعاست.
منطق،انرژیمردانهاستدرتو؛ودل،انرژیزنانهاستدرتو.ولیحقیقتربطیبهزنومردندارد
حقیقتهمانمعرفتوجودتواست.میتوانیسرراتماشاکنیکهفکرمیکندومیتوانیدلراتماشا

کنیکهباعاطفهمیتپد.ایندومیتواننددرنوعیرابطهقراربگیرند....
معمولًاجامعهترتیبیدادهاستکهسربایداربابباشدودلبایدخدمتکارباشد،زیراجامعهساختهی
ذهنمردانهاستودل،زنانهاست.درستهمانطورکهمردزنرادراسارتنگهداشته،سرنیزدلرا

دربردگینگهداشتهاست.
مامیتوانیماوضاعرامعکوسکنیم:دلمیتوانداربابباشدوسرمیتواندخدمتکارشود.اگرقرارباشد
بینایندویکیراانتخابکنیم،اگرمجبورباشیمکهازبینایندویکیرابرگزینیم،بهتراستکهدل

اربابباشدوسرخدمتکارباقیبماند.
چیزهاییهستندکهدلقادربهآننیست.دقیقاًهمیندرموردسرنیزصادقاست.سرنمیتواندعشق
بورزد،نمیتوانداحساسداشتهباشد،غیرحساساست.دلنمیتوانددلیلوبرُهانداشتهباشد.ایندو

درتمامیگذشتهباهمدرتضادبودهاند.اینتضاددقیقاًنمایانگرتضادبینزنومرداست.
اگرباهمسرتصحبتمیکنی،بایدبدانیکهحرفزدنغیرممکناست،بحثکردنناممکناست
رسیدنبهیکتصمیممنصفانهامکانندارد،زیرازنتوسطدلعملمیکند.اوازیکچیزبهچیزدیگر
میپرََدبدوناینکهدرموردارتباطآندوبهخودشزحمتیبدهد!اونمیتواندبحثکند،ولیمیتواند
گریهکند.اونمیتواندمنطقبیاوردولیمیتواندفریادبکشد!اوبرایرسیدنبهنتیجهگیریهمکاری

نمیکند.دلنمیتواندزبانسررادرککند.
تاجاییکهبهفیزیولوژیمربوطمیشودتفاوتزیادیموجودنیست،سرودلفقطچنداینچازهمفاصله
دارند.ولیتاجاییکهبهکیفیتهایوجودینمربوطمیشود،ایندومانندقطبهاییازهمجداهستند.
راهمنراراهدلتوصیفکردهاند،ولیایندرستنیست.دلبهتوانواعتخیلاتوتوهماتورویاهای
شیرینرامیدهدــولینمیتواندحقیقترابهتوببخشد.حقیقتورایهردواست؛حقیقتهمان
معرفتتواستکهنهسراستونهدل.درستبهایندلیلکهمعرفتازهردوجدااست،میتوانداز
هردودرهماهنگیاستفادهکند.سردرزمینههایخاصیخطرناکاست،زیراکهچشمداردولیپاندارد

ــفلجاست.
دلمیتوانددرابعادخاصیعملکند.دلچشمنداردولیپادارد؛نابینااستولیمیتواندحرکتهای

عظیمیبکند،باسرعتیبسیارــالبتهنمیداندکهکجامیرود.
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اینتصادفینیستکهدرتمامزبانهایدنیاعشقراکورخواندهاند.اینعشقنیستکهکوراست،
بلکهدلاستکهچشمندارد.

کمرنگشدن به ودلشروع باسر هویتیابی که همانطور مراقبهاتعمیقترمیشود، که همانطور
میکند،خودتراخواهییافتکهیکمثلثشدهای.وواقعیتتودرسومینبعدوجودتقراردارد:

معرفت.معرفتمیتواندبهآسانیایندوراادارهکندزیراهمسروهمدلبهمعرفتتعلقدارند.
از بیرون درجنگلی آنان نداشت. پا دیگری و نداشت راشنیدهایدکهیکیچشم گدا دو آن داستان
شهرزندگیمیکردند.آندورقیبودشمنیکدیگربودندــگدایییکتجارتاست.ولییکروز
جنگلآتشگرفت.گدایفلجراهیبرایفرارکردننداشت،زیراخودشنمیتوانستراهبرود.اوچشم
داشتومیتوانستراهفرارراببیند،ولیاگرپانداشتهباشی،چهفایده؟مردنابیناپاهایخوبیداشتو
میتوانستبهسرعتازمیانآتشفرارکند،ولیچگونهمیتوانستازمیانشعلههایآتشراهفراررا
پیداکند؟هردودرمیانشعلههازندهزندهمیسوختند.اوضاعچنانفوریتداشتکهآنانرقابتخودشان
راازیادبردند.وبیدرنگدشمنیقدیمرافراموشکردندــتنهاراهبقایهردوهمینبود.مردنابینا،
انمردفلجرارویدوشخودشسوارکردواینگونهراهشانراازمیانآتشپیداکردند.یکیمیدید

ودیگریحرکتمیکرد.
چیزیشبیهایندردرونتونیزرخمیدهدــالبتهدرنظمیبرعکساین.سرچشمداردودلشهامت
این تاکیدمیکنمکه ایندوبسازی.ومن از بایدترکیبی انجامدهد. را راداردکههرحرکتی این
ترکیببایدطوریباشدکهدلاربابباشدوسرخدمتکارشود.بعنوانیکخدمتکارداراییخوبیداری
ــقوهیتعقل.نمیتوانیگولبخوری،نمیتوانسرتراکلاهگذاشتوازتوبهرهکشیکرد.دلتمام
کیفیتهایزنانهرادارد:عشق،زیبایی،وقار.سربیرحمووحشیاست.دلبسیارمتمدنتروبسیار

معصومتراست.
یکانسانآگاهازسرخویشبعنوانخادموازقلبخودبعنوانارباباستفادهمیکندــدرستنقطهی
مقابلآنچهکهدرداستانبرایتانگفتم.واینبرایانساندارایمعرفتکاربسیارآسانیاست.زمانی
کهازهویتگیریباسریادلبیرونآمدیوفقطشاهدیبرهردوشدی،میتوانیببینیکهکدام
کیفیتهابایدبالاترباشد،کدامیکبایدهدفقراربگیرند.وسربعنوانیکخادممیتواندآنکیفیتها
رابیاورد،ولینیازداردکهبهاوفرمانودستوردادهشود.هماکنون،وبرایقرنها،درستعکساین
حاکمبودهاست:خادم،اربابشدهاست.وآناربابچنانباادبونرماستکهحتینجنگیدهوداوطلبانه

ایناسارتراپذیرفتهاست.ایندیوانگیحاکمبررویزمیننتیجهاشاست.
مابایدخودترکیبشیمیاییانسانراتغییربدهیم.بایدتمامیدرونانسانرادوبارهبچینیم.واساسیترین
انقلابانسانزمانیفراخواهدرسیدکهقلبارزشهاراتعیینکند.قلبنمیتواندبهجنگرایبدهد،
نمیتواندباسلاحهایاتمیموافقتکند،نمیتواندمرگگِراباشد.دلعصارهیزندگیاست.زمانیکه
سردرخدمتدلقراربگیرد،بایدکهفرامیندلرابهاجرابگذارد.وسرقدرتعظیمیداردکههرکاری
راانجامبدهد.فقطبهیکهدایتدرستنیازاست؛وگرنهکارشبهجنونودیوانگیخواهدکشید.
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برایسر،هیچارزشیوجودندارد.برایسرهیچمعناییدرهیچچیزوجودندارد.برایسرعشقیوجود
ندارد،زیباییوجودنداردــفقطتعقلوبرُهانوجوددارد.

ولیاینمعجزهفقطزمانیامکانپذیراستکهانسانهویتخودشراازهردوپسبگیرد.افکارخودرا
تماشاکن،زیرادرهمینمشاهدهگری،افکارناپدیدمیشوند.آنگاهعواطفواحساساتخودترامشاهده
کن:بامشاهدهکردن،آنهانیزناپدیدمیشوند.آنگاهقلبوهمانندقلبیککودکمعصومخواهدشد،

وسرتهمچونسرنوابغیچونآلبرتآینشتن،برتراندراسلوارسطوخواهدشد.
ولیمشکلبسیاربزرگترازآناستکهبتوانیتصورکنی.اینجامعهایمردسالاریاست،مردتمام
قواعدبازیراایجادکردهاستوزنفقطپیرویکردهاست.وشرطیشدگیبسیارعمیقگشتهاست،

زیرابرایمیلیونهاسالادامهداشتهاست.
اگراینانقلابدردرونفردرخبدهدودلدوبارهبرتختبنشیندوهمچونیکارباببرجایخودش
بنشیندوسرجایگاهخودشرابعنوانیکخادمبزرگپیداکند،اینتمامساختاراجتماعراتحتتاثیر

قرارمیدهد.میتوانیداینرادراینجمعمنببینید.
دراینجازنارباباست،اودیگریکمعشوقهنیست،ومرددیگراربابنیست.مردمهمیشهازمن
سوالمیکنندکهچرامنبرایتماممقامهایمهمزنانراانتخابکردهام.بهیکدلیلسادهکهزن

جنگجهانیسومراایجادنخواهدکرد.
اینیکواقعیتتاریخیاستکهتمامجنگهاتوسطمردانایجادشدهاندولیزنانازهمهبیشتررنجآن
رابردهاند.عجیباستــمردجنایتمیکندوپیامدهایآنمتوجهزناست!زنشوهرشراازدست
میدهد،فرزندانشراازدستمیدهد.زنشرافتخودشراازدستمیدهد،زیراهرگاهکشوریفتح
میشود،سربازهاچنانسرکوبشدههستندــدرستمانندراهبان.....آناندرطولجنگهیچفرصتی
برایارضایجنسینداشتهاند.وقتیکهآنفرصتبهدستمیآیدــوقتیبهشهریتجاوزمیکنند

وآنرافتحمیکنند،نخستینحملهیآنانبهزنانصورتمیگیرد.
وجنگهیچربطیبهزنندارد،اوفقطدربیرونازاینبازیقرارداردــجنگیکبازیمردانهاست،
درستمانندمشتزنیــولیاینزناستکهموردتجاوزقرارمیگیرد.آنسربازانمشتاقپیروزی
نیستندکهشکوهملتشانراجشنبگیرندــآنیکهدفبسیاردوراستـــآنانمشتاقاینهستند

کهزناندشمنانشانراهرچهزودتربهچنگآورند.
منزنانرادرتماممقامهایمهموقدرتمندقرارمیدهم.ایننمادیناست.مردظرفیتبزرگیبرای
نبایدهدایتکنندهباشد.مرددرسرخودشگیرکردهاست.برایهمین انجامکارهادارد،ولیدیگر
استکهگفتمتمامسالکانمنزنهستندــحتیآنانکهازنظرجسمانیمردهستند!لحظهایکه
قلب اند: داده قرار ازسرخویش بالاتر را آنانچیزی پذیرفتهاند، را سالکشدند،یکساختارجدید
خودرا.منظورمایناستکهحتیمرداناطرافمننیزشروعکردهاندبهآموختنکیفیتهایزنانه.و

کیفیتهایزنانهتنهاکیفیتهاییهستندکهارزشداشتنرادارند.
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From False To The Truth, Chapter 31

عشق،  اعتماد، زیبایی، صداقت، راستی، اصالت....

عشق،اعتماد،زیبایی،صداقت،راستی،اصالت__ اینهاهمگیکیفیتهایزنانههستندواینهابسیار
بزرگترازهرکیفیتمردانههستند.ولیتمامیگذشتهتحتسلطهیمردوکیفیتهایمردانهبوده

است.
است، بیمصرف زیبایی است، بیمصرف حقیقت است، بیمصرف عشق جنگ، در که است طبیعی
زیباییشناختیبیمصرفاست.درجنگبهدلینیازداریکهازهرسنگیسنگترباشد.درجنگفقط

نیازبهنفرت،خشموجنونیبرایویرانگریداری.
درطولسههزارسال،مردانبیشاز5000جنگبهراهانداختهاند.آریایننیزیکقدرتاست،ولی
ارزشوجودانسانراندارد.اینقدرتیاستکهازمیراثحیوانیماناشیشدهاست.اینقدرتبهگذشته
تعلقدارد،کهرفتهاستوکیفیتهایزنانهبهآیندهتعلقدارند،کهدرراهاست.نیازینیستکهبه
سببداشتنکیفیتهایزنانه،احساسناتوانیکنی.بایدازجهانِهستیسپاسگزارباشیکهآنچهراکه

مردبایدکسبکند،طبیعتبعنوانیکهدیهبهتودادهاست.
مردبایدبیاموزدکهچگونهعشقبورزد.مردبایدبیاموزدکهچگونهاجازهدهدکهدلاربابباشدوسر
فقطیکخادممطیع.مردبایداینچیزهارایادبگیرد.زناینکیفیتهاراباخودشمیآورد.ولیمااین

کیفیتهارابعنوانناتوانیمحکوممیکنیم.
نهضترهاییبخشزنانبایدیکنکتهرابیاموزد:کهنبایدازمردانتقلیدکندونبایدبههرآنچهکهمرد

درموردکیفیتهایزنانهوشخصیتزنانهمیگویدگوشبدهد.
تمامافکارمردانهراکهدرسرهایتانکاشتهانددوربریزید.وهمچنینافکارنهضترهاییبخشزنان
رادوربریزید،زیراآناننیزچیزهایبیمعنیرادرذهنشمامیکارند.فکربیمعنیآنانایناستکه
میکوشنداثباتکنندکهزنومردباهمبرابرهستند.برابرنیستندــوزمانیکهاینرامیگویممنظورم
ایننیستکهکسیبرتراستودیگریپستتر.منظورمایناستکهزنومردموجوداتیمنحصربهفرد
هستند.زنان،زنهستندومردان،مرد؛موضوعمقایسهکردندرمیاننیست.برابریبیمورداست.آنان

نابرابرنیستندونهاینکهمیتوانندبرابرباشند.هرکداممنحصربهفردهستند.
ازکیفیتهایزنانهیخودتشادباشوازاینکیفیتهایزنانهشعربساز.بهایندلیلکهمردآنهارا

نداردآنهارادورنینداز.برایاینکهثابتکنیبرابرهستیشایددستبهکارهایاحمقانهبزنی.
جلوگیری چیزها از بسیاری از کیفیتها این و بگذاریم، زنانه کیفیتهای به عمیق احترامی باید ما
میکنندوبسیاریچیزهاراتشویقمیکنند.زننبایدسعیکندکهازمردتقلیدکند،زیراحتیاگرهم
موفقشوی.....موفقشدنکاردشواریاست.تقلیدهمیشهتقلیداست؛هرگزبرابرینیست.ولیفقط
بخاطربحثکردن:حتیاگربپذیریمکهتودقیقاًمانندیکمردبشوی،هرآنچهراکهداریازکفخواهی

دادودیگرزیبانخواهیبودودرچشمانخودتازهمپاشیدهخواهیشد.
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بهتراستکهنابرابرباشیتابرابر،زیرااینکمردتوجهوعلاقهایندارد.
زنبایدجدابودنخودشراحفظکندوبایدتمامکیفیتهایزنانهاشرامحفوظبداردوآنهاراپالایش
کند.اینگونهاستکهاوبهروشخودشبهسمتاشراقپیشخواهدرفت.البته،زمانیکهبهاشراق

برسی،بهورایتمایزجنسیرسیدهای.ورایاشراق،توفقطانسانهستی؛ولیپیشازآن.....
ازکیفیتهایخودتاحساسغرورکن.آنهاراافزایشبدهوپالایشکنزیرااینهاطریقیهستند

بهسویالوهیت.
تاجاییکهبهتجربههایمعنویمربوطمیشود،مرددرموقعیتبهتریقرارندارد.ولیاویککیفیت
داردوآنکیفیتجنگاوریاست.زمانیکهباچالشیروبهروشود،میتواندهرنوعکیفیتیرادرخودش
ازهرزندیگردرخودشرشددهد.روحیهی بهتر را زنانه اوحتیمیتواندکیفیتهای بدهد. رشد
به نیاز فقط مرد دارند. مادرزادی بطور کیفیتها این زنان میبخشد. تعادل چیزها به او جنگجویی
برانگیختهشدنداردورویاروییبایکچالش:"اینکیفیتهایزنانهبهتودادهنشدهاند؛بایدآنهابه

دستآوری!"
واگرزنانومردانبتواننداینکیفیتهارازندگیکنند،آنروزدورنخواهدبودکهمابتوانیمهمیندنیا

رابهیکبهشتدگرگونکنیم.
منطرفدارکیفیتهایزنانههستم.مندوستدارمکهتمامدنیاسرشارازکیفیتهایزنانهباشد.فقط
آنوقتاستکهجنگهامتوقفخواهندشد.فقطآنوقتاستکهازدواجمیتواندازبینبرود.فقطآنوقت
استکهملیتگراییازبینمیرود.فقطآنوقتاستکهمیتوانیمیکدنیاداشتهباشیم:دنیاییعاشقانه،

درآرامش،دنیاییزیباوساکت.
پستماماینشرطیشدگیهاییراکهمردبهتودادهاستدوربریز.کیفیتهایخودتراپیداکنو
آنهاراپرورشبده.نبایدازمردانتقلیدکنی،مرداننیزنبایداززنانتقلیدکنند.وقتیمیگویمکهمرد

بایدکیفیتهایزنانهرادرخودپرورشدهدمنظورمایننیستکهبایداززنتقلیدکند.
هرفرد،چهزنوچهمرد،ازیکمادرویکپدرزادهشدهاست.نیمیازوجوداوتوسطیکمرداهدا
شدهونیمیتوسطیکزن؛پساوهردوهست.اگریکمردهستی،مرددربالاقرارداردودرزیر،
پنهان،تمامکیفیتهایزنقراردارد:کیفیتهایمادرت.اگریکزنهستی،کیفیتهایزنانهدررو
قراردارندوکیفیتهایمردانهاتدرزیرآنقراردارد؛اهداییپدرت.ونیازیبهتضاددردرونتونیست،

زیراتوهممردهستیوهمزن،همزمان.
تمام از بدهد:چگونه نشان بهشما را راه استکه این  کند، تضاد ایجاد اینکه بجای کارمن تمام

کیفیتهایوجودتیکهمنواییایجادکنی.
اینبهمعنیتمامیتوجودتاستهمچونیکوجودانسانی.

Sermon In Stones, Chapter 17
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پس یک امکان وجوددارد...

پسامکانیوجوددارد،ولیاینامکانیکشرطاساسیداردکهبایدبرآوردهشود:توبیشترهشیارباشی،
یکشاهدشوی،تماشاگریکههرآنچهراکهدردرونمیگذردتماشامیکند.آنتماشاگربیدرنگاز
هویتگیریهاآزادمیگردد.چوناومیتواندعواطفراببیند،اینیقینقطعیاستکه"منعواطف

نیستم".اومیتواندافکارراتماشاکند؛پسنتیجهگیریسادهایناست:"منروندافکارمنیستم."
"پسمنکیستم؟" ــیکشاهدخالص،یکتماشاگر.وآنگاهاستکهبهامکاننهاییهوشمندی

خودتخواهیرسید:یکانسانآگاهمیگردی.
درمیانتمامدنیاییکهدرخواباست،توبیدارمیشوی؛وزمانیکهبیدارشدی،مشکلیوجودندارد.
خودهمینبیداریتوشروعمیکندبهجابهجاکردنچیزهابهسرجایخودشان.سربایدازتختشاهی
فرودآیدوآنگاهدلبایددوبارهتاجشاهیبرسرگذارد.اینتغییرکهدرمیانمردمانبسیاریرخبدهد،
یکجامعهیتازهراخواهدآورد،یکانسانجدیدرابهدنیاخواهدآورد.بسیاریازچیزهاراتغییرخواهد

داد،چیزهاییراکهقابلتصورنیستند.
علمطعمیکاملًآمتفاوتخواهدداشت.دیگردرخدمتمرگنخواهدبود؛دیگرسلاحهاییرانخواهد
ساختکهتمامحیاتراازرویکرهیزمیننابودسازد.علمزندگیراغنیترخواهدساخت،انرژیهایی
راکشفخواهدکردتاانسانرابیشترراضیکند،تاانسانراقادرسازددررفاهوتجملزندگیکند،
زیراارزشهاکاملًاتغییرخواهندکرد.هنوزهمذهناستکهعملمیکند،ولیدرزیرراهنماییدل.

راهمنراهمراقبهاست.
متاسفانهبایداززباناستفادهکنم،برایهمیناستکهمیگویمراهمنراهمراقبهاستــنهراهسرو

نهراهدل،بلکهیکمعرفتدرحالرشدکهدربالایذهنوقلبقراردارد.
اینکلیدیاستکهراهرابرایواردشدنبهزمینخواهدگشود.

From False To Truth , Chapter 31

آیا می توانید چیزی در مورد رازِ زن بگویید؟

دواگیت،اینیکیازباستانیترینپرسشهاست.مردهمیشهدرموردزنمتحیربودهاستومشکل
اصلینهزناستونهمرد.اگربخواهیموضوعرابهسطحواقعیتووجودینتنزلبدهی،مشکلبین

سرودلاست.
سرنمیتواندرازدلرادرککند.سرمنطقیاست،استدلالی،ریاضی،علمیاست؛دلهیچچیزاز
منطقودلیلوبرُهاننمیشناسد.دلبهروشیکاملًامتفاوتعملمیکند.عملکردآندرسرتولید
اینمفهومرامیکندکهاسرارآمیزاست.سوالدرموردزننیست:سوالازتفاوتعملکردزنتوسط
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دل،ومردتوسطسربرمیخیزد.آیاهرگزشنیدهایدکهزنیبپرسد،"رازمرددرچیست؟" زنانبهسادگی
آنرامیدانند.

مسئلهازبرُهانمنطقیبرمیخیزد.اینپدیدهایبسیارسطحیاست.برایاشیاءوباچیزهایبیجان
خوباست؛باآنهاکاملًامناسبمعاملهمیکندزیرایکچیزمردهفضایداخلیودرونیندارد،وجود
درونیندارد،زندگیندارد.دانشمنداندرمورداشیاءکاملًابرحقهستند،ولیلحظهایکهبهذهنیت
subjectivityفکرکند__ درونیبودن__ حیرتزدههستندزیرادراینجامنطقنمیتواندعملکند.

دلمیداند؛بدونهیچروندشناختی،بدونقیاسمنطقی،بدونمباحثه.چگونهمیدانیکهگلسرخ
زیباست؟آیااینیکنتیجهگیریمنطقیاست؟اگرمنطقراواردکارکنی،قادرنخواهیبودثابتکنی

کهگلسرخزیباستزیرامنطقنمیتواندپدیدهیزیباییرااندازهگیریکند.
وقتیمیگوییکهگلسرخزیباست،ازدلعملکردهای.وقتیمیگوییکهشبپرستارهتورامجذوب
کرد،اینیکجملهیمنطقینیست،اگرمجبورباشیبازورآنرااثباتکنی،ناتوانخواهیبود.آنگاه
ناگهانهشیارخواهیشدکهایندلبودهکهسخنگفتهوسرمطلقاًازاینکهسردربیاوردکهدلچگونه

عملمیکندناتواناست.
ولیدلدرموردسر،دچارهمانمشکلسرنیست،زیراسرسطحیاستودلدرژرفایوجودتواست.
بهاستدلالنیست. نیازی رامیشناسد، پایینتر بهسادگی رابشناسد.والاتر پایینترنمیتواندوالاتر
قلبتوهموالاتروهمعمیقترازسرتاست.زنمیتواندیکشاعرباشدولینمیتواندواقعاًیک

ریاضیدانباشد.ریاضیاتکاملًایکبازیذهنیاست.شعرپدیدهایکاملًامتفاوتاست.
بهیادخانمآینشتنFrau Einstein،همسرآلبرتآینشتنافتادم.اویکشاعرهبودوآلبرتآینشتن
شایدبزرگتریناندیشمندعلمیدرتماماعصار.طبیعیاستکهخانمآینشتنمیلداشتکهشوهرش
درموردشعراوچیزیبداند.آینشتنسعیکردتامیتواندازموضوعپرهیزکند،ولیعاقبتیکشب،
ماهتمامدرآسمانبودوخانمآینشتننتوانستاینوسوسهراتابآورد.اوشعریزیبادرموردماهتمام

سرودهبودوآنشعرراباصدایبلندخواند.
آلبرتآینشتنباتعجببهاونگاهکردوتقریباًشوکهشدهبود.آنزننتوانستبفهمد،"چرااینطوری
عوضیبهمننگاهمیکند؟فوقشایناستکهمیتواندبگویدکهشعرخوبینبوده...ولیطوریبهمن

نگاهمیکندکهگویامندیوانهشدهام." پسازمدتیزنشازاوپرسیدکهچهفکرمیکند.
اوگفت،"منهرگزفکرنمیکردمکهتواینهمهدیوانهباشی.توازماهصحبتمیکنیکهخیلیزیباست،
درموردماهصحبتمیکنیکهتورابهیادمعشوقمیاندازد.اینکاملًابیمعنیاست.ماهخیلیبزرگ
است،نمیتواندجانشینیبرایمعشوقباشد.وماهابداًزیبانیست.فقطمعمولیاستمانندزمین،حتی

اززمینهممعمولیتراستزیراسبزیندارد،آبندارد،فقطیکزمینبایراست.
وآننوریکهتومیبینیازآنساطعمیشود،نورخودشنیست.آننورازخورشیدقرضگرفتهشده،
ازخودماهنمیآید.اشعههایآفتاببهآنمیتابدوآناشعههادوبارهبهسمتزمینبازتابپیدامیکنند.
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الفبای منبعآنماهنیست.منهمیشهفکرکردهبودمکهتویکزنتحصیلکردههستیولیحتی
فیزیکراهمنمیدانی."

حالانوبتخانمآینشتنبودکهطوریبهاونگاهکندگهگوییاودیوانهاست،زیراقرنهاستکه
شاعراندرموردماهترانهسراییکردهاندوشعرگفتهاند__ زیباییاش،جاذبهیعظیمش،نورخنکش...
ماهیکدلبریوطلسمspellخاصیرویقلبانساندارد....همچنیناینکاینواقعیتاثباتشده

استکهماهشبچهاردهمتاثیراتهیپنوتیزمخاصیرویانساندارد.
تماممردانروشنضمیر__ درواقع،تمامبجزماهاویرا__ درشبماهتمامبهاشراقرسیدهاند.ماهاویرا
تنهااستثنااست،اودرشببدونماهبهاشراقرسید.گوتامبودادرشبماهتمامزادهشد،درشب
ماهتمامبهاشراقرسیدودرشبماهتمامازدنیارفت.اویکنمونهیکاملازتاثیراتطلسمگونهو
مسحورکنندهیماهتماماست.انسانهایزیادیدراینشبدیوانهمیشوند__ اینهاآماراثباتشده

است__ ومردمانبیشتردرشبماهتمامدستبهخودکشیمیزنند.
ماهتمامبهنوعیذهنانسانرابهابعادیورایعقلومنطقمیکشاند.واینتنهاانساننیستکه
تحتتاثیرماهتمامقرارمیگیرد؛حتیاقیانوسهمتحتتاثیرقرارمیگیرد.ولییکفیزیکدان،یک
ریاضیدانقادربهایندرکنخواهدبود__ وخانمآینشتندیگرهرگزدرموردشعرباشوهرشصحبت
نکرد.باوجودیکهبهسرودنادامهمیداد،آنهارامنتشرنمیکرد.ازهماننخستینشعرخوانیمشخص

شدکهچنینگفتگوییبینآندوممکننخواهدبود__ ولیاینیکمورداستثنایینیست.
مرد است. طبیعی موقعیت یک سوءتـفاهم نیستند. همدیگر ادارک موقعیت در شوهری و زن هیچ
چیزیمیگویدوزنشبیدرنگچیزدیگریمیشنود.مردنمیتواندباورکندکهزنشچگونهبهاین
نتیجهگیریرسیدهاست__ وبرایزنآننتیجهگیریمطلقاًروشناست،تردیدیدرموردشوجود

ندارد.وهرچهبگوید،مردقادربهدرکآننخواهدبود
روانشناسهاشروعکردهاندزوجهارا"دشمنانصمیمی" intimate enemiesبخوانند:چنینهمهستند!
بسیار دلیلش مرد. نه و است زن نه دشمنی این دلیل ولی نمیکند. درک را دیگری زیراهیچکدام

عمیقتراست.همانتفاوتسرودلاست.
بنابرایندواگیت،مایلمرویایننکتهتاکیدکنمکهاینسوالازهمانآغازشاشتباهشکلگرفتهاست.
اینراززننیست،رازدلاست__ کهسرقادربهدرکآننیست.دلدرموردسرمشکلیندارد:پایینتر
استودرلایهایسطحیترودلاینرادرکمیکند.بنابراینوقتیمردانمیگویندکهزنیکراز
است،زنانبینخودشانمیخندند:ایناحمقهاراببین!آیاهیچگاهشنیدهایدکهزنیبگویدکهزنان

اسرارآمیزهستند؟آنانهمدیگرراخوبمیشناسند.رازیوجودندارد.
بهتراستیکبعددیگرراهمبشناسی.مردوزنرافراموشکنوفقطبهسروقلبخودتفکرکن.آیا
ایندوباهمیگانگیدارند؟آیاقادرهستندهمدیگررادرککنند؟منباآلبرتآینشتنملاقاتنکردهام
ولیدوستدارمبهایندلیلسادهبااوملاقاتکنمکهازاوبپرسمکهاوچگونهعاشقهمسرششد؟

کدامفیزیک،کدامریاضی،کدامعلمپشتسرتجربهیعاشقشدنوجوددارد؟!
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ولیشایداوهرگزبهاینفکرنکردهاست.عشقازقلبمیآید؛نمیتواندازسربیاید.حتیبزرگترین
دانشمنداننیزگاهگاهیازراهسرمنحرفمیشود.یکغروبزیبا،واوغرقهشده.اوفراموشمیکند
کهیکدانشمنداستومجازنیستازاینکارهایزنانهبکند؛اویکذهنمردانهاست.وهردانشمندی،

بدوناینکههرگزفکرکردهباشدکهعشقچیست،عاشقزنیمیشود.
اینیکرازاست....حتیدلخودتبرایتویکرازاست.ادراکمنایناستکهماهاویرادرابتدااز
مشرفکردنزنانخودداریکرد.همیندرموردگوتامبوداهمصدقمیکند.وهمیندرموردمذاهب
دیگرهمصادقبودهاست:تمامآنهازنرادرمرتبهیدومقراردادهاند.ودلیلش،بهنظرمنایناست
too muchheadهستند....سرِخیلیزیادhead�orientedکهتمامابنبهاصطلاحمذاهبماسرگرا
خدایآنهاعشقشاننیست،خدایآنهافکرشاناست:یکفرضیهاست.آنهایکنظامساختهاند
__ منطقی،عقلایی،بدوننقص__ واینذهنهایشاناستکهایننظامراساختهاست.اینیک

اکتشافنیست.اینچیزیراازاسرارجهانِهستیمکشوفنمیسازد.
وچراتماماینمذاهباززنانوحشتداشتهاند؟دلایلدیگریهمهست،ولیاساسیتریندلیلاین
استکهتمامبنیانگذارانمذاهبمردبودهاند،ونظریههایآنانازسرصادرشدهاست.اجازهدادنبه
زنانبرایهمسفرشدنباآنانمعادلایجاددردسربوده،زیرااینهادوزبانمختلفبهکارمیبرند.آنان

ازفضاهایمتفاوتیمیآیند.فوقشایناستکهیکدیگرراتحملکنند.
اینچیزیاستکهبینهرزنوشوهررخدادهاست:آنانهمدیگرراتحملمیکنند.هرنوعگفتگوی
مشاجره به بیدرنگ شوهر و زن بین گویی و گفت هر میرسد. ناممکن بهنظر دو این بین سلیم
و میکند پرتاب را چیزها دیوانهوار.... رفتارهای به میکند شروع مرد، دیدگاه از زن، و میانجامد
میشکند.مردنمیتوانددرککند__ اینچهمباحثهایاست؟ولیزنمیداندکهفقطچنینبحثی
اوضاعراتعیینمیکند__ وتعیینشدهاست!مردبهسادگیموافقتمیکند،"حقباتواست،فقط
چیزهایبیشتریراازبیننبر!" درهرمباحثهایبازن،همیشهزنبرندهاست،باوجودیکهاوهیچچیز

ازمباحثهکردننمیداند.
روزیکهبودانخستینزنرابهسلوکمشرفساخت،گفت،"دینمنقراربودچهارهزارسالدوامآورد.

اینکفقطپانصدسالدوامخواهدداشت." __ نهیکخوشآمدبزرگبرایزنبیچاره!
ازاوپرسیدهشد،"چرا؟" واوگفت،"غیرممکناستکهزنومردرابدوناینکهباهمنزاعکنند،دریک
مکاندورهمجمعکنید.دینخودشراازدورننابودخواهدکرد.اگرفقطمردانرامشرفمیکردم

امکانشبودتادستکمپنجهزارسالادامهداشتهباشد،زیراآنانهمدیگررادرکمیکنند.
بایددراینموردبسیارهشیارباشی...مننخستینکسیهستمکهفرقیبینمشرفکردنزنومرد
نمیگذارمواحساسمنایناست__ اگرقراربودبهگوتامبوداپاسخبدهمچنینمیگفتم،"اگرفقط
مردانبودند،برایپانصدسالدوامداشت،ولیحالاکهزنومردمختلطهستند،میتواندبرایابد

دوامداشتهباشد!"
وقتیسرودلباهمباشند،توکاملتروتمامترهستی.دلیکبخشاستوسربخشیدیگر،ولی
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بود.سروودلچگونه برابرخواهد تودوبرابرنیست،چندین نیروی برقرارشود، اتحادی اگر باهم....
میتواننددریکنقطهدیدارکنند؟واینپرسشیچندینبعدیاست:بینزنومرداست.بینسرودل

است.بینشرقوغرباست.
یکیازشاعرانسلطنتیانگلستان،رودیاردکیپلینگRudyard Kipling،دوبیتمشهورسرودهاست
کهبیشازتمامآثاراوشناختهشدهاست.ایندوبیتمشهورچنیناست:"شرقشرقاستوغرب،
غرب،وایندوتاجفتهرگزبههمنخواهندرسید." هیچکسدراینموردبحثینکردهاست...واو

شاعردربارانگلیسبودهاست.
ولیمنمطلقاًمخالفهستم،بدونهیچشرطوهیچپرهیز،زیراهرکجاکهایستادهباشینقطهیتلاقی
شرقوغرباست.بمبئیدرغربکلکتهاستوکلکتهدرشرقبمبئیقرارگرفته؛توکیونسبتبه
کلکتهشرقاستوکلکتهنسبتبهتوکیودرشرقاست.درهرکجاکهباشی،نمیتوانیبگوییکهدر
شرقهستیویادرغرب.اینهاعباراتنسبیهستند،قلمروهایتثبیتشدهنیستند.هرکجاکهباشی،

درهرانسان،درهردرخت،درهرپرنده،شرقوغربباهمدیداردارند.
رودیاردکیپلینگفقطچرندمیگوید!ولیدراینجملهیمسخرهاشنکتهایدارد__ وآننکتههمین
باجهتیدیگر:چگونهمیتوانندملاقات است.غربسرگِرااستوشرقدلگِرا.همانپرسشاست
کنند؟بینسرودلچگونهمیتواندیکعشقصمیمیوجودداشتهباشدونهیکدشمنیصمیمی؟

آنهادرمراقبهباهمدیدارمیکنند،زیرادرمراقبهسرخالیاستودلخالیاست؛سرازافکارخالیاست
ودلازعواطفواحساسات.وقتیدوتهیاوجودداشتهباشندنمیتوانیآنهاراجداازهمنگهداری،زیرا

چیزیبینشانوجودنداردتاآنهاراجدانگهدارد.جمعدوصفرمیشودیکصفر....
دوهیچینمیتواننددورازهموجودداشتهباشند،بایدکهیگانهشوندزیراحتیحصاریمیانشاننیست.
ولیرودیاردکیپلینگ،باوجودیکهبیشترعمرشرادرهندوستانزندگیکردهبود،هرگزچیزیدرمورد
مراقبهنشنیدهبود.درمراقبهاستکهسرودلباهمدیدارمیکنندودرهمدیگرذوبوگممیشوند.

درمراقبهاستکهزنومرددرهمدیگرذوبمیگردند.
از تندیسی  __ هنری آثار زیباترین از یکی  __ داریم باستانی بسیار تندیس یک ما هندوستان در
آرداناریشوارArdhanarishwar.تندیسیاستکهنیمزناستونیمیمرد.مجسمهایازشیوااست،
 Carlخدایهندو،کهنصفبدنشمرداستونصفدیگرشبدنزناست.تازمانکارلگوستاویونگ
Gustav Jungچنینفکرمیشدکهاینفقطاسطورهاستویکتمثیلوشعر__ ولیایننمیتواند
درستباشد.تماماعتبارمتوجهکارلگوستاویونگاستکهبهدنیامعرفیکردکهاینفقطیکاسطوره

وتمثیلنیست،یکواقعیتاست.
هرمردوهرزن،هردوباهماست،زیراهرکودکازیکپدرومادرزادهمیشود.بنابراینچیزیازپدرو
چیزیازمادردرآنکودکحضوردارد،چهفرزنددخترباشدوچهپسر.تنهاتفاوتیکهمیتوانگذاشت
ایناستکهمردقدریمردتراست،شایدپنجاهویکدرصدمردوچهلونهدرصدزن.وزنقدری

زنتراست،شایدپنجاهویکدرصدزنوچهلونهدرصدمرد.ولیاینتفاوتزیادنیست.
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برایهمیناستکهازنظرعلمیممکنشدهکهجنسیتراتغییربدهند؛زیراکهآنجنسیتدیگرهم
حاضراست،فقطدرصدهورمونهارابایدتغییرداد.چیزیکهپنجاهویکبودبایدبشودچهلونه...

ویابرعکس....زنمردمیشودومردزنمیشود!
ولیتوحتیدردرونخودتنیزآسودهنیستی.یکتضادوجوددارد،یکنزاعپیوستهمیانسرودل،
بینزنومرد.ایننزاعفقطوقتیمیتواندحلشودکهسرازفکرکردندستبرداردودلاحساسکردن
رارهاکند؛وهردوفقطیکفضایخالصباشند.درآنتهیایکدیدارعظیمویکادراکعظیمرخ

خواهدداد.
منهیچزنیراچونیکرازنمیبینم.سختنگاهکردهام،وشایدمرددیگریدرتمامدنیانباشدکهبا
اینهمهمردواینهمهزنتماسداشتهباشد.ولیبرایمننهزنیکرازاستونهمردیکرازاست،
زیرادردرونخودمسرودلدریکدیگرذوبشدهاند،واینبهمنمنظرگاهیبخشیدهاستوتمام

دیدگاهاطرافمراتغییردادهاست.
دواگیت،اگرواقعاًمایلیکهراززنرابشناسیبایدهنرذوبکردنسرترادردلتبیاموزی.ایننهتنها
بهتوکمکمیکندکهراززنانرابشناسی،بلکهکمکمیکندکهرازمردانراهمبشناسی.نهتنهااین،

بلکهبهتوکمکخواهدکردکهرازتمامجهانِهستیرابشناسی.
نزد اینموردنمیدانست زیادیدر ازدواجکندوچونچیز بودکه نزدیک بسیارخجالتی یکدختر
دوستبسیارباتجربهاشبهنامدوریسرفتوبهاوگفت،"میدانمکهاینبهنظراحمقانهمیآیدولی

منبایداینراازتوبپرسم."
دوریسگفت،"مشکلینیست،بگو."

دخترخجالتیگفت،" آیاوقتیکهباشوهرتعشقبازیمیکنیاشکالینداردکهبااوصحبتکنی؟"
دوریسپاسخداد،"بایدبگویمکهمنتاکنونچنینکارینکردهام.ولیگمانمیکنمکهمشکلیوجود

نداشتهباشد،البتهدرموقعیکهیکتلفندردسترستباشد."
رازوجوددارد،ولیمختصبهزناننیست.تمامجهانِهستییکرازاست.اینبارانزیبا....اینموسیقی

بارشباران....سرخوشیدرختان.آیافکرنمیکنیکهاینیکرازبزرگاست؟
درمکانیکهسالهاتدریسمیکردمیککوهپایهوجودداشتودرآنجایکاستراحتگاهبودکهدر
عمقجنگلوکاملًادورافتادهبود.دراطرافآنبرایمایلهاهیچکسوجودنداشت...حتیخدمتکاری
کهدرآناستراحتگاهکارمیکرد،عصرهابهخانهیخودشمیرفت.منعادتداشتمهرگاهکهفرصتی
بهدستمیآوردمبهآنجابروموگاهیبارانمیباریدمانندحالا....ومندرآنجاتنهابودمودراطرافم
هیچکسنبود.فقطموسیقیباران،فقطرقصدرختان....هرگزاینزیباییراازیادنبردهام.هروقتباران

میباردمنبهیادآنجامیافتم.یکتاثیربسیارزیبابرجاگذاشتهاست.
اگرنگاهکنی،هرگلییکرازاست.آنرنگهاازکجامیآیند؟هررنگینکمانیکرازاست.
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هرلحظهاززندگییکرازاست.فقطبودندراینجا....آیاایناسرارآمیزنیستکهتودرهیچکجای
دیگرنیستیودراینجایی؟زمانیکهچشمانتروشنباشندوسرودلتدیگردرنزاعنباشند،همهچیز
اسرارآمیزمیگردد.آنگاهمایلنیستیازآنراززداییکنی__ اینمطلقاًزشتوجنایتکارانهاست!راز
هستیبایدهمانگونهکههستمورداستقبالقراربگیرد.تشریحکردنآنوراززداییازآنیکتهاجم

ویکخشونتاست.
انساناهلمراقبهفقطازگلها،ازدرختان،ازپرندگان،ازبارانوخورشیدوماهوازمردملذتمیبرد.
اینخوباستکهتمامما،دریککلیترازآلودهمحصورهستیم.اگرهررازیرمزگشاییمیشدزندگی

بسیارکسالتآورمیگشت.
تمامتلاشعلمبرایناستکهازهستیراززداییde�mystifyکند.توجهشعروهنربهلذتبردنو
استقبالازرازهایهستیاست.وعارف،انسانبادیانت،رازرازندگیمیکند__ نهازبیرون،مانند

شاعر،بلکهازخوددرونآن.اوخودشیکرازمیشود.
اگرمیتوانستواقعی باشد.مندوستداشتمکه زیباوجوددارد.متاسفانهنمیتوانددرست داستانی
باشد....درشرقعاشقانبسیارزیادیبودهاند،عاشقومعشوقهایبسیارمشهور...مشهورترینشان
این کنند. زندگی هم با و کنند دیدار هم با نمیتوانستند آنها از هیچکدام است. مجنون و لیلی
خوشاقبالیآنانبودزیراآنانبرایتمامعمربهعشقورزیدنبهدیگریادامهدادند.لیلیبسیارثروتمند
بود،یکدخترخیلیپولدار،ووالدیناوحاضرنبودندکهدخترشانرابهدستهایمجنونبسپارند،که
ابداًکسینبود،فقطیکگدابود.فقطبرایپرهیزازاووبرایاجتنابازتهمتهاوبدگویی،والدیناو

ازشهرخودشانبهشهریدیگرسفرکردند؛آناندرشهرهایمختلفکاسبیوخانهداشتند.
روزیکهآنشهرراترککردند،مجنوندرحاشیهیشهرزیردرختیایستادهبود،فقطبرایاینکه
بامعشوقشلیلیآخریندیدارراداشتهباشد.اولیلیرارویشتردیدوتمامکارواندورمیشد.اوتا
جاییکهمیتوانستبهنگاهکردنادامهدادوادامهداد؛ودرصحرامیتوانیدتامسافاتدورراببینید،

مانعیدرمیاننبود.
عاقبتآناندرافقناپدیدشدند....ولیمجنونبهنگاهکردنادامهدادهبود.اینجاجاییاستکهآن
داستانبهاسطورهبدلمیشود،ولیبایکاهمیتعظیم.اوهرگزآنمکانراترکنکرد.اوبهعشقش
اعتمادکردواواعتمادداشتکهلیلیروزیازهمانمسیربازخواهدگشت.راهدیگریبهآنشهرنبود.
پسازدوازدهساللیلیبرگشت.پدرشمردهبودواوبالاخرهآزادشدهبود.اوهرگزبامرددیگری
ازدواجخواهدکرد. بامجنون ازدواجکندفقط اوقراراست اواصرارورزیدهبودکهاگر ازدواجنکرد؛
پدرشگفتهبود،"اگرتصمیمتوایناست،پستصمیممنایناستکهتوهرگزازدواجنکنی." ولی

وقتیپدرمرد،لیلیبرگشت.
حالادوازدهسالمدتزیادیاست.دراینمدتمجنوندرزیرهماندرختزندگیکردهبود.شاخو
برگزیادیروییدهشدهبودواوغذانخوردهبودوآبننوشیدهبودوآهستهآهستهبادرختیگانهشده

بود....ایستادندوازدهسالزیردرخت...اوآهستهآهستهبخشیازآندرختشدهبود.
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لیلابرگشتودرشهربهجستوجویمجنونپرداخت.مردمگفتند،"اینداستانیغمناکاست.او
برایخداحافظیباتورفتهبود،ولیدیگربرنگشت.فقطگاهگاهیدرسکوتعمیقشب،ازیکدرخت
خاصیصداییبرمیآیدوتورامیخواند:"لیلاخیلیطولانیشده...کیبرمیگردی؟" ومردمازآن

درختوحشتدارندزیرابهنظرآندرختروحزدهشدهاست.هیچکسنزدیکآندرختنمیرود.
لیلیبهدیدندرخترفت.اوصداراشنید،آنخوشآمدهمراهباخوشحالیراشنید،ولینتوانستببیند
کهمجنونکجاپنهانشده.اوواردشاخوبرگهایدرختشد.بادشواریتوانستدرککندکهمجنون

بخشیازآندرختشدهاست.
ایننمیتواندواقعیباشد.وداستانلیلیومجنونیکداستانصوفیانهاست.شایدنمادیکیشدنبا

جهانِهستیباشد.
سعینکردنبرایراززدایی،بلکهیگانهشدنخودتباآنراز،ایناستادراکواقعی.آنرازهمیشه

یکرازباقیخواهدماند،ولیبارازشدنِخودتاستکهدرکخواهیکرد.
اینتنهاادراکدرستاست.تمامادراکهایدیگرفقطدانشهایقرضگرفتهشدهازدیگراناست.

The Great Pilgrimage: From Here To Here, Chapter 27



واقعیات و رویدادهایی از زندگی اشو

Some Biographical facts and events from the life of Osho

سال های کودکی

1931
باگوانشریراجنیشBhagwan Shree Rajneeshدر11دسامبردرروستایکوچواداKuchwadaدر
ایالتمادیاپرادشMadhya Pradeshهندزادهشد.اوفرزندارشدیکتاجرافتادهوفروتنبودکهبه
مذهبجینJainتعلقداشت.هفتسالاولزندگیراباپدربزرگومادربزرگمادریاشبهسربرد
کهبهاوآزادیمطلقدادهبودندکههرکاریدوستداشتانجامدهد؛وکاملًاازکاوشهایاوبرای

دستیابیبهحقایقزندگیحمایتمیکردند.

1938
سکنه هزار بیست که Gadawara گاداوارا شهر در والدینش با تا رفت او پدربزرگش، مرگ از پس
دنیارفت، از تاسال1970که و زندگیکند او با تا مادربزرگشهمراهشرفت زندگیکند. داشت

سخاوتمندتریندوستاوباقیماند.اوخودشرامریدایننوهاشاعلامکردهبود.

1946
باگواننخستینتجربهیساتوریsatori)اشراقلحظهای(خودشرادرسنچهاردهسالگیداشت.در
طولسالیان،آزمایشاتاوبامراقبهعمقگرفت.شدتکاوشهایروحانیاوبرسلامتجسمانیاش

تاثیرگذاشتهبودووالدینودوستانشمیترسیدندکهاوزیادعمرنکند.

سال های دانشگاه

1952
باگواندربیستویکسالگیودر21مارس1952)اولنوروز(بهاشراقرسید:بهوالاتریناوجمعرفت
ازآنپسدریکموقعیت و پایانرسید به بیرونیاش زندگینامهی اینجا اومیگویدکهدر انسانی.
رادر اوتحصیلاتدانشگاهیخود ادامهداده. بهزندگی باقوانیندرونیحیات بینفسیدریگانگی
دانشگاهساگرSagarادامهدادودرسال1956بارتبهیاولدررشتهیفلسفهفارغالتحصیلشد.او

برندهیمسابقهیمناظرهیسراسریهندشدومدالطلاییرادررشتهیتحصیلیخودکسبکرد.

1957
باگوانبهتدریسدرکالجسانسکریتریپورRaipurمشغولشد.یکسالبعداودردانشگاهجبلپور
Jabalpurبهمقاماستادیفلسفهرسید.اویکسالبعداینشغلراترککردتاخودشراتماماًوقف



آموزشمراقبهبهانسانامروزیکند.درسالهای1960اوبهمسافرتسراسریوبیوقفهدرهندوستان
برانگیخت. را حاکم نظام قهر و رفتخشم که وهرکجا راجنیش”معروفشد “آچاریا به و پرداخت

}آچاریابهمعنیآموزگاراست.{
اودرسخنرانیهایجنجالبرانگیزشنفاقصاحبانمنافعدرجامعهراآشکارمیکردوبیپردهمیگفت
کهآنانمانعدستیابیانسانبهابتداییترینحقخودش__ حقخودبودن__ هستند.اودرحضور

جمعیتهادههزارنفریسخنمیگفتوباسخنانشقلبمیلیونهاانسانرالمسمیکرد.

سال های بمبئی

1968
اودربمبئیمستقروبهکارتدریسمشغولشد.بطورمنظماردوگاههایمراقبهرادرمناطقکوهپایهای
ادارهمیکردودرآنهاروشانقلابیمراقبهیپویاdynamic meditationرامعرفیکردکهباتخلیهی
نهضت به سالکین کردن مُشَرَف به شروع بعد به 1970 از میشود. ذهن توقف سبب وبدن، ذهن
نئوسانیاسneo�Sannyasکرد:طریقتتعهدبهاکتشافخویشتنومراقبهکردن؛کهازطریقعشقو

هدایتشخصیاوشکلمیگرفت.دراینجااو“باگوان”__ وجودمتبرک__ خواندهمیشد.

1970
نخستینجویندگانحقیقتازغربواردشدندکهدرمیانآنانبسیاریازافرادحرفهایوجودداشتند.
برایمراقبه اردوگاههایماهانه ژاپنکرد. استرالیاو آمریکا، اروپا، انتشاردر به باگوانشروع شهرت
بهکارادامهمیدادندودر1974مکانیجدیددرپونایافتهشدکهآموزشهایاومیتوانستدرآن

گسترشپیداکند.

سال های پونا

1974
دربیستویکمینسالگرداشراقباگوان،معبدجدیددرپوناافتتاحشد.شعاعنفوذباگوانجهانیشد.
درهمینزمان،سلامتاوبطورجدیافُتپیداکرد.اوبیشتروبیشتربهخلوتاتاقخودرویمیآوردو
روزانهفقطدوباربیرونمیآمد:برایسخنرانیهایبامدادی،وبرایمراسمتشرفوتوصیهبهمریدان

درعصر.
گروههایدرمانیکهترکیبیبودندازبینشهایشرقیورواندرمانیغربیتاسیسشدند.ظرفدوسال

معبدپونابهعنوان"بهترینمرکزرشدودرماندردنیا"شناختهشد.
سخنرانیهایباگوانشاملتمامسنتهایمذهبیدنیابود.درهمینزمان،دانشوریوسیعاودرعلوم
وتفکرغربی،وروشنیکلاموعمقمباحثواستدلالهایاو،آنفاصلهیباستانیمیانشرقوغرب



ازبینمیبرد.سخنرانیهایاوکهضبطوبهکتابتبدیلمیشدندشاملصدها او رانزدشنوندگان
کتاباندوتوسطصدهاهزارنفرخواندهوجذبشدهاند.دراواخردههیهفتاد،معبدباگواندرپونابرای

سالکینحقیقتبهیکمکهتبدیلشدهبود.
را مانعی بود،هرگونه Morarji Desai،کهیکزاهدهندو نخستوزیرهندوستان،مورارجیدسای
ایجادکردتاپیرواناونتوانندمعبدباگوانرابهنقطهایدورافتادهدرهندمنتقلکنندتادرآنجابتوانند
آموزشهایباگوانرادرمحیطیخودکفاپیادهکنندودرعشقومراقبهوخلاقیتوخندهزندگیکنند.

1980
دریکیازسخنرانیهایاو،عضویکیازفرقههایسنتیهندوبهجانباگوانسوءقصدکرد.هنگامی
کهمذاهبرسمیوکلیساهادرشرقوغرببااومخالفتمیکردند،اودراینزمانحدوددویستو

پنجاههزارمریددرسراسردنیاداشت.

مرحله ای تازه __ راجنیش پورام __ ایالات متحده آمریکا

1981
دل-به-دل"با ساکت "ارتباط دوره یک وارد و کشید دست گفتن ازسخن باگوان می، ماه اول در
مریدانششد.بدنشازیککمردردمزمندررنجبودوبهاستراحتپرداختهبود.اوتوسطپزشکانو
مراقبینشبرایدرمانواحتمالیکعملجراحیفوریبهایالاتمتحدهبردهشد.مریدانآمریکاییاو
زمینیبهمساحت64000هکتاررادرصحرایمرکزیایالتاورگانOreganخریداریکردند.آناناز
باگواندعوتکردندبهآنجابرودکهدرآنجابهسرعتبهبودپیداکرد.درآنجایکجمعکشاورزینمونه
باسرعتیباورنکردنیونتایجموفقبهراهافتاد؛وآنزمینهایبیجانوکویریباتلاششبانهروزی

مریدانشبهیکواحهیسرسبزتبدیلشدکهمیتوانست5000نفرراتغذیهکند.
درجشنهایسالانهکهبرایدوستدارانباگوانازسراسردنیاتدارکدادهمیشد،بیشاز20000نفر

دراینشهرتازهتاسیسراجنیشپورامRajneeshpuramتغذیهواسکاندادهمیشدند.
بهموازاترشدسریعاینجمعدراورگان،جمعهایبزرگدیگریدرتمامشهرهایعمدهیکشورهای
غربیوژاپنایجادمیشدکهتوسطدرآمدکسبوکارهایمستقلخودِمریدانادارهمیشدند.دراین
زمان،باگوانبهعنوانیکرهبردینی،برایاقامتدائمدرآمریکاتقاضاداد؛ولیدرخواستاوتوسط
دولتآمریکاردشد؛یکیازدلایلردتقاضایاوپیمانسکوتیبودکهدرآنزمانمراعاتمیکرد.
همزمان،اینشهرجدیددرآمریکاموردحملاتروزافزونقانونیتوسطحکومتایالتیاورگانواکثریت
شهروندانمسیحیآنجاقرارداشت.قانوناستفادهاززمیناورگانکهبرایحفظمحیطزیستوضع
شدهبود،اسلحهایبودبرایمبارزهبااینشهرجدید،کهتلاشعظیمیکردهبودتاآنصحرایخشک
ولمیزرعرابهسرزمینیسبزوحاصلخیزتبدیلکند.درواقع،آنشهردردنیابعنوانیکشهرنمونهی

زیستمحیطیشناختهشدهبود.



دراکتبر1984باگوانشروعکردبهسخنگفتنبرایگروهکوچکیازدوستانشدرمحلاقامتخود؛
ودرجولای1985اوشروعکردبهسخنرانیبرایهزارانسالک.

1985
در14سپتامبر،منشیخصوصیباگوانهمراهباچندتنازاعضایتیممدیرانآنشهرناگهانرفتند؛و
روندیازاعمالغیرقانونیکهتوسطآنانانجامشدهبودآشکارشد.باگوانازمقاماتآمریکاییدعوت
کردبهآنشهربروندوتحقیقاتکاملیراانجامدهند.مقاماتازاینفرصتاستفادهکردندوبهمبارزه

باآنجمعشتاببیشتریدادند.
در29اکتبرباگوانبدونحکمبازداشتدرشهرشارلوتcharlotteدرایالتکارولینایشمالیبازداشت
شد.درزمانتفهیماتهامدستوپایاورابهزنجیرکشیدند.سفربهاورگان__ اوبایددرآنجادردادگاه
حاضرمیشد__ کهمعمولًاپنجساعتپروازبود__ هشتساعتبهطولانجامید.درچندروزاول
بازداشتِاوهیچگونهاثروردپاییازاووجودنداشت.بعدهااوآشکارکردکهدرزندانایالتیاوکلاهما
اوراتحتنامدیویدواشنگتنDavid Washingtonثبتنامکردهبودندودریکسلولهمراهبافرد
زندانیدیگریکهمبتلًابهتبخالمُسریherpesبودنگهداشتهبودند__ مرضیکهدرصورتسرایت

میتوانستبهمرگباگوانمنجرشود.
پسازدوازدهروزمجازاتزندانوزنجیرودرستیکساعتقبلازاینکهآزادشود،بمُبیرادرزندان
پورتلنددراورگانیافتند.تمامساکنینآنمکانبجزباگوانازآنجاتخلیهشدهبودندواورابراییک

ساعتدیگردرآنجانگهداشتند.
درنیمهیماهنوامبروکیلهایشمصرانهازاوخواستندتابهدومورداز34موردخلافیکهاورابهنقض
قوانینمهاجرتمتهمکردهبودنداعترافکندتابتواندجانخودشراازنظامقضاییآمریکاخلاصکند.
باگوانتسلیمشدووارد“دادخواستآلفرد”Alfred pleaشد__ دادخواستیکهمخصوصنظامقضایی
آمریکاستواومیتوانستدرگیرشدنباجرمرابپذیرد،ولیدرعینحالبیگناهیخودرانیزحفظنماید.
اوراچهارصدهزاردلارجریمهودستوراخراجشازآمریکاراصادرکردند؛بااینشرطکهتاپنجسال
دیگرحقورودبهآمریکارانخواهدداشت.اودرهمانروزتوسطجتشخصیبههندوستانبازگشت
ودرکوههایهیمالیابهاستراحتپرداخت.یکهفتهبعدجمعاوُرگانتصمیمبهپراکندهشدنگرفت.

قاضیآمریکاییچارلزترنرCharles Turnerدریککنفرانسمطبوعاتیدرپاسخبهاینسوالکه“چرا
اتهاماتیکهبرعلیهمنشیاوواردشدهبودبرعلیهخودباگواناعلامنشد؟”،بهسهنکتهیاساسیاشاره
کردکهگویایسیاستآمریکابرعلیهجمعباگوانبود.ترنرگفتکهاولویتنخستدولتنابودکردنآن
جمعبودومقاماتآمریکاییمیدانستندکهبرداشتنباگواناینامررامحققمیکند.دوماینکهآنان
مایلنبودندازباگوانیکشهیدبسازند.سوماینکههیچسندومدرکیبرعلیهاودرارتکابهیچگونه

جرمیموجودنبودهاست.

تور دور دنیا __ مطالعه ای در باب حقوق بشر



دسامبر1985
بهمنشیجدیدباگوان،همنشینوپزشکاودستوردادهشدتاازهندوستانخارجشوندوروادیدهایشان

باطلشد.باگوانراهیکاتماندودرنپالشدوسخنرانیهایروزانهاشراادامهداد.
فوریه1986

باگوانبایکروادیدسیروزهبهیونانرفتودرویلاییکتهیهکنندهفیلماقامتکردوروزیدو
بارسخنرانیداشت.مریدانبرایشنیدناوهجومآوردهبودند.کشیشاعظمارتودکسدولتیونانرا

تهدیدکردکهاگرباگوانازکشورخارجنشودخونریزیبهراهخواهدافتاد.

5مارس1986
پلیسیونانبازورواردمحلاقامتباگوانشدوباگوانرابدونحکمقانونیبازداشتکردوبازوربه
آتنفرستادتااخراجشود.بیستوپنجهزاردلارهزینهشدتاازسوارکردناوبهیککشتیوراهی

کردنشبههندجلوگیریشود.

6مارس1986
باگوانباهواپیمایشخصیبهسویسپروازکردودروقتورودویزایهفتروزهاشتوسطمامورینمسلح
 persona"باطلشد.اورابهسبب"بزهکاریدرقوانینمهاجرتآمریکا"یک"شخصیتغیرقابلاعتماد
non�grataاعلامکردهبودندوازاوخواستندتاازآنجابرود.اوبهسوئدرفتکهباهمانبرخوردروبهرو
شدوتوسطمامورینمسلحمحاصرهشدهبود.بهاوگفتندکهاو“خطریبرایامنیتملی”استودستور

دادندتابیدرنگخاکسوئدراترککند.
اوبهانگلستانرفت.خلبانهایاواینکمیبایستقانوناًهشتساعتاستراحتکنند.باگوانمایلبود
کهدرسالنتوریستیدرجهیکفرودگاهاستراحتکند؛ولیبهاواجازهندادندوهمچنینبهاواجازه
ندادندکهآنشبرادریکهتلاستراحتکند.درعوضاووهمراهانشرادریکسلولکوچکو

کثیفهمراهباانبوهیازپناهندگاندیگرمحبوسکردند.

7مارس1986
باگوانوگروهاوبهایرلندپروازکردندکهبهآنانروادیدتوریستیدادهبود.بههتلیدرنزدیکیلایمریک
Limerickرفتند.صبحروزبعدپلیسواردشدوبهآناندستوردادکهبایدبیدرنگآنجاراترککنند.
اینممکننبودزیراتااینزمان،کانادابههواپیمایباگواناجازهیسوختگیریدرگاندرGanderنداده

بودتابتوانندبهپروازخودبهآنتیگواAntiguaدرجزایرقناریادامهدهند.
باضمانت رسمی تعهدنامه باگوان که انجاممیشد درحالی برایسوختگیری غیرعادی ممانعت این

Lloyds ofدادهبودکهپاازهواپیمابیروننگذارد!  Londonشرکتلویدزلندن
بهاینشرطکههیچگونهسروصدایعمومیبرپانکنندتاسببشرمندگیمقاماتایرلندیشود،باگوان



اجازهیافتتایافتنراهحلهایدیگردرآنجااقامتکند.
درزمانانتظار،آنتیگوااجازهیخودشرابرایورودبهآنجاپسگرفت.هلندنیزدرخواستباگوانرارد
کرد.دولتآلمانپیشاپیشیکحکمبازدارندهصادرکردهبودکهبهباگواناجازهیورودبهآلمانداده
نشود.درایتالیادرخواستویزایتوریستیاومعطلباقیماندهوهنوزهمپسازپانزدهماهمعطلاست!

19مارچ1986
درآخرینلحظات،اروگوئهبادعوتیپیشآمدوباگوانومریدانودوستانشازطریقداکاردرسنگال
بهمونتهویدیورفتند.اروگوئهحتیامکاندادناقامتدائمبهاورابازگذاشتهبود.بااینوجوددراروگوئه
،NATOبودکهدریافتندچرااونتوانستهبودواردهیچکشوریبشود:ازسویمنابعرسمیپیمانناتو
 diplomatic secret”درستقبلازورودآنانبههرکشور،تلکسهاییباعنوان“اطلاعاتسِریسیاسی
informationبهپلیسآنکشورهاصادرمیشدوشایعاتپلیسبینالمللمبنیبر“قاچاقموادمخدرو

روسپیگری”راتکرارمیکرد.اروگوئهنیزبهزودیتحتهمینفشارهاقرارگرفت.

14می1986
دولتاروگوئهخودشراآمادهمیکردتادریککنفرانسمطبوعاتیاعلامکندکهبهباگواناجازهی

اقامتدائمیاعطاکردهاست.
اگر که کرد دریافت واشنگتن از تلفنی اروگوئه، رییسجمهور Sanguinetti سانگوینتی همانشب،
باگواندراروگوئهبماند،وامجاریآمریکابهمبلغششمیلیارددلارپسگرفتهخواهدشد؛وازاینپس
همهیچوامدیگریبهآنکشوردادهنخواهدشد.باگوانمیبایدتا18ژوئنآنجاراترککند.روز
بعدسانگوینتیوریگانازواشنگتناعلامکردندکهآمریکایکوامجدیدبهمبلغ150میلیوندلاربه

اروگوئهپرداختکردهاست.

19ژوئن1986
شد،یک سرزمین آن وارد باگوان اینکه از پس دقایقی داد. باگوان به روزه ده روادید یک جامائیکا
هواپیماینیرویدریاییآمریکادرکنارهواپیمایباگوانبرزمیننشستودومامورشخصیازآنپیاده

شدند.صبحروزبعدویزایباگوانوگروههمراهشباطلشدهبود.
باگوانازطریقمادریدبهلیسبونپروازکردوبرایمدتیشناسایینشد.چندهفتهبعدپلیسمحل

اقامتاورامحاصرهکرد.روزبعدباگوانتصمیمگرفتبههندوستانبازگردد.

در مجموع 21 کشور یا او را اخراج کردند و یا اجازه ی ورود به او ندادند.

29ژوئن1986



باگوانواردبمبئیدرهندوستانشدوبرایششماهمیهمانیکدوستهندیبود.درخلوتخانهی
میزبان،اوبهسخنرانیهایروزانهیخودادامهداد.

4ژانویه1986
باگوانواردخانهاشدرمعبدپوناشد،جاییکهبیشتردههیهفتادرادرآنجازندگیکردهبود.بلافاصله
پسازورودباگوانرییسپلیسپونابهاودستوردادکهازآنجاخارجشود،بهایندلیلکهوی"شخصی

جنجالی"استوممکناست"آرامششهررابرهمبزند"!
از یکی در که متعصب هندوی همان شد. ملغا بمبئی عالی دادگاه سوی از روز همان دستور این
سخنرانیهابهسویباگوانکاردیپرتابکردهبود،شروعکردبهتهدیدهایخشونتآمیزکهاگرباگوان
ازپوناخارجنشود،اوبههمراهدویستنفرکماندوکههنرهایرزمیمیدانندبازورواردمعبدخواهدشد.

21می1987
درزمانایننگارش،برخلافتلاشهایدولتهای"دنیایآزاد"برایمنزویکردنباگواندریکتبعید

داخلیمجازی،هزاراننفربهپوناسفرکردهاندتاباردیگربامرشدخودباشند.
}پسازپایانبازدیدمرشدازاینسیارهدر19ژانویه1990،مریدان"منطقدان"ونزدیکبهاوکه
ورودشانراپیشبینیکردهبودــ"...دیریازودمنطقدانهاواردخواهندشد.بایدکهبیایند.همین 
حالا هم در راه هستند. آنان همه چیز را نظام خواهند داد، همه چیز را نابود خواهند 
کرد، وآنفرصتازکفخواهدرفت.آنوقتخواهدمُرد.هماینک،زندهاست...."کتاب راه من، راه 
ابرهای سپید؛ فصل نهمــبهتدریجوگامبهگامترتیبیدادندکهفضایمعبدپوناازیکمکانمقدس
با یا و تنهایی به نیزهریک توانمندانشود.سایرمریدانش برای "تفریحگاه"ی به تبدیل وروحانی
همکارییکدیگردربیشترشهرهایهندوسایرکشورها"مرکزاشو"بهراهانداختند؛وبابهرهگیریاز
روشهایمراقبهوکتابهایاواین"چراغ"رابهنوعیروشننگهداشتهاند.تاچندسالپیشبیشاز

200"مرکزاشو" درهندوستانمشغولبهکاربودهوتعدادبسیارزیادینیزدرسایرکشورها.
ازسویکسانی "مرشدشدن"  نیز،بهسببوجودنفسهایخودبزرگبین،وتوهمِ ایران متاسفانهدر
تا فقط که افرادی یا فرد اجتماعی، محدود و بسته شرایط همچنین و نشدهاند، هم مرید حتی که
"نوکانگشتانپا" واردایناقیانوسشدهاند،مدعی"نمایندگیانحصاری"مرشدبودهاند؛وباتدریس
مراقبههاییکهفقطدر"نمایشDemo آنهاشرکتکردهبودند،سببخندهوتفریحبرایسالکان

قدیمیاشوبودهاند؛وچهبساسببناکامیدرپیشرفتدرراهسلوکبرایخودشان.
شند                  روبهَ صفتانِ زشت خُو را نکُشند." "در مَسلخَ عشق جز نکو را نکُُ

مترجم{



فهرست ترجمه های محسن خاتمی

تمام این کتاب ها ــ بجز ردیف ۱۰  ــ از زبان انگلیسی به پارسی برگردان شده اند.

مهربابا

1. بارقه های سکوت:برگزیدهیسخنانآواتارمهربابادرسکوت؛گردآوریبرادرآناکانداله
2.عصاره ی تعالیم آواتار مهربابا:یکراهنمایعملیبرایزندگیروزانه

3.زندگی نوین مهربابا،تالیفباوکالچوری

سایر مولفان 

4.بیایید ای مردم جهان:دوبیتیهایبودا؛بهزبانپارسیوانگلیسی؛گردآوریشدهتوسطاس.
94575-964ISBN؛چاپاول2003نشرکلامشبدا؛تهران،ایران؛S.N.Goenkaان.گوانکا

5.کتاب کوچک خرد بودایی؛گردآوریریچاردودیاناسنتروث؛بهزبانپارسیوانگلیسی؛چاپ
8-1-94575-964SBNاول2003نشرکلامشبدا؛تهران،ایران؛

اثرجیمزردفیلد؛چاپاول2003نشرکلام 6.پیشگویی آسمانی: راهنمای جیبی نهُ بینش:
2-4-94575-964ISBNشبدا؛تهران،ایران؛

7.شهود: بیدارسازی هادی درون:اثرجودیگی؛189صفحه
8.چایخانه:مجموعهیسیداستانکوتاهعرفانی؛مولف:مسافر؛برگردانازهندیبهانگلیسیواسانت

بپول؛68صفحه
سوامی زندگینامهی سازد؛ می  فاش  را  اشو  راجنیش  عرفانی: سرخ  گل  های  اشک  .9

راجنیش؛رایگاندراینترنتموجوداست.
Drunkenly Along The Sufi Path ofویراستار:  Love10.مستانه در طریق عشق صوفی
Ma Prem Shashi؛مجموعهی18غزلبرگزیدهو18بیتنخستمثنویمعنویمولاناجلالالدین
بلخیرومی؛همراهبافصلهاییدرموردزندگیوسخنانشمستبریزی،مولایرومیوکتابمثنوی

معنوی.همراهبا25ماندالایتصویریبرایمراقبه.آمادهینشر.



۶۴ جلد کتاب اشُو در 12 طبقه بندی موضوعی

 تمام این کتاب ها در قطع A-5 در برنامه ی  InDesign صفحه آرایی شده

بجز ردیف 3۸ که در قطع ۱۰۰ × ۱۴5 است )نصف آ 5(

نگرش و تکنیک های مراقبه در علم تانترا = ۹ جلد

کتاب اسرار، علم مراقبه:تفسیروتشریحیکصدودوازدهتکنیکتانتراییازکتابباستانی“ویگیانا
بایراواتانترا”در8جلد

علم تانترا:یکخلاصهیبینظیردرموردعشقازدیدگاهتانتراوضوابطارتباطزنومرد
بودا و خرد بودایی = ۵ جلد

کتابِ کتاب ها؛تفسیریبرآموزشهایگوتامبودا؛سومینجلدازسریکتابهایداماپادا
داماپادا: طریق حق؛تفسیریبرآموزشهاوسخنانگوتامبودا؛جلدیازدهم
کتاب خِرَد:تفسیرسوتراهایآتیشادرموردهفتاصلتعالیمذهن،در3جلد

ذن = ۸ جلد

ذن: جاده ی اضداد؛تفسیریبرداستانهایذن؛سهجلد
اصلِ اول:تفسیریبرداستانهایذن

آه، این!تفسیریبرداستانهایذن؛بصورتسانسورشدهدرایرانپنجبارتجدیدچاپشدهتوسط
انتشاراتآویژه

دوگن: مرشد ذن؛تفسیریبرداستانهایذن
بی ذهنی: گل های جاودانگی؛تفسیریبرداستانهایذن؛بصورتسانسورشدهوباغلطهایچاپی

فراوان،یکباردرایرانتوسطنشرسیگلچاپشده
عصاره ی تعالیم ذن؛شصتداستانکوتاه؛نخستینکتابکارتهایتارو

بازی ماورایی ذن؛کتابراهنمایکارتهایتاروباتفسیراشوازهرکارت



تصوف = ۵ جلد

راز:تفسیریبرداستانهایصوفیانــچاپاول1370،انتشاراتفراروان:بصورتسانسورشدهدرایران
دستِکمپنجباربهچاپرسیده؛دوجلد

مرشد کامل:تفسیرداستانهایصوفیان
نوای الهی؛تفسیریبراشعارکبیر،عارفهندی؛ویرایش

طریق عشق؛تفسیریبراشعارکبیر،عارفهندی
زرتشت - نیچه - اشُو = ۳ جلد

زرتشت: الهه ای که می تواند برقصد:تفسیریبینظیربرکتاب“چنینگفتزرتشت”اثرنیچه،
فیلسوفآلمانی؛دوجلد

توطئه ای به اسم خدا: از خرافات تا اشراق؛تفسیرداستانهایذنونظریاتفلسفینیچه
عرفان هند باستان = ۱ جلد

Isha Upanishadمن آنم:تفسیریبرکتابباستانیایشااپانیشاد
هاسیدیسم: عرفان یهود = ۱ جلد

هنر مردن:تفسیرداستانهایهاسیدهاــعارفانیهود
تائوییسم: عرفان چین باستان = ۳ جلد

رازِ رازها؛تفسیریبررسالهیباستانیرازگلزرین،عرفانچین؛در3جلد
یوگا = ۲ جلد

یوگا: ابتداو انتها؛جلداول،تفسیراشوبریوگاسوتراازپاتانجلی

یوگا: ابتداو انتها؛جلدپنجم،تفسیراشوبرکتابیوگاسوتراازپاتانجلی
پرسش و پاسخ های عرفانی = ۱6 جلد

راه من: راه ابرهای سپید؛کتابیکهباآناشوبرایمخاطبینغربیمعرفیشد،سال1974
و اینک، و اینجا؛مجموعهایکمنظیردرموردمرگ،تناسخوهیپنوتیزمو...

انتقال چراغ:سخنانآتشینتوردوردنیا،درکشوراروگوئه؛3جلد
روح عصیانگر؛سخنانآتشیندرپونا،پسازبازگشتازتوردوردنیادرسال1987؛دوجلد

فراسوی روانشناسی:مجموعهپرسشوپاسخهایعرفانی؛3جلد



زبان ازیاد رفته ی دل: خاطراتکودکیودورانزنداندرآمریکا
زیارت بزرگ: از اینجا به اینجا؛پرسشوپاسخهایمتنوععرفانی؛دوجلد

از دروغ تا حقیقت:سخنانآتشینپسازسهسالسکوت،1985درآمریکا؛3جلد
مذهب، سیاست، اجتماع = ۲ جلد

من دیانت می آموزم، نه دین؛گردآوریسخناناشودرموردمذهبدروغینودیانتراستین

مافیای روح: کشیشان و سیاستمداران؛برگزیدهیسخناناشودرموردعللرنجانسانها
موضوع های گوناگون و گردآوری ها = ۹ جلد

کتاب زن؛مجموعهیسخناناشودرموردابعادمختلفوجودزن
از سکس تا اشراق؛کتابجنجالیاشودرموردعشق،سکسوفراآگاهی

بذرهای خِرد:مجموعهایازنامههایاشوبهیکیازمریداننزدیک؛قطعآ-5
طریق مراقبه: راهنمای گام به گام مراقبه؛آموزشهایمربوطهدراردوگاهمراقبه

آینده ی طلایی: بزرگترین چالش؛گردآوریسخناناشودرموردوضعیتزیستمحیطیزمینو
آیندهیانسانها

و سانسورشده بصورت پارسی؛ زبان به موضوعبندیشده گردآوری نخستین آگاهی: الماس های 
نامنظمیکباردرایرانتوسطنشرسیگلچاپشده

نهُ مجله در سه جلد کتاب، با ترکیب زیر: 

ازدواج: آیا گریزی هست؟ + دنیای تاریک و غنیِ عواطف + رهاگشتن از گذشته
عشق و هشیاری + آموزش برای مرگ و زندگی + شناخت انرژی خشم و تبدیل آن 

به مِهر
شش کلید برای موفقیت فرزندان در قرن 21 + یوگا برای قرن 21 + پنچ پرسش و 

پاسخ عرفانی
آجهت اطلاعات بیشتر با مترجم به آدرس زیر تماس بگیرید

osho4iran@gmail.com 


